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سجن نانشر 


اما نیک حکیمان حاکم نگردند. دیا حاکمان به‌رو ح وقدرت ظ.فههجهز نشدنده 
عظمت سیاسی باشکره‌فضفی در نيامیزی شهرها ودولت‌ها هر گزاز پلیدیها ایمنی نخواهند 
یافت. آدی‌تاآن زمات هر گز تو عبر دوی‌دناه و آسایش بخودنخواهد دید. 

بلی‌اين سخن افلاطون درطول ترون داعصار تار بخی‌صار بوده. همیشه‌سر دار ان 
جتگجو بان امب راطو ران باتوسل بزور وقدرت نظامی د به بهای از بین برون وبخالاوخون 
کشیدن انسانها وببار آدردن عرایی و ديراني شهرها. قددت ونفوز میاسی خوود!ا بسر 
ممالك پهناددی برای چند صباحی اعمال نموده‌اند. 

# لی‌جون همراه این لوحات. نظامی و تلط ارضی یك مشی یاس ویك شریعت 
مدون که مطا بقت باروح عالی انسانی داشته‌باشد نبوده است وبعبادت دیکسر اینگونه 
کشور ؟شائی‌هاو تصرفات ارضی همراه بایلك پیاع بخر ووستانه ونوع پرورانه نبوده‌است» 
لذا بمعض خروج سربازان تخاصم وبااحاس کوچکترین ضعف دز حکومت مرکزی ؛ 
یلك نوع هرج ومرج ویی‌نظمی دزمتصرفات بوجود می آمد؛ بدا یسن‌تر تیب ملاحعله‌می‌شود 
اینگو نه اعمال نه‌اینکه کمکی به‌پیشرفت جامعه بشریت نموده. بلکه باعث مقوط ويروذ 
فاد عانم پیشر فت جامعه می گردنسد. مثلا پس از در گذاشت اسکندر کله عتصر فات او 
بلا فا صله !زهم پا شیده‌شد. 

درایران سالها جنگ وستیز برای از ین‌بردن سلوکیها که‌از بازماند گان ساو کو س 
کهيکی از جانشینان اسکندر بور در گرفت. 

اذطرف دیگر تداخل فرهنگ یو انی باخرهنگك ایرانی وفرهنگک بونانی بافرهنگث 
مصری خوومشکلاتی را برای‌اين جوامم بوجود آودد. 

دایز لشکر کلی‌نادد بهنشوستانو جنگ قیلهادشکت شگریان هندی رفح مندوسفان 
چون همراه بايك اندیشه ومنویت اعلاقی ويك‌رسالت اجتماعی نبرج نه‌فقط کو چکترین 


نیجهای حاضصل نشد. باک باعث فرسوو گی واز بئ‌رفنن یروهای ووطرف گر وید . 

ناپلتون باپاد ت که آخرین آنها نیست» نیز چنین برد. 

ناپګون وزسال ۱۷۶٩‏ دز جزیره کودس متولد: وی تحصیلات ودرا درمدزسه 
نظام بایان رسائید وورنتیجه ابراز لباقت درداخل وخارج فراسه بمدارج عالسی اد تش 
فر انسه از تاه یافت وورسال 4۱۷۹۷ ددمصر بسرمی برد وپاریس دصوت‌شد . 

4 فرانسه دوران مالهای بمذاز انقلاب‌د! میگد د انید ومردم فراسه از هرج و 
عر جح وفتل وخولریریۍوترور وحشت بستوه آمده بوونده ورا ينمو قع ا باون بکماگ. ی وس 
و تا لیر ان مقدمات تغبیر حکومت را فر اهم نمودو بکمك براددش لوسین بتاپادت کلیه‌مخا لفین 

| دستگیر» ونماینده گان دونجلس ستا وملی‌را وادار کرو که !تخاب هیتی م رکب ازسه 

کنولر !که ناپللرن پیذنهاو کرده‌بود بی یرد . 

بدین تر تیب ابتداه مقام کنسولی, سپس کتسولل دائمی دبلاخره بامپراطودی ائل 
شذد امه ۴ ) ناپللون يك فهر مان بزر کک تاریخ تطلامی‌جهان واز امر اطودان‌بزر کث 
خالم‌است این‌امپر اطور هر جنددرایام زمآمدادی بدترویجو آموزش وپرددش همت گماشت 
وشخصاً تسائل سیاسی واقتصادی ونظامي رسید کی می کرد. اما آذادی ز بادوقلم را 
موقوف کرد و بحذت بعضي ازسراد ددسی آموزشگاهها مانند قلفه: تاریخ مباددت 
نمود . 

تاپللون بر ای توسعةً عاك فر انسه و تسخیر نواحی جذید بيك سلسله جگهای تر نین 
مبا وړت نموء که رد نتیجه پس‌از لشگر کشی بروسیه باشکست ودادن تلفات فرادان مراجمت 
وپلاخره دول ارو پائي بابتن اتحادیه هفتم برعلیه او ساه فسرانسه‌ر) شکست داده و ور 
مارس ۱۸۱۴ پادیس‌را تصرف‌نمودند وناپلاون ازساطنت کناره گرفت و فقط با حفظ لقب 
آمبراطوری و استما ده ارزحتوق سصلطنت بعکومت جز یرہ آلب منصوب گر دید. 

ناپلگرن پس‌ازده‌ماه توقف درجزیره آلب به فرانسه حرکت‌نمود وهمینکه پادیس 
رسید لو نی هیجدهم گریخت ومجدوا صدروز زمام امور فرانسه‌را بدست گرفت. 

و لی‌هما لك ادوپائی که حاضر بادامه حکومت‌ناپاتون نبردند باسپاهی حدودهشتصذ 
هزار تقر بهاو حمله تروند در واترار ( منطفه‌ای است در بلژيك ) اورا شکست دادند و 
ناچار بدو لت انگلیس پناهنده‌شد (ژدئن۵ ۱۸۱)وسبس بجز بره‌سنت‌هلن (دداقیانوس‌اطلس) 
تبعیك شد پر از تحدل‌شش‌سال رد نج وتعب دداین جز یره بدرودحیات کفت (۵مه ۲۱ ۱۸) 
حاأل‌حو ات و وقایمی که برای بناپادت درطول مدت تبمید در جز یره ست‌هلن اتفاق‌افتاده 
ونوه دفتاد وبرعورو شخصیتها ومشاوران وخدنکاران را ملاحظه خراهید نموو و نیز 
آنچه بطو ر کلی درس اسر فضای این کاب ذهن خوانند گان را مشغوا خر اهد کر وحالات 
ترروحیات ناپلاون‌است که پیوسته سعی‌می کند وانتظار وارد بااو بعنوان يك‌پناهند‌صياسي 
دفتاد شور ولی دولت انگلیس سا او بفنورت بك ك اسیر جنکی رفتاد می‌ندا ید د و نیز 


انتظار ادای کله تشر یفات واحترامات وتر ثیبات زان دمامدادیش‌را از همرامان خوو 
داده وناآخرعمرش‌چنین نیز بود. ناپللون به‌دایستگی دلا قت‌فر دی وشخصی وبگوشش 
ومجا هد برای کب و فقیت دقدرت ازسایسر عوامل بیشتر اهمیت‌قائل برو ولسد! در 
وصیتناعه‌ائی که برای فر ز ندش‌دیکته کرده است باین‌امر کر ادا اشازه نموده است و بلاخره 
بغر اسه وفرانسوی بودن افتخاد می‌کند. 

وبهمتر ازهمة احاس» تصور وروح بشر هورستانه‌الی که دوزهای آخر عرش دداو 
پدید می آید | گردرمو قمی که برمسند قدرت تکیه‌داشت بکاد می برد یقیناً سرنوشتی غیراز 
این پیدا مې کرد. 


هقد مه هترجم 

کتابی که اینک بدست شما رسیده» پدعاه وپنج سال قبل از این زمان ( که سال 
شرزضیلی ۹7 ھی با باشد) از طرف این ناتوان ترجمه شد و (ارکتاو-او بری) نو یسنده این 
کتاپ» که بعد عضو کادمي فرانسه (فرهنگستان فرانسه) گردید. درآغان این کاب را در 
محله (دودنیا) جاپ فرانسه که یکی از محلات ادبی قدي یم آن کشور است» منتشر کرد و مترجم 
نیز این کاب وا | درهمان فوقع از آن مجله ترجمه نمود. 

در پنجاه وپنج سال قبل, فرهگستان زبان فارسی که برای لغاتی چون: فوج و 
مرا لجر و ارکان حرب و نظمینه و بلدیه و صٌیه و سلاخ خانه, واژه‌هانی به شکل: هنگ و 
در با سالار و متاد و شهر بانی و شهرداری و بهداری و کشتا رگاه وضع کرد» وجود نداشت. 

این لغات را برای نمونه ذ کر می کنم و همه میدائید که بعد از ز اينکه فرهنگتان ز بان 
شفارسي وود آمدء صد‌ها واره اند بجای لفات قدیم وضع نمود که سی ار انها مثل 
شهربانی و شهرداری و بهداری و غیره به اصطلاح حا افتاد و مورد فول ذوق عبومی قرار 
گرفت وبعضی متروک گردید و حتی اعضای فرهنگتان زبان که آن واژه‌ها را بای لغات 
قدیم وضع کردند ِِ را ۰ 

ا ن نذ گر را می خواننده وفتی در صفحات کتاب کلمه بحر به را ( که امروز 
e‏ امیرالبحر را ( که فرهتگستان بحای آن به مناصبت سه 
درحه امپراليحري سدر یاداز و در پابان و در یاسالار وضع کرده) یا کلمه ارکان حرب را( که 
بجای ای کلمه ستاد وضم شده) می‌بیند, حیرت نکند و حمل ب رهنه پرستی و جمود فکری و 
خوقی مرحم نما ید و متوحا بشود که در بنحاه دج سال پیش یک فسمت از واژه‌هائی که 
ا اعروز در گفتن و نوشتن بکار می بر یم (و همه مولود فرهنگستان زبان است) وجود نداشت, 


۷ بت معذمه متر چم 


وطی حاب اول این کتاب با عنوات (محبوس سنت هلن) بترجمه این بی مقدار مشر 


شدء من خیلی جوان بودم و ز بان فرانسوی را که متن.اصلی این کتاب است, می دانستم, اما 
به سبب اینکه در تویسندگی تازه کار بشمار می آمدم قدرث من درز بان فارسی (یعنی دستور 
بان فارسی) به‌پایذتونائی آم درز بان فرانسوین نمی رمید» گواینکه امروز نیز که اققاب عمرم 
به بالای تاه رسیسده ویک پایم لب م هنوز خود را در دصتور زبان فارمی ناهص و 
نادان احساس مي کنم» دره‌بورتی که درهمه عمر کارم خواندن و نوشتن بوده است» ولی اگر 
حمل بر خو دستائی شود می تو انم گفت که نسبت پدور ه غاز جو اتی » در نویسندگی کمتر مرتگب 
غلطهای, فا حش‌دستوزی می‌شرم. این را می‌گو ب که گر خوائتده درجمله های این کتاب» چیزۍ 
بابد که موافق دستور ز بان فارسی ناشد؛ معرحم را مورد لعنت و نفر ین قرار ندهد ونادآتی او 
را ببخشاید. وی این کتاب با دارا بودن این عيوب , یک خسن دارد و آل این است که ( او کتاو 
ساو بری) فرانسوی برای نوشتن این کتاب که تار یخ دورة پنج ساله حبس (ناپلئون بناپارت) 
در جز یره سنت هلن است, فقط از یک نوع از ماخذها استفاده نگرده, بلکه از تمام ماخذهای 
فرانسوی و غیرفرانسوی و حاطرات و نوشته های دوستان و دشمنان و افراد بې طرف استفاده 
نموده و همین تخقیق بود که راه عضو یت درا کادمی فرانسه را بروی او گشود. 

در گذشته, خحاطرات بعضی از همراهان ناپلئون بتاپارت که با او درجز یره سنت هلن 
بودنده بز بان فارسی منتشر شده اما هر یک از آنهای فقط خاطرات یک تفر است» در صورتي 
که این کتاب» محموعه ایست (به شکل فشرده) از حاطرات صدها نفر و موافق و مخالف و 
بی طرف: وبی آغراق از حاظ جامع بودن عدا رک تار یخی در مورد دورة جیس ناپلځوت در 
حز بره سنت هلن» درز بان فارسی بی نظیر است. 

نسل گذشته, و بخصوص طقه باسواد آن نسل که درمدارس سابق این کشور تحصیل 
کرد بایلشون بناپارت را می شناسد. چون در مدارس گذشته ماء زبان خارجی که به 
دانشجویان تعلبم داده می شد زبان فرانسوی بود و ه رکه آن زبان را درمدرسه تحصیل 
می کرد : ناپللون بناپارت را می شناخت. 

اقا نسل جدید ممکن است که آن مرد را مثل نسل گذشته نشناسد وبه همین جهت 
مترجم ضروری می داند که در آغاز این کتاب» شرح حال (وبه قول متجتدین, بیوگرافی) 
ناپشنون بتاپارت را به اختصار ذکر نماید تا کسانی از نسل معاصر که آن مرد را نمی شناسند یا 
از تار بخ زد گی او بعطایق ردیف وقایع زن د گی وی آ گاه نیستند, نسبت به آن مرد مرفت 
بیشتر ساصل, کنند و فبل آزاینکه شرح حال مختصر ناپلئون بناپارت را از نظر خواننده بگذارنم» 
می گو بم که موتنتان, در مورد روش سیاسی و روحیۀ او نظر یه های مختلف ابراز کرده اند» 
اما در یک اصل, همة مورخان متفق القول می باشند و آن نبوغ نظامی و جنگی ناپلون است و 
اورا بر گر ین یا یکی از پر گر ین سرداران جنگی هان می دانند و شکست خوزدن: اوه 


محبوسص ست هن ۱۱ 


۱ ۳ . 7 و ۱ 
درمبدان حنکت عوسوم به (واترلو) که عنتهی به حبس وی در جز یره سنت هلن گردید. دئیل 
r ۹ 7 1‏ و مج ۳ ت T7 . e‏ م- 
براین نم سود که وی یک مردار حنگی لابق نبوده و شکت خوردن ناپلئون دران حنگ» 

TT‏ اا یک کو کک یک ا راا د 
در درحه اول براثر فزونی نیروی دشمن بوده است» با علل دیگر د کر هر یک ما را ر موصوع 


اصلی خیلی دور می کند. 


E ۱‏ 
«شرح حال مختصر نا شون بنابارت» 

ناپلئوت بناپارت درسال ۱۷۹۹ در شهر (آژا کسیو) کرسی جز یره کورس متولد شد و 
پدرش (شارف بناپارت) و مادرش (لهتی ز یا سرامولی نو) نام داشت. 

(له‌تی ز یا) سیزده فرزند برای شوهرش شارل زائید که هفت تن از انها باقی ماندند و 
اسامی آنها در پایاد این شرح حال ذ کر خواهد شد. 

بعد از اینکه ناپكون تحصیلات دورۀ ابتدائی را در زاد گاه خود باتمام رسانید, او را به 
مدرسه نظامی (او بر ین) که دران موقع در یکی ار ولایات فرانسه به همین نام دایر بود فرستادند 
و ناپلنون بعد از خانمه تحصیل دران مدرسه وارد حدمت ارت فرانسه عد. 

ورود ناپلشون به حدمت ارتش فرانسه مواجه با سان های انقلاب آن کشور شد و 
ارت بارا ار حمله :در دوره زندانی. شات در حر بره شنت هلن گفت که او فروند انقلاب 
ازور دورۂ انقلاب فرانهء دران کور افسران ارتش با سرعت بر می کردند 
همجنانکه نایلئون در صن ۲۳ سالگی در بندر (تولون) واقع در فرانسه به درحه سروانی رسید و 
درسال ۱۷۹۹ میلادی درس بیست وهفت سالگی با درجه سرتیپی فرمانده ارتش فرانسه در 
ایتالیا شد. 

حکومت فراب که با حکومت اطر یش می جنگید, تصمیم گرفت که کشور ایتالیا را 
( ک تحت اشفال اطر یش بود) از جنگ آن حکومت بیرون بیاورد و آن اقدام نظامی بزرگ را 
برعهده ناپلون گذاشتند. او در چند حنگ متوالی, در مناطقی به اسم (مون ته نوت) و(میل 
سیسم) و (مون دولی) و( کاس تیگ لیون) و (لودی) و (آرکول) س که تمام این مناطق در 
ایتالیا می باشد- اطر یشی ها را شکست داد و در جنگ (آرکول) با اینکه فرمانده ارتش 
شرانسه بود» در روز هفدهم ماه نواعبر سال ۱۷۹ میلادی, خود پر چم را بدست گرفت و 
پیشاپیش مر بازان فرانسوی به اطر یشی ها حمله کرد و آنها را متلاشی و منهزم نمود. 

نبردهای ناپللون در انالا که همه با بیروزی او خانمه یافت حکومت اطر یشی ها را 
وادار کرد که از حکومت فرانسه درخواست صلح کند و کنگره صلح در سال ۱۷۹۷ میلادی در 
شهر (راشتات) واقع در آلمان غر بی امروزی تشکیل شد و ناپلئون با عنوان ریس هثیت 
نمایند گان فرانسه در آن کنگره حضور بهم رسانید و مذا کره برای برفراری صلع آغاز گردید. 


۲ سس تمه مترجم 


اما چون حکوست فرانسه برای جنگ با انگلستان به ناپلئون احتیاج داشت» او را از 
کشگره (راشتات) فراخواندند تا فرماندهی ارتشی را که بایستی با انگاستان بجنگد, برعهده 
بگیرد واین واقعه جان ناپلئون را از حطر مرگ نجات داد, چون بعد» تمام اعضای هيت 
نمایندگی فرانسه را در کنگره (راشتات) قتل.عام کردند و اگرناپلئون آنجا بود. مثل دیگران به 
قتل می رسید. 

ناپننون برای جنگ با انگلستان یک نقشه نظامی دامنه‌دار را طرح کرد و هدف آن 
نقشه این بود که کمر انگلستان را در شرق یعتی در هندوستان بشکند وبهمین جهت بنابر 
پیشنهاد ای حکومت فرانسه, با دولت ايرا (در دورهٌ فتحعلیشاه) وارد مذا کرهشدء تا اینکه 
دولت ايران به ارتض فرانسه راه بدهد تا از اران به هندوستان برود. 

نقشه ناپلئون این بود که اول مصر را اشغال کند و آنگاه آنجا را پایگاه بسیج کردن 
یک ارتش نیرومند ( که از راه در یای مدیترانه از فرانسه ساز و برگ جتگی در یافت خواهد 
کرد) نماید و سپس از راه خاورمیانه» یعنی از راه اردن و عراق خود را به ایران برساند و ایران را 
پاییگاه دوم برای بسیج کردن ارتش خود بکند و از مساعدت موثر دولت ایران برنخوردار شود و 
پس از آن» از راه ایران به هندوستان حمله نماید و حکومت انگلستان را در هندوستان از 
پادرآورد. ۱ 
یک قسمت از این نقشه اجرا شد و ناپئون توانست در کشور مصء در جنگ موسوم به" 
اهرام (چون در منطقه ای که اهرام مصر آنجا بود د رگرفت) فاتح شود اقا قسمنت دیگر نقشه به 
سبب اینکه نیروی در یائی فرانسه در منطقه (ابوخیر) واقم در تزدیکی اسکندر یه با حمله شدید 
(نلسون) در یاسالار انگلیسی از بین رفت, احرا نگردید و نه فقط ناپلئون نتوانست از راه 
خاورمیانه خود را به ایران برساند» بلکه ارتش او درخود مصرء در ععرض خطر قرار گرفت» ز پرا 
چون نیبروی در یانی فرانسه در (ابوخی) ازیین رفت و دیگر حکومت فرانسه در در یای 
مدیترانه, نیروی در یائی موثر نداشت تا محافظ کشتی های بازرگانی باشد, از کشور قرانسه 
هیچ خبر به ارتش ناپللون در مصر نمی رسید بظور یکه نابلئون مجبور شد مصر را تخلیه نماید و 
به فرانسه مراجعت کند. 

ناپلشون بعد از بازگشت به فرانسه, در روز نهم ماه نوامبر سال ۱۷۹۹ میلادی» کودتا 
کرد و زمان حکومت را با عنوان کتسول اول بدست گرفت و هنوز از خستگی نیاسوده بود که 
مجبور شد بازبرای جنگ با اطر یشی ها به ایتالیا برود و در سال ۱۸۰۰ میلادی در منطقه 
مارانگو (درایتالا نزدیک شهر اسکندر یه, که نباید با اسکندر به مصر مشتبه شود) شکستی 
سخت به اطر یش داد. آن پیروزی وجه؛ او را درفرانسه ز یادتر کرد, بطور یکه پس از مراجمت 
از آن جنگ کنل دانسی (غیرقابل عزل) شد و بالاخره در هیجدهم ماه مه سال ۱۸۰4 
میلادی» به تصویب مجلس سنای فرانسه, دارای مرتبه امپراطوری گردید و از آن ببعد او را 


محبوس سات هن سس 


(ناپلعون اول) خواندند. 

داثرهالسمارف (لاروس) چاپ فرانسه که شرح حال مفصل ناپلئون را چاپ کرده, 
نوشته است که آن مرد جو بوسیله جنگ به مرتبه امپراطوری رمید, برای اينکه مرتبه و قدرت 
خود را حفظ نماید, حو یش را ناگز یر می دید که به جنگ ادامه بدهد, ولی بعد از نظر یه 
دائره المعارف (لاروس) این را هم باید گفت که گاهی ناپللون می خواست با صلح بسر ببرد, 
ولی انگلستان او را بحال حود نمی گذاشت وبا دول ارو یا» علیه او متفق می شد و آن مرد را 
به جنگ می کشانید. 

ناپلئون در تمام جنگ هائی که بعد از امپراطور شدن, فرماندهی ارتش فرانسه را برعهده 
داشت, تا سال 4 ۱۸۱ فاتح شد و معروف‌تر ین آن جنگ ها این است: 

جنگ (استرلیتز) در کشور اطر یش در سال ۱۸۰۵ میلادی. 

جنگ (ای یه نا) در آئمان شرقی امروزی در سال ۱۸۰ میلادی 

جنگ (فر یدلاند) در منطقه‌ای به همین اسم که امروز جزو کشور شور وی می باشدء 
ولی در دورۀ ناپلئون جزو کشور آلمان بود درسال ۱۸۰۷ میلادی. 

جنگ (اکسوهل) در منطقه‌ای بهمین نام واقم در کشور (باو یر) که امروز یکی از 
ایالات المان غر بی می باشدء درسال ۱۸۰۹ میلادی. 

جنگ (واگرام) در کشور اطر یش درسال ۱۸۰۹ میلادی. 

جنگ هائی که ارتش فرانسه به فرماندهی عالی اپلئون (وفرماندهی مستقیم دیگران) 
ار سال ۱۸۰۸ میلادی تا سال ۱۸۱۳ میلادی کرد در تمام جنگ های مذ کور حتی در جنگ 
روسیه, در سال ۱۸۱۲ میلادی (ناپلئون اول) فاتح شدء لکن در جنگ روسیه بعد از بدست 
آوردن پسیروزی و اشفال مسکو گرفتار خطر قطع ارتباطش از طرف حکومت های آلمان و 
اطر یش گردید و دریافت که اگربا سرعت از روسیه عقب نشینی نکند, دول مذ کوں راہ 
مراجست ارتش فرانسه را قطم خواهند کرد و عقب‌نشینی ارتش فرانسه از روسیه در بحبوحة 
فصل زمتان آن کشون آن ارتش را تقر یباً نابود نمود و ناپلئون اول با یک ارتش متشکل از 
پانصد و پنجاه هزار سر باز وارد روسیه شد و تا آن رون در حهان» ارتشی که دارای یانصد 
وینحاه‌هرار سر باز باشد بسیج نشده بود اما روزی که ارنش فرانسه از روسیه حارج گردیده 
بیش از پنحاه هزار افسر و سر باز نداشت که دست وپای عده‌ای از افران و سر بازان يخ زده 
بود. 
عقب نشینی ازتشس فرانسه از روسیه, لطمه‌ای بزرگ به قدرت و نقوذ نایلئون اول زد و دشمنان 
او یعنی حکومت‌های روسیه و اطر یش و آلمان و انگلستان که در یافتند آن مرد ضعیف شده, 
جری گردیدند و در سال ۱۸۱۳ میلادی ناپكون اول را در حنگی که در منطقه (لپز یک) 
درگرفت» شکست دادند و عازم اشغال کشور فرانسه شدند و ناپلئون با اینکه در (لیپز یک) 


۱۴ 


مد متر چم 


شکست خورده بود خیلی کمشید که از ورود ارتش های دول متحد مذ کون به فرانسه» 
لو کبری مایت فا وات و دول خن فرآنت«را اشفال گردید و لین سای راه 
ناپلئون را از امپراطوری معزول نمود و دول متحد او را به جز بوه (الب) واقم در در یای عدیترانه 
تبعید کردند و نایلنون در ماه مه سال 4 ۱۸۱ میلادی وارد جز یره الب شده اما ارتباط او با 
طرفدارانی که در فرانسه داشت قطع نگردید و با همدستی آنهاء آماده برای با ز گشت به فرانسه 
و بدست گرفتن زمام امور شد. 

ناپلشون روز ۲٩‏ فور یه تسال ۱۸۱۵ میلادی, از حر یره آلب برای رجعت به فرانسه 
حرکت کرد و در قسمتی از ساحل فرانسه موسوم به خلیج (ر وآن) از کشتی پیاده شد و روز 
بیستم ماه مارس همان سال به پار یس پایتخت فرانسه رسید و زمام امور را پدست گرفت. 

لیکن پس از مراجعت از جز یره الب» بیش از یکصد رول زمامدار فرانسه نبود و آن 
یکصند روز در تاریخ فرائسه با نام (امپراطوری صدروزه) معروف است. 

ناپلنون بعد از اینکه از جز یره الب مراجمت کرد و زمام امور فرانسه را برعهده گرفت» 
براستی خواهان صلح بود و دیگر نمی خواست بجنگد, ولی دشمنانش خواهان صلح کردن با او 
نبودند و ارتش های خود را عليه وی به حرکت درآوردند و درتابستان سال ۱۸16 میلادی در 
منطقه (واترلی) واقع در کشور بلژ یک وی را شکست دادند و ارتش های آنها پاردیگی وارد 
کشور فرانسه گردید. 

ناپللون پس از اینکه در (واترلو) شکست خورد. تصمیم گرفت که به انگلستان پناهنده 
شیک ود مر اسان E‏ نگایتی ابا کیت رات 
آوردند» به او گفتند که ما شما را بعنوان پناهنده نمی شناسیم و شما برای ما اسیر جنگی 
هستید و به شرحی که در این کتاب می خوانیم» وی را به جز یره سنت هلن تبعید کردند و در 
اا کا رن کے را بدرود کفت. 

ناپلئون دو بار ازدواج کرد و بار اول (ز وزفین) را که زنی بیوه بود, به همسری انتخاب 
نمود و جون بعد از اینکه امپراطور شد, خیلی میل داشت دارای فرزند شود و (ز وزفین)باردار 
نمی شد او را طلاق داد و درسال ۱۸۱۰ میلادی با (مازی لوئین) دختر امپراطور اطر یش 
ازدواج کرد و از او دارای بسری شد به اسم (ناپلئون دوم) و حون د رکود کی پادشاهی آیتا لیا 
را به آن پر تفر يض نمود وی ملقب به (پادشاه روم) شد و آن پسر بعد از اینکه ستاره اقبال 
نایلشون, اول غروب کرد: از سلطنت ایتالیا ب رکنار شد وبا مادرش (ماری لوئیز) در در بار 
نی ی ردو درس میت ورال ا عامل زد کی رابو کت وة 
او را در اطر یش دفن کردند. ولی درسال ۱۹۰ میلادی بعذ از اینکه حکومت فرانسه از 
حکومست لمان هری وت خورد هیتلر دستور داد که سید نایلتون دوم را از اطر یش به 
فرانسه منتقل کنند تا اينکه کنار حسد پدرش, ناپللون اول مدفون شود و آن قدام هیتل درآن 


موفح در قوب فرانسوی ها تأثیر نیکو کر . 

اینک می پرداز یم به اسامی برادران و خواهران تاپللون اول که همه به طفیل او به 
مرتبه های تک رسیدند و بعضی ار آنها بادشاه شدند. 

برادر ارشد ناپلئون که یک سال بزرگتر از او بود, به اسم (ژوزف) خوانده می شد و 
تمد از آییک تایلتونبه ایرآظوری رت (ززورف) را اداه ال گردتوانگاه مقام سلطنت 


اسپانیا را به أو تقو يض تیود و ر روزف) از سال ۰۸ ۰ تا سال ۰ ملادی بادشاه اسپانیا 


سود و پس از ایت‌که دایلئون در (واترلو) شکست خورد و او را RE a‏ ی کردندن 
(زوزف) به کشور کنونی ایالات متیحده آمر یکا رقت و همانح! نود تا زند گی را بدر ود 
ر 


کت 
کر نایلُون که در وسات ۱۳۷ مبلا ده در از | کسول(در ر حر بره کورس ) متولد 

ا به اسم ( لوسین) خوانده می شد. 

لوسیین در روزی که برادرش نایلئون کودتا کرد از افرادی بود که به برادزش کمک 
موثر نسود و مردی بود اهل مطالعه و تحقیق و ناپللون او را ملقب به پرنس دوکانی نو( شاهزاده 
کانی نو) و لوسیین حون نو نسنده نود به عصو بت آ کادمی فرانسه فر هنگستان فرانسه) نایل 
م 
گردید. 

۲ ۳ ۱ 2.8 ي 

برادر دیکر ناپللون. موسوم به لوئی درسال ۱۷۷۸ در جز یره کورس متولد کُردید و او 
هم مشل دیگر برادران و خواهران, از پرتو اقال ناپللون بهره‌مند شد و به مرتبه پادشاهی هلاند 
رسید . 

ا و و : ۳ ۳ 

برادر دیگر باپلىول به اسم (ز روم)» درسال )۱۷۸ میلادی در حز یره کورس قدم بذدنیا 
نهاد و بعد از اینکه امپراطوری رسید او را پادشاه (وستفالی ) کرد. 

رر روم) بعد ازاینکه نایلئود 1 ر اپراطوری ب رکنار شد ا درآمدی که ار آمل" ف خود 
ا می آورد زندگی می کرد و پس از اینکه (ناپللون سوم) برادر زاده زروم: به امپراطوری 
ق رآنسه زسسطد ‏ رروم را ا حاکے (ا: نواليد) کرد و ( RT‏ 
حهارد هم بادشاه فرانسه بوجود تن برای اینکه از افسران و سر با رال 1 ر کارا فتاده نگاه‌داری 
کسند و أت موسسه بعد از انقلاب فرانسه باقی ماند و درسال ۱۸۰ میلادی, حسد ناپلئون أول را 
که از سز بره سنت هلن آورده بودند م درآن ساخحتمان دفن کردند. 

3 5 ۴ ۶ ر 5 2 ۳ ۳ ۰ 3 ۰ 1 

ژروم پس از اینکه حا کم (رئیس) انوالید گردید. چون عمو یش ناپلئون سوم» امپراطور 
فرانسه بود» در ارتش فرانسه بدرحه مارشالی رسید. 

ناپننون سه خواهر هم داشت, که آنها نیز مثل برادرات از ستارة اقبال ناپللون استفاده 
گردند . 


یکی از سه حواهر : ناینتون ب (ماء ا بود که او را ر (اليزا) مى ن حواندند وان رد در 


تج شدعب تب تیلست بجم یچیق رم 


سال ۱۷۷۷ میلادی در جز یرد کورس متولد گردید و او همسر مردی به اسم (فلیکسسپا ک 
سیوسی ) شد و ناپلئون بعد از امپراطوری: همسر او را زمامدار(لوک) و (پیوم پی نو) کرد و 
عنوأف پرنس ( لوک وپیوم پی نو) رأ به او داد. 

(الیزا) هم‌زمان با مرگ ناپلئون در جز یره سنت هلن زندگی را بدرود گفت. 

خواهر دییگر ناپلشون ببه اسم (ماریسپولت) و دارای نام معروفتر (پولین)» درسال 
۰ میلادی مثل سایر خواهران و برادران در جز یره کورس متولد گردید وبا ژنرال (لکارگ) 
از افسران برجست ناپلشون ازدواج کرد و بعد از مرگ (لکلرک)» هسر شاهزاده 
( کابیس-بو رگس) گردید و ناپلئون به آن خواهر عنوان (دوشس دوگوآستالا) را داد 

سومیین خواهر ناپلئون به اسم (ماری آنون سیاو) و دارای نام معروفتر ( کار ولین)» در 
سای ۱۷۸۲ میلادی قدم به جهان نهاد و با مارشال (مورا) از سرداران بزرگ برادرش ازدواج 
کرد و دارای عنوان ( گرندوشسسدو برگ) گردید و درسال ۱۸۰۸ میلادی ملکه (ناپل) 

این ها بودند چهار برادر و سه خواهر ناپلئون» ازیک پدر و ماد وگرچه بعد از اینکه 
ناپلشون از امپراطوری برکنار شد آنها مقام رسمی را از دست دادند» لیکن وضع مادی همه 
وب بود» بطور یکه توانستند تا پایان عمر براحتی زند گی نمایند و هیچ یک از آنها نیازمند 

اظهار نظر درمورد روش سیامی ناپلئون به عقیده مترجم این کتاب. کاری است مانند 
تحصیل حاصل حون از یک قرن به این طرف» هرکس که تار یخ ناپلئون را نوشته, او را مردی 
دیکتاتور دانسته و از لحاظ ایدئولوری هم در ناپلئون جیزی وحود نداشته که جلب توجه نماید و 
یگانه مز بت ناپلئون» بطور یکه در آغاز این مقدمه گفتم» نبوغ نظامی او بود و بهمین جهت یک 
قسمت از مانورهای حنگی آن مرد. جزو دروس کلاسیک دانشکده‌های نظامی دنا شده و آن 
مانورها را به دانشحویانی که بایستی بعد از تحاتمه تحصیل افسر بشوند» می آموزند. 

بعضی از نوشته‌های غبر سیاسی ناپللون نشان می دهد که وی استعداد ادبی و 
تود داشته, اها بطور یکه دز متن این کتاب, تذ کر داده شده» وی درتو رد اک ت 
کاری نداشت وبزودی از نوشتن خسته می شد وا او جز قطعاتی کوتاه از آثار نویسندگی و 
بعضی از کلمات قصار باقی نمانده است. لیکن با اينکه ناپلُون در هیچ دانشکده حقوق 
تسیل نکرده بود و در ارتش فرانسه از لحاظ صنفی یک متحصص تو پخانه بشمار می آمد» 
قر حه حقوقی نیرومند داشت و به تصدیق تمام موزنعان, هنگام تدو ین مجموعه حقوق مدنی 
فرانسه معروف به ( کد ناپللون) خود او از عوامل مور ندو ین آن مجموعه حفوقی بود و هنوز 
مسحسوعه حقوق مدنی معروف به ( کدناپلئون) در کشور فرانسه؛ یکی از مبانی تدو ین هرقانون 


ص آسمست ‏ 
کی 


۱۷ 


محر س سات هان 


ناپلشون رفیق دوست و حق شناس و دارای حافظه ای قوی بود و نمی توانست کین 

کسانی رأ که به او بدی می کردند» نگاه دارد. 
هو ®« 

در این کتاب که گفتيم پنجاه و پنج سال قبل از متن فرانسوی ترجمه شده: اسامی 
انگلیسی ها و همچنین نام اماکن جز یره سنت هلن» بسا لهجه فرانسوی ذ کر گردیده و 
فی المثل نام حا کم جز یره سنت هلن که در لهجه انگلیسی (هودسون‌لاو) است» (هودسون لو) 
نوشته شده و دیگر اینکه در بیش از نیم قرن قبل از اینکه مترجم این کتاب را ترجمه می کرد 
دوتن از کسانی که آشنا به زبان فرانسوی بودند. به او تذ کر دادند که عنوان کتاب بایستی 
(سن هلن) نوشته شود نه (سنت هلن) و من در همان موقع به آنها گفتم که کلمه هلن چون 
مونث است» صفت آن در ز بان فرانسوی بایستی مونث و به شکل سنت باشد وسنت هلن 
(یعنی هلن مقدس) و برای تأیید نظر یه حود» داثره المعارف فرانسوی لاروس را به آنها نشان 
دادم که نوششته است (سنت هلن) و باز تأیید می کنم که این نام را در ز بان فرانسوی باستی 
(سنت هلن) نوشت و تلفظ کرد. 


جگونه بعد از یکصد و پنجاه ونه سال محقق شد که 
ناپلئون اول را مسموم کرده‌اند 


هنگامی که مشغول نوشتن خلاصه شرح حال اپلئون اول» برای مقدمه این کتاب 
بودم» محله (ر یدرز دایحست) فورح رانو یه سال ۱۹۸۳ میلادی بدستم رسید. این محله که 
دراغاز در امر یکا منتشر می شد, اینک به جندین ز بان در جهان منتشر می شد و شمارۀ مورخ 
ژانویه سال ۱۹۸۳ (سال میلادی جاری) که بدست من رسید به ز بان انگلیسی است و 
دراین شمارۀ» دونویسنده انگلیسی یکی به اسم (بین-سوایدر) و دیگری به اسم (دیو ید هپ 
گود) تحقیقی راجع به علت مرگ ناپللون اول در جز یره سنت هلن کرده‌اند که من در یغم آمد 
این تحقیق که بسیاری از نکات آموزنده را به اطلاع خوانند گان می رساند در مقدمه این کتاب 
ج ب نشود . 

این دو ننویسنده در اثر خود از تحقیق علمی حالب توحه یک دندان‌پزشک سوئدی به 
سم . ستن فوش وود) استفاده کرده‌اند و بی اغراق تحقیق علمی این دندان‌پزشک سوئدی 
در مورد پی بردن به علت مرگ ناپلئون اول, نه فقط از نظر علمی بلکه از نظر جنائی هم یک 
و وة است؛وبراثر این پزوهش 6 بعد از یکصد و بتخاه وه سال که ار مرک ااه 


اول می کرد (تا سال ۱۹۸۰ میلادی) محقق شده که آن مرد را در جز یره سنت هلن مسموم 


فرب 


کردندء یعنی به قتل رسانیدند.. 


۱۸ ممل مد متر جم 


دراغاز این پزوهش, دو نو بسنده انسگلیسی که شرح تحقیق را در محلهةٌ (ر یدرز 
دایجست) نوشته‌اند» راجم بوضع حغرافیائی حز یره سنت هلن توضیحی مختصر داده‌اند که 
نقل آن در اینجا بی فایده‌نیست, ازاین قرار: 

جز یره سنت هن را در یاپیمایان پرتقالی در سال ۱۵۰۲ میلادی کشف کردند و در 
قرن هیجدهم میلادی, انگلستان آن جز یره را اشغال کرد. طول جز یره سنت هلن ده ميل و 
عرض آن شش میل ونیم است و زمانیکه ناپلئون را در آن جز یره محبوس کردند, آن جز یره 
چهارهزار تن سکنه بومی داشت. 

جزیره سنت هل با (کاپ) واقم در جنوب افر یقاء ۱۷۵۰ میل وبا امر یکای 
جنوبی» ۱۸۰۰ میل وبا انگلستان چهار هزار میل فاصله دارد و نزدیکتر ین زمین به آن جاء 
نج یره (آسان سیون) اسست که در هفتصد ملی, جر بره‌ستبت هن فرار گرفته و دارای یک قله 
اتش فشانی است و جون جز یره سنت هلن نسبت به تمام مناطق مسکون خیلی دور افتاده بود, 
حکوست انکلستان آنرا برای محل تبعید نایلئون انتخاب کر 


دندان پزشک سوئدی جگونه بفکر تحقیق افتاد ؟ 


در بندز ( گوت برگ) وافع در کشور سوئد که شهری است دارای پانصد هزار حمعیت» 
دندان‌پزشکی به اسم ( استن-فوش وود) بسر می برد که درسال ۱۹۵۵ میلادی, پنجاه سال از 

(فوش وود) مردی بود بلند قامت و درضمن کارهای مر بوط به شغل خود» به 
ز یست شناسی هم علاقه داشت و راجم به سموم همه مطالعه و تحقیق می کرد. 

هرکس وارد خانه (فوش وود) دندان‌پزشک می شد می فهمید که او به ناپلئون 
علاقمند است و بالای بخاری دیواری اطاق نشیمن عانه اش یک تابلوی بزرگ از ناپلئون اول 
که وی را با لباس تاجگذاری نشان می داد, بنظر میرسید و در اطاق پذیرائی مقابل آثینه, 
مجمسه‌هائی از ناپللون جوان را هنگامی که مقام کنسولی فرانسه را داشت قرارداده بودند و 
تصو یر ناپلئون سوار براسب دراطاق خواب دندان پزشک بنظر می رسید. 

علاوه بر اینها, چند تصو یر کوحک از نایلئون اول با علامت زنبور عسل که عللامت 
شخصی نایلون بود در قسمت های. مختلف خانه مشاهده می شد. 

(فوش وود) حون دندان‌پزشک بود, مطالعات پزشکی داشت و برطبق استنباط خود» 
با نظر یه پزشکانی که در جز یره سنت هلن کالبد ناپلئون را شکافتند تا بیماری او را تشخیص 
بدهند و معتقد شدند که وی ار بیماری سرطان معده مرده» موافقت نداشت. 


(فوش وود) که زبان انگ و ز بان فرانسوی را میدانست خاطرات همراهاب 


محر س سنت هان ۱۹ 


بارا :که بنا وی در جز یره سنت هلن بسر می بردند» برای پی بردن بوضع مزاج آن مرد 
حر نه بود و بخصوص خاطرات (مارشاد) پیشخدمت نایلئون, بیشتر توجه او را حلب 
میکرد» برای اینکه (مارشان) وضع مزاح مخدوم خود راء تقر یباً روز بروز و دقیق‌تر از دیگران 
نوشته بود و (فوش وود) در خاطرات او می خواند که حگونه نایلئون بعضی از روزها حرت 
می زد و بعصی از شب ها نمی توانست بخوابد. 

(فوش وود) در حاطرات (مارشان) می خواند که پاهای ناپلئون ورم کرده بود و او 
می گفت که ساق‌های دو پای من قدرت تحمل مرا ندارد. 

دندان‌پزشک سوئدی وقتی خاطرات همراهان ناپلئون بخصوص مارشان را می خواند» 
با توحه به مطالعاتی که در زهرشناسی داشت بفکر افتاد که شاید در جز یره سنت هلن به 
ناپلئون زهر خورانیده باشند. 

(فوش وود) با اطلاعی که از تأثیر زهرها داشت بخود گفت اگر ناپلئون را مسموم 
کرده باشند, زهر را یک مرتبه و به مقدار ز یاد به او نخورانیده اند. جون اگریک بار به مقدار 
ز یاد زهر به او می خورانیدند, بعد ازم رگش» هنگام کالبد شکافی آثار خورانیدن زهر آشکار 
می شد و حتی قبل از مرگ پزشکان می فهمیدند که او را مسموم کرده‌اند. 

اما اگر زهر را به مقدار کم و بدفعات به او می خورانیدند, قبل از مرگ آثار مسموم 
شف با آثار امراض دیگر مشتبه می شد و بعد از مرگ هم آثار و علائم زهر در کالبد شکافی 
آشکار نمی گردید. 

(فوش وود) با مطالعه‌ای که در زهرها داشت» می دانست که در دوره نایلئون» زهری 
که می‌توانستند پتدر یج به یکنفر بخورانند, تا او را به هلا کت برسانند (ارسنیک) بود و هر چه 
(فوش وود) خاطرات همراهان ناپلنود را راجع بوضع مزاج آن مرد بیشتر می خواند, ز یادتر این 
اندیشه در او قۆت می گرفت که ناپلئون را با خورانیدن ارسنیک با مقدار کم و بدفعات مسموم 
کرده اند. 

دنداد‌پزشک سوندی بخود کت که حرت ردن های محبوس وبی خوابیهای او و 
خستگی همیشگی وی ومتورم شدن پاها و بزرگ شدن کبد, همه از علائم مسمومیت 
تمر یجی از (ارسنیک) می باشد. 

در نیمه دوم قرن هیجدهم میلادی که نساپلئون در آن دوره متولد شد, زهر (ارسنیک) 
بخصوص در فرانسه مورد توحه بود (اگر بتوان این تعبیر را دراین مورد بکار برد) و انرا بودر 
رت ار و مش ادت نزن فک شک ود کمن توال پوسیله: آن بودین. کساش زا که 
نرونمند هستند و امیدوارند که از یرانشان بهره مند شوند» بدنیای بدنیای دیگرفرستاد. 

ارسنیک زهری بود بی بو و اگر آن‌را وارد غذا می کردند تا به کسی بخورانند, طعم غذا 
۔ تغییر نمی داد و برای اینکه مورد سؤظن قرار نگیرند, می توانستند که بدفعات و به مقدار کم 


۳۰ مدمه مر چم 


آن زهر را به شخصی که مورد نظر می باشد بخورانند که او بعد از چند ماه و حتی چند سال به 
هلا کت برسد و درآن صورت مرگ او ناشی ازیکی از بیماری‌های شناخته شده جلوه می کرد. 

اگر درنیمه دوم قرن هیجدهم و نیمه اول قرن نوزدهم زهر ارسنیک را بتدر یج به کسی 
که می خواستند وی را بدنیای دیگر بفرستند» می خورانیدند» هیچ پزشک نمی توانست در زمان 
حیات آن شخص بفهمد که او را مسموم کرده‌اند و بعد از م رگش اگر کالبد او را می شکافتنده 
اثری از زهر در معده اش نمی يافتند. 

دندان پزشک سوئدی وقتی نظر یه پزشکان جز یره سنت هلن را مشعر براینکه ناپلئون از 
بیماری سرطان معده زندگی را بدرود گفته می خواند, تعجب میکرد, چون کسی که مبتلا به 
سرطان بخصوص سرطان معده باشد» لاغر می شود» چون بیماری سرطان معده مانم از تغذیه 
عادی و کافی می گردد» در صورتیکه ناپلئون بنابر نوشته خاطرات تمام همراهان او و بخصوص 
(مارشان) خحیلی فر به شده بود و (فوش وود) می دانست کسی که بوسیله خوردن تدر بجی 
ارسنیک مسموم گردد» فر به می شود. 

(فوش وود) بعد از اینکه نسبت به علت مرگ ناپلئون (آنطو رکه پزشکان گزارش داده 
بودند) ظنین شد راجع به آن سوّظن با هیچ کس غیر از همسرش صحبت نکرد و به او گفت که 
هیچ یک از همراهان ناپلئون در خاطرات خود ننوشته اند که محبوس سنت هلن را مسموم 
نموده‌اند و فقط (مارشان) پیشخدمت ناپلئون در خاطرات خود نوشته که من فکرمی کنم 
نایلئون را مسموم کرده اند. 

درسال ۱۹۵۵ میلادی ( که این تاریخ را در بالا ذکر کردیم) دندان‌پزشک سوئدی 
درصدد برآمد که بطور دقیق تمام علائم مسمومیت بوسیله ارسنیک را طبقه‌بندی ویادداشت 

(فوش وود) از آن تاریخ تا مت جهار سال تمام علائم مسمومیت از ارسنیک را 
جمم آوری وثبت کرد وسی ودو علامت مسمومیت را ثبت نمود و با توجه به حاطرات 
همراهان نایلئون و (مارشان) در یافت که در روزهای آخر عمر ناپلئون از سی ودو علامت 
مسمومیت؛ بيست ودو علامت درآن مرد وحود داشته است. 

(فوش وود) میدانست که گرجه بعد از مرگ ناپلئون در جز یره سنت هلن هنگام 
کال شای ار مسمومیت ایک در ممده ین آشکار یی کد (ا گر درو رامد که 
معده را برای پی بردن به مسمومیت مورد تحقیق قرار بدهند) اما دراین دوره» زهرشناسی آن قدر 
یبیشرفت کرده که اگر جسد ناپلئون را امروز مورد تحقیق قرار بدهند, می توان کشف کرد که 
آیا وی مسموم شده است یا نه؟ اما جسد ناپلئون که نوزده سال پس از مرگ او ازجز یره سنت 
هلن به پار یس منتقل شد و درعمارت موسوم به (انوالید) مدفون گردید, اینک درآن ساعتمان 
زیر یک سنگ قبربه وزن سی وپنج تن قرار گرفته و نمی توان جسد وی را از آن قبر برای 
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نحقیق خارج کرد. 
و »® a‏ 

(فوش وود) بعد ازاینکه نسبت به زهرشناسی علاقمند شد و از جمله در مورد زهر 
ارسنیک مطالعه نمود» می دانست که از سال ۱۹۱۰ میلادی یک روش موثر برای پی بردن به 
مسمومیت ارسنیک بدست آمده و آن تجز ية موی شخصی است که تصور می کنند مسموم شده 
است . 

اگر موی متوفی را بعد از مرگ مورد تجز یه قرار بدهند, معلوم خواهد شد که آیا از 
مومت رسک شا دو ات دا و۴ 

اما (فوش وود) می دانست برای اینکه بتوان از راه تجز یه موی متوفی به علت مرگ 
وی (از لحاظ مسموم شدن از ارسنیک) پی برد, بایستی لااقل پنج هزار تارمو را به وزن پنج 
گرم مورد تجز یه قرار داد و چگونه (فوش وود) می توانست آن همه از موی ناپلئون را پدست 
بیاورد تا مورد تجز يه فرار بدهد؟ 

دندان پزشک سوئدی می فهمید همانگونه که خارج کړدن جسد ناپلئون ازز یریک 
سنگ قبر سی وپنج نی غیرهمکن است» نمی توان پنج گرم از موی ناپلئون را برای تجز یه 
بدست اورد. 

در ماه نوامبر سال ۱۹۵۹ میلادی (فوش وود) که گاهی به کتابخانه ملی شهر خود 
(گوت م رگ) می رفت» به آن کتابخانه رفت. 

لازمه سم‌شناسی این است که یک زهرشناس علاقمند به علم شیمی باشد واگر 
کسی به شیمی علاقه نداشته باشد نمی ت تواند زهرشناس شود و ( فوش وود) هم به شیمی علاقه 
داشت و بعد از ورود به آن کتابخانه مشغول خواندن محله (شیمی ) شد و در آن محله مقاله ای 
مر بوط به تحقیق در موی سر و نحز یه آن خیلی توحه او را جلب کرد. 

در آن مقاله نوشته بودند که حتی بوسیله تحقیق در یک تارمی می توان تشخیص داد 

صاحب آن مں از ارسنیک مسموم شده است یا نه؟ 


ت۳۳ 
که | 


مکتشف روش حدید تحقیق در یک تارمو بنابر نوشته آن مجله مردی بود به اسم د کتر 
هامیلتون اسمیت )استاد شیمی دانشکده علمی دانشگاه ( گلاسگو) و (فوش وود) تصمیم 
O EEE‏ ای قرف تیاده 
او قبل از ابتکه به دکتر (هامیلتون اسمیت ) مراحعه نماید» بایستی یک تار از موی 
-یسئون را بدست بیاورد و حون شاهزاده نایللون ( از دودمان نایللون و ار فرزندان برادر ناپلئون 
وب ) وارث آن خانوداه بود و (فوش وود) میدانست که موی ناپلئون نزد وارث آن‌خانواده‌یافت 
ی شود, نامه ای به شاهزاده ناپللون نوشت ولی حول نمی توانست دران نامه وارد در تفصیل شود 
» ختصار نوشت که برای پئ بردن به بیماری ناپلئون اول احتیاح به جند تار از موی او را دارد. 


8 و ج صرح جر Re‏ 


شاهزاده ناپلشون درجواب (فوش وود) گفت: راجم به درخواست خود بیشتر توضیح 
بدهید . 

(فوش وود) به اتفاق زنش موسوم به (اولابرتیا) عازم پار یس پایتحت فرانسه شد تا 
اینکه شاهزاده ناپلئون را ملاقات نماید و به او توضیح کافی بدهد. 

آما بعد از ورود به پار یس و تلفن زدن به منزل شاهزاده ناپلئون, موفق به ملاقات وی 
نگردید وبه افسری موسوم به سرگرد (هانری لاتوک) که د رگذشته در مؤسسه انوالید 
(موسه‌ای که قبر ناپلشُون آنحا است) عضو هینئات مدیره موزه ناپلئون و ناشر خاطرات 
(مارشان) پیشخدمت ناپلئون بشمار می آمد بود مراحعه کرد. 

سرگرد (هانری لا توک) با بردباری و خسن نیّت توضیح مفصل (فوش وود) را شنید و 
گفت: اینطور که من می فهمم منظور شما از ملاقات باشاهزاده ناپلئون این است که چند 
تارموی ناپلئون اول را بدست بیاور ید؟ 

(فوش وود) گفت: همین طور است. 

بت گرد (لا توک) اظهار کرد اگر منظوری دیگر ندار ید من می توانم چند تار از موی 
ناپلئون اول رأ به شما بدهم. 

(فوش وود) به اتفاق همسرش (اولا برتیا) به خانه سرگرد (لاتوک) رفتند و بدعوت 
وی وارد اطاق موزه حصوصی او شدند ودرآن اطاق جند یاد گار از (مارشان) پیشخدمت 
نایلئون اول وحود داشت. 

از جمله جعبه ای کوجک بود که وقتی سرگرد آن را گشود, پا کتی سفید رنگ نمایان 
شد وروی پا کت نوشته بودند (موهای امپراطور) . 

س رگرد پا کت را گشود و یک حلقه موی طلائی رنگ اطیف متمایل به خرمائی به 
جشم (فوش وود) و همسرش رسید. ۱ 

سرگرد گفت: پس از اینکه اپلئون زند گی را بدر ود گفت» موی سرش را تراشيدند و 
(مارشان) مقداری از موی مخدوم خود را برای یاد گار برداشت و همین است که ملاحظه 
E‏ 

بانو(اولابرتیا) گفت: آیا اجازه دار یم که تاری از این مورا بردار یم؟ 

سره کت : شما می توأنید جند تار مو را بردار ید. 

ولی بانو(اولابریتا) بیش ازیک تارمورا انتخاب نکرد وبا دقت در یک پا کت 
کوچک پلاستیکی قرارداد و زن و شوهر از سرگرد سپاسگزاری و خداحافظی کردند و از آن 
خانه خارج شدند. 

و 0 و 


بعد از اینکه (فوش وود) به شهر خود در سوئد مراحعت کرد» بوسیله تلفن با د کتر 
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و ایی ام ادوا کت ع دانشگاه کاک اس رف زا مارا 
فی رای ابقر کاش کت 

د کتر (هامیلتون اسمیت) موافقت کرد که یگانه تارموی نایلئون اول را مورد تحز یه و 
تحفیق فرار بدهد. 

(فوش وود) درآغاز ماه ژوئیه ۱۹۷۰ میلادی یگانه تارمورا که در یک پا کت کوچک 
پلاستیکی بود» بوسیله پست سفارشی برای د کتر (هامیلتون اسمیت) فرستاد و درهمان ماه 
پاسخ آن مرد دانشمند با پست سفارشی به او رسید. 

دکتر (هامیلتون اسمیت) درآن پاسخ چنین گفت: 

«میزان ارسنیک درموی سرانسان بطور معمول (۰/۸) قسمت در یک میلیون قسمت 
است و درمونی که برای من فرست‌اده‌اید و من مطابق روش خود آنرا تجز یه کردم میزان 
ارسنیک (۱۰/۳۸) قسمت درهر یک میلیون قسمت می باشد و بنابراین میزان ارسنیک دراین 


همو سیزده برابر ميزان عادی است» . 

وقتی آن پاسخ بدست (فوش وود) رسید, بخود گفت آیا ممکن نیست که موهای 
ناپلشون اول براثر تأثیر محیط با ارسنیک عجین شده باشد, ز يرا بعضی از رنگها که به 
دیواره‌های اطاق می زنند دارای ارسنیک است و شاید دیوارهای لونگود (خانه مسکونی ناپلئون 
در جز یره سات هلن) را با رنگهائی رنگین می کردند که ارسنیک داشته و دیگر اینکه چگونه 
می توان اطمینان حاصل کرد موی که مورد تجز یه دانشمند انگلیسی قرا رگرفته» موی ناپلئون 
اول بوده است. 

(فوش وود) که از دانشمند انگلیسی درحواست کرد که یک تارمو را مورد تحقیق 
قرار بدهد» به او ننوشته بود که آن موی ناپلئون اول می باشد, ولی دکتر (هامیلتون اسمیت) این 
را فهمید که آن تارموبه شخصی تعلق دارد (یاداشته) که تصور می کنند از ارسنیک مسموم 
شده است. 

(فوش وود) حس کرد که بایستی به گلاسگوبرود و درآنجا با د کتر (هامیلتون 
اسمیست) راجع به اینکه آیا آلود گی موی مذ کور ناشی از مسمومیت مزاحی است یا ناشی از 
تأثیر محیط و رنگ اطاق‌ها می باشد, مذاکره کند. 

داتشه POLE‏ که مردی بلند قامت بود وموهای سفید داشت به (فوش وود) 
E‏ برای من اشکالی ندارد که بتوانم بگو یم آیا ارسنیکی که دراین مو وجود دارد آیا براثر 
دخول زهر درمزاج است یا اینکه از محبط ز پست با موعجین شده ولی تارموئی که شما برای 
من فرستاده بودید, ضمن تجز یه از بین رفته ومن دیگر موئی ندارم که بتوانم مورد تحز يه 
قرار بدهم و کشف کنم که آیا ارسنیک وارد مزاج گردیده یا از محیط زند گی با مو عجین شده 


تمس ۾ 


بعد دکتر (هامیلتون اسمیت) از (فوش وود) پرسید آیا می توانم از شما پپرسم این 
شخص که مو یش را برای تجز یه برای من فرستادید و فکر می کنید که با ارسنیک مسموم شده 
کیست؟ 

(فوش وود) حواب داد این شخص نایلنون اول امپراطور فرانسه است. وقتی دانشمند 
انگ آن پاسخ را شنید, رنگ صورتش صفید شد. 

(فوش وود) در یافت که حال مرد دانشمند از این جهت تغییر کرد که پاسخ او این 
مفهوم را می رسانید که انگلیسی هاء یعنی هموطنان د کتر (هامیلتون اسمیت) ناپلئون اول را 
مسموم کرده اند. 

(فوش وود) که به علت تغییر حال مرد دانشمند پی برد, برای اینکه وی را تسکین 
بدهد گفت: من اطمینان دارم که انگلیسی ها ناپلئون اول را مسموم نکرده‌اند. 

آنگاه (فوش وود) راجم به تفاوت تحقیق علمی از د کتر (هامیلتون اسمیت) پرسش 
کرد و پرسید شما چگونه می توانید تشخیص بدهید که ارسنیک از راه بدن یعنی از راه خوردن 
وارد مو گردیده یا اینکه از راه‌های خارحی داخل موشده است؟ 

و مر ارسیت از راه‌های خارحی نه از راه اکل وشرب وارد 
موشده باشدء قفسمت‌های ارسیک درموی سر رشته مستفیم و در واقع یک حط مستقیم را 
تشکیل می دهد اما اگر ارسنیک رابدفعات ازراه ا کل وشرب وارد بدن کسی کرده باشند, 
قرارگرفتن ارسنیک. درموی سر به شکل تپه و درّه درمی آید و برآمد گی و فرورفتگی دارد و 
روزی که ارسنیک به کسی می خورانند» درموهایش برآمدگی تولید می شود و در روزهای بعد 
که ارسنیک وارد بدن نشده برآم د گی بوجود نمی آید و اگر فی المثل بعد از پنج روز باز 
ارسنیک به آن شخص بخورانند. درموهایش برآمد گی ایجادمی شود درنتیجه» فسمت‌هانی از 
مو که مربوط به روزهای تعطیل است نسبت به قسمت‌های دیگر که روزهای خورانیدن 
OEE‏ هی باشد, حون دزه حلوه می کند و از روی برآمدگی وپستی ها که درمو مشاهده 
می شود» می توان فهمید که ارسنیک را بدفعات به یک نفر خورانیده اند . 

(فوش وود) پرسید: آیا ممکن است با تجز یه موی ناپلئون اول فهمید که چند بار به او 
ارسنیک خورانیده اند؟ 

کشر (هآماترن ابیت ) کن لی ,و رن اوی او کرای می فرشتاده ودند 
ضمن تجز یه از بین رفته و هنگام تجز یه من به برآمد گی های موتوجه نکردم و نمی دانستم که 
مواز کیست. برای تحقیق تکمیلی, احتیاح به تار موی دیگر دارم. 

۰. ® 

(فوش وود) که یک بار از س رگرد لا توک یک تارموی ناپلئون را گرفته بود« مرتبه ای 

دیگر ییار کی رفک اسک وان مارم دک رادار ان اف بکرم 
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ولی آن مرتیه وقتی برای دیدار سرگرد لا توک رفت» چند نفر ازافسران‌فزانسوی رابا 
اودیدو باصداقت نتیجه تحقیق دانشمندانگلیسی رابه اطلاع آنهارسانید و گنت که د کتر (هامیلتون 
اسمیست) درموی ناپلئون اول سیزده برابر موی افراد عادی ارسنیک یافته است و این موضوع 
نشان میدهد که او را مسموم کرده‌اند. 

آنگاه رشته صحبت به اد ین جا کشید که فقط انگلیسی ها امکان داشت که ناپلئون را 
با خورانیدن ارسنیک زو بتدر یج) مسموم کنند و به هلا کت برسانند, تا اینکه برای همیشه از 
حطر با زگشت او به ارو پا و تجدید قدرتش ایمن باشند. آنگاه این بحث پیش آمد که چگونه 
انگلیسی ها که به داخل لونگود (بداخل خانه ناپلئون) راه نداشتند چگونه وی را آنهم بدفعات 
مسموم کردند. اگر آنها وارد آشپزخانه آن ساختمان می شدند تا اینکه در غذا زهر بر یزند, همه 
کسانی که در( لونگود) بسر می بردند مسموم می شدند, برای اينکه غذای سکنه آن خانه در 
یک آثپزخانه پخته می شد و در آنجا برای ناپلئون غذای مخصوص طبخ نمی گردید و ناپلئون 
اول از غذاشی که به همه میدادند می خورد, لذا لازمه مسموم کردن ناپلُون با ارسنیک این بود 
که آن زهر را در غذای او هنگامی که از آشپزخانه بر سر میز غذا می بردند یا در آشامیدنی وی 
بر یزند و این کاررا هم فقط کسانی که ساکن عمارت لونگود بودند یعنی فرانسوی ها 
می توانستند بکنند. 

حلاصه س رگرد لاتوک و سایر افسران فرانسوی متوجه شدند که دنبال کردن موضوع 
مسمومیت ناپلئون اول با ارسنیک, فرانسوی‌ها را متهم خواهد کرد و این اندیشه بوحود خحواهد 
آمد که یکی از خود فرانسوی‌ها بدستور انگلیسی ها یا بدون اینکه احراکننده دستورا انگلیسی‌ها 
باشد وی را مسموم کرده است. 

این بود که س رگرد لاتوک از دادن تارموی دیگر به (فوش وود) خودداری کرد و چون 
میدانست که (فوش وود) بعداز اينکه از او ناامید گردید برای بدست آوردن تارموی دیگر به 
شاه اون نارن ماه راس کرد» به او اطلاع داد که از دادن موبه (فوش وود) 
خودداری نماید. 

و و 

ولی ( فوش وود) میدانست که دارند گان موی ( ناپلئون اول), منحصر به لاتوک و 
شاهزاده ناپلئون نیستند و دیگران هم حعدی (دسته ای) از موی او را دارند. 

چون نمی خواهیم وارد تفصیل شو یم و خوانند گان را در انتظار نتیجه تحقیق ( فوش 
وود) بگذاریم نمی گوئیم که او چگونه موفق شد که چند تار موی ناپلئون را بدست بیاورد و 
برای تجز یه به د کتر( هامیلتون اسمیت) بسپارد. 

دکتر ( هامیلتون اسمیت) بعد از تجز یه موهاء گفت که بدون تردید دریک مدت 
طولانی به ناپلئون اول ارسنیک خورانیده اند و بخصوص در هفت ماه آخر عمر نایلئون در فواصل 


۳۶ مه بر چم 


کوتاه‌تر به او ارسنیک خورانیده شده و به همین جهت در آن مدت هفت ماه بطور يکه از 
خاطرات همراهان ناپلئون استنباط می شود حال او در فواصل کوتاه منقلب می گردیده و د کتر 
(هامیلتون اسمیت) ازروی کوه‌ها و دره‌ها (یعنی برآمدگی و فرو رفتگی های مو) توانست 
حتی فواصل خورانیدن ارستیک را به (تاپائون اول) تعبین نماید. 

وقتی برطبق تحقیق و آزمایش های د کتر (هامیلتون اسمیت ) محقق شد که بدفعات به 
ناپلئون اول ارسنیک خورانیده اند و آنچه از زهر که در موی او کشف شده ناشی از تأثیر عوامل 
محیط نیست درصدد برآمد که ازروی خاطرات کساثی که در (سدت هلن) با تاپلئون اول 
بودند, بقهمد که کدامیک از همراهان او می‌توانستند وی را مسموم نمایند. 

در بین اطرافیان ناپلشون اول» چند نفربه سبب اینکه همواره با تاپئون اول بودند 
می توانستند او را بتدر یج مسموم نمایند. یکی (مارشان ) پیشخدمت اوکه بعد از مرگ ناپلئون 
اول با ثروتی که از قبل آن مرد بدست. آورده بود از اشراف شد. 

ولی مارشان به اصطلاح خانه‌زاد ناپلئون اول به شمار می آمد و از آغاز حوانی وارد 
خحدمت نایللون شد و مادرش بعد از اينکه ناپلئون درسال 4 ۱۸۱ میلادی به جز یره (الب ) تبعید 
گردید به (وین) پایتخت اطر یش رفت تا ازپسر ناپلئون (پسر ماری لوئیز دختر امپراطور 
اطر یش ) که خردسال بود پرستاری نماید. 

(مارشان )هیجگونه تماس با خانواده سلطنتی سابق فرانسه ( که بعد از تبعید ناپلئون به 
جز یره سنت هلن به سلطنت رسیدند) نداشت, تا اینکه بدستور لوئی هیدهم پادشاه فرانسه 
(بعد از شکست خوردن و تبعید ناپلئون پادشاه شد)محبوس جز یره سنت هلن را به قتل برساند و 
برعکس نفع او و خانواده اش اقتضاء می کرد که ناپلئون زنده بماند و وی کما کان عهده‌دار 
خدمت ان مرد باشد. 

(فوش وود) اسم مارشان را از صورت اسامی مظنون‌ها حذف کرد. 

مظنون دوم درنظر (فوش وود) گورگود بود که برخلاف (برتران) و (مونتولون) که 
ردو نزن و ف دان ود ور( سیت هلن) پر می پردواع این آر رید کن جرد دران نهر برخ 
شکایت می کرد. 

(گورگود) زن و فرزند نداشت و ناپلئون برای اینکه او را مشغول کند, در جز یره سنت 
هلن ر یاست اصطبل خود را بوی داد و گو رگود میرآحور شد. 

ولی باز آن افسر جوان راضی نبود و تنهائی ونداشتن همس اورا بسیار کسل 
می کرد. (فوش وود) اندیشید که شاید گورگود فکر کرد که ناپلئون را مسموم کند و به قتل 
پرساند تا بتواند از جز یره (سنت هلن) به ارو پا مراجعت نماید. 

ولی محقق سوئدی بعد از مڌاقه درخاطرات همراهان ناپلئون و بخصوص بعد از وقوف 
براینکه گو رگود مدتی قبل از مرگ ناپلئون از آن جز یره رفتء اسم آن مرد راهم از صورت 


۳۷ 


محبر س سنت هان 


مظنون‌ها حذف نمود» ز برا در هفت ماه آخر عمر ناپلئون که حال محبوس سنت هلن خیلی 
ل کد و درآت هت ماه دات نه او ازستک رادت کر کید در یره نبت فلن 
نبود . 

(فوش وود) سومین مظنون را زنرال مونتولون دانست. وی مردی بود از اشراف قدیم 
فرانسه و در دوره زمامداری ناپلئون اول در هیچ جنگ شرکت نکرد و به همین جهت ناپللون او 
را از درجه سرهنگی بالا تر نبرد و درجه ژنرالی (سرتیپی ) را مونتولون از لوی هیجدهم پادشاه 
فرانسه (بعد از اينکه نایلئون را به جز یره الب تبعید کردند و لوئی هیجدم پادشاه شد) در یافت 
کرد. 

به این ترتیب که ( کنت دوسمون وی) ناپدری" مونتولون از مقر بان ( کنت دارتوا) 
برادر لونی هیجدهم بود و آن ناپدری بوسیله ( کنت دارتوا) از پادشاه فرانسه خواست که 
مونتولون را به درجه سرتیپی ارتقاء بدهد. 

(مونتولون) درهمان موقع در مظان یک اتهام اختلاس بود و او را متهم کرده بودند که 
۰ فرانک از حقوق سر بازانی که ز پردست وی بودند احتلاس کرده و آن یک اتهام بزرگ 
بود و اگر کار به محا کمه می کشید و مونتولون محکوم می شد, علاو‌بر پرداخت اصل مبلغ 
ممکن بود محکوم به حبس ابد شود, ولی جون متکی به در بار بور بون (خانواده سلطنتی 
فرانسه) بود او را به داد گاه نفرستادند. 

در دوره‌ای که ناپلئون در جز یره (الب) بود مونتولون خیلی خود را به در بار(بور بون) 
نزدیک کرد. بعد از اینکه ناپلون اول در جنگ (واترلو) شکست خورد» مونتولون خود را به 
امپراطور شکست خحورده نزدیک نمود وپس از اینکه دانست که حکومت انگلستان, آن مرد 
را به یک نقطه دور افتاده خواهد فرستاد با اصرار درحواست نمود که ناپللون اول» نام او را جزو 
ملازمان خود بنو پسد و با خو یش ببرد. 

(فوش وود) محقق سوئدی, می پرسد برای چه مونتولون که خود را به در بار بور بون 
نزدیک کرده بود, بعد از اينکه ناپلئون اول شکست خورد. خو یش را به او نزدیک کرد؟ 

آیا پذیرفتن روش مونتولون که سرنوشت خود را وابسته به سرنوشت مردی کرد که اقبال 
بکلی از او ب رگشته بود, عاقلانه است؟ 

آیا این وابستگی غیرعقلانی ناشی از این بود که مونتولون را مأمور کرده بودند که 
ناپلئون را بقتل برساند؟ 

( کنت دارتوا) برادر لوئی هیحدهم که سبب شد مونتولون به درجه زنرالی برسد از 


۳ ۲ ۲ ۶ 
اس ممصود ار (ناپدری) مردی است که بنابر رسم کاتولیکی ها در موفم نام گذاری یک پسر نوزاد» 
در کلیسا» عنوان ناپدری او را پیدا می کند. (مترحم) 


۲ ی درل مد در چم 


دشمنان سرسخت ناپلئُون اول بود و در دورۀ امپراطوری ناپلئُون اول حند بار درصدد پرآمد که 
وی را به قتل برساند ولی به منظور نرسید. 

آیا هم او نبود که مونتولون را مأمور قتل ناپلئون اول کرد و آیا نمی توان فرض نمود که 
به مونتولون گفت: اگر ناپلئون اول را با ورانیدن تدر یجی ارسنیک بقتل نرساند, پرونده 
اختلاس وی را به حر يان خواهد انداعت؟ 

(فوش وود) معتقد شد که مونتولون برای مسموم کردن ناپلئون اول بیش از سایر 
همراهان آن مرد امکان داشت. ز يرا آشامیدنی ناپلئون دردست مونتولون بود و نوشیدنی که 
ناپلئون اول می نوشید احتصاص به خود او داشت و هیچ یک از همراهان ناپلئون از آن نوشیدنی 
نمی نوشیدند و مونتولون می توانست به سهولت ارسنیک را وارد آشامیدنی نماید و به محبوس 
سنت هلن بنوشاند بدون اینکه دیگری ازنوشیدن ان مسموم شود . 

قبل از اینکه ( گو رگود) از جز یره سنت هن برود. ناپلئون اول یک شيشه از نوشیدنی 
خود را به او هدیه داد و آن مرد نوشید و دجار عوارضی شد که ناپلئون اول گرفتار آنها بود. 

(فوش وود) میگو ید که مونتولون نمی خواست که د کتر (آنتومارشی ) معالج ناپلئون 
اول باشد, برای اینکه اولاً (آنتومارشی) اهل جز یره ( کورس) و هم شهری ناپلئون بود و 
مونحولون میدانست که او نه طرفدار خانوادة سلطنتی (بور بون) است نه طرفدار انگلستان و به 
سبب هم شهری بودن با ناپلئون, حانب او را رها نمی کند تا اينکه حانب خانواده سلطنتی 
(بوربون) یا انگلستان را نگاه دار ثانیاً مونتولون میدانست که د کتر (آنتومارشی ) در تشر بح 
زبردست است و بعد از مرگ ناپلئون هنگام کالبد شکافی» شاید بفهمد که آن مرد را مسموم 
کرده‌اند. 

اما اگر یک پزشک فرانسوی از طرف در بار فرانسه به جز یره سنت هان برای درمان 
ناپلشون فرستاده شود, دو اشکال فوق (از نظر مونتولون) وجود نخواهد داشت وبه همین جهت 
مونتولون به ناپلئون و حا کم جز یره سنت هلن گفت که پزشک بیمار بایستی عوض بشود و 
حتی خود (آنتومارشی) هم گفت که پزشک دیگر عهده‌دار درمان ناپلئون شود. 

روز سوم ماه مه سال ۱۸۲۱ میلادی که حال ناپلشون اول حیلی بد شده بود, 
(هودسون و) حا کم جز یره‌دو پزشک انگلیسی را برای معاینه محبوس فرستاد اما مونتولون به آن 
دو پزشک اجازه نداد که بر بالین بیمار بروند و او را معاینه نمایند. 

آن دوپزشک بدون معاینه بیمار» تجو یز کردند که به مر یض برای مسهل. ( کلمل)۲ 


۱-(کلمل) که دارونی است م رکب از( کلر) و جیوه در نیمه قرن هیجدهم و آغاز قرن نوزدهم 
میلادی از طرف پزشکان برای بعضصی از بیمار ها تحو یز می شد و از حمله آن را برای مسهل تجو یز 
می کردند.( مترجم ) . 


۳۹ 


مجحو س سس ھان 


خورانیده شود. د کت رآنتومارشی بشّت با خورانیدن ( کلمل) به بیمارمخالفت کرد و گفت ‏ 
ناپلون خیلی ضعیف شده و( کلمل) او را از پا درخواهد آورد. اما مونتولون از تجو یز دو پزشک 
انگلیسی طرفداری کرد و به بیمار ( کلمل) خورانيدند. 

مدتی قبل از اینکه دو پزشک انگلیسی, (کلمل) را برای ناپلشون اول تجو یز نمایند 
آن مرد عادت کرده بود که درموقع تشنگی » شر بت بادام می نوشید که از عصارة بادام شیر ین 
rE‏ 

عصاره بادام شیر ین مثل خود بادام بدون خطراست اما در مزاج های خیلی ضعیف 
عصاره اگر با ( کلمل) خورده شود» حون درعصارة بادام (هیدروسیانیک) وجود دارد» با جیوه 
کلمل ت رکیب می شود و سیانور جیوه‌ای بوجود میآید وکسی که گرفتار ضعف مزاج است و 
عصارۂ بادام را با ( کلمل) خورده ممکن است بی هوش و دچار فلج موقتی عضلات شود وحتی 
مبکن است که بینائی و شنوائی را از دست بدهد. 

اگربه کسی که کلمل و عصارۂ بادام را خورده داروثی مهوع بخورانند و براثر تهوع 
آنجه وارد معده گردیده خارج شود آن شخص آسیب نخواهد دید. 

ایت اویش ار وروت کلم و اعایت یکت مادم سا ریک ازال رفت و دیگر 
وضع مزاج او بهبود نیافت تا دو روز بعد درعصر روزپنجم ماه مه سال ۱۸۲۱ میلادی E‏ 
را بدر ود گفت. 

با موجه بآنچه در بالا نوشته شد, (فوش وود) محقق سوئدی, عقیده دارد که ناپلئون 
اول را بوسیله مسموم کردن به قتل رسانیده اند و زهری که بتدر یج به او خورانیده شده آرسنیک 
ست 

(فوش وود) میگوید اگر مزاج ناپلئون اول براثر خوردن تدر یجی ارسنیک خیلی 
ضعبف نشده بود» خوردن ( کلمل) ولوبا عصاره بادام شاید جز یک بی هوشی موقتی اثر 
نامطلوب دیگر در او نمی کرد اما چون زهر تدر یحی ارسنیک مزاج بیمار را خیلی ضعیف کرده 
بود خوردن ( کلمل) با عصاره بادام» کار او را ساحت. 

(فوش وود) میگوید یکی از آثار زهر ارسنیک, در وجود کسی که براثر خوردن 
تدر یجی آن زهر مرده, این است که تبامدتی مدید» بعد از م رگ» جنازه مسموم ارسنیکی 
متلاشی نمی شود. 

وو کر دا که وال موی سلادی‌تصیو ای اول را ار 
جز یره سنت هلن به فرانسه منتقل کردند و در عمارت (انوالید) در پار یس دفن نمودند. 

حکومت فرانسه دران سال موافقت کرد تمام کسانی که درجز یره سنت هلن با 
نایلئون اول بودند (و تا آن زمان حیات داشتند) برای آوردن حسد آن مرد به فرانسه به آن جز بره 


rd 2 E .‏ 
سرژند. همه راه حز یره سنت هلن را پیش گرفتند و حتی مارشال (برتران) که دران تار يخ 


۳۰ معد‌مد هتر جم 


مردی هشتاد ساله بود و جشم‌هایش نمی دید با کمک پسرش به اتفاق دیگران عازم سنت هلن 
شد و تابوت محتوی جسد را از ز یر خاک بیرون آوردند و با اینکه نشانی های قبر و تابوت 
آشکار میکرد که جسد دست نخورده, برای رفع هرگونه شبهه» تابوت ها را گشودند تا اینکه 
حسد را ببینند و وقتی جشم فرانسوی ها به قیافه و اندام ناپلئون اول افتاد مبهوت شدند ز يرا با 
اینکه آن جسد مدت نوزده سال ز برخا ک مانده بود قیافه و اندام آن مرد طوری تازه می نمود که 
پنداری همین دیروز مرده اشست. 
(فوش وود) میگوید که متلاشی نشدن جسد ناپلئون اول دلیلی است که مسموم شدن 
او را با ارسنیک تأیید می نماید ویکی از آثار ارسنیک» دربدن کسی که ا زآن زهر مسموم 
شده این است که تامدّتی طولانی مانع از تلاشی جسد می شود. 
خحلاصه برای (فوش وود) محقق سوندی تردیدی وجود ندارد که ناپلئون را با زهر 
ارستیک مسموم و مقتول کردند و معتقد است که قاتل ناپلئون اول» (مونتولون) می باشد. 
چ & & 
این است خلاصه تحقیقی که محله (ر یدرز دایحست) درشماره ژانو یه ۱۹۸۳ 
میلادی راجم به علت مرگ ناپللون اول منتشر کرده و تصور می کنیم که انتشار آن, در مقدمه 
این کتاب بدون مناسبت نیست. 
خواننده‌ای که این کتاب را می خواند وقایم آحر ین سالهای عمر ناپلئون اول امپراطور 
فرانسه را از زمان ورود به جز یره سنت هلن تا هنگام م رگش از نظر می گذراند یعنی خواننده 
کتاب شاهد سالهای بدبختی ناپلئون اول می شود و جون یکی از علل بزرگ و شاید بتوان 
گفت بر کت ی علت بدبختی ناپلئون اول قشون کشی او به کشور روسیه درسال ۱۸۱۲ 
میلادی بود و آن فشون کشی مسبب نیره‌روزی نظامی و سیاسی امپراطور فرانسه گردیده ما 
برای مز ید استفاده خوانند گان شرح عقب نشینی ارتش فرانسه را در روسیه از صفحه آینده به 
نظر خوانند گان می رسانیم» ز یرا آنچه کاخ سعادت ناپلئون اول را و یران کرد» قشون کشی 
بی مطالعه او به روسیه و بالاخص عقب نشینی ارتش فرانسه در آن کشور در زمستان سال ۱۸۱۲ 
میلادی بود. 
ذبیح الله حکیم الهی دشتی 
دارای اسم نو یسند 
ذبیح الله منصوری 


روز نوزدهم اکتبر سال ۱۸۱۲ میلادی قشون فرانسه از مکو خارج شد که 
£ ۲ خر Ê‏ ۱ 
ب کت تماید بنابارت اعیراطور فرانسه و فرمانده کل قوا می حواست که از راهی 
عر اران ره کته امه بودند به شهر معروف ( اسمولنسک) وافع در مغرب مسکو 
شا تفع ول راه حدید یعنی راه حنوبی بوسیله روس ها بسته شده بود و 
( کونوزوف) سردار روسی با یک قشولن نیرومند ورود فرانسو يها را به آن راه 
ممانعت میکرد. 
ناجار امپراطور وقشون فرانسه از همان راهی که بمسکوآمده بودند مجبور به 
۳ 2 
و ی دید 
این راه جاده‌ای بود که از چند هفته باینطرف فرانسو یها برای وصول بمسکو 
س ے 
دران جنگنه بودند و در بعضی از مناطق ان احساد سر بازان فرانسوی که کسی 
فرصت دفن آنها را نکرده بود متلاشی می شد و ار بوی عفونت لاشه ها هوا قابل 
امتنشی نبود بداپارت مدانست که مشاهده آن حنازه ها روحبه سر باژزاد را متزلزل 
خواهد کرد ولی حاره نداشت. ۱ 
EE‏ دران راه اذوقه سافت نمسشد و هرحه آذوقه وحود داشت 


¥ ۳ بت ص_ 4 و 
مر وی ها حند هممته فل هنک م سرت بطرف مکو خورده بودند و بنایارت 


۳ ۳ مج حون مخو قتر بن عق ہنی ور مستا ن 


می دانست که فقدان آذوقه اثر سرما را که آغاز گردیده پیشتر خواهد کرد. 
ا کر مر 
( کوتوزوف ) فرمانده کل قوای روسیه برای از بین بردن فرانسوی ها هنگام 
بازگشت از مسکو نقشه خوبی طرح کرده بود که اصول آن این طور اجری میشد. 
یک ارتش از طرف شمال روسیه ویک ارتش هم از طرف جنوب آن کشور 
(یعتی اوکرانی ) بطرف رودخانه کوچک (بره‌زی نا) جلومیامد و این دو ارتش 
می‌بایست که کنار این رودخانه بهم ملحق شوند و راه عبور قوای فرانسه را که 
می خحواستند از روسیه خارج شوند و به لهستاد برسند ببندند وطبعاً می دانيم که 


درعین حال که این دوارتش ازدوحهت شم ل و حنوب حلومیا مدندخود 
« کوتوسوف» هم نا یک ارتش نکر ی قوای فرانسه را که سعی میکردند از 
روسیه زودتر خارج شوند مورد اذیت و دستبرد قرار میداد. 

فراع نت از تفا تعیب یک ند ارهز رگن را کل ستاه درا ان 


1 4 1 
۰ 3 1 
ار نیم دایره حا 


& | 7 ۰ غ مان س 2 
ج شمالی قوای فرانسه ناحار بودند ا ارتش شماألی ر وسیه بحت‌ند و 
درجنوب نیم دایره قوای فرانسه الزام داشتند که با قشون جنوبی روسیه پیکار کنند و 
a e‏ 
در وسط هم با قوای قشون دیگر به فرماندهی خود (کوتوزوت) می جنگدند و ضمنا 
اگ 
ر 


تماه قوای فرانسه در معرض محاصره بود و دو ارتش شمالی و حنوبی روسيه 


کنار رودخانه کوجک «بره‌زی نا» بهم می رسیدند کار بناپارت و تمام قوای فرانسه 
یکره می شد. 

ان مقدمته:رابرای این خد کر داد که خوانند گان هنگام خواندن ان 
رکذت بطی کی جر فان کر تظر ا کا مطاب تزا بهعر 
مق تشون 

روز نوزدهم نوامبر ۱۸۱۲ به فرمانده قوای فرانسه اطلاع دادند که قوای 
روسیه بشهر کوحک (بوری سوف) وافم در ایالت روسیه سفید نزدیک می شود. 


5 ۱ ۱ ۱ ۱ ا ص 
نتب فا رن در وصول ابن خر وحشت کرد زرا یگانه یل بزرگ و میحکمی که 


1۳ ۳ چ 7۳ از اقا‎ ۰ |. ۰ a: 
ر دس هب ال سهر کوجک را می گرفتند دیکر قوای فرانسه نمی توانست از رودخانه‎ 
2 ت‎ ۳ 
کرجک (بره‌زی‌نا) واقع در ای لت روسبه سفد عبور نماید مکُر این که متوسل‎ 


بساختس پل بشوند ولی با توحه باینکه دو ارتش روسی از شمال و حنوب ویک 


۳۳ 


ا 
محیو س ست هان 


ا ا غ ر را ی آبابزای اا ای ای اف رادل 
سازند؟ 

رودخانه «بره‌زی نا» رود کوحکی است که از کوههای لهستان امروزی 
سرحشمه میگیرد و وارد ایالت زوسیه میشود ویچ برود نزرگ (دنی ین ملحق 
میگردد. 

بداپارت وقتی که شنید عنقر یب روسها شهر و پل (بوری سو )را خواهند 
کرفت فکر کے که درل وداه ره زی‌نا) بطر ضمال رودا درس شمه 
رودعانه نهر بار یکی پیدا کند و از آن عبور نماید ز يرا هررود E‏ در سر جشمه 
خود کوحک وباریک است اما لازمه این کار این بود که ارتش روس ها را 
درشمال از حلوی خود بردارند وبناپارت نه وسیله و نه فرصت این حمله را داشت 

روز ۲۳ نوامبر درحالی که قشون فرانسه کما کان به طرف مغرب می رفت به 
بتاپارت خبردادند که روسها شهر کوجک (بوری سوف) را کر فد 

از این حبر بناپارت طوری مضطرب شد که از اسب فرود امد و بفکر فرو 
رفت.. 

افسراننکه حضور TS‏ ون وه هگ بنایارت را 
آنطور مشوش ندیده بودیم اما بعد قدری ارام شد و کھت از یست جزاین که پل 
بسار یم و از رودخانه (بره‌زی : نا) عبور کنیم. 
ار 


5 


دران دوره‌ها مشل امروز ساختن پل‌های فایقی بوسیله قایق‌های محوف و 
مين تھی متداول ِِ 

امروز وقتی که میخواهند پل نظامی بسازند قایقهابی را که با خود آورده اند 
کی بعد از ۳3 روی اب مپ‌اندازند و تخته با ل‌ها را بوسیله پيچ و مهره روی 
فایق ھا بهم وصل 7 و تانک ها و تویهای کین با سهولت از روی پل عبور 
می نمایند مخصوصا از وقتی که قایق‌های لاستیکی که بوسیله باد پر می شود احتراع 
گردیده کار ساختمان پل‌های نظامی و جنگی خیلی آسان شده ز یرا سر بازان حتی 
زحمت حمل فایشهای محوگ را نیز نباید برحود هموار کنند و بهر ر ودخانه ایکه 
رسیدند قایقهای لاستیکی را پرمي‌کنند و روی آب میاندازند و دراندک مدت پل 
محکم و استواری ساخته می شود که حتی حندین هفته و احیانا حندین ماه می توان 


j‏ | ی 
ار اب استهاده عرد. 


و I‏ ما ره 2 ۹9 
۳۴ حو ار یں عدب «س-ی دد ز مسال 


اما درآن دوره پل ها را مطابق اسلوب قدیم می ساختند و وسیله ساختمان 
یز همای نظامی و جنگی عبارت از مقداری پایه بود که دراب وروی کف رودخانه 
نصب محردند. 

این یاه ها که در اصطلاح نظامی. بتام سه پأبه خوانده می شد ر بر 
هر یک از آنها سه پایه قائم داشت که جمما یک مثلت را تشکیل میدادند... حیلی 
مرتفم نبود و لذا اجبار داشتند که پایه‌ها را درمکانی کار بگذارند که عمتق رودخانه 
کم باشد بتابراین قبل از این که پایه‌ها زا نصب کنند جستجو می نمودند که محل 
کم عسق رودخانه وبقول معروف گدار آن را پیدا نمایند و وقتی گدارپیدا میشد 
شروع بکار میکردند. 

تی و کا وان واو د کو ا ا ۳ 
یکی از آنها قوای پیاده و از روی دیگری‌تو پخانه وارابه‌های‌نظاعی عبور کنند. 

گدار رودعانه (بره‌زی‌نا) در محلی بود که بنام (استودیانکا) خوانده 
می شد و در آن نقطه بواسطه کمی عمق ر ودخانه سوار نظام براحتی میتوانست از اب 
کار ریا ارتفاع آب از سینه اسب تجاوز نمیکرد ولی برای عبور پیاده نظام و 
مخصوصا تو ها و ارایه‌ها سانعتن پل ضروری بود. 

وقعی که میخواستند که پایه‌های پل را کار بگذارند به بتاپارت خبر دادند 
که جناح شمالی قوای او موفق شده که روس ها را از شهر(بوری سوف) که گفتیم 
ددرای پل وی کنو روی رودخانه (بره‌زی‌نا) بود بیرون کند اما تصرف «بوری 
سوت برای فرانسو يها هیچ فایده نداشت چون روس ها قبل از این که شهر را حالی 
کنند بل بزرگ:وسگی, آن را خراب کرده بودید, 

با این وصف بناپارت تصمیم گرفت که روس ها را فر یب بدهد و این طور 
افو کت که یال دارد :همان بز .سکن .را ار توس ردو فرای خود را از روت آن 
و و 


برای این حذعه ننایارت با اهر و هیاهو ره شهر ((بوری سوف»» رفت و حود 


0 


را دران‌ها بهمه نشان داد اما شبانه پنهانی مراحعت نمود و تاد کرد که هرحه 
زودتر دو پل نظامی را باتمام برساند. 

بهدای حشیمی رودخانه («بره‌زی نا» درأ نمّعله در اد فصل پائز که اتب 
رودخدانه کہ میشود ز ببادتر از جهل نود اما از هر طرف بیست متراب را کد 


محوس تست ۵ ۳ 


«مرداب» داشت بطوری که صنف مهندس محبور بود که پل‌ها را بطول هشتاد متر 
بسازد. ۱ 
۱ در حالی در شهر «بوری سوف» یک مشت معمار و بتاء با مقدارز یادی 
سنگ و آجروآهک ظاهرا شروغ بساختن پل سنگی میکردند و منظورشان 
فر یب دادن روس ها بود پل کوچک نظامی که مخصوص پیاده نظام ساخته میشد 
صبح روز ۲۹ اکتبر بپایان رسید و تا غروب نه هزار و سیصد نفر از سر بازان پیاده از 
روی آن عبور کردند. 

بايد دانست که درتمام مدت ساختمان پل‌ها... دو جناح شمالی و 
جنوبی قوای فرانسه در شمال و جنوب منطقه (استودیانکا) که منطقه احداث 
پل های نظامی باشد مبادرت بتظاهرات نظامی میکردند بطوری که ر وسهاتصور 
مینمودند بناپارت عقب نشینی خود را درآنجا متوقف کرده و خیال دارد که یک مرتبه 
دیگر مبادرت بپیکار کند. 

اگر آن تظاهرات نبود روسها نمیگذاشتند که فرانسوی‌ها با فراغت پلهای 
نظامی را تمام کنند و حتما مزاحم آنها میشدند موضع دیگری که بفرانسو یها کمک 
کرد این بود که قسمتی از ارتش شمالی روسیه آن طرف رودخانه (بره‌زی‌نا) یعنی 
در ساحل غربی آن قرار داشت و نمی توانست بزودی این طرف بیاید و بسایر 
قسست‌های ارتش شمالی روسیه ملحق گردد که باتقاق از شمال به بناپارت حمله 
کنند خلاصه جهار ساعت بعد ازظهر همان روز( روز ۲۹ اکتبر) پل ارابه روهم به 
انمام رسید و ارابه‌ها وتو پها از روی پل عبور داده شد ولی ساعت هشت بعد ازظهر 
وسط پل فرو رفت و عبور و مرور متوقف شد. 

لیکن پل سازها تا صبح کا رکردند و پل را برای عبور وسائط نقلیه ارتش مهیا 
نمودند. 

با این که پل پیاده‌رو سالم بود ان شب عده ز یادی از سر بازها ترجیح 
دادند که در ساحل شرقی رودخانه بمانند و از روی پل عبور نکنند ز برا در ساحل 
شرقی مقذارز یادی کاه و جوب خشک بدست آورده بودند و جوب ها را سوزانيدند تا 
گرم شوند و کاه را ز بر خود پهن کردند که بخوانند. 

آن بیجاره‌ها هنوز تمیدانستند سرمای آن شب در قبال سرماهای مخوفی که 
در روزها و هفته‌های آینده منتظر آنهاست مانند هوای بهاری است. 


وا سس حخوفترین عقب تشمنی دد زهستان 


2 شه ك 3-9 
چگونه روسها با شوشکه ۱۲ هزارنفر فرانسوی را کشتند 


یکی از حوادث شگرف عبور قوای فرانسه از روی دو پل نظامی و موقتی 
رودختانه «بره‌زی‌نا» آصرار عحیبی است که قسمتی از سر بازان فرانسه برای توقف 
درساحل شرقی رود بخرج دادند, 

عده‌ای نزدیک پانزده هزار نفر و حداقل دوازده هزار نفر از روز بیست و 
ششم تا روزبیت ونهم نوامبر ۱۸۱۲ در ساحل شرقی رودخاله «بره‌زی نا» به 
عشق این که جوب خحشک برای افروختن آتش کاه برای خوابیدن روی آن‌ها موجود 
است حاضر نشدند که از رودخانه عبور نمایند. 

البعه آنها نمیخواستند برای همیشه در انحا بمانند ولی فکر میکردند که تا 
وقتبکه اردواز روی يلها میگذرد چند روز طول خواهد کشید و دراین عدت مجموع 
سر بازان باید درآن طرف رودخانه معطل باشند تا اردو مجتمم و کامل شود و بعد 
حرکت کنند وحال که بايد مدت حند روز در ساحل غربی رودخانه که فاقد جوب 
عشک و کاه میباشد توقن کرد جرا دراین طرف رودخانه که وسائل گرم شدن و 
امتراحت موحود است توقف ننمایند؟ زنرال «او برله» رئیس صنف مهندسین و 
پل‌سازها هرچه بانها میگفت که ما بعد از عبور از رودخانه پلها را خراب خواهيم 
کرد ز برا ا گر راب نکنیم روسها از روی پلها خواهند گذشت و بتعقیب ما خواهند 
پرداعت... پس تازود است از روی پل‌ها عبور کنید وجات خود را در خطر نیتداز ید 
اما بخرج سربازها نمی رفت. 

حتی روز بیست ونهم نوامبر هم.مدت یک ساعت به آنها اصرار کرد ولی 
آنها گفتند ما امشب هم این جا میمانیم و فردا صبح ازیل‌ها خواهیم گذشت. 

در اینسوقع جلودارن قشون روسیه نمودار شد و ناجار ژنرال ( او برله) فرمان 
داد که پل ها را خراب کند و آنوقت سر بازان فرانسوی از ترس جات خود را روی 
بازمانده پلها انداختند ولی دیگر وقت گذشته بود و سوار نظام روسیه با شوشکه های! 
خود پحان آنها افتادند و دوازده هزار سر باز فرانسوی با ضربات شوشکه از پا درآمدند 


و بعصی از انها قطعه قطعه شدند, 


اس شونکه نوع تر که قذاقها به کمر می بستند 


محر س سنت هلن ۳۷ 


برای این واقعه هیچ علتی جز حماقت نمیتوان ذ کر کرد و حقیقت واقعه این 
ست که افسران وحتی خود بناپارت ترسیدند که باحبار آن عده را از پل ها عبور 
تد وای طرف اودر ایرآ عون مک مو که که امل رد ورس 
خانگی بین خود فرانسویها شروع شود. 

اس عده که درساحل شرقی رودخانه (بره‌زی نا) اتن رفتند حرو 
سر بازانی بودند که در گذشته آنها را «وامانده» یا ( عقب افتاده) می خواندند و 
هر یک از آنها به جهتی نمی توانستند که بپای سر بازان دیگر حرکت کنند. 

بعضی مجروح بودند و بعضی اسب های خود را از دست داده بودند و بعضی 
هم براثر یماری فدرت راه‌پیمانی نداشتند. 

باید متوحه بود که در زمان نایلُون مثل امروز وسائل بهداری موحود نود 
وهکذا سرو یس آذوقه مثل امروز انتظام نداشت. 

بساپارت که میگفت یک قشون با معده خود حرکت میکند یعنی باید آذوقه 
سر یازان را نامین کرد هنگام با زگشت از مسکونمیتوانست بسر بازان آذوقه برساند. 

با این وصف روزبیست ونهم نوامبر که قنود فرانسه از ساحل غر بی 
رودخانه (بره‌زی‌نا) راه اقاد هنوز یک قشون پرومند بشمار میاهد, 

نقشه روسها برای اينکه دو ارتش شمالی و جنوبی خود را کنار رودخانه 
«بره‌زی‌نا» بهم وصل کنند و جلوی فرانسو بها را بگیرند نقش برآب شده بود و بعد از 
آن فقط میتوانستند که فرانسویها را تعقیب کنند. 

قشون فرانسه کاری نداشت حز این که خود را بشهر ( و بلدا) برساند که 
بتواند فصل زم تان را در انجا بسر برد و بیماران و مجروحین را معالجه کنند و 
تزا راتسا نیز استراحت نمابنذ. 

همانطور که چند ماه قبل وصول بشهر مسکوورد ارزوی سر بازان بود در آن 
سوقع همه ارزو داشتند که خود را به (و یلنا) برسانند و بقول خود آنها وصول به آن 
نهر برای سر بان بمنزله وصول ( ارض موعود) شده بود. 

روز شم ماه دسامبر مزال برودت به سی درحه ز یر صفر رسید. 

هیچ صدانی جز صذای کلاغان در صحرا شنیده نمشد و باد سردی میوز ید 


ص 
1 3 
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7 بی تاب می کرد سر بازها بهرطرف که نظر می اندأخحتند عر زربرش ری 


۳۸ مخو فتر ین عقب نشینی ور زمستان 


هر سر بازی بهر اندازه که می توانست جوب خشک را با خود حمل میکرد 
که بعد از وصول بمنزل بتواند بسوزاند, 

روزبعد که هفتم دسامبر باشد برودت شدیدتر شد و میزان الحراره سی و پنج 
درحه ر پر صغر رأ نشاب می داد. 

سربازها گاهتی تا زانودربرف فرو میرفتند وبا این وضع میبایست 
راء‌پیمائی کنند. 

یگانه وسبله نجات راه‌ییمائی بود ز برا هم در عین راه پیمودن قدری گرم 
می شدند و هم امیدوار بودند که بمنزل برسند و آنش بیفروزند. 

در این روز عده‌ای از سر بازال دست ویای خود را از دست دادند یعنی 
دست و پای آن‌ها بخ زد و بعد از وصول به منزل دحار قانقار با شادند. 

اگر یکی میافتاد دیگری که از عقب یا کنار او می آمد نمیتوانست او را بلند 
کند و رفیق خود را همانجا میگذاشت که بقیه توانائی خود را از دست بدهد و جان 
تسلیم نماید, 

هیچ نوع انضباطی در قشون فرانسه مراعات نمیشد ز برا سر بازان قادر بودند 
که اواعر افسران را احری کنند. 

لباس سر بازها شبیه به البمه‌ای شده بود که برای مسخره و خنده در 
کارا وال ها می بوشن 

آنهائی که وسیله داشتند دو پای خود را در تو بره‌های بزرگی که پرا زکاه 


بود ا 


۰ ع 3 ‌ِ ۷ 
داده نودند و گرحه راه یمابی بانو بره ها دشوار بود دلی خوشحال بودئد که 
پای آنها يخ نخواهد زد. 
مارشال («(نسی») سردار معروف بناپارت مامور عقب داری فشون شد و وغه 
5 ۳ ع ۰ 
داشت که نگذارد فوای روسیه که فرانسوی ها را تعقیب میکنند قشون را از بین ببرند 
۳ اه 1 2 
و فروقت که سوار نظام روسیه حمله میکرد حثوی انها را میگرفت. 
روسها بعد ار جند صرتبه حمله وقتی عقب داران قشون ر محکم و مصمم 
۳ و گ ۰ ره a‏ ره 
دیدند دیگر اصرار تنمودند و بعد از ان تقر یبا فرانسویها را راحت گذاشتند و قشون 
فرانسه بدون دغدغه از روس ها راه شهر (و یلنا) واقع در لهستان را که آن موقع جزو 
ام E‏ 
خاک روسیه بود پیش گرفت, 


روز سی ام نوامبر سال ۱۸۱۲ ميزان برودت مدید شد و بده درجه و دوازده 


محبوس سات هلن سس ت۳۹ 


درجه ر پرصفر رسید. 

دوروز بعد که آغاز ماه دسامبر باشد هیزان برودت تا بيست و پنج درجه و 
آنگاه تا سی درجه ز یر صفر تنزل کرد. 

هنور زمستان شروع نشده بود وبیرمردهای روستانی که گاه در کلیه‌های 
کنار راه دیده میشدند می گفتند ما در مدت د ا 
ندیده‌آیم. 

حاده‌ای که باید منتهی به (و یلنا) شود از وسط دشتی میگذشت که جنگل 
نداشت و دران برودت شدید هنگام شب وقتی که سر بازها و اردووگاه 
بر پا کنند چوب برای افروحتن آتش نداشتند, 

بمحض اینکه کلبه ای را می دیدند آنرا و یران میکردند و جوبهای آنرا 
میسوزانند . 

همین که سر بازها به منزل می رسیدند متفرق میشدند و جمعی از آنها در 
صحرا دنبال آبادی‌ها می‌گشتند که آذوقه پیدا کنند و جمعی دیگر هم هرق 
جوب و هیزم این طرف و آنطرف میرفتند. 

هرسر بازی هرجه پیدا می کرد به یغما می برد و اگرروستائبان مقاوست 
می نمودند بدون ترحم کشته ميشدند, 

بهمیین حهت بزودی حاده‌ای که منتهی بشهر و یلنا میشود از روستائیان 
روسی خحالي شد و دهاقین روسیه هرجه داشتند با خود بردند و بواسطه بیرحمي های 
قوای فرانسه کلبه های خود را نیز و یران میکردند پا هی سوزانیدند که فرانسو يها 
نتوانند از سر پناه با جوب آلها استفاده کنند. 

تسفرفه قوای فرانسه در صحرا برای جستجوی آذوفه و سوخت افسران و خود 
ابارت را مشوش یکرو ولی جاره‌ای نداشتند و نمی توانستند جلوی آن‌ها را 


دراین موقع بود که برای اولین مرنبه عنوان (ژنرال زمستان) بین فرانسو يها 
متداول شد و میگفتند که از بین تمام سرداران روسیه (ژنرال زمستان) قوی تر از 
دیگران است ژ پرا بطور پکه خواهیم دید تا وقتیکه قشون فرانسه بشهر«و یلنا» رسید 
از طرف روسها آسیبی ندید و فقط سرسای انحر پائیز و زمستان روسیه بود که 
فرانسو یها را از پا دراورد. 


۲ مخو فتر ین عقب یی در ژمستا ن 


هرکس هرچه بدست آورده بود دورشکم ويا سروصورت خود میبست که 
بتواند سوز باد منجمد را تحمل نماید بسیاری از مرده‌ها در آن روز وروزهای دیگر از 
طرف سر بازان لگدمال شدند جون سر بازها آن قدر توانائی نداشتند که همقطار مرده 
خود را از سرراه بردارند و کنار جاده بگذارند 

به محض این که اسبی از پادرمی آمد و مثلا براثر زین خوردن دست وپای 
او می شکست مر بازها مير یختند و او را قطعه می کردند که بعد از وصول به منزل 
کوشت اسب را رزوی ۳ بپزند وتناول نمایند, 

همه میدانستند که هیچ آذوقه ای غیراز گوشت اسب یافت نميشود. 

آن‌هائی که قدری نان داشتند با دقت و حسادت از نظر دیگران پنهان 
می نمودند و بعد از وصول بمنزل تناول می کردند. 

وقحی که بمنزل میرسیدند واتش ها افروخته میشد دست‌ها وپاهای 
سرمارده شروع بدرد ميکرد و فر یاد سر بازها باسمان میرفت و گاهی از فشار سرما 
سر بازان خود را وسط آتش میانداختند و اعضای بدن و لباس آنها میسوخت. 

امروز وفتی که ما بادداشت ها و نامه های سر بازان را میخوانیم حیرت 
می کنیم که جرا سر بازان فرانسه آن‌طور براثر سرما از زپادرآمدند در صورنی که مردم 
سرماهای شدیدتری زا تحمل کرده‌اند بدون این که آسیب ببینند, 

حقیقت این است که گرسنگی و نداشتن سر اه سربازان را در مقابل 
سرما عاجز کرد. 

منازلی که برای راه‌پیمائی درنظر گرفته شده بود درروزهای کوتاه زمستان 
وبا وجود برف.. خیلی طولانی جلوه می نمود و سر بازها نمیتوانستند که تا غروب 
هخا ت شوه را شش اند ریا برف فراوان مانم از این میشد که سر بازها بطور 
عادی راه‌پیمایی نمایند. 

او امیت که نا عار یار کار سکن دوبان تفت سکره وار کار 
بوجو میاوردند و بعد نوبت آزار گرسنگی مرسید. 

جا فر کی کا ی ا وو نا و کرش سے ر اون 
تد ون نها هما فان کت اسیک ی یارآ د ط انسهای کر از 
پادرامده بودند اختصاص بادوقه سر بازان داده میشد. 


مس رساران صنف ساره نظام بواسطه علاقه ای که همواره بین را کب و 


مرس سنت هان ۷۳۱ 


م رکوب است حاضر بودند که بمیرند و کسی باسب آنها چشم طمع ندوزد. 

بطوری که گفتیم فرمانده قوای فرانسه پیش بینی آذوقه سر بازان را کرده و 
دربهار و نابستان سال ۱۸۱۲ میلادی جند مخزن آذوقه درشهرهای (و یثنا) و 
(مینسک) و «وتیه‌سک» و («اسموللنسک» بوحود آورده بود وان که از همان 
آغاز جنگ سازمان کار پردازی قشون بطور منظم کارنمی کرد بعد دو مخزن از چهار 
مخزن مز بور بوسیله قوای روسیه ظبط شد و فرانسوی‌ها نتوانستند از آن استفاده کنند. 

مخزن آذوقه (اسمولنسک) هم بزودی به اتمام رسید حون نباید فراموش کرد که 

قوای فرانسه در آغاز بششصد هزار نفر بود و می بایست هر روز ششصد هزار سر باز نان 
و گوشت و آب بدهند. 

تاق ماد مرت زوا که وا ی ها دربا ر کشت از متکو اوري که 
گفتیم بطرف آن میرفتند و آرزو داشتند که زودتر خود را بآن برسانند. 

درصحرای پر از یخ و برف هم یک دانه گندم بدست نمی آمدز پراصحرای 
مز بور دو مرتبه از قشون فرانسه و دو مرتبه از جانب قوای روسیه میدان جنگ شده بود 
و واضح است در سرزمینی که در ظرف یکسال چهارمرتبه میدان جنگ شود جیزی 
برای خوردن بدست نمییاید وحتی حانوران وحشی هم آن صرزمین را ترک کرده 
بودند 

گوشت اسب را جز بوسیله کباب کردن روی آتش بطریق دیگر 
نمیته‌انستند تناول کنند و خوشبخت‌تر ین سربازها کسانی بودند که یک ماهی تابه 
و یا قابلمه داشتند و میتوانستند گوض اسب را در آن بپزند و یا مرخ کنند. 

این ماهی تابه ها و قابلمه‌ها که ما هزاران آن رأ درشهرها دور میانداز یم در 
آن صحرا یکی از اشیاء بسیار ذی قیمت شده بود و هر سربازی که یک ماهی تابه 
داشت هر شت مه هار ابترت ظلا کرات آن زا از همتطارها مسگرفت, 

(«برتران» سردار معروف فرانسه که «ژنرال دارمه» بود یعنی با مقایسه 
بدرحات نظامی ما ایرآنیها یکدرجه بیش از درحه سپهبدی داشت روز ششم دسامبر 
توانست بقدر یکصد گرم آرد تهیه کند و آرد مز بور را خمیر کرد و درماهی تابه نهاد و 
روی آتش گذاشت و همین موقم براثر حمله روس ها گلوله‌ای بماهی تابه اصابت 
کرد و آن را وسط حرمن آتش انداعت ز يرا از بیم سرما هرقدر که هیزم و درخت 
بست میاورند روی هم تین گذاشتن که بتوانتد پایداری کنند. 


ین یب 2 E‏ 
مکی در د طشصی ج از ست ر 
سے مخو فتر یں عقب نیدی ور زمستان 


حرارت اتش مدید فورا ! حمیر را سوزانید و مبدل ؛ بخاکستر کرد و انوقت 
هردی عل زنرال (برتران4 که درتمام جنگ های بناپارت ش رکث کرده بود شروع 
2 
تحر نه کرد. 

: ۳ : ۱ 

ایین وصم رنف گی یک آفسر عالی رتبه بود که درحه فرماندهی ارتش را 

۲ 4 ۰ ر 

داشت حال فکر کند که پرسر داران عادی جه ب‌کذشت 

۰ ۳ ۹ 1 ۱۱ a و‎ TT: 

((ر ودو)) یکی دیگر از زنرال های عالی ره دسول پایش نم رده بود و روزهای 
اول آن را یانسمان کرد و حند روز بعد وقتی که خواست پانسمان را تحدید کند دید 

ر 

تمام انگشت های یک پای او حدا گردید. 

حالا (ژونو) آدمی بود که وسیله بانسماك داشت و وفتی که پای او یخ رد 
آورا با ارابه حمل میکردند 
a ۰ ِ ۳‏ 5 ۳ ۳ 
ينجاه فرسح را با پاهای بح رده ی کردند و بالاخره هم بمترل نرسیدند و ز یر برف 
هد فون سادند . 

(سونتسکو) 1 ر خانواده نو ستنده معروف کرد هیحد هم که در قشون فرائسه 
دوشتته مب تین دا شا شک زد هس سر که بو باه تا تخت کنات مرت 


آنها یخ می بست و بزمین میافتادند واگ کسی بطرف آن‌ها می رفت می دید که 
بدنشان سرد شده و مرده‌اند. 
r‏ کا رگ لا | 7 
نھ انی E RENEE E CUE‏ برف 
دراز می کی سل و بعصی ار رانها می‌گفتند به به. .. EI‏ شت وده 
۲ ۳ 
دقیقه دیکر رو از کالبد آنها پرواز ز می کرد. لذت غرم "ده ره و عحیبی که سر بازها 
م2 e‏ ۲ ۱ 
هنگام مر ک احسساس میکردند ناشی از برودت فوق الع ده بود ز بر سرها بطوری 
اعصاب و جوارح آنها , را بی حس و قر ین رخوت میکرد ک که هیچ نوع درد و رنحی را 
احساس نمینمودند, 
ی ۸ عم ا 
در؛ل دوره سر بازها لمیتوانستند بشهماد. که حرا رفقای !نها هنکام مرگ 
بسرودت اعضای بدن بیماررا بی حس وقر ین رخوت می کنیم می فهمیم که آنها 
۳24 5 ۳ 
درست مکفته اند وبرودت شدید حون اعصاب را از کار ماندازد طبعا درد و رن را 


1 
۳ تبر مرن برد . 


ےہ قبت ها ۳۳ 


4 


بهمین حهت کمتر اتفاق میافتاد که سر بازی بیافتد و از جا برخیزد و اگر 
حرانا از طرف دیگران اقدامی برای بلند کردن او بعمل میامد خود او مقاومت میکرد 

و بانک میزد که مرا بحال خود بگذار ید من این طور خیلی راحت تر هستم و هنوز 
رفمای او صدمتر دور نشده بودند که حان سپرده بود. باوحود این که شب ها سر یناه 
نداشتند و باید در صحرا بیتوته کنند باز سر بازها شب را بروز ترجیح می دادند. 

زیرا هنگام شب باد سوزنا کی که دست و گوش و بینی را منجمد 
می کردند متوقف می شد و با طلوع صبح دو باره آن باد شروع بور بدن می نمود. 

و بعلاوه هنگام شب از حرارت آتش استفاده میکردند و مخصوصا در نقاطی 
که درخت یافت میشد آنشهای عظیمی مانند کوره جهنم میافروختند و حرارت اتش 
بقدری زياد بود که وقتی ساقه های تر درعتان را روی آن می انداعتند آنا مشتعل 
سی گردید و اطراف آتش تا مسافت زیاد برف‌ها آب مشد گاهی تنه درحت های 
تراز فرط حرارت منفحر میگردید و صداهائی مانند رعد از آنها پرمیخاست و در صحرا 

سربازها گاهی پشت به آتش و زمانی روبه آتش می نشستند و درهمان 
حال جرت میزدند بعضی از آنها که توانانی داشتند از شاخه های درختان بستری 
برای خود نهیه میکردند و روی آن دراز ميکشیدند. 

اگر خطر آمدن قوای ر وسیه که همواره سر بازان فرانسوی را تعقیب میکردند 
تیوه ی را ی موش سا لها یتست وو کوش ارات تقد کش 
فصل زمستان بگذرد همجن مدانتند که اگر عقب بمانند و افراد دشمن برسند 
بدون تردید آنها را خواهند کشت. 

علاوه بر برودت و گرسنگی و نداشتن سر پناه فقدان آفتاب هم مز ید بر 
بدسختتی فرانسوی ها شده بود و بعضی برآنند که بیرون نیامدن اقاپ بیش از همه 
ر وحیه سر بازها را متزلزل می کرد. 

عدت حهل روز سر بازها بر زین سفید رنگ و آسمان سر بی رنگ جیری 
ندیدند و مدت حهل روز آفتاب حتی یک ساعت متوالی نتابید این هوای تیره و یک 
نواعت چنان سربازها رأ اامید کرده بود که تصور نمیکردند هرگز این وضع بپایان 
پرسد و افتاب پرحهان بتاید. 


بعصی از آن سر بازها در حبهه مصر هم گرفتار منظره یکنوا خت اباك شده 


جاجح مده و ۳ عب شی ود )6 ن 


۳2 


بودند . 

ادزا نام بو اسان ماه ای رکه اقا رو ود رو 
ثانیا اگرروزها سربازان از گرما معذب بودند شب ها نسیم جنک صحرا آنها را به 
حال میآورد و انواع آذوقه بمقدار ز یاد در دسترس آن‌ها بود و روزها در رودخانه نیل 
استحمام میکردند. 

درتمام مدت جنگ مصر سر بازها فقط یک روز تا عصر تشته ماندند آن هم 
نه بطوری که هیچ آب یافت نشود. 

اما دریار گت از روه حزاماظره غم آور و تار یک صحرای پر از برف 
حییزی نمی دیدند و فقط گاهی و کت یشان وروگ 
سا وه می نو آن مره یک نوات را تغیر مداد ینغ اک وکن 

برحب امر فرمانده فوای رو چه هنگام رفن وچه درموقع بار a‏ 
اطراف قشون فرانسه خالی شده بود یعنی تمام شهرها و قصبات و آیادیهای اطراف 
ن کک اتلد کرو و سوزانیده بودند. 

اگرچند کلب دور افتاده هم کنار جاده باقی مانده بود آن را هم خود 
فرانسوی ها از ترس سرما و گرستگی خراب کردند و روستائیان را متواری نمودند. 

بسیاری از واحدهای جتگی فرانسه چه هنگام رفتن بطرف مسکوو چه 
هنگام با زگشت از آنجا و عقب‌نشینی فرصت نکردند که با یک نفر(حتی با یک 
نفر) از اهالی روسیه صحبت کنند... 

در نامه‌ای که یک سر باز موسوم به (ا ک هوتنرو) به زت خود در فرانسه 
می نوایسد وتار یځ نامه مز بور یازدهم نوامبر ۱۸۱۲ می باشد می گوید.. 

(ا کنون شش ماه است که من در روسیه هستم و دراین مدت جز سر بازان 
روس که با آنها جنگیده ایم من هیچ کس را ندیده‌ام... این جه مملکت عحیبی 
است که سکنه غیرنظامی ند ارد) 

فرمان تخلیه و خراب کردن همه حیز. .. طوری در روسیه با دفت احری شد 
که بعضی از سربازها نتوانستند که حتی یکنفر روسی را غیراز سر بازهای آنها 

آینموضوع هم فرانسو بها را افسرده میکرد چون فرانسوی هامردمی اجتماعی 
هحند ومیل دارند که با دیگران یکر یند و بخندند و مشاهده آن دیای خالی از 


محوس سنت ههان +۲ 


سکنه و نداشتن هن شین هم مسیت لب ]| را میفشرد. 

اگرهم گاهی < چشم آنها بسکنه محلی میافتاد (بطور یکه در صفحه آینده 
خواهیم دید) آنها با بودند و میخواستند سر بازهای فرانسوی را بقتل برسانند 
چون غیر از قوای نظامی روسیه یک عده از سکنه محلی با لباس معمولی خود تفنگ 
بدست گرفته بودند و در جپ و راست فرانسوی‌ها هموارهآان را تعیب میکردند و 
مخصوصا شب ها که.آتش فرانسویها افروخته میشد بیشتر دستبرد میزدند و روشنائی 
آتش بهتر ین راهنمای آنها پرای حمله بمواضم فرانسو یه بود. 

در آن موقم سال و در آن منطقه ساعات روز از هفت ساعت تجاوز نمیکرد و 
در عوض هفده ساعت شب بود و همین که شب فرود میامد تمیز دادن باطلاق و 
رودخانه و گودال با زین مسطح دشوارتر ميشد چون همه چیز از یک طبقه برف یک 
توانعت پوشیده شده بود. 

از ییک طرف بواسطه کوتاهی روز سر بازها الزام داشتند که قدری از شب 
را هم راہ پیمائی کنند و از طرف دیگر در تار یکی نمیتوانستند مثل روز راه خود رأ 
بیدا نمایند. 

أونيقورم نیروی فرانسه هنگامی که نایلئون میخواست ا کند 
مناهوت بود که بنام (ماهوت بیلیا رد) خوانده شد ز برا ی آن شیا 
به رو پوش مز بیلیارد داشت. 

با این لباس سر بازها بمکو رسیدند وپس از ورود بان شهر و مدتی قبل از 
ی هنگام عور ار شهرهای ر وسیه تقر یبا همه آنها السه خویش را که در کوله 
EE‏ داستند از دست دادتت 

فر کی فنا اهن شی کلفت در کزله نختی خود داشت اب را دوز 
انداخت که تواند برای جا دادن غنانم خود از کوله یشتی خالی استفاده نماید. 

بهمین جهت وقتی کیت نا خروم سر یار لباس کافی نداشتند که 
بتوانند بعلوری مور خود را از سرما محافظت کنند. 

کرت تن ار اتا از یک وما رکو ها ان ار سکف رت 
لباسهای یوستین آورده بودند ولی البسه هز بور باندازه اندام آنها نبود و با لتوهای زئانه 
را نمیتوانستند بپوشند ویک پالتوی کلفت سربازی خیلی بهتر ازلباسهای مز بور آنها 


را از سردا حفظ میکرد. 


ب ی مایا 


زنرال ( کومیان) که درحه سرلشگری داشت درنامه‌ ای که بزن خود نوشت 
میگو ید: 

(من برای جلوگیری از انجماد پاهاء دور پوطین های ود پوست گوسفند را 
بسته و جماقی بلند و کلفت برای راه‌پیمائی بدست گرفته ام پالتوی من عبارت از 
جنذد فطمه پوست زرد رنگ و قرمز رنگ وابی رنگ است که خود من آنها را از 
وسط چند لباس پوستین بر يده و کلاهی از همان پوست ها برسر دارم ریش من 
باندازه بيست سانتیمتر بلند شده و مدتی است که خود را در آئینه نگاه نکرده ام.. 
رای EG OM‏ را رسارس 
کن.. آنوقت شکل کنونی من را حواهی دید) 

ولی بطوری که در فصول گذشته اشاره کردیم این‌ها افسران عالی رتبه بودند 
که وسائل ز یادتر و بهتری در دسترس داشتند و می توانستند بوسیله جهار پنج پالتوی 
پوست زنانه یک پالتوی مردانه برای خود بدوزند که آنها را از حطر مرگ محافظت 
کند, 

ولی سر بازها این وسیله را نداشتند و بواسطه نداشتن لباس به تمام معنی 
رنده‌یوش محسوب میشدند. 

به محض این که یک نفر ازپا درمیامد ده نفر بطرف او میدو یدند ولی نه 
برای اینکه او را بلند کنند بلکه برای اینکه لباس ژنده آو را بر بایند و از آن استفاده 
نمایند, 

بعضی از سر بازها حتی از فتل همقطارهای خود برای ر بودن لباس او در یغ 
نداشتند و همینکه میدیدند یکی از رفقای آنها مر يض است در کمین بودند که از 
فرصتی استفاده نمایند و او را عر يان کنند و واضح است که عر یان کردن یک 
مر یض در آن برودت شدید سبب مرگ او میگردید و باین ترتیب سربازها رفقای 
خود را بقتل میرساندند که البسه ژنده آنها را پپوشند. 

سربازهای روسی که در تعقیب سر بازهای فرانسوی بودند در یک انبار 
یونجه جنازه عر یال هفتاد سر باز فرانسوی را پیدا کردند که همه بوسیله همقطارهای 
خود عر ان شده بودند و هنوز چهار نفر از انها بعد از جند روز جان داشتند. 

از جنین قشونی خواستار روحیه قوی شدن دور از منطق است خاصه آنکه در 
طی جنگ روسیه چند مرنبه با ناامیدی‌های بزرگ مواحه گردیدند. 


حبر س سات لن ۳۷ 


قبل از وصول بمسکو همین قشون مدت ده هفته با سرعت و تعب راه‌ییمائی 
کرده بود که خود ر کون ساند و به سر بارها وعده داده بودند که وفتی بسکو 
رس دند تا فصل بهار آینده در آن شهر استراحت کامل خواهند کرد. 
بعد از ورود بمسکویک شهر خالی از سکنه وفاد اذوقه را دیدند که وسیله 
5 7 ا چ ود ی و 4 
رسد دی دراك پبدست مامد و حر یق نمام سول را تهدید میکرد آز برا روس ها تمام 
محلات را انش زده بودند. 
و = hE‏ و و ۳ 7 2 ۰۱ ۳ رد 
جتول توافت دران شهر امجان كاتنت زیرا !گر باقی مماندند از حهار طرف 
3 رب تا رون عم عم ۳ 
خطوط ارتباطات آنها قطم میشد واز گرسنگی میمردند ناحار با زگشت کردند. 
ت ۳ ان 
هس ِ 7 
در یاز گشت بانها وعده دادند که در شهرهای (و بته‌سک) و(مینسک) 
کر ا ۳ sS‏ 0 ۵ ۲ ۲ 
اذوقه و وسائل زند کی هست اما این مرتبه هم مصادف با ناآمیدی شدند ز برا رو 
آن دو شهر را تصرف کردند. 
بمد بانها وعده دادند که بعد از وصول به شهر (و یلنا) استراحت خواهند 
کو فة و ر کی هرن با AÛ‏ | 
درد و این هربه در بصوری ده حواهد اهد سر بارها ور ین با امیدي دردیدند. 
جر وراه بان مج 1 ۱ اه وا ili‏ 
احنبه می ترسند سر بازان کرسنه و برهنه پیوسته ز حمله نا گهانی قراقها و پارتیزانها 
مي ترسید ند . 


فبل آزاین‌که روسها به آرتش فرانسه حمله کنند» سربازان 
فرانسوی ازسرما خشک شده بودند 


در هیچ موقم خاطر انها از حمله قزاق های روسی و پارتیزانها اسوده نبود. 

۲ rm“ ٤ 2 0 ۰ 1 ۰ ۰ 

فرانسوی ها در میدان‌های جنگ مکرر همان قزاق‌ها را وادار به هز یمت 

ِ ۳ ا م میم 3 ۲ 
کرده بودند امأ دران مولح رنج کرسنگی و شکنحه سرما وحود نداشت و میدانستند 
SA‏ هه با CL‏ ی 
ده دست فال الها ست و داید اورا دور لد 

ws ۹ | 2۰ ۱ SE 2 72 ‌‏ مه 

وی هسام باز گشت حطر حمنه نا گهانی ودا شیخود فرای ها دیرتر ین 
Kêf U .‏ م ع هھ ۱ ت 13 
میدن یا فرانسه را متزلزل کرده بود و وفتی نا گهاد فر باد می زدند که فرای ها امدند 
مج وحین و ماران ار رفقای حرد أستدع' میکردند که نها ۳ ب“ فقتل برسانند که 


E 2 3‏ یراع a‏ 
صا2ا ترفت ر سوه قراق ها دسونذ , 


د E 4 1 ۰ ۳ a‏ 
ِ ده ور ی" رم فس رھ سار 
پر A‏ ر کل ب و درد رد تا 


هر نوع ملاحظات انعلاقی و همقطاری که در مواقم عادی دریک قشون با 
اغ یکی قوش وای وا وق ود 

هر کس قوی تر بود بهم قطارهای ضعیف خود زور میگفت و اگر برحسب 
تصادف یک روز قدری آذوقه بین سربازها قسمت می شد بضعفا و معلولین چیزی 
نمیرسید و اقویا بدون خجالت وترحم به ضرب قنداق تفنگ و لگد ضعفا را عقب 
می زدند. و سهمیه آنها را تصاحب مینمودند که در روزهای دیگر گرسته نمانند. 

(گراو یه دومتر) نویسنده معروف فرانسوی که دران موقع از مخالفین 
بناپارت و طرفدار خانواده سلطنتی قدیم فرانسه بود و بالنتیجه با روس ها روابط 
خوبی داشت باتفاق قشون روسیه دو روز بعد از اینکه فرانسوی ها از آن حاده عبور 
کردند را دیده و شرح مشاهدات خود را باقی گذاشته است. 

او میگوید از صبح تا شام بیش از چند صد مرتبه چرخ سورتمه من که با ۳ 
اسب قوی کشیده میشود از روی لاشه سر بازان فرانسوی که روی جاده افتاده 
میگذرد بعضی از این سربازها طوری عر يان هستند که حتی پیراهن هم ندارند و 
معلوم می شود رفقای آنها از پیراهن هم قطارهای خود نگذاشته اند. 

گرچه دربین صدها و هزارها سربازی که با بیرحمی مبب مرگ 
همتطارهای خود می شدند تا بتوانند البسه او را تصرف نمایند کسانی هم بودند که 
مختصر غذای خود را با رفقای بیماریا ناتوان قسمت میکردند و بار رفقای مر يض 
خود را بدوش می کشیدند ولی شماره آنها کم بود و نمیتوانست جبران بی اعتدالیها 
و بی انضباطی های دیگرآن رابنماید. 

با توحه بآنجه گنته شد حيرت آور است که باز یک قسمت از این سر بازها 
از روسیه حارج شدند و توانستند خود را بخارج کشور مز بور برسانند. 

و حيرت اور است که جرا شورش نکردند و جنگ خحانگی بروز ننمود. 

حفیقت این است که مساوات افسران با اراده مانع از بروز شورش و جنگ 
زر E‏ 

افران ارتش دراین عقب نشینی غیرت و همدردی ز باد از خود نشان دادند 
هیچ افسری نبود که مثل سر بازها پیاده نباشند و فقط آنهائی که محروح و بیمار 
بودند با ارابه ويا کالسکه حرکت میکردند. 

افرف هم مش سر بازها اکن را تحمل می‌کردند و اگر غذانی نات 


۷7۲۷۲۷ ۰ 00016112112 ۰ 0 


محر س سات هن ۲۹ 


می مد اول به سر بازها می دادند وا گر جیزی یاقی میماند خودشان می خوردند. 

مارشال «دوک دورشتادت» که شاهزاده بلافاصل و سلاله یک خانواده 
هزار ساله بود تمام راه را پیاده طی کرد و شب ها مانند سر بازان اطراف اردوگاه 
کشیک مداد و افسران سپاه او وقتی که میدیدند یک مارشال این طور رفتار مینماید 
آنا نیز بوی افتداء میکردند. 

سر بازها از همه جی ناراضی بودند جز از افسران خود و بهمین حهت تا 
آن‌جا که قوای جسمانی آنها اجازه میداد از انجام اوامر افسران خودداری 
نمی کردند. 

حتی وقتی که دانستند که ناپلئون قخون را رها کرده که بتواند زودتر حود را 
به پار یس برساند کسی لب به شکایت نگشود چون متوجه شدند که رفتن ناپلئون 
پار یس زودتر از قشون. . امری واجب است و مادر ستونهای آینده باین موضوع اشاره 
خواهيم کرد. 

دوره مخوف عقب نشینی فوای فرانسه پنجاه روز طول کشد ولی شدیدتر ین 
ایام آن از روز اول تا روز دهم دسامپر سال ۲ میلادی بود و تمام مورخینی هم 
که راجع به فحایم این عقب نشینی صحبت ا این ده روز را درنظر دارند. 

قبل از این ده روز نیز سر بازها کرسنه و از سرما متالم بودند ولی برودت 
بدرجه ای نرسیده بود که غیرقابل تحمل باشد. 

پیش از این ده روز نیز سربازها لباس نداشتند اما طوری نود که برای 
بدست آوردن یک پالتوراضی بمرگ همکارخود شوند. 

این ده روز که درحه برودت از بيست درحه تجاوز کرد وبه سی درحه ز پر 
صفر رسد بدون اينکه یک درجه بالا تر برود و هوا گرمتر شود آخر ین رمق و نیروی 
پایداری سر بازها را از بین برد, 

کرار! دیده شد که سر بازها مانند جانوران روی لاشه اسب های مرده 
می افتادند و با دندانهای خود گوشت را از لاشه جدا میکردندو میخوردند ز يرا هر دو 
دست آنها از برودت یج زده بود و نمیتوانستند از دست های خود استفاده نمایند 
اتوانی بعضی از سربازها طوری ز یاد بود که نمیتوانستند تفنگ خود را حمل کنند و 
آن را دور می انداعتند وبمد در قبال حمله پارتیزان‌ها بی سلاح میماندند و بقتل 
میرسیدند هنگامی که قسمتی از قوای فرانسه با لباس و وسایل کافی از شهر (و بلنا) 
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3° مو ذتر پن حم حب سینی در رمتان 


به استقبال این قشون آمدند که بانها کمک نمایند سر بازها بر حأل همقطارهای 
خود که ازمسکومراجعت می نمودند گر پنتند ز يرا تصور نمیکردند که رفقای 
جنگی آنها بان درحه از بدبختی رسیده باشند. 

با این وضع بالاخره روز دهم دسامبر فشون فرانسه بشهر(و یلنا) رسید و 
بسحضر اینکه حشم سر بازها بدیوارهای شهر افتاد به مخازن خوار بار و انبارهای 
غدا حمنه ور شدند هچ قوه ای نتوانست جلوی آن‌ها را بگیرد و انتظلام را پرقرار کند 
را فان ا از خرف و از سب کر شر یک رو 

کمن انبار اذوقه در قیال این نوع یغما گری نمیتوانند باقی بماند و 
بزودی انبارهای اذوقه خالی بعنی تفر یط شد. 

راقائ رة و سرا ردو افا هه ای که یه ات رنه اده 
بشکه‌ها وخمهه‌های آب را خالی میکردند و بعد ازنیم ساعت همانجا 
فوت مینمودند بطوری که اطراف هر بشکه یا خمره خالی جنازه پنحاه سر باز افتاده 
بود. 

هیچ افسری نمیذانست که سر بازان ابواب جمم او کجا هستند وحتی تا 
روز دوازدهم دسامبر یعنی دو روز بعد از ورود به (و یلنا) نتوانستند که یک اردوگاه 
در یک سر بازخانه تشکیل بذهند. 

قدرت صدور اوامر آفسرآن عالی رتبه که فرمانده لشگرها و سپاهها بودند نیز 
سلب شذده بود. ۱ 

(مورات) که بعد از رفتن ناپلئون فرماندهی کل قوا را داشت در گوشه ای 
افتاده بود و هر وقت از او میپرسیدند که جه باید کرد و دستور شما جیست فر یاد میزد 
بگذار ید بخوایم. .. ه رکار که میخواهید بکنید. 

و باین ترنیب اگر چیزی از انضباط و تشکیلات آرتش باقی مانده بود بعد از 
ورود به !و یلنا) از بین رفت . 

در صفحات گذشته گفتیم که ناپلشون سر بازان فرانسه را رها کرد که زودتر 
خود را بپار یس برساند. 

علت این که ناپلئون مبادرت باین کا رکرد کودتانی بود که در پار یس عليه 
حکومت امپراطوری او کردند. 

در آواخر ماه اکتبر سال ۱۸۱۲ میلادی یک افسر از درجه ژنرالی که قدری 
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یحو مس سنت هس۵8 


ملا به خبط دماغ بود واو رأ توقیف کرده بودند با دو افسر دیگر از زندان فرار کرد و 
بمحضص خروج از زندان اشعار دات شت که ناپلئون بنابارت در مسکو کشته شد و حنازه 
او را سر بازان فرانسوی بطرف فرانسه میأورند و بمحض رسیدلن این خبر پار یس 
لن امد کان مات ی ي او را که بنام ماله خوانده می شد فرماندار 
نظامی تمام قلمرو فرانسه کرده و باو دو وظیفه را محول نمودند ول اینکه وسائل 
تشکیل یک حکومت موقتی را در عمارت شهرداری پار یس فراهم نماید و دوم اینکه 
نا موقع تشکیل حکومت موقتی آمنیت و انتظام را درپایتخت و ولایات فرانسه حفظ 
کند. 

واضح است که این حرف ها دروغ بود اما ژنرال (ماله) با سهولتی 
حیرت اور اداره شهر بانی و اداره ژاندارمری را تحویل گرفت ورئیس شهر بانی و 
رئیس زاندارمری را معزول کرد و بعد اداره استانداری پار یس رأ هم اشغال نمود و به 
استاندارپار یس گفت که وی معزول است. 

قبل از این که ژنرال «ماله» وارد عمارت استانداری پار یس شود قسمت 
معهمی از مخالفین حکومت دیکتاتوری نایلنوت ناو پسوسته بودند و روز سوم زمامدار 
حدید که متکی بطرفداران ز یاد وتمام قوای نظامی موحود در پایتخت بود وارد 
عمارت استانداری شد. 

استانذارم پار یس کت من حاضرم که از حدمت استعفاء بدهم ولی 
خواهش میکنم احکام خود را به من نشان بدهید تا من بدانم که شما برحسب رای 

کا شم کی حدید فرانسه هستید, 

ژنرال (ماله) از این حرف متغیر شد و لول خود را کشد و استاندار 
ی ر بس رأ به قتل رسانید وافر یکه فرمانده گارد استانداری بود وقتی به حشم خود 
دیب که زنرال «ماله» استاندار را به قتل رسانیذ او را توقیف نمود تا تحو یل 
ای 

و بعد هم طرفداران ژنرال (ماله) را توقیف کردند و کودتا منتهی به عدم 
نت کر دید 

ووه | کر رات و ایت کارد استانداری پار یس نبود ژنرال (ماله) 
سم زمامدار ميشد و دستور هم داده بود تا وسایل تشکیل حکومت موقتی را ! فراهم 


کند. و خود او رأ فرمانده کل قوای لشگری و کشوری فرانسه و رئیس حکومت موقتی 


یذ هد 
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۲ سس مخوفترین عقب شیلی‌درزستان 
نمایند. 
وقتی که این خبربه ناپلئون در روسیه رسید مبهوت شد بناپارت از شایعه 
دروغ خبر مرگ خود حیرت نکرد ز یرا این گونه شایعات در آن موقع که وسائل 
مخابرات مر یم نبود حيرت آور نبود بلکه از این حيرت میکرد که در طی مدت سه 
شبانه رون نه وزاری فرانسه و ه اضران عالی زنبه گی وه صاحب منضیان 
عانیمقام کشوزی... ونه وکلای مجلس شورایملی که همه فرمایشی و نوکر او بودند 
ونه دربار يها مملکت متوحه نشدند که بفرض این که ناپلئون کشته شده باشد پسر 
او درپار یس است وپسرش که مقام ویعهدی را دارد باید حانشین پدر شود نه این 
که یک ژنرال مالیخولیائی جای او را بگیرد. 
آنوقت ناپلشون فهمید که بنیان رژ یم امپراطوری و دیکتاتوری او چقدر 
سست بوده ژ یرا به محض این که خبر مرگ او منتشر شد همه خبر مز بور را علامت 
پایان دوره امپراطوری و خانمه رز یم سلطنتی خانواده بناپارت دانستند و حتی یک 
نفر از جا برنخاست که بگو ید این امپراطور که فوت کرده ولیعهد و جانشینی هم 
دارد در صورتی که بسیاری از در باری‌ها و سران لشگری و کشوری اگر بوسیله خود 
اوبه جاه و مقامی نرسیده بودند باری مساعدت وی درترقی و سعادت آنها خیلی 


دخالت و اثر داشت. 


با ششصد هزار سر با زبروسیه رفت با صدهزار سربازب رگشت 


ولی حتی صمیمس تر ین وزراء و افسران او هم که نمک پرورده وی 
محسوب میشدند صدای اعتراضی بلند نکردند. 

م۳ ۲ 8 ۹ ۳ عم 

گرجه پنج روز بعد از وصول خبر کودتای ژنرال (ماله) جاپار دیکری رسید 
و خبر آورد که ژنرال (ماله) وپنج نفر ار همدستان او را محا کمه واعدام کردند. 

ولی بنایارت از این خبر اسوده خاطر نشد ز برا فهمید که ممکن است این 
( کودتا) تجدید شود و اگر ناراضی ها بفهمند که او در روسیه گرفتار چه بدبختی 

سر 

بزر کی شده باحتمال قوی در فرانسه شورش خواهند کرد و او را به فرانسه راه نخواهند 
داد و او با یک مشت سر بازان ناتوان و علیل در بازگشت از روسیه گرفتار آلمانیها و 


۳۹ ۱ . ح و 
طر یشی ها که با لفطره دشمن او هستند گر تا دعواهد گردید. و دستگیر و محبوس و شاید 
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ar 


محر س سنت هلن 
اعدام خواهد شد. پس تا زود است وتا وقتی که فرانسو بها و آلمانیها و اطر یشی ها 
بخوبی از خبر بدبختی او درروسیه و نابودی ارتش مطلع نشده‌اند باید خود را 
بپار یس برساند و با حضور خود در آنجا داوطلبان کودتا را ناامید نماید ویک قشون 
حدید بیاراید و خود را بروسیه برساند و تلافی شکست سابق را درآورد و با آراستن 
قشون جدید رژیم امپراطوری خود را در فرانسه حفظ کند ومانم از این شود که 
آلمانی ها و اطر یشی ها که هنوز از فرانسه می ترسند به ضعف آن پی ببرند و سر بلند 
کنند. 

گرجه رها کردن قشون گرسنه و برهنه و تاختن بطرف پار یس. .. در انظار 
ناپسند جلوه خواهد کرد واورا متهم به ناحوانمردی خواهند نمود ولی وقتی که 
سربازها بمصلحت انپی بردند خواهد دانست که حضور فوری او درپار یس لازم 
بوده ست . 

از قضا سر بازها و انسران از جلورفتن بناپارت اراضی نگدند چون 
میدانستند که اگر او زودتر خود را بپار یس برساند می تواند قشونی بسیج کند و به 
کمک آنها بیاید و آنها را از آلمان عبور بدهد و بوطن برساند در صورتی که اگربا 
آنها باشد هیچ کاری از او ساخته نخواهد بود. 

بناپارت فرماندهی تمام ارتش را (به مورات) که اسم او را سایقا بردیم 
واگذار کرد و خود با کالسکه وبا یک عده سوار ز بده جلو راند تا می توانست دو 
منزل را یکی کرد که ز ودتر بپار یس برسد و وقتی آلمانی ها و اطر یش ها از خبر 
بدبسختی رک ارتش فرانسه در روسیه مطلع شدند که بناپارت از خاک آلمان 
تشه وو و بان تقو کر هام و زان رخ شیر شاب رت این 
کاو کته ی کیراب راید مایت مدد ر 
همراهان ابا اسب‌های چاپار مشقول ح رکت بودند تا پار یس رمیدند «مورات» 
که بعذ اربناپارت هنگام عقب نشینی از روسیه فرماندهی قوای نظامی را برعهده 
گرفت بی عرضه و الایق بود. 

جون با قدری ابراز کقایت و مال اندیشی میتوانست اقلا از تلفات ارتش در 
نهر «و یلنا» جلوگیری کند و نکرد. 

بساپارت می گفت اگرمن فرماندهی ارتش را بعد از رفتن خود به یک 
سروان داده بودم بهتر از (مورات) انرا اداره میکرد و واقعا هم همینطور بود و اقلا 
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2۴ مخو فر ین عقب شینی در رمستان 


خر بنه فشود از تطاول مصون میماند, 
گفتیم که بعد از وصول سر بازات به (و پلنا) تا مدت سه روزسر بازها در 
ا E‏ 


گفتيم که عده کثیر ی از سر بازها حأن سپردند. 
روز س چهارم افسرها میرفتند که سر بازها را در سر بازخانه ها محتمع کنند و 
آنها را بشما رند و بینند که از رارتش عظیم ششصد هزار نفری فرانسه که تا آن روز 


ارو یا نظیر آن را ندیده بود حقدر باقی مأنده است. 

در این انا خبر دادند که ( کوتوسوف) سردار روصی با هشتاد هزار نقر از 
سر بازان ود بشهر و یلنا نزدیک ميشود. 

روسی هابا این که راجم به بد بختی انش فرانسه حیلی صحبت کرده‌اند 
و ی د کو نے آنها مخ هنگام نمتب بای واک را 
زداشت , 

جون در فصل زمستان بالاخره بهمه بد میگذرد و همه ناراحت هستند منتها 
روسي‌ها آذوقه و لباس کافی داشتند و فرانسو بها نداشتند وما توضیح دادیم که آنچه 
فرانسو یها را از پا دراورد فقدان اذوقه بود. 

روسی‌ها با اینکه آذوقه داشتند باز ز هنگام تعقیب قوای فرانسه ناراحت بودتد 
و باز جرئت نمیکردند که به فرانسویها حمله بزرگ بکنند و دریک جبهه منظم با 
آنها بحنگند. 

تاکتیک ( کوتوسوت) سردارروسی این بود که فقط با حضور خود سر بازان 

فرآنسوی را بسانت انوا را وادار نماید که از خاک روسیه یرون بروند. 

( کوتوسوف) که بالاخرہ مرد عاقلی بود فکر میکرد که دیگر فرانسو بها قادر 
نیستند در روسیه نائل به پیروزی بشوند و بطور حتم از روسیه خواهند رفت و بنابراین 
عفر ییاز وا و کی راو ها 

وئی یک فرماند» قشون وقتی طمن شد که قوای حصم امروززیا فردا از 
خاک وطن و خارج خواهد شدودیگر هم مراجمت نخواهد کرد ز پرا نه چنان 
آسیسب دیده که قادر بمراجعت باشد اگر باز سر بازان خود را بکشتن بدهد دیوانگی 
کرده است., 


1 عر ی 0 و و و و‎ ٤ 
این بود که ( کوتوسوف) فقط خود را نشان میداد گرحه قزاق‌های او برای‎ 
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محبرس سنت هلن 7 بح بح ۵ 


ثرسانیدن فرانسو يها دستبردهائی میزدند ولی جنگ منظم درنمیگرفت و آن 
دسترردها هم برای این بود که مبادا فرانسو یها میل بتوقف پیدا کنند. 

تا کتیک ( کونوسوف) بخوبی موثر واقم شد چون فرانسو یها از بیم روسها 
ریت قوه CL‏ اوعد مور ینک بطم گنه که فرای رر هن 
ژو یلنا) نزدیک گردید وحشتی عظیم بانها دست داد. 

«مورات» ناقابل وقتی شنید که روسها بشهر و یلنا نزدیک شدند بدون 
أيشكه کوچکتر ین دستوری بدهد و تکلیفی برای دیگران ا 9 
برداشت و از شهر روا خارج گردید وراه مفرب را پیش گرفت. 

در دو فرسخی شهریکی از افسرها او را وادار کرد که تکلیقی برای ارتش 
معلوم کند و «مورات» حکمی حهت ارتش صادر نمود که بطرف رودخانه معروف 
(نیه‌من) واقع در مغرب زو یلنا) عقب نشیتی نمایند. 

وقتی که حکم بسر بازها رسید با بی نظمی براه افتادند و از شهر خارج 
شدند و بقول ژنرال (برتران) قوائیکه از و یلنا بطرف مغرب راه افتاد دیگر قوای 
نظامی نبود بلکه شباهت بیک مشت رحاله داشت 

عده زر یادی از سر بازاد هم ار ترس سرما ویک عقب نشینی دیگر ترجیح 
دادند که در «و یننا» بمانند و اسر و پا کشته شوند. 

تمام سر بازهای مجروح و بیمار هم جا ماندند و بطور کلی علاوه‌بر تلفات 
گذشته بیست هزار سر باز هم در «و پلنا» از دست رفت و بقیه با بۍ نفلمی و هرج و 
مرج بطرف مغرب ح رکت کردند. 

دریک فرسخ و نیمی شهر (و یلنا) جاده از یک تپه مرتفع میگذشت و در آن 
موقع برف ها روی آن جاده يخ بسته صیقلی شُده‌بود و اسب ها نمی توانستند که 
توپ ها و ارابه‌های حامل خز ينه و تحفه‌ها ویاد گارهای قشون را بکشند. 

اگریک فرمانده لايق و جدي در راس قشون بود فورا به سر بازها میگفت 
سل و کتک زا اس کر دو ان یکی ای کور ارام را ازيخ‌های صیقلی پاک 
کنند وان کار حداکثر بیش از دوساعت طول نمیکشيد و تمام توپها و ارایه‌های 
تشون ازتپه مبگذشت ۱ 

ولی چون فرمانده فشون حضور نداشت و قزاق‌ها هم از شهر( و بلنا) نزدیک 
میشدند فرانسوی‌ها تمام توپ ها و ارابه‌ها را رها کردند وسر بازها همین که دیدند 
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2۶ 1 مخو فتر ین عقب نشینی دار زستان 


که حزانه قشون را رها نمودند بصندوقهای مملواز سکه های زر حمله کردند و جیب 
و کوله‌پشتی خود را پراز مسکوک طلا نمودند وبقیه هم بدست قزاق‌ها و سر بازان 
روسه افتاد. 

بيست وپنج میلیون فرانک طلا که بحساب امرون چندین هزار میلیون 
قرانک است فط پول نقد از ین رفت: 

تمام ششیرهای مرصع و حواهراتی که از روسیه آورده بودند نیز در آنجا 
بدست قزاق‌ها افتاد و هکدا تمام اسناد ومدارک وچیزهائی که جزو افتخارات 
تار یخی و ملی مباشد و ارزش آنها را نمیتوان با پول تفیین کرد همه بانود. کردید 

چتد هفته بعد وقتى ا این خبر به ناپلئون رسید مبهوت گردید و 

فریادزد که اگر یکتفر جار پا دار وارابه‌جی فرماندهی قشون را داشت توپها و 
ارابه‌ها را ازآن سربالائی عبور میداد و (مورات) از یک ارابه‌چی هم پست تر بود. 

و اما خود (مورات) دوروز بعد بکلی فرماندهی قشون را رها کرد و سوار 
کالسکه شد و بعد از عبور از آلمان و اتر یش خود را به ایتالیا و شهر (ناپل) رسانید در 
اینجا نفسی بامودگی کشید که از وظایف سنگین جنگ و فرماندهی آسوده شده 
است . 

ار دست دادن خزانه و حواهرات و مدارک تار یخی و اسناد قشون آخر ین 
بدبختی بزرگی بود که بر فرانسو یها وارد آمد چون تا آنروز بهر طور شده بود خزانه و 
حواهرات و اسناد قشون را حفظ کرده بودند و بعد از آن سبکبار و بدون ن هیچ وسیله 
نقلی حز اسب‌ها وحتی بدون یک ارابه توپ راه شهر « کونو» و آلمان را پیش 
گرفتند. 

و وقتۍ قشون فرانسه از خاک روسیه خارج گردید یک مرتبه دیگر ژنرال 
(برتیه) که بعد از رفتن (مورات) فرمانده قشون شده بود سر بازها را سان دید و 
مشاهده کرد که برای او بیش از بیست و یکهزار سر باز آن هم بدون توپ و مهمات 
باقی نمانده و در رایورتی که بعد از این سان برای بنایارت فرستاده نوشت: 

«دیگر قشون فرانسه وجود خارجی ندارد. 

شش ماه بل شماره سر بازان همین شون از ششصد هزار نفر فدری ز یادتر 
بود ولی سرما و گرسنگی و نداشتن سر پناه و در مرحله آخربی لیاقتی «مورات» 
رتش فرانسه را نابود کرد. «پایان س رگذشت» 
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فصل اول 
در بندر پلب‌وت انگلستان 


اولین روزی که بناپارت در کشتی حای گرفت شروع بتنظیم زند گانی خحود 
گرد.از صبح تا ظهر در اطاق خود بود و بتنهائی صرف ناهارنمود .مقارن ساعت یک 
بعدازظهر لباس پوشید وروی صحنه کشتی آمد در آنص با کاپیتن کشتی شروع 
بصحبت کرد و طبیب «اومارا» وژنرالهای فرانسوی نیز طرف حطاب او قرار 
مب‌گرفشند:روق همرفته لباسی, وا که دربر داشت همان لباسی بود که درتو بلری 
پوشیده بود .(تو پلری عمارت سلطنتی فرانسه بود که ناپلئون در آن اقامت گز يده بود) 
وقشی که نابلئون روی صحنه کشتی ظاهر شد همه بپاس احترام وی کلاهها را از 
سر برداشتند و وفتی که بطرف او مرفتند کلاهها رأ در دست بطرف پان فرود 
می آوردند .غالا نایلتون سر برهنه در مقابل آفتاب روی ننونی که ماتیلاند در روی 
صحنه کش تعبیه نموده بود می نشست و حندین ساعت بدون تکلم بهمین حالت 
بباقی میماند کتابی در دست داشت ولی آن را نمیخواند »بطو رکلی مردان فعالی که 
از مسیدان فحا لیت محروم گردیده اند دجار یک نوع رحوت وصستی شده و در در یای 
احلام فرو میروند. گاهی از اوقات بامر یکا فکر میکرد و در آنجا کوچ نشین ها و 
شبانان و زارعینی را بنظر میاورد که در ققای در با پنهان گردیده اند, گاهی از اوفات 
به نظر میاورد که در قضای گله اغنام خود در حال حرکت است و در عين حال 
سمش در رو زگار شروع به اعتلاء و بزرگ شدن نموده»ققدان‌او بر حیات مملکت 


رانء ر نگ ۳ کتد و آن مملکت را دجار اختلال هنماید»ولی اقوس کف 
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۶۰ در بندر لبحو ت .۰ 

افا ردو ار تا ی اه اش 

کی که خامل نایلنون بودخیلی بکندی و آهنتگی حرکنت میکرد و غالبا 
در مقابل امواج در یا مقاومت شایانی نشان نمیداد . بعدهامعلوم شد که امیرال هوتان 
امیرالبحر انگایسی به متلاند فرمانده کشتی که حاعل اپلئون بطرف پلیموت بود امر 
داده که با کندی حرکت نماید تا دولت انگلستان بتواند راجع بسرنوشت ناپلئون 
تصمیمی اتخاذ کند,باین طر یق روز ۲۳ ژو یه ۱۸۱۵ کشتی از مقابل ( اونان) که 
جزو ساحل فرانسه بود عبور نمود,دران موقع یک مه رقیقی روی در یا را فرا گرفته بود 
روز تازه طلوع مینمود فراولان کشتی یک مرتبه متعحب شدند ز یرا دیدند ناپلئون از 
اطاق خود خارج شده و مستقیماً بطرف دماغه کشتی رفت و از صاحب منصب 
کشیک سوال کرد که آیا دماغة که از خلال مه نمودار است دماغة اوئسان میباشد و 
پس از شنیدن جواب مثبت دوربینی طلب نموده و بدیوارۀ کشتی تکیه داده دور بین 
را بطرف ساحل راست نمود.تمام صاحب منصبان انگلیسی و مارشال برتران که از 
رفقای تبعید ناپلئون بود در قفای او ایستاده و کلمۀ بر ز بان جاری نمی‌کردند.اونسان 
ساحل فرانسه بود. یا ناپلئون احساس کرده بود که دیگر ساحل فرانسه را نخواهددید 
جندین ساعت بهمین حالت ایستاده پس از آنکه کشتی عبور کرد و ساحل از نظر 
محو شد یکمرتبه نایلئون از دیواره کشتی حدا شد دست را بصورت گرفت وبه قفا در 
آغوش مارشال برتران صاحب منصب و سردار با وفایش درافتاد و مارشال برتران او را 
بهمین ترتیب تا اطاق مخصوصش برد. در آن موقع انگلستان با دول متحد خود برای 
محل تبعید ناپللون مشغول مشورت شد. 

انگلستان بقدری از رأفت متحدین خود وحشت داشت که روز ۲۵ ژوئیه 
۵ لرد باتهورست وز بر متعمرات با مدیران کمپانی هند شرقی که نحط 
کشتی رانی آمر یکائی و افریقا در دست اوبود شروع بمذا کره کرد. این کمپانی 
صاحب جز یره سنت هلن بود تا در موفع مقتضی ء کمپانی مز بور از طرف تاج و تخت 
انگلستان دارای اختیارات کامله باشد, 

در بندر نظامی پلیموت یکمده زورفهای مسلح در اطرای کشتی بلرفون 
مشفول ِِ و قراول بودند.دو کشتی موسوم به ( ینای) و (اوروتاس) در طرفین 
کی بلرفون لنگر اندا ند امراطور و رفقایش از لنگر انداختن این دو کشتی تفال 
سونی زدند تصورات و حدسیات یکی بعد از دیگری بانها روی میاورد. متلاندفرمانده 
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محوس سات هلن ۶۱ 
کتتی بلرفون که بساحل رفته بود مراجعت کرده با صورت درهمی بدون اینکه تکلم 
کند باطاق خود رفت» این عدم تکلم او بیشتر بناپارت و همراهانشرا متوحش کرد. روز 
۷ ونی سال ۱۸۱۵ متلاند تمام صاحبمنصان را که جزو حدمت شخصی بناپارت 
نبودند متقل بکشتی لیفای نموددراینموقع امیرالبحر( کیت ) واردبندر پلیموت شد. 
این شخص فرمانده کل قوای بحری انگلستان بود.ناپلئون بمحض ورود امیرالبحر 
کک زار ھا ای مهاب تیوه ود ارال حرا ععد رت خوابته و کت که 
این دو روزه منتظر وصول حکم لندن هستم این شخص یک پیرمرد جلیل القدری بود 
SESE‏ انگلستان بشمار میرفت و از آن گذشته یکنوع احساس 
حق‌شناسی هم نسبت به بناپارت داشت »ز برابناپارت شخصاً در جنگ واترئوبرادر 
زاده آمیرالبحر کیت موسوم به کاپیتن الفنستن را که مجروح شده بود مواظبت کرد. 
امیرالبحر کیت در آن موقم میخواست بجبران آن حدمت بناپلئون حدمت نماید»ولی 
از طرفی بواسطه تصمیمات کابينة انگلستان تشو یش داشت,باین‌جهت در روابط 
خود با بناپارت از حدود رسمی تجاوز نکرده و ملاقانش از ناپلئون حیلی مختصر بود. 

اند کی بعد از خاتمه ملاقات بناپارت و امیرالبحر کیت چندین کشتی مملو 
از سربازان مجروح و اسرای فرانسوی که در جنگ واترلواسیر و مجروح شده بودند 
وارد بندر پلیموت شدند» ولی حاکم نظامی بندر ورود کشتی های مز بور را از نظر 
بناپارت مستور داشت . 

«ساواری» بکنفر از رفقای بعد نایللون معلوم نب ود که بجه واه توا تست 
با «سر ساموئیل زومیلی» قاض ان رابطه پیدا نماید. سرساموئیل رومیلی 
یادداشتی برای ساواری فرستاد که حطاب بامیرا لبحر شده بود و امر کرد که تأپلئون 
راا زکشتی بساحل‌پیاده کنند ولی درهمین موقع لرد کیت امیرالبحر انگلستان رایک رور 
تسمام از رژ بت کشتی های خودمحروم کردند. در یابیش از پیش مملواززورق هانی 
شده بود که کنجکاوان انگلیسی را سوار کرده بود «لاسکاس» که او هم نیزیکی 
دیگر از رفقای تبعید نایللون بود دریادداشت های خود مینو یسد که در آن روزها تمام 
اهالی انگلستان بطرف بندر پلیموت میشتافتند» ولی قراولان هم به شدت هرچه 
تمامتر «شغول پاسبانی بوده وحتی در مواقم شب پاسبانان با تفنگ شلیک میکردند. 

این روزها که کشتی بلرفون در بندرپلیموت لنگر انداخته بود برای بثاپارت 
و همراهان تبعیدش روزهای تار یک و غم‌افزانی بشمار می رفت دزاین بندر دائما 
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2 در بندر پلیموت... 


آبها و امواحی که از طرف در یا می آمد کشتی را تکان می داد »درمیان زورق‌ها عده 
ز یسادی ازمردم انگلستان»مردوزن و بچه به تماشای بناپارت می آمدندو هر 
وقت بناپارت ببسازوی‌یسکی ازژن رال هىای حودتسکیه میدادودرصحنه 
کشتی ظاهر می شد بحه‌ها دستمال تکان داده و در در یا هورا می کشیدند.یکنفر 
انگلیسی در این قبیل موارد کار یکاتوری از بناپارت ساخته»شکم بزرگ و لباس 
گشاد او را سنجیده و میگو ید بی شباهت به کبوتر بزرگی نبود. ناپلئون روزها در 
بندر پلیموت کتاب میخواند,غالبا برروی کشتی درازمی کشید» ولی خواب بجشمش 
نمی آمد چندان بمقدرات خود اهمیتی نمیداد.متلاند فرمانده کشتی بارفون هر روز 
صبح بطرف خشکی میرفت و از آنجا با یک بسته روزنامه‌مراجعت‌می کرد 
رو یهمرفته هر روز بیش از روز دیگر معلوم میشذ که محل تبعید ناپلون جز یره 
سنت هلن خواهد بود. رفقای‌ناپلئون خیلی شبیه بشکارهائی شده بودند که گرفتار دام 
بشوند وحتی بعضی از آنها رسم وفاداری نسیت به بناپارت را فراموش کرده‌بودند. 
« گور گود» یکی از همراهان با وفای بتاپارت میتویسد: روزی‌نزد متلاند فرماندة 
کی بلرفون در بندر پلیموت وارد شدم»دیدم مادام برتران زونجه مارشال برتران که 
یکی از همراهان ناپلئون بودند از متلاند خواهش میکند که اسم شوهر اوراءادارة 
امیرالب‌حری جزو همراهان ناپلئون بت ننماید, من بزوحه برتران اعتراض کرده و به 
متلاند گفتم که برتران هرگز به چنین افتضاحی تن در نخواهد داد همان روز زوجه 
برتران که می ترسید این جرکتش واضح و عیان شود در موقع نهار مبتلا ببحران شدید 
اقا نو ای انات رو 

روز سی و یکم ژوئیه سال ۱۸۱۵ در ساعت یازده صبح لرد کیت امیرالبحر 
انگلستان یاتقاق مر هائری بونبوری معاون وزارت بحر یه وارد کشتی بارقون شده و 
آن دو را باطاق ناپلئون هدایت کردند. بتاپارت در حضور ژنرال برتران ایستاده و آنها 
راپذیرفته وان دونفر برای اولین مرتبه بناپارت رابنام‌ژنرال تحطاب نمودند.علت 
ورود این دو به کشتی بارفون برای این بود که میخواستند تصمیم کابینۀ انگلستان را 
در مورد ناپلسون باو ابلاغ کنند‌این اعلام حتی بصورت یادداشتی نبود که خطاب 
بناپلنون تدو ین شده باشد» بلکه فقط یک مراسله عادی بود که از طرف اولین لرد 
امیرالبحری به لرد کیت نوشته شده بود و سرهانری بونبوری معاون وزارت بحر یه 
ترحمه فرانسه این مراسله را بشرح دیل برای بناپارت قرائت تمود. 
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محبوس سنت دلن و 
«نظر باینکه ژنران بناپارت مایل است هرجه زودتر تصمیم دولت انگلستان 
را در مورد خود بداند حناب شما | اطلاع ذیل را به او ابلاغ خواهید کرد: 
«حوت برخلاف E‏ ستحدین اوست که یک مرتبه دیگر 
وسیلۂ برای اختلال صلح ارو پا در دسترس بناپارت گذاشته شود,علیهذا آزادی او 
معدو د افا گاہ آتی ازور ست هلق تین شه است: ابن خز ابره انب و هرای 
خو بی دأرد و موقعیت مخلی هم موحب حصول هر نوء اطمینانی است.» 
ناپلئون این اطلاع را بدون اینکه قطع کند و بدون اینکه هیچ یک از خعلوط 
و عصلات صورنش تکان بخورد استماع نمود. 
خود سر هانری تونبوری که از صیر و ماوت نایلئول در استماع مراسله 
بی حوصله شده بود فرانت مراصله را بدین ترئیب ادامه د 
نید" اشخاصکهباتقای زرال انات ی اما داد 
مشود که باستثنای ژُنرال ساواری و لالماند سه نفر صاحبمنصب انتخاب نماید که 
باتفاق حراحشر , و دوازده نفر نوکر او را تا سنت هلن بدرقه کنند.تمام این اشخاص در 
موقع اقامت خود در جز یره سنت هلن محکوم به محدودیت هانی بوده و بدون اجازه 
دولت انگلستان حق خروج از جز یره را ندارند و نیز کنتز آمیرال سر جور کوکبرون 
فرمانشرمای کل کاپ مامور است ژنرال بناپارت و همراهانش را بجز یره منت هلن 
ببرد) . 
سر هانری بونبوری که قرائت مراسله را بپایان رسانید سکوت کرد.پس از آن 
ناپلسون با صدای عادی خود که گاهگاهی نوسان سختی شم دران پدیدار میگردید 
بدون این که آرامش را از دست بدهد بر علیه این ن اطلاع + اعتراض کرد و اظهار نمود 
کو ی انگاستان ا ه وی ا ا 
تدفین در این جز یره و یا دریک قلعه نظامی مرگ را ترجید میدهد و سپس تأمینی 
که از ضرف هوتام و متلاند بنام دولت انگنستان باو داده شده بود برخ لرد کیت و 
سرهنری پونبوری کشید. 
رد کہ که از این اعتراض در زحمت و حتی هنفعل بود از دایللون تفاضا 
کرد که اعتراضر خود را بەمورت کتبی دراورد و وی اغتراض مز بور را به وزرای 
1 


ایب الله انگلستان و هن 1 این کلام سلا دی داده و ار اطاف 


A ed‏ دم 


حارج شد دراطاق دیگر مادام مونتولود بود, لرد کیت موضوع سنت هلن رابه 
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۶۳۲ ور ندز پلیموت... 
مشارالیه اطلاع داد و وی فر یادی کشید لرد کیت سعی کرد تا او را ارام نماید و 
سپس باتفاق سر هانری بونبوری بطرف زورق خود رفتند. 

ناپلشون پس از رفتن آنها صاحب منصبان مهم خود را نزد خو یش طلبیده و 
حکم را به آنها ابلاغ کردءلالماند وساواری که استثتاء شده و مستخنی شدن آنها 
بمتزله بالای‌دار رفتن بود بخدت اعتراض کردند و بنایارت گفت: که به رفتن 
سنت هلن رضایت نخواهددادز یرااین نوع تبعیدیک مرگ نشگین است. 
گورگود آجودان بناپارت که فوق‌العاده عصبانی بود فر یاد برآوردآری»مرگ برای ما 
بهتر از تسلیم به این حکم است»برو یم و آتش به انبار باروت کشتی بینداز یم »چند 
نفر از صاحب منصبان هم صدای خود را با صدای گور گود نمودند ولی دیگران 
سکوت اختیار کرده به فکر فرو رفتند. ناپلون‌به استختای برتران همه آنها را رخحصت 
داد و قرار شد که لالماند و ساواری مراسله ای‌به لرد کیت و وزاری انگلستان نوشته 
فراع تساه اد آنها اور و یکو ده کی کاود که ما در ر رمق 
انگلستان مامنی برای خود بجنگ خواهيم آورد. 

ناپلنون با این که تعهد نموده بود که روحی بالا تراز موقعیت خود نشان 
بدهد ولی برای مدت قلیلی این آراده ضعیف گردید ز یرا بناپارت هم یک نفر بشر و 
تناجار بود نسبست به کسی که امید رفتاری جوانمردانه تر از او داشت شکایت گند 
روی به‌متلاندفرمانده کشتی بلرفون کرده و گفت سدت هلن! اصلاً اسم آن مرامتتفر 
می‌نماید, در جز یره سنت هلن محبوس شدن و قطع مراوده با تمام قاره‌های کره ارض 
و تمام آنهائیکه در نظر من عز یزند موضوعی است که به مراتب تسلیم ببور بون‌ها را 
بدان ترحیح مبدهم (بور بون خانواده سلطنتی قدیم فرانسه بود که بعد از ناپلئون در 
فرانسه بپادشاهی رسیدند) دراین موقم یادآوری کرد که هرکس مرا بنام ژنرال 
حعطاب نماید بمن فحش داده است'بعداً گفت: تبید کردن من در آنحا! شما بهتر 
بود که حکم قتل مرا صادر میکردید ز یرا ممکن نیست شخصی با مزاج و عادت من 
بتواند در چنین آب و هوائی زند گانی نماید. 

آن روز هم بنایارت مثل هر روز روی صحنه کشتی آمده به گردش مشفول 
د وسدتی با دورب جمعتی را که در فایق‌ها بودتدشتا ها کرد فلن. گردشتن 
زیاد طول نکش وارد اطاق.خود شده و «مارشان» حاحب خود را خواست» 
اب ارت کشت که ال اس رانعه دار اه را ار و 
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محبوس سات هلن ۶۵۸ 
«مارشان» در کندن لباس باو کمک کرد پس از آن در بستر خواییده و از مارشان 
کا تد که فص زند انی کاترن را کر کاب لوا رک کروی هر گدافته 
کو ووی اوخوا مارتان اطاعے کول درک جال که تا کات 
کتاب را ادا مینمود از بناپارت سوال کرد که در قفای پرده تخت خواب جه میکند» 
ز يرا مارشاد میدانست که نایللون همواره یک سم مهلکی را همراه دارد و حائف 
ود کد ادا ابارت ران فرار ار ای رید کی کدرا هلا که ایت در یک اا 
تشو یش «مارشان» بقدری ز یاد شد که از قرائت صرف نظر کرد بتاپارت در قفای 
N EEE‏ 

مارشان مجدداً شروع به قرائت کتاب کرد باین طر یق نیمساعتی کتاب 
ما و ی که کا هاه وای از تاو بر کات ان ارت ارشخای 
برخاسته و رب دوشامبر خود را از تن بدر کرد. ناپلئون تنها کسی بود که هنوز 
حول‌سردی خود را حفظ کرده بود, اطرافیان یعنی رفقای تبعیدش همگی 
بر یشان احوال بودند.لاسکاس که تااندازه ای حودرامسئول اوردن ناپلئون 
به روی کشتی بلرفون میدانست یک مرتبه پیر شده بود مادام برتران بز بان فرانسه و 
انگلیسی نایب السلطته انگلیس را فحش میداد. لالماند و مونتولون و گو رگود سعی 
میکردند متلاند فرمانده کشتی بلرفون را از احتمال انتحار بنایارت خاثف کنند تا 
ای ویک ما یکیو انز وت رگا 
مطمئن باشید بناپارت بسنت هلن نخواهد رفت این آدم یک انسان جدی است و 
قطعاً خود را نخواهد کشت تا مجبور نباشد علی رغم گفته خود عمل کند. 

متلاند بدون اینکه پیپ خود را از ز یر لب بردارد گفت آیا خود بناپارت 
گفته است که انتحار خواهد کرد؟ مونتولون که از همراهان نایلنون بود گفت: نه! 
ولی ناپلئون گفته است که به سنت هلن نخواهد رقت و اين معنایش با انتحاریکی 
است و حتی مو ولوت و گورگود ولالماند می گفدند که اگر ابلنون بخواهد به 
سنت هلن برودهاسه نقرازاوه مانعت خواهیم کرد متلاندفرمانده فشن بلرفون 
در یاداشت های خود که فعلاً موجود است مینو یسد که در آن موقع روحیه ژنرال های 
بساپارت بقدری دچار تهییج شده بود که می گفتند گر بناپارت بخواهد بستت هلن 
E‏ خواهیم کشت و من هم جواباً گفتم در انگلستان قرع انلو دار 
مجازات کمیاب نیست ولی ظاهرا این سه ژنرال جواب مرا نفهمیدند! 
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ور نار لیمو بت 


پس از این تهییجات و انفحارات اولیه کم کم شرم کردند به کر 
eT‏ اڭ و ی فان بر هن هه ای 
عکانی است؛ وبرای کب اطلاع از هر کتاب ونفشۀ که به چنگشان میافتاد 
می عواستند استفاده کت ور توب سوال زنرال های ناپلئون و سایر فرانسو يان 
سلاحان حواب می دادندسنت هل اسنت هلن بهشت روی زین است و رنرال 
لا سکام س هم که چندین جلد کتاب راجع باین جز یره خوانده بود می گفت که جای 
بدی نیست »کوهستانش مرتفع و مستور از اشحار قشنگ است.درخت های خرما و 
آبنوس وصمع عربی درآن جا فراوان است در دشت هایش از هر نوع بقولات و 
میوه جات فراوان و جو یهایش صاف و شفاف می باشد در جنگلهایش شکار و طیور 
بار و در بايش مملواز ماهی است نه درنده در جز یره است و نه خزنده, تنهاحیوان 
موذی آنجا موش است و بس! 
باین طر یق بر حسب ظاهر جز یره سنت هلن یک مکان فرح بخش میباشد 
ولی اطرافیان بنایارت جندان درصدد نبودند که باین صحبتها گوش شنوائی بدهند 
زنرال ساواری از همان زمانی که انگلیها او را از همراهی با بناپارت ممنوع نمودند 
جدان کین؛ نسبت به فوشه که او را در در بار ناپلئون به قله رفعت رسانید بهمرسانده 
بود که حد و حصر نداشتبرتران دائما مورد طعنه زنش قرار میگرفت ز يرا زنش 
ماش دراک ای باد و ھی وت دی رفن با مت هن و ات 
حتی مادام برتران در عفیه برای وز رای انگلستان نوشته بود که نگذارندشوهرش» 
نایننوت را تعقیب نماید عذرما دام برتران این بود که در موق فع حبس ناپللون در حر یره 
الب که آو و شوهرش برتران همراه بناپارت بوده‌اند یکی از بحه های او در آن جز یره 
از دستش رفت و نمیخواهد که صحت و سلامت اطفال دیگر خود را بمعرض خطر 
بیندازد این زد بقدری از رفتن بسنت هلن خائف بود که شب درب اطاق بناپارت را 
گشوده و با چشمهای اشکیار از بداپارت امتدعا کرد که شوهرش را همراه عودنبرد» 
بسبابارت فقط بشادیه این جواب اکتفا نمود که | گر گراند مارشال برتران بخواهد 
شر یک منفی او باشد مختار است, زن بلافاصله باطاق خود مراجعت کرد وپس از 
مشاجرات دیگری که با شوهرش در حضور مادام مونتولون بعمل آورد چنین وانمود 
کرد که میخواهد از پنجره گشاده خود را پدر یابیندازد,برتران زوجه اش را گرفت و 
از پرت. شدن او ممانعت کرد.زنرال ساواری که از روی صحنۀ کشتی این منظره را 
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محیو سس سلت هن سس ۶ 
مش هده ميکرد روی به برتران کرده وبا خنده گفت ولش ن! دهء ولش کن بہینیم 
خود را پدر یا می اندازد یانه 

ولی برتران چون شوهر مهربانی بود بگفته ساواری اعتناء نکرده و زوجه 
خود را رهاننمودو بالاخره گراند مارشال قول داد که بیش از یکسال از ارو پا دور 
نشود و در روزهای آخر مادام برتران علاً مخالفت میکرد وحتی این زن جسارت را 
بجائی رسانده بود که یکروز در حضور عله‌ای گفت آخر شوهر عز بز زا أين مرد 
(مقصودش ناپلئون بود) که نحیب زاده نیست! بدبختانه متلاند فرمانده کشتی بلرفون 
این خبر را باطلاع پناپارت رسانید. 


! عتراض بنا ارت 

بتالاصره بناپارت حتی به گو رگود گفت که بسنت هن نخواهد رفت و 
کاملاً تصمیم جازمی اخذ نموده بود ولی در ضمن مطلع بود که کینه دولت انگلیس 
تا کحا خواهد کشید و جون از مردمان رئالیست بود و حمایق اشیاء را عورد توجه قرار 
میداد بخیال افتاد صاحبمنصبانی را که میخواهد همراهش باشند انتخاب نماید از 
لاسکاس که جراید انگلیسی را برایش ترجمه میکزد سژال نمود که خوب! بعدها 
مشفولیت ما در این نقطه دورافتاده چه خواهد بود؟ لاسکاس حواب داد ما با یادبود 
زندگانی گذشته خود را مشفول خواهيم کرد ناپلئون گفت آری و هرکدام خاطرات 
خود را حواهیم نوشت آری بایستی کار کرد کاربهتر ین طر یق گول زدن وقت است: 
از آن گذشته هرکسی باید مقدرات خود را طی نماید» عقیده من که این طرز است! 
اسکاس درخاطرات خود.مینو یسد بنایارت بعداز این حرف یک حالت امستراحت 
مر سغاشی بخود گرفت که وصف ندارد و این بشاخت فقط از این لحاظ بوږ که 
ب لست بعدها بیکار نخراهد بود. 

روز چهارم وتال 12۱۵ از ف اح لخر اتان بل زد 
ی بلروفود آمرداده شد که عنان‌عز بمت رابطرف( استار پونت) 
سعصف نماید و در انجا منتظر کشتی نور تمبرلاند باشد که بسرعت در پلیموت آن 
, حهیز و مسلح میکردند تا ناپلئون و همراهانش را بسنت هلن بیرد. ُردلیور پول و 
همکرانش بیش ازپیش از تهاجم مردم پپلیموت در اضطراب بودند و بطوری که 
بیس بینی نمی نمودندبناپارنی که مدت پانزده سال عورد خشم وغضب انگلستان بود 


نت و 
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سس دیلزیلموت... 
اک فمحوب آنها شده بود.در کشتی بلروفون تمام,صاحبمتصبان و ملاحان 
انگلیسی عقیده داشتند که در مورد بناپارت قوانین میهمان‌نوازی نقض می شود و 
حتی لرد کیت امیرالبحر انگلستان میگفت عجب آدم غریبی است اگر این شخص 
نیم ساعت با نایب السلطنه انگلستان مکالمه نماید در همین مدت بهتر ین دوست او 
حواهد شذ! 

از آن گذشته خوف و وحشت توسل بناپارت بقانون قدیمی ( هاباس 
کور بوس) داشما رجال انگلیس را مرعوب میداشت و میدانستند جز در ناف در یا 
جای دیگر بناپارت بانها تعلق نخواهد داشت. 

متلاند فرمانده کشتی بلروفون در موقعن که در یا مواج و کف‌آلود بود بادبان 
را برافرشت بطوری که تمام مسافر ین مر يض شدنددو شتی (تونان) و 
(اوروتاس) هم اسکورت کشتی بلروفون گردیدند. 

روز ۵ نوامبر سال ۱۸۱۵ بناپارت آن اعتراض معروف را که داستانش در 
تمام ارو پا پیچید وتمام قلوبی را که سابقاً نسبت بیناپارت حصومت داشتند باو رام 
نمود بامیرألبحر کیت تسلیم کرد. این اعتراض این است: 

«من در اینجا با حضور خدا و بشر بر علیه فشاری که برمن روا داشتند و 
برعلیه نقض مقدس تر ین حقوق من که شخصیت و آزادی من بوده و آنرا سلب کردند 
اعتراض میکنم.من محبوس نبوده بلکه مهمان انگلستان هستمدرهمان ساعتی که 
قدم بمرشة کشتی بلروفون گذاشتم وارد کانون ملت انگلستان گردیدم حال اگر 
توت انگلستان درم سدور کم برای ران کی روفن ارسان 
داشت دامی هم برای من گسترد شرافت خود را مخدوش و آبروی پرچم خویش را 
ریخته است.من تار پخ را بشهادت میطلبم ءتار یځ چه خواهد گنت؟ تاریخ فیگو ین 
که یک دشمنی پس از بیست سال نبرد ومبارزه با انگلستان در موقم بیچار گی 
برای تحص مامنی › خود را تحت حمایت فانون انگلستان کشید» این دشمن برای 
اع دو احترامی که ےک بانگلستان داشت چه برهانی بزرگتر از این میتوانست 
ارآ بدهد» درپایان این اعتراض امضای بناپارت مشاهده میشود که از عرشه 
کشتی بلروفون در در با ترقیم شده بود. 

این استرحام که پس ازیک قرن و کسری هنوز هم لحن سخت خود را از 
دست نداده است در نظر ناپلئون برای لرد تیور پول و ساير همکارایش تأثیری داش 
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۶۹ 


مجرس نت هلن 
پیت انیس که اهاقل اد ا نت هه که داد در اعات درگ 
زگ نی رحال تار یخی ها سیاستی که عاقلانه و محتاطانه و غیرقابل خدشه و 
ماهرانه میباشد همانا جوانمردی است. لردهای انگلستان نه قلب داشتند و نه چشمء 
سراپای انها از کبر و نخوت و کینه و حسادت انباشته شده بود ولی ما نبایستی امروز 
هم آنها را متهم به خلف وعده بنمائیم »ز یرآدر وافع دولت انگلستان هیجگونه وعده 
به بضاپارت نداده بودهاگر متلاند فرمانده کشتی بلروفون در ضمن ذا کرات خود با 
بنأپارت وژنرال لاسکاس قول هائی داده بود» یک جنبه و پرستیژی نداشت که 
قولش بتواند مافوق‌های او را متعهد نماید ولی لردهای انگلستان‌همواره میتوانستند که 
مجلس حبس میهمانی را که از آنها میهمان‌نوازی خواسته است تغییر بدهند, آنها 
یک عذر و بهانه داشتند و آن این بود: 
«بناپارت نزدیک بودانگلستان رابه پرتگاهی سوق بدهد. » انگلستان ار یک 
جنگ بزرگی باحال فقر و فلا کت خارج شده بود ولی درعین حال سیادت بر قارة 
ارفا وا شیب از اک کف ی آورده بود انگلسان دران مرو مرا سس اور 
پذیرانی نموده و سپس بزنجیری وی را مقید نماید که بعدها یرای انگلیس خحطری 
نداشته باشد ,ولی لرد ليور پول و لرد باتهورست که حکمرانان ناقص العقلی بودند 
جدان قیافه به بتاپارت نشان دادند که از جنان ملت بزرگی بعید بود. 
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فصل دوم 
در کشتی نورتمبرلا ند 

کشتی بلروفون که وارد در پای ( استار پونت) شد ورودش مصادف با 
طوفان گردیده و امواج آب کشتی را به تزتزل در می آوردءناپلئون از این طوفان در رنج 
و تعب بود تمام این روزها را در اطاق خود بوده»نه در موقع ناهار و نه در موقع شام از 
اطاق خارج نشده بود, غذای مختصری را که صرف میکرد تهیه میکردند و توسط 
«مارشان» حاحب او نزدش میبردند ولی در عين حال مارشال برتران و زنرال 
ساواری و لاسکاس را به حضور می پذیرفت ویک روز که در سالون کشتی مشغول 
کرو نود گردان ادهو ا را که در یک نوع همیان" کرده بودبه لاسکاس سپرده و 
کف این را یرای من نگاهدار ید. لا سکاس هم فورا همیان را در ز بر حلیقه خود 
پسهنان کرد. روز یکشنبه ٩‏ اوت ۱۸۱۵ درساعت ٩‏ صبح یک کشتی ۳ ارافق 
پدیدار شد وقعی که کشتی نزدیک شد معلوم شد که کشتی نورتمبرلاند است. 

این کشتی دو کشتی کوچکتر دیگر را که مملو از سپاهیان بودند همراه 
خوده اشت, اند کی بمدامیرالب‌ح ر کیت نزدناپلنون آمده و کنترآمیرال سر جورج 
کرکرون را که مامور بردن بناپارت به سنت هلن بود باو معرفی نمود. ک و کبرون در 
جنگ «ترافالکار» تحت ریاست نلسون همان امیرالبحر معروف انگلیس حنگ 


کمربد مف که درآن پول جا دادند(مرب) 
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۷ در کشتی لور تمر ات 
کرده و همین شخص بود که کشتی های امر یکا را سوزانده و در سال ۱۸۱۳ 

باشتگتن را مسخر نموده بود» رو یهمرفته یک ملاح هستحکم و قدری مفرور و حشن 

بود و آن اطوار و نزا کت امیرالبحر کیت را نداشت معذلک با این ظواهرحشن» 

صادق‌القول و نجیب و قابل معاشرت می بود. مجدداً در مقابل کوکبروت» بناپارت 

شکایت خود را تجدید کرد.بجای جواب دادن, خلاصه دستورات لرد باتهورست را 

برای انتقال او از کشتی بلروفون به نورتمبرلاند به وی تسلیم کردند و مقر گردید که 

آذاث سفر «زنرال بتاپارت» و صاحب منصبانش با کمال دقت تفتیش شود.پول و 

جواهرات و نفایس و ه رگونه اسلحه بایستی تسلیم سر جورج ک وکبرون بشود. 


ناپلشون صورتی از صاحب منصبان و اشخاصی که بایستی همراه او باشتد 
بخط مارشال برتران به امیرالیحر کیت تسلیم کرد دراین صورت ابتدا نام برتران و بعد 
مونتولون و بعد «پلانات دوفای» که بناپارت را میخنداند نوشته شده بود و بالاخره تام 
لاسکاس را تحر پر نموده بودند »جون گور گود باین طر یق محروم از همراهی میگردید 
نرد بتاپارت رفته و بمقدری گر یه کرد که بالاخره ناپكون نام «پلانات دوفای» را 
حذف نموده و نام او را نوشت. انگلیسها مایل نبودند که لاسکاس همراه بتاپارت 
اشد ازات دسر شه نود کا فاخت میات همراه انوت ز ادر امه تفر 
نباشند ولی بالاخره ارد کت رضایت داد که لاسکاس را بعنوان یکنفر مستخدم 
کشوری قبول نموده و پسر جوانش امانوئل هم همراه او نزد ناپلئون باشد,یکنفرطبیب 
و حرا یی مت ,.درموقعی که میخواستند ائاثیه فرانسویان را تفتیش 
نمایند برتران قسمت ز یادی از وجو طلائی که از پار یس همراه آورده بودند و در 
حدود دو يست و پنحاه هزار اک وهای ده ینت در 
ميان حلیقه و کمربند ینهاد و دی اوراق بهادار را 
پنهان نمودند بطوری که برتران به کوکبرون گفت که صندوقهای بناپارت بیش از 
جهار هزار نایلشون پول ندارد این جهارهزار ناپللون را انگلیسها ضبط کردند و فقط 
هزار و پانصد ناپلیون باقی گذاشتند که برای حقوق مستخدمین صرف شود. تفتبه 
تعفیر آمیز اثاثيه تحت e‏ بوسیلۀ منشی او کلودر انجام گرفت و یکنفر 


ا کم رک هب حضور د 
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موص سنت هلن_ ‏ سس سس سس سس سس ۷۳ 

صاحبمنصبان فرانسوی على رغم غرغری که کردند ناحار شدند که اسلحة 
خود را تسلییم نمایند فقط شمشیر بناپارت را نگرفتند,لاسکاس این مز یت را برای 
خویش کسب کرد که بامیرالبحر کوکبرون اطمینان داد که حاضر بقبول این 
حقارت بعنی سلیم شمشز نیست .ساواری در حاطرات خود مینو یسد که برتران با 
یک هیحانی کوکبرون را طرف صحبت قرار می داد که این نجیب زاده قدیمی را 
متاثر می کرد. 

قبل از اینکه بتاپارت از کشتی بلروفون حارج شود از آنهائی که بجای 
میماندند خداحافظی کرد.در یک اطاق بزرگی که در قفای اطاق بناپارت بود همه 
جم شد ند و یکی یکی بترتیب درحات از حضور او گذر کردند.بعضی از ز آنها گر به 
OTE‏ کلف راکوت ر هگوت 
بانها حواب میگفت»ساواری‌باهق هی بزانوهای ناپائون افتاد و بناپارت او را از جای 
بلند کرده در را کرد و نیز لا لماند را هم بوسید .پول طللای که بساواری داده 
بودند که پنهان نماید بخودش بخشید و محتو یات پول کشتی دانمارکی جز یره 
«أکس» راهم که بنابر گفته گورگوددرحدودسی هزارفرانک بودبدوعطا کرده و 
پض از آن از معااند فرمانده کی بلروفون وسار فراش غداحافظی_کردهیا 
قدسهای محکم بطرف زورقی که اورا بکشتی ورتبرلاند میرد حرکت کرد اپنجا 

برای ؟ خر ن مرتبه در باره بناپارت احترامات لارمه را احرا نمودند»یمنی طبل سلام 

زدند و قراولاد پیش فنگ کردندءتمام کار کنان در دو صف ابستاده و کلاهها را از 
سر برداشته و هورا کشیدند و حتی متلاند فرمانده کشتی بلروفون بواسطه این احترام 
که در ورد بناپارت بعمل أ اورده بودند طرف بازخواست وررای 9 
ناپنشون در موقعی که از میان بازماندگان عبور میکرد تبسم میتمودء‌لرد کیت که در 
قشای او حرکت میکرد ظاهراً از گر یه صاحبمنصبان فرانسوی متمجب ده بود ولی 
لاسکناس باو جواب داد که شما ملاحظه میکنید در اینجا هرکس که گر یه میکند 
همانهانی هستند که بجای میمانند و همرآه بناپارت نمیروند. ناپلئون وارد ز ورف 
شده و پس از او مادام برتران و مونتولون وارد زورق شدند و سپس دونفر رترال یعنی 
ژنرال مونتولون و بعدآلرد کیت امیرالبحرانگلیس واردز ورق گردیدند, بناپارت بدوا 
درز ورق بپا ایستاده و بعد با حرکت پار وزنان؛ زورق او بح رکت افتاد.بناپارت برای 
آختر یز دفعه سلامی به کشتی بلروفون کرده و نزد امیرالبحر کیت نشسته وبا کمال 
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۷۴ دز کشتی نوا تمبرلا ند 
ملایمت با او شروع به سخن_گفتن کرد. در کشتی نورتمبرلاند که بایستی بناپارت 
را به سنت هلن برد بادبانهای زگ زرد رأ برافراشتند وباد در ماد بادیانها افتاده 
و صداها از آن برمی خواستهواتار یک و قدری خنک بود .پار وزنان پار وهای خود 
رأ با حرکت منظمی بالا وپائین میبردند.درروی کشتی بلروفون همه کس مشاهده 
می کرد و می دید ولی بنایارت حشمها را بلند نمی نمود. ساعت دو بعداز ظهر به 
ی نورتمب لاند زسیدند, 
بنایارت تا زمانیکه از کشتی بلروفون خارح E‏ 

میهمان و امپراطور رفتار میکردند ولی وقتیکه وارد کشتی نورتمبرلاند گردید دیگر او 
را محبوس دولتی دانسته و احتراماتی که دربارة او بجا میاوردند احتراماتی بود که 
در مورد یک نفر ژنرال متقاعد انگلیسی بجا میاورند. امیرالبحر سرجورج کوکبرون 
فرمانده کل کشتی نورتمبرلاند که یک ملاح پیر و جدی بود و معنی اهر و فرمانروانی 
را می دانست بدون ضعف و فتوں فرامین را آجرا میکرد , بناپارت در بدو امر از 
رات اداس:و سوه ققحت کو وی سا ووی به لاسکانن سوده و کے هزور 
ی پدامند ولي نمیتوانند شخصیت خودم را از دستم بگیرند. بمحض 
اینکه وارد کشتی نورتمبرلاند شدند امیرابحر کوکبرون آنها را بسالون کشتی 
Sa‏ ده و «روس»» فرمانده کشتی نورتمبرلاند و صاحب منصیان کن و 
حند نثر از نحیب زاده‌هانی که معلوم نیست به جه جهت برای بازدیاد کشتی امده 
بودنذ به بدابارت معرقی نموده بناپارت با ده نقر از این نحیب زاده‌ها که عضو محلس 
مب‌عونان بودند در مقابل یکی از ر دهانه های توپ صحبت می کرد و محدداً رفتار 
تحفیرامیز و نامناسبی را که در مورد او روا داشته بودند گوشزد نموده روی به آنها 
کرده و گفت آقایان: شما مرا محبوس کردید, بدانید که پرچم انگلتان را حاضم 
تسودیة ا ات نید که حولت ا سای به شما نکرده بود که آنرا نمض 
نماید ففقعط حقظ منافع انگلبس چنين اقضا می کرد که کا ۳ 
مراجعت کید ابارت گفت شاید آنجه که شما کردید محتاطانه بوده ولی حتما 
دور از رسوم حوانمردی می یاشد این رفتار شما مثل رفتاریک دولت کوحک ار بستو 
کراس و اثراقی است و برحلاف شعاثر عظمت یک ملت آزاد فی باشد ,من که به 
خاک نما استه و ی خواستی متا یکین از اراد عادی زندگانی کنم. 
تی کا ای ی کد و ا ا که شما رو ا 
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محبرس سنت هلن ۷۵ 
رهد اران ز یادی دار ید وا کر دیریا زود به فرانسه نزدیک باشیدبه اولین اعلام شما 
جواب مشبت داده وشما را به فرانسه مراجعت خواهند داد. بناپارت با قوت هر چه 
تمامتر جواب داد که خیر! دوره زندگی سیاسی من تمام شد! 


عز یمت! 

در موقعی که می خواستند بادبانها را برافرازند در اطراف کشتی نورتمبرلاند 
که از ترس حواسیس خارحی تحت حفاظت کاملی قرار داده شده بود یک زن و 
یک طفل ویک نوکر که در قایقی نشته بودند تا به‌هر قبمتی که شده بناپارت را 
ببینند با ز ورق‌های دولتی مصادم شده و فوراً غرق شدند,برای نجات آنها قایق‌ها را 
وارد در یا کردند طفل وزن مستخلص شده ولی نوکر بیجاره غرق شد. این حادثه در 
اطراقیان ناپلئون یک حس بدبینی را ایجاد کرد معذالک لنگر را بلند کرده صدای 
حرکت طناب‌ها و بادبانها بر سایر صداها فائق آمده بود.فرانسو یان هر یک اطاق و 
منزل خود را اشغال کردند ولی منازل آن‌ها خیلی ناراحت‌تر از کشتی بلروفون‌بود» 
گرچه کشتی نورتمبرلاند یک کشتی بزرگ و قشنگی بود ولی به‌قدری در تجهیز 
کشتی عجله به خرج داده بودند وبه قدری جمعیت در آن موجود بود ( در حدود 
۸۰ انفرجمعیت که‌منجمله‌پنجاه وسومین فوج‌پاده نظام انگلستان که 
همه دچارمضیقه مسکن شدند.) د رکشتی گاهی بتاپارت با کرکبرون مسائل مر بوط به 
حعطوطی را که در سر راه کشتی بودند مطرح می کرد از حمعیت و اوضاع افر يا 
سئوالا تی می کرد از تجارت چین و هندوستان تحقیقات می نمود.پس از صرف شام 
روی صحنه راه می رفت تا وقتی که تار یکی فروداید. این قدم زدن را باتفاق 
لاسکاس و گران مارشال برتران انجام می داد و آنهم در مواقعی که مارشال برتران 
وا ووخ که از کت کی در غلات نود تس رفت کاهگاهی ار غاز 
زند گانی خود و از خانواده خو یش و موفقیتهای خود و حتی از جنگ واترلو صحبت 
می کرد و دراینموقع به فکر فرو رفته و می گفت اه | گر این ایام برمی گشتند! 

هرشب امیرالبحر ک وکبرون به ملاقات بناپارت آمده و ناپلئون گردش خود را 
در طی طرح مسائل نظامی وسیاسی با او باتمام می رسانید. گاهگاهی که 
می خواست بکه و تنها بماند می رفت وروی یکی از توپ های دماغةً کشتی 
می‌نشست؛دقایق و ساعتها بندون حرکت در آنجا نشته بافق نگاه ھی کرد و 


ر 
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۷۶ دد کشتی نود تمرلاند 
هیچ کس جرئت نداشت که این سکوت او را درهم بشکند. 

یکروزیکی از صاحب منصبان ات یادآور شد که روز پانزدهم اوت 
روز تولد بناپارت است. در این موفع بناپارت جهل و شش سال‌داشت.با آن 
ند کانی یب ویر از ماحراحوتی وحوادت تاره جهل و شین سال از سن او 
گذشته بود. صبح نروز تمام فرانسو يان یکی یکی نزد او آمده و تبر یک عرض کردند» 
بناپارت خیلی متعحب شد ز يرا در عد تولد جهل و پنجمین سال خود نیز در جز یره 
الب محبوس بود درآنحا هم روزیانزدهم اوت با تشر یفات مخصوصی برگزار 
گردید آن مرتب» مستخدمین و همراهان ز یادی داشت ولی این مرتبه اطرافیان و 
همراهانش معدود بودند. 

دربا در این موقم ارام و هوا مساعد شده بود. در سر رآه اه کشتی نورتمبرلاند و 
سایر کشتی ها من تسم او کشتی های دیگری هم پیدا می شدند ولی امیرالبحر 
تک وکبرون با آنها رابطة بوحود نمی آورد.مافر ین تصورات عجیب و غر یبی 
می کردند شایماتی حریان داشت که حهار کشتی فرانسوی برای استخلاص 
بشابأرت بادبات برافرآاشه اند,نورتمبرلاند با کمال بطوء راه می پیمود ز یرا باد در یا 
حیلی سبک بود. کشتی با کمال آرامی در سطح اقیانوس اطلس شنار سقیدی رسم 
می نمود. بناپارت 2 از ققای کشتی این شيار سفید رنگ را ت و 
ملاحظه می نمود که تا بکلی از نظرش محونگردد با رنگ در یا یکسان نخواهد شد. 

دکل پیشانی کشتی را میدید که با حرکت کشتی بالا رفته و پائین آمده 
زوایای معمددی در فضا رسم می کند. کشتی جوبی ءثل و بولون طنین دارمی بود. 
صدای کشتی و غرش باد در یادبانها و صدای سوت طناب ها که از املاح پوشیده 
شده و سکوت آب و آسمان تمام این حرکات و تظاهرات مختلفة عناصرء بناپارت را 
بیک عوالمی می برد کاک ا ا وقد رات گر رای او تنود 
آورده بود از نظرش بنهان‌می نمود .«برنارد» ن وکرمارشال پرتران بایکی ا زکا رکنان 
کشتی دو کش و مارشال او را تبيه سخت نمود حند نفر از کار کنات انگلیسی 
بحکم امرالبحر از د کل حلقآو یز گردیدند؛بتاپارت از این حرکت اظهارتنفر نموده و 
ببا شدت راجم به‌اين موضوع با کوکبرون صحبت کرد .مادام‌برتران و مادام مونتولون 
که خر رزوی مه ی وق یواست 
فختاهت با یکتیگر رایت هی کردند, اظفال‌نازشال برتران رزوی صحته کفتشی وتط 
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محبوس سنت هلن ۷۷ 
پاهی ملاحان بازی می نمودند و به آن‌ها انس گرفته بودند آنها دو پر موسوم 
به زد هانری» و(« ناپلسون» و یک دعترموسوم به( هورنادس» وهرسه حیلی ملیح و 
حالب محبت kl E‏ یعنی پدرشان تمام عمر رأ در سر باری 
طی کرده بود مشق‌های جنگی می کردند و روی توپها می پر یدند و موقعی که 
یکسرتبه می دو یدند صحنه کشتی را به‌تزازل در می آوردند و فر یادها و قهقه‌های 
بلندی از حلفوم خود خارج می کردند.مگ امیرالبحر موسوم به (توم‌پیپ) که یک 
سگ پشمآلودی بود با عوعو در قفای اطفال دو یده با آن‌ها بازی می کرد بناپارت 
این اطفال را تماشا می نمود اصولاً بناپارت اطفال را دوست می داشت و اطفال که 
حضور او را احساس می کردند از بازی خود دست پرنمی داشتند. 

یک زوز که مارشال برتران با ناپللون مشغول صحبت کردن بود یک مرتبه 
هورنانس دختر برتران دو يده و دست ذایلئون را گرفته و برای او داستان طفلانه 
حکایت کرد برتران از این حرکت سرخ شده و می خواست طفل را جدا نماید 
ولي بناپارت هورتانس را در آغوش کشيده و با تبسم ومسرت به حکایت کود کانه او 
گوش ی که بناپارت روی صحنه کشتی مشغول گردش بود از 
صاحب منصبان وحتی از کا زرکتات کی راجم به عملیات بحری صوالا تی نموده و 
آز اطلاعات خو یش آن‌ها را متعجب می ساخت .برای مترجمی خود د کتر «اومارا» 
و یا یک نفر از ET‏ «ایونین» ویا «مالت» را انتخاب می نمود .یک روز 
با یک نفر از مباشر ین ملاحان شروع بصحبت کرده واین ملاح صاف و صادق 
موردیسند و لطف او واقع شده و در موقعی که می خواست او را ترک کند باو گفت 
فردا بیائید بامن شام بخور ید. 

ایین دعوت موجب زحمت بیجاره, مباشر ملاحان شد. در وحله اول تصور 
کرد شاید مترجم اشتباه نموده ویا با او شوحی کرده ولی برای اوتوضیح دادند که 
ناپلشون 9 نوحه به امتیاز طبقاتی مردم لیاقت و کفایت انها را تقدیر می نماید 
هباشم ملاح ن گنفت فرضا هم که بخوا هم دعوت را قول ک کنہ امیر! بحر و کماندان 
(اروس» قبول نخواهند کرد که من با آنها دریک میز غذا صرف نمایم بناپارت 
حواب دادحینی خوب دراینصورت من وشم درا صاق خودم غذ اخواهیم خورد» سر 
ورج ج کوگیروه و BS‏ 7 
رسانید گرچه بدواً امیرالیحر از این دعوت یکه خورد ولی بعداً گفت که ه رکس از 
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۷۸ سس در کشتی دود تمبرلاند 
طرف زنرال به حضور در سر میز دعوت شود از رعایت اسلوب و رسوم طبقاتی معاف 
است و ببهمین حهت مباشر کا رکنان را احضار نموده وبدو گفت که قراد در سر میز 
شام حاضر شود از این روز بعد ملاحان کشتی نورتمبرلاند و سر بازان فوج پنجاه و 
سوم بحیثیت حقیقی ناپلنون پی بردند. 

امیرالبحر کوکبرون از این محبوبیتی که بناپارت بین سریازان و کا رکنان 
کشتی حاصل نموده حائف گردید و شاید نزد خود فکر می کرد که بناپارت ملاحان 
زا نش له او تراد انشنود کیک فر نات ھب دوت اظای او کباش 
کم کم کار کنان کشتی دیگر بناپارت را رنرال نخوانده بلکه بین خود او را آمراطور 
می خواندند. برای این که حرکنات بادبانها و طنابها که از طرف ملاحان بعل 
می آمد در هوقع گردش بناپارت موجب مزاحمت او نشود هرجا که می رفت چشمان 
درنعشان آنها اورا تعقیب می کرد, نسبت به همراهان او هم منتهای احترام را 
رعایت می کردند.اطفال مارشال برتران را همه دوست می داشتند. کوکبرون و 
کماندان «روس» از این رفت و آمدها وجلب قلوبها خائف بودند ولی حرئت 
جلوگیری ند اشتند به تدر یج کوکبرون ور وس هم احساساتشان در سورد بناپارت 
سغیی رکرددیگ رک وکبرون آن زندان بان اولی نبودودردفترخاطرات سفرخود که هنوزهم 
پباقی است با احترام ز یادی نام ژنرال! را ادا می کرده کم کم برای سرنوشت او 
تاسف می حورد و از رافت و ملاطفت و قر بحه و استعداد آو تمحید و تین 
می نسمود .یک روز اسیرالبحر کوکبرون به گورگود گفت خیلی خوب شد که ژنرال 
بشاپارت خود را تسلییم دولت انگلیس نمود ز پرا یک روز ممکن است که یک 
اسکادر کشتی های انگلیسی به سنت هلن رفته و او را از آنجا به فرانسه مراجمت 
بدهد, هر شب که بناپارت در موقع گردش با کوکبرون دوستانه صحبت می کرد 
جهره !میرالبحر از مسرت می شکفت» هرشب با کمال دقت صحبتهای محبوس خود 
رادردفترخاطرات سفرش فیدمی کرد. داماد ا و کماندان ر وس شاید بیش از خودامیرالبحر 
برای تسهیل مسافرت بناپارت و همراهانش سعی می نمود ولی بد بختانه هر وفت 
می خحواست با ناپللون صحبتی نماید ناچار بود که بلاسکاس متوسل شود ز برا یک 

کلمه فرانسه نمی دانست.«سر جورج بنگام» وتمام صاحب منصبان فوج پنجاه و 
سوم پیاده نظام انگلیسی در هر مورد خود را در مقابل ناپلئون و همراهانش مهر بان و 
ل نشاد ۳ دادند, 
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محہ وس منت هأن ۷ 

روز بیست وسوم اوت ۱۸۱۵ کشتی نورتمبرلاند به نزدیک جز یره مادررسید. 
یک باد رم افر بقائنی مقداری شن وریگ بروی صحنه کشتی ر بخت.درحه 
حرارت بالا رفت و در یا به تلاطم درآمد. همان شب اسکادر کشتی ها در مقابل 
فونجال لسگر انداعت. آن روزرا بناپارت از اطاق خارج نشده بود و در موقع شام 
خیلی در فکر بود,ظاهرا قرب جوار زمینی که پیاده شدن در آن برای بناپارت ممنوع 
است اسارت او را بهتر به خاطرش آورده بود. وقتی که از سر مز برخاست بروی 
صحهه ‏ شتی رفته وبا دورن خود حز یره سنگستانی مادر و منازلی را که در میان 
نخل‌ های خرما ساخته شده بود ی .شب در با حیلی هیحان داشت 
احتمال داشت که امواج در یا کشتی ها را به خشکی بندازند .دو کشتی از 
کشتی های کوحک اسکاد در از ساپر ین EEO‏ نورتمیرلاند زوره 
می کشد دو د کل ۳۱ درهم , شکست . درصبح باد طوفانی شروع به وز بدن 
کرد با هزار زحمت که ل انگلیسی مقیم فونچال موسوم به مسیو(فلیچ) به کشتی 
امد .مردصان حر بره ما در می گفتند که از ده سال باین طرف جنین بادی در ایشجا 
صابقه ند اشته است»طوفان ت مام شی شه های منازل جز یره‌سادرراشکست و 
ری ا ا وک کی واا کاو و رو 
وآذوقه و بقولات وم وجات وآب انب اشتند. نایل ون آن ر وزبه حلاف 
روزهای دیگر صبح زود از خواب برخاسته لباس پوشیده وروی صحنه کشتی آمده 
عشغول تماشای آمدورفت حاملین آذوقه شد .ظهرهمات رورا اسکادرحامل بتاپارت کم کم 
مجتمه شده وبطرف منت هلن حرکت کرد آنروزهم ا م و سپس باد 
خنک وز یدن آغار کرد و مسافرین و کا رکنان کشتی نفضی کشیدند,در یا آرام شد 
و نورتمبرلاند با تمام یادبانها وبا حرکت س ریم آغاز بحر پیمانی نمود,بهمان نسبتی 
که کشتی بطرف حنوب پیش می رفت روزها کوناه شده وشب زودترفرا می رسید» 


مذا کرات روی صحنه کشتی yS‏ 


نود که صرأیر فقداری را شید اه ال پر کیت ها را ار مال محمع الحزایر راند ولی 
جون مه غلیظطی سطح در راب‌شانته بو هیچ یک ار EE LS‏ 
زرتسر یف») ا کور ی هوا ار ر شصت فرسخ دیده می شود مشاهده‌نمایند EER‏ 


رور بعد از آن از هدار راس ن‌ألسرطا ان گذشتد ود واا باز اموج در با شدت پیدا کرد. 


بسایارت محددا کسالت بهمرسانده و را همال کا لبت بتر ترا حاصر شده ولی 
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د پار در کشتی رد تمیر لا ند 


بسرعت صرف غدا نموده و برای استراحت رفت. مقرر بود که در جزایر رأس الاخحصر 
برای تجدید آب توقف نمایند ولی باد درآن جا خیلی شدت داشت» کوکبرون 
تصمیم گرفت ازآن باد استفاده نماید و به سرعت بطرف جنوب برود.امیرالبحر از 
خوف تصادم با کشتی های فرانسوی که موجبات تسهیل فراربنایارت را فراهم 
نمایند حاضر نشد که از راه مغرب به طرف سنت هلن برود در صورتی که در آن راه 
برای کشتی باد مناسب فراوان بود این بود که در طول سواحل افر یقا: بطرف حنوب 
رقف وتا اوابط خلیج گینه پیش رفت.متدرجا اوقات در یا در نظر فرانسویان طولانی 
می آمدوحتی بائبات تر ب ی نآنهامشل برتران کج خلق شده بود .بناپارت برای 
گذراندن اوقات باتفاق لاسکاس شروع بآموختن ز بان انگلیسی کرد»قر یب دو سه 
روزی درسهایش راحاضرمی کرد ولی بعدازآموختن صرف نظرنمودلاسکاس راهم این 
انصراف بدنیامد ز برا بیشتر مایل بود که نایلئون را بحرف بیاورد و رئوس برحسته 
انقلاب را از تایلون بشنود و حون ناپلئون هم میدانست که مخاطبش جندان بتار یخ 
انقلاب فرانسه آشتا نیست آین بود که اوقات یکنوانعت خود را صرف حکایت تار يخ 
انقلاب فرانسه برای لاسکاس می نمود علاوه‌براین لاسکاس تا آنحا که قدرت 
داشت مشغول جیز نوشتن می شد و بعد بناپارت صفحه‌ای از خاطرات او را در یافت 
E E‏ این سطور فاقد مشخصات است» اینست که لاسکاس قلم بدست 
گرفته و بناپارت شرح جنگهای ایتالیا را برای او املاء کرد. 

0 ا در اطاق خود بحضور 
طا وستها را بیشت گذارده از یکطرف اطاق بطرف دیگر قدم Ss‏ و !ولین 
جنگ تونوت را را برای لاسکا س املاء می کرد. اند کی پس از عبور از جزایر 
راس الا حضر طوفان سختی بروزنمود در یا از کف کف امواج سفید شده و باد ار حلال 
د کنها میوز ید ٢‏ مواج 1 ب برای حمله ور شد به کشتی ها بالا ميامدند بعضی از امواج 
از اين طرف صحه بان e‏ ر بخته و دو باره بدر با سراز پرمی شدند, باران 
سیلابی شروع بنزول نمود هوا سنن ومدالم شده و بناپارت خیلی کسل بود. 

غالب دراطاق خود ر وی تخت خراپ افتاده بود بیکاری او رأ درهم 
می شکست وقتی که بسوابق خود مراجعه می کرد تنها یک دوره را با این درجه 
٠‏ مطابق می دید و آنهم دورهأی بود که بوسیله کش «رز ونون» به مصرمیرفت؛ 


ددرت E‏ اندن علمانی را بتام انستیتوی علمی مصر همراه 
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محبوعر صنت هلن ۸ 
خودداشت ولی أل روز کاری حرنوشتن خاطرات خرد نداشت همیشه هم که 
نسیتوان خاطرات و یادبودهای گذشته رانوشت. گاهگاهی مدادرارویمیز 
کا در کاخ فرو میرفت, ازمیان آنها قطعات مشعشم را بدست آورده 
وسی نوشت) گاهی برای رفقای جنگی قدیم خود تاسف میخورد از برای این یک 
ترحم و دیگری را تقدیر نموده‌ومی گفت که واقعازنرال کلوزل و رمنوالژ رارد 
وعده های ز بادی میدادند,ژنرال برندوت سخت سر غریبی داشت این پسره یک 
کاسکونی تمام عیار يست یقین بدانید که باين پایه نمی ماند و بالا میرود ‏ حرآرت 
باران - باد یکی بعد از دیگری میامد,جندین شب در يا یک پارجه آتش و مملو 
از حیواننات فسفوری شده بود بطوری که نورتمبرلاند در میان این در یای آتش یک 
شیار آتشینی ھی گشود»ستارگان آصمان مطابق حرکات و روش کشتی قدری دیرو 
یا زود طلوع و غروب میکردندناپلئون که بروی توپ کشتی تکیه داده بود بستاره ها 
نگاه میکرد او از علم نجوم جندان بهره نداشت که کوا کب را بشناسد ولی همین قدر 
تشخیص میداد که ستارة اقبال او در ظلمت فرو رفته است. به همان نستی که 
کشتی بطرف خط استوا پیش میرفت در آسمان ستاره‌های تازه پدیدار س گردید ولی 
ستارگانی که وی هر شب برژ یت آنها معتاد شده بود و در افق سعادت او طلوع 
نموده بودند آل جا دیده نمیشد. .. 

آ! ای ستارگان نورانی فرانسه! آیا یک مرتبه دیگر شما را خواهد دید؟ از 
این حهت شاید شبهای بدون ستاره و مهآلود را بر دیگر شبها ترحیح میداد. 

مادام برتران در اطاق خود کسل بود و شربت میخورد»اگراحیانا یک مرتبه 
مر ییض هی شد دو مرتبه او را فصدا می کردند. ناپللون بگورگود می گفت اگر 
یکسرتب» میرد برای أو راحت‌تر است تا روزی دو مرتبه فصدش کنند, شاید هم 
تايسنوت هنوز مادام برتران را به سبب آن جملۀ که در سطور قبل یادآور شدیم نه 
سختمیده بودن شاید هم او را بر عله مادام برتران کین نموده بودند در عوض مادام 
مونتولون خود را خبلی, مهر بان جلوه میداد وی غمگین نبوده یا ظاهراً خود را بشاش 
نگاه سید شت, !لبه حوب میپوشید و حصوصاً در روشنانی حراعغهای شب حلوه ز یادی 
می نسسود.روز ۲۳ سپتاهبر کشتی نور نمبر لاند ساعت دوازده ظهر از حط استوا 


اس فد بمعنای رگ ردن برای بحر یات انداعتن حون است 
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A۲‏ در کڈ نور تمبرلاند 
HE : ۲ ۳ ۳ 2 5 0 +۶‏ 

گذشت ,دراین روز شعائر مخصوص عبود از عبور استوا را بجای آوردند یعنی هر 
PERE E ۳ f‏ ت أ ِِ ۱ e‏ س 

سی که تا کنون ار حط استوا عبور لگرده است بایسی این شعانر در مورد او بحای 
اورده شود صاحخبت منصال برای فرار از این شعاثرپول میدادند ولی تمام أفراد فوج 


پنحاه و سوم را در قایقها انداخته و آب بر سرشان مر بختند تنها خانمها مستثنی 
بودند ودرصحنة کشتی مشفول تماشای این منظره بودند؛ اطفال‌هم هر یک برای فرار 
از این شعاثر یک سکه داده بودند. بعضی از ملاحان سئوال کردند که جرا ژنرال 
بساپارت مورد اجرای مراسم عبور از خط استوا قرار نمی گیرد امیرالبحر کوک 
خوت کشت که رال بکدفمهاز ع انیا عرو کت ات نقابارت این روز 
اظای شود بای ماه و کور گنود شرع شعاتر را : برای او حکار TT‏ 
خواست صد نایلون طلا به کک برتران که همواره صرفه حو بود 
اظهار داشت که این مبلم ز د است .عقیده کرکبرون هم ک که میخواست از محبو بیت 
بناپارت رن از ۵ اپللون صلاح ندانست. 

مجدداً بناپارت باتقاق لاسکاس مشفول نگارش خاطرات جنگهای ایتالی 
شد. هر روز درساعت بازده بنابارت لاسکاس را بحضور میخواند و تحر پرات شب 
گا را مازعوان کر د و بنایارت آنرا اصلاح می نمود و هن دیکته 
میگرد تا موقعیکه برای صرف غذا باس بپوشد. 

لاسکاس بدبخت که در این مواقم به راحتی جلوس نکرده بود بسختی 
مینوشت و با اینکه انگشتهایش از خستگی درتعب بود شکنجه را احساس نمینمود 
ولی وفتی که بناپارت مشفوذ لباس پونیدن می شد وی به اطاق خود میرفت و 
باتفاق پسرش امانوثل جمناتی را که قلم انداز نوشته بود تصحیح مینمود, اینگونه 
نگارند گی در نظر بناپارت تفر یح حربی محسوب می شد و اصلا بشکنجه نو یسنده 


یخی خود توحه نمیکرد. 
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فصل سوم 
ورود به جز بره سنت هلن 
ور از افیا ترس ای یگ عنام داشت کوکرون در طول مواعل 
افر یقا باد مناسبی را که میخواست پیدا نکرد,غالبادر طلوغ صبح و یا اوایل شب باد 
ضمیفی موز ید که کشتی را بجای حرکت دادن بدور خود میگردانید. درمقابل 
CORES‏ در یا آرام شد بطر یهائی که در اطراف کشتی مانداختند احیاناً مدت 


دیس روز مثل اییکه در حوض آبی افتاده باشد بحای حود میماد 


ند. بيست ر رورنمام 
بهمین طور گذشت و تفر بح سرنشینان این بود که گاهگاهی یک ارہ ماهی از آب 
یرون میجست ویا طیورهای بزرگی که ازیک اقیانوس باقیانوس دیگری مپرند و 
بالهای بزرگی دازید: ازبالای سرشات پزواز م‌کردند بغان:مز ور بواسطه کونعکی 
یزرک بأل تلاش ر ریادی نکرده ومثل این بود که اسمان آنها را راه میبرد و در 
هر سے ۱ مزدند. 
کم کم آثار عدم رابت در کارکنان کشتی دا شد و فرانسویان هم 
شکایت می کردنن فقط بناپارت بود که هنان صپررا از دست م داد یرای اینکه 
سایر همراهان خود رأ هم تسکین دهد جهت برتران و مونتولون هم دیکته تهیه میدید. 
میرالبحر یک کشتی را بساحل افر قا فرستاد که موه و طیور بیاورد و 
بانتظار مراجعت کشتی مز بور کا رکنان اره ماهی میگرفتند» این‌ماهی ها بقدری 
درنست بودند که پس از آوردن روی کشتی جندین نفربزحمت وباضر بت تبر آنها 


۳ دا نت احتضار دی انداخعتد. 


وگ 
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زد ۆرد بپدحر برد... 


یکروز ناپللون برای تماشای شکار یکی از این ماهیها حضور بهمرسانید و از 
بس خرن ماهمی بجوراب ساقه بلندش پاشيده شد که ناچار گردید باطاق خود 
مرا جعت نموده و جوراب هایش را عوض کنند. 

بساپارت مایل شد که گوشت ماهی مز بور را تناول کند ولی در سر میز شام 
نشوانست آن را صرف نماید و ظرف غذا را عودت داد در همین موقم هم نسیمی 
برخاست و بادیانها را پر کرد. دبگ رکشتی مستقیما بطرف سنت هلن عنان گشود. 

فرانسریان روزبروز از صاحب منصبان کی ساعت وصول بسنت هان را 
استعلام میکردندءتار وز جهاردهم اکتبر از حلقوم دیده‌بان فر یاد «لاند» یعنی زمین, 
برخعاست. در این موقم خود ناپلشون پشت تلسکوپ آمده و قلۀ کوه دیان را در 
سست هنن مشاهده کرد. «اين همان کوهی است که بقول تمام سياحین و مورخین 
تصو یر طبیعی ناپلئون در روی آن نقش است ولی از آنجائی که بتاپارت ایستاده بود 
نمیتوانست که قفای که را ملاحظه نماید و ما در فصول آخر این کتاب باز هم راجع 
به قله دیان صحبت میکنیم» ولی فورا شب فرود آمد. 

روز پانزدهم اک صبح زود بناپارت لباس پوشید نا از روی صحنه کشتی 
حر یره زا ف‌شاشده نماید همیتکه وارد صحنه شده و دور بین بدشت گرفت دیوار 
بر از در یا در مقابلش سر برآورد» که طول این دیوار دارای سیصد, جهار صد متر 
ارتفاغ بود . 

وقتیکه کشتی وارد لیج شده و لنگر انداحت این کلمه از دهان بناپارت 

خارج شد: ایکاش در مصر باقی میماندم. 

ناپلئون می خواست پس از این که سیاهی شب فرود آمد از کشتی بساحل 
بے“ شود تا کسی او را نبیند ولی تمام سکنۀ جز یره در ساحل جمع شده و دو صف 
طسویل 7ے ا داده و هر یک فانوسی در دست داضتند. در مقابل نظر آنها ودر 
مشابل, صحبت های در گوشی و نجوای اهالی » امیران ک وکہرون بناپارت را به تنا 
سار اه که در قصبه جامستون یا قصبهٌ ساحلی سنت هلن وحود داشت هدایت 
نسصوتد هین مسافرخانه در حوار یک باغ عمومی واقع شده بود که جند سال قبل از این 
کسپانی هند بوجود آورده و آنرا منزل پورتئوس می خواندند. مسافرخانه مز بور تمیز و 


E‏ ا ۳ 2 # ي ها ۶رد ما 4 2 و 
دږ آثانیه محقری بود. نایلشُون در یکی از اطاقهای طق اول اقامت گز بد و 


ره ی هرید ؛ ۱۳ EEE lal “a‏ ۰ ۲ = مار با سس 
لا صعد برای خواب رفت اما جو خوابش نسببرد بیدار شده و در مقابل شمعی که 
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همحبوس سنت هلن ۸۵ 
در اطافش گذارده بودند قدری کتاب خواند. عده ای از اهالی قصبه در پای پنحرهٌ او 


جمع شده بودند و بناپارت صدای صحبت آنها را می شنید. در طلوع صبح از خواب 
ار دو امرال کرک رون سور ناقت ما عجارت لین کرد زا که آن 2 حز پره و 
مخصوص آقامت بناپارت بود به او نشان بدهد. 

ناپلشون قدری تاخیر کرده و کوکبرون اظهار بی صبری نمود بطوری که 
ناپلئون اطلاع حاصل کرده و گفت آقای امیرالبحر آدم خشنی است! بعد از پله فرود 
آمده تور ات که 

اسبی را که کوکبرون برای بناپارت تهیه کرد اسب عربی و سیاهی بود و 
علی (علی مصری یکی از ملازمین بناپارت بوده است.) اسب را !متحان کرده و از 
ملایمت و فرمانبرداری آن اطمینان حاصل‌نمود. بتاپارت باتفاق کوکبرون و برتران و 
علی از یکنتا خيابان قصبه که دو طرفش خانه‌هائی ساخته شده و اشجار گرمسیری 
نمایان و فر یاد طوطی ها شنیده میشد براه افتادند. این جز یره منظره یکی از نقاط هند 
پرتخالی را داشت,زنهای ز ردرنگ ویا خرمائی که چشمان عر یض و بدون فروغی 
داشتند و اطفال کوحک با حامه‌های باره و ژنده که مقابل درب بازی می کردند در 
حین عبور بناپارت او را تماشا مینمودندءاز یک کوجه کوچکی که در جوار کوه واقع 
شده بود خارج شده وبلافاصله‌میان سنگلاخ افتادند,یک طرف جاده 
سنگ‌های کوه و طرف دیگر درخت های بزرگ گرمسیری و درخت‌های کا کتوس 
با میوه‌های بزرگ قرمز رنگ مشاهده می شد.آن جز یره منظرۀ موحشی داشت و با 
اینکه مشجر بود نظرباین که از جزایر آتش فشانی محسوب می شد و بقولی در موقع 
جدا شدن افر یقا از امر یکا آتش فشانی از ز یر در یا منفحر شده و جز یره را بوجود 
آورده» اما رویت آن فرح بخش نبود.پرتگاه‌ها و دره‌ها و قلل کوه» توده‌های مختلف 
سنگهای قهوه‌ای و خرمائی, که بر اثر نزول باران چندین‌ساله صیقلی و یا تیره شده, 
در قسمت جنوبی جز یره حوضۀ ساندی‌بای را احاطه نموده بود.بهرنسبتی که ناپلئون 
و همراهاتش بطرف بالا میرفتند منظره جز یره تفییر میکرد در بعضی از نقاط شبیه به 
ابالت پرونس فرانسه و یا جز یره کورس می شد دراین نقاط اثری از درعت های 
خرما و موز که در قصبه و اطراف حامستود ر وده نمودارنبود. در نشیب اراضی 
این نقاط درعت های ز یتون و کاج و بلوط های کوچک ویک نوع درخت بید 
افر یقانی که در ارتفاعات هم مرو ید سبر شده بود»ناپللون در این نقطه می توانست 
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و رور بدحجر دره..» 


خود رأ در سک منطقة ارو یانی تصورنماید که در میلیون ها سان قبل از این 
جزر ومدهای اقانوسی آن را ازارو يأ به نحط استوا آورده است. 

وقحی که بقله سنگلاخ رسید بچپ تمایل نموده از یک قسمت اراضی 
آهکی عور کرد که اهالی قصبه آنجا را زمین شیطان می نامیدند و در قفای سواران 
رشته کوه دیان با درعت های سبر قرار گرفته و جند قطعه ابر بروی کوه سایه انداعته 


| عنان را منتحرف نموده و وارد 


نود , در ریک نقطه موسوه نه «هوتس کات» محدد 
حاده‌ای شدزد که در ارتفاع هزار قدم قرار ر گرفقه و این جاده مرتفع 9 
به دو گودال بزرگ بعنی دو وادی عمیق بود.بالاخره‌به یک سردرب سنگی رسیدند 
که در مدخل خیابانی بطول ششصد قدم بنا شده بود و آن خیابان منتهی بعمارت 
ل یعنی عمارد تی که کوکبرون برای نایللون معن کرده می شد. این عمارت در 
یک قلات کوحک بی علفی واقع شده بود که جزچنددرخت کوچک» رستنی دیگری 
ننداشت در واقع یک کل ته کوچکی محسوب ميشد که از چند خانه منفرد ت رکیب 
شده بود. در سمت مشرق عمارت» حنگلی از درخت های صمغ رونیده که صفائی 
نداشت زیرا درخت های صمغ این حا اشجار نحیفی بودند که بیش از پنج و شش 

متر طول نداشته و سابه نمی دادند وکا های آنها بطور عحیبی شبه به ستاره بود در 
مقابل منرد روی علف‌هدای خحشک جند راس گوسفند با دبه‌های بزرگ خود 


عم 
هی جر یدند گرحه این منظره بعدها بناپارت ر در زحمت انداخته نود ولی در حال 


حاضر تاثیر رضایت بخشی در اونمود ویس از راه‌ییمانی در میان سنگلاخ قدری 
استراحت کرد, اه مد و ها تابر زب کوورول به یش گنت که 
ایحا یک منزل متناسب و مطابق بهداشت است. و در تمام ماههای گرم تابستان 
معاون حکومت حز یره در ار ن خانه مسکر ن داشته است و پس ار این که قدری مرمت 
شد فرانسویها بخوبی میتوانند در اینحا زندگی کننددیگر کر کرون از ابرازاین 


مطلب خودداری کرد همیشه مه ز یادی در این نقطه مترا کم می شود و گاه 
بادهای گره موسسی هر سال چند ماه میوزد,ناپلون در واقع غیر از اینجا هم 
نمی توانست در نقصه دیک ن سز کد در حز یره منازل حقیقی اصلا موحود نبود 
بدیهی است در قصبه حامسون هم نمیتوانست منزل کند ز برا سبزه و درخت نداشت 


a 
4 


r | . ۲‏ 2 5 
در ماههای اول بهار قابل سکونت نبود و دیکر اینکه چون کنار در یا واقم شده بود 


کک ۳ 1 4 اف 2 ۸ ۰ ۴ 
هر ل نیم فرار بدایارت میرفت .یک عمارت دیگر هم موسوم به (بلانتا سود هوز) د 
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محبوس سنت هان -۸۷ 
حز بره بود که بحا کم تعلو ق داشت )عمارت مر بور پار ک مصما داشت ولی 
محافظت کردن آن مشکل بود وا زآن گذشتهپس از اي که کمپانی هندوستان 
جز یره سنت هلن را از دولت انگلیس گرفت مقر شد که (پلنتاسیون هون کماکان 
متعئلق به دولت انگلیس باشد و دولت انگلستان حاضر نبود که برای حاطر محبوس 
خودازآن عمارت صرف نظر کند ز يرا می حواست محبوس خود را از لحاظ شأن و 
شوکت مادون یکتفر از مدیران مستعمراتی قلمداد نماید به این نظر به و برای این که 
او را در محلی حای دهد که فرار از آنجا غیر ممکن باشد اعم از این که محل اقامت 
وبا ند تفا وا شک حرق اپو هوا وا عم ان اشد رای او 
علی السو یه بود و جون این محل از ساحل دور بود و اطراف آنرا پرتگاهای متعددی 
احاطه نموده بود و متقیما تحت نظربنگام بود کوچکتر ین حرکتی که بناپارت ويا 
دوستال او می‌کردند با !شاره دست هم ممکن بود که حا کم حر بره خبردارشود. کلنل 
«اسکل تون» معاون حکومت جز یره و خانم او که در این خانه مسکن داشتند به 
محض اینکه بناپارت از اسب پیاده شد با کمال احترام باستقبال او آمده و سلاء 
دادند, بناپارت قدری با آنها گردش کرده و سپس وارد سالونی شد که در آنجا بطرز 
ا زاهار تهیه نموده بودند .مادام« اسکل تون» که زنی بلند هد وموی خرمانی 
داشت ز بان فرانسه را بخوبی تکلہ می نمود»نایلئون از صاحبه او مسرور شد و بعد به 
تسماشای صنزل پرداعت این خانه مرکب از ۵ اطاق کوحک و زوایای متمددی بود. 
بناپارت قدری هم در باغ خانه گردش کرده اسب خحواست ودرموقعی که بطرف 
حیامستئون عفر حعت کرد 2 کبرون کارهائی را ک که می خواست. برای وسعت دادن 


وک و یحادم دهد برشمرد E‏ نب نمی دادم او این فلات بدول سایه و 


ص 
بدا کماد بی علافکی می نکر بست و عقده ابرا: زنمی کرد گرجه فلات 
مز بور رضایت بخش نبود ولی اقلا 7 درشگه و یا اسب و بدون اینکه 


در 


طر سموط در گودالی متصور ۳ در ان حاها ۳ نماید و جود مدتی در میان 
0 افراد بحری زا ندگانی کرده بود می خواست قدری هم بخو پشتن تعلق 

داسته وار دران ب رکنار بوده باشد باین حھت تنهایی ودور افتاد گی محل وی را 
متوحش نمی نمود و اقل می توانست به خحاصرات خود پرداخته قدری حیز بنو یسد و 
ممدا ري راه ترود و ا ر که دوست می داشت تماشا نماید . 


7 ۳ ۲ 4 صر : 
هتوز یک ميل بقصبه حاهتول عانده بود ده بنایارت در حین مراحهت 


۷7۲۷۲۷ ۰ 0001612112 ۰ 0 


ز صر تحت ان نت تجح وررر بهجزیره.. 
نظرش در کنار جاده بعمارتی افتاد که شبیه بعمارت بومیان بوده و باغ مصفائی 
اطراف آنرا احاطه نموده بود»یک خیابانی که طرفین ان انحیر هندی کاشته شده بود 
تا عمارت. کشیده شده و در کنار عمارت درپستی و بلندی زمین مقدار ز یادی 
درخحتهای لاکیه و درعت خردا و موز جنگلی و اثار و لیموترش موحود و رو بهمرفته 
ی حالب توجهی بوحود آورده بود,قدری‌پائین تر آبشار کوجکی از بالای تخته 
سنکی و و آبهای ابشار در حین سقوط بقطرات بخار آب مبدل میشد» 
بونه های کل مثل 3 سرخ وگل ۲ کاملیا نظیر علفهای خودرو از هر طرف روئیده 
بودء این نقطه 94 در میان کوهستان آتش فشانی پنهان و بواسطه کوه از در یا 
محرا بود بقدری در نظر بناپارت ارو پائی آمد که محظوظ شده و تقاضا کرد که آنجا 
را بپیند, 

این ملک موسوم به «بر یار» و متعلق به و یلیام بالکومب بود که از طرف 
کمپانی هندوستان در جز یر سنت هلن نماینده تحارتی محسوب می شد و کلنل 
و یلکس حا کم جز یره» باو دستور داده بود که هر چیزی که بناپارت برای اقامت در 
جز یره صنت هان به آن محتاج باشد حهت او تهیه نمایلا. 

و یلیام بالکومب بقرار یکه میگفتند پر غیرطبیعی نایب السلطنه بود وپس 
از ابین‌که از طرف ۱۳ هندوستان به سنت هلن فرستاده شد هر دو سه سالی 
یکسرتبه بارو پا مراحعت میکرد و پولهای گزافی را که در مستعمرات تحصیل کرده 
بود خرج میکرد .مردی بود قطور با موهای شاه بوطی » بشاش و خوش اخلاق و 
ززنگ و در موقعی که بتاپارت وارد ملک او شد هنوز در رحتخواب بود و زوحه و دو 
پسر و دو دخترش از بناپارت پذیرانی کردند. 

بساپارت باتضاق آنهااز باغ عبو رکردوعمارت قشنگی رامشاهده نمود که 
بالای بنسی بدا شده و درشبهای گرم تابستان بعضی از اوقات خانواد؛ بالکومب در 
این عمارت از دیگران پذیرانی کرده و مجالس شب نشیلی و میهمانی منعقدمي‌جردند. 


بتاپارت تاضا نمود که آیا ممکن است تا موقم مرمت و آماده شدن عمارت 
لونگود در این نقطه مسکن نماید؟ 

بای مز بور م رکب از یک اطاق بود که بيست پا طول و پانزده فدم عرض و 
دو درب ار شش پنحره داشت ولی تز پینات ال خیلی حالب توحه بود و درپائین 
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محبوس سنت هلن ۸٩‏ 
اطاق هم قهوه خانه که بدو قسمت شده بنا گردیده بود. علت اينکه تاپلئون بمحضص 
رو یت این عمارت مایل به اقامت در آن شد برای این بود که از کنحکاوی اهالی 
قصبه در امان باشد. 

خانواد بالکومب تقاضای بناپارت را پذیرفته و حتی عمارت خود را تقدیم 
کردند ولی بناپارت اظهار داشت که اقامت او درعمارت خصوصی آنها مخل 
آمایش زن دگانی خانواده خواهد بود و بهتر این است که در این اطاق منزل نموده 
مخل آسایش آنها نشود. 

کوکبرون نظر باینکه میخواست در زمان اقامت سنت هلن دران عمارت 
زندگی کند به بناپارت اصرار کرد که در عمارت حصوصی خانواده یمنی در 
«بریار» اقامت نمایند ولی در مقابل اصرار بناپارت صرفنظر کرده و باین طر بق 
ناپلشون در « کلاه فرنگی» اقاست نمود و سپس مارشال برتران را که با او بود 
بحام تون معاودت داد که لاسکاس و مارشان پیشخدمت مخصوص او را به ملک 
بر یار بفرستد. 

دو ساعت بعد بناپارت در آن مسکن موسوم‌به کلاه فرنگی جای گرفت. تخت 
حواب کوچک و روشوئی و لوازم دیگرش با مقداری اثاثیه که خانواده بالکومب 
آورده بودند اطاق او را تکمیل کردءلاسکاس هم حاضر شده و مهیای انجام اوامر بود. 
همان شب شام را در باغ صرف کرده و مقرر شد ساير فرانسویانی که همراه ناپلئون 
بود ید در جامستود بجا مانده و هر روزبه بر یار بیایند. 

لاسکاس مقرب بناپارت بود باین جهت مونتولون و گورگود که از 
همراهان بودند به لاسکاس حسد میبردند و بین خودنزاع کرده» هردفعه که از جامستون 
بکلاه فرنگی می آمدند نزد بناپارت شکایت میکردند و بناپارت از این شکایات 
کود کانه سرداران نامی خود می خندید, 

کوکبرون یکنفر صاحب منصب تو پخانه موسوم به کاپیتن « گرانلی» را با 
دو نفر وکیل, مامور محبوس خود نمود. این عدم اعتماد بطوری ناپلئون را متغیر کرده 
بود که هر وقت با مادام برتران گردش میکرد از پذیرفتن کوکبرون امتناع مینمود. 

بناپارت در وسط باع صرف ناهار میکرد و از این زندگانی حدید در میان 
هوای ملایم ملک (بر یار) اظهار ملالت و کسالتی نمی نمود. 

ملک (بر یار) پس از اینکه خانواده بالکومب از آنجا رفتند از طرف 
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چ ی یتح تس رح سیک رت ال یپک خر شه 
«امیرال‌پلامین» اشفال شد و بالاخره کمپانی هند ملک را از انحر ین صاحب آن 
خر بده و باغ مصفا را با درخت های توت مشحر نمود. امروزاین ملک در تصرف 
کمپانی تلخراف «استرن» است و اداره تلگراف در آنجا پرقرار شده و مستخدمین 
تلگرافخانه هه در آنحا اقامت دارند. 

عمارت زا كلاه فرنگی» که جند روزی محل اقامت بناپارت بود با اينکه 
ملحقاتی بیدا کرد صورت اصلی را از دست نداده اما اخ ین اطلاعی که در سال 
۴ ی کا قبل راجم بکلاه فرنگی مز بور حواندیم نشان میدهد که مور جه 
سفید (مور یانه) به آن حمله ور شده و در اند ک عدت جنانجه جاره برای آن نیندیشند 


فرو خواهد ر بخت. 


بیتنری با لکومب 

فرداصبح موقعی که مشغول جاروب کردن اطاق بناپارت بودند.ناپنئون ازاطاق 
رود آمد وزیرداربست مو صرف ناهار نمود و سپس باتفاف لاسکاس شرو بکار 
کرد؛اول دیکته شب گذشته امانوئل پسر کوچک مونتولون را تصعیح کرد و بعد 
کته دب کر تا ساعت پنج به لاسکاس گفت و بعداً در اطراف باغ و پستی 
بلندیهای سنگستانی آن تا موقم صرف شام گردش نمود. 

در صوقم ون مرتباً با دخترهای بالکومب که موسوم به( بیتزی» و «جان» 
بودند تصادف میکرد. اول دخترها از بناپارت میترسیدندولی کم کم باآوانس گرفتند, 
دخترها دامنهای کوتاه و شلوارهای سفیدی که بزأنوی آنها جسدده بود E‏ بودند. 

«حان» شانرده سال داشته وچشمانش زاق و عیلی آرام بود. , خواهر 
کوحک او (بیتزی) بیش از جهارده سال نداشته و با اینکه قشنگ بود تربیت نشده 
بود. موهای این دختر همیشه ازز یر روبان حارج شده و باطراف گردنش 
هی تخت چیا این دودر هاه و آزدهات ورو کوک اوهرازا 
حرفهای نامناسب خارج میشد ولی جون دهان او و صاحب دهانش قشنگ بود 
گفته های او را می بخشیدند. 

اندام و بدن بیتزی در این آب و هوای استوائی رشد و نمو فوق‌العاده کرده 
دای روحش روح طفل کوچکی بود جملات او اظهارات بحه گانة بود که از حلقوم 


یک زد حارج میشد ناپلئون را عموی پیر می خواند و به بازوهای او آو یزان شده و 


محبوس سنت هان ۳ ۹1 
برای بناپارت گل و میوه چیده و با ز بان فرانسه نسبتاً خوبی سئوالات کود کانه از او 
کرده به,قهقهه می نحندید لاسکاس بینزی را دوست نمی داشت و از حرکات او بدش 
مامد 

لاسکاس دختر را نخراشيده و نتراشیده میدانست ولی ناپلئون با او بازی 
می کرد و بهمراهان میگفت که من خیال میکنم در بال ماسکه هستم این باز بها 
قدری ناپلئون را از صحبت های رفقایش که با کمال تشر یفات سخن گفته وراجم 
به جنگ و تار يخ گفتگومی کردند آسوده می نمود . 

(اين صحبتها را (مارشات) پیشخدمت بنایارت یادداشت کرده و پس از 
فوت بناپارت که به ارو پا مراحصت کرد صحبتهای مز بور را منتشر نموده و از راه 
انتشار آن تروت تحصیل کرد) 

یک دختر دیگر موسوم به (لجی) که دختر یکی از دوستان خانواده 
بالکومب بود در روزهای آولیه اقامت بناپارت در (بر نار) به آنجا میامد و قبلا از 
زنرال بنأپارت خیلی میترسید ز يرا وقتیکه لحی بخانهةٌ بالکومب رفت بیتزی دو يده و 
بناپارت را خبر کرد و بناپارت با موهای افشان و نعرة شدید وارد اطاق دخترها شد 
لجی بقدری ترسید که یک نفس تا آخرپارک دو ید. 

نایلئون میتواست بهمین طر یق بیتزی را هم بترساند ولی بیتزی بجای اینکه 
بترسد به فهقهه میخندید. ۱ 

بیتزی بی اندازه شرور بود باز وی بناپارت را گرفته و باطراف میکشید در 
موقعی که بناپارت بوسیله موم از روی مدالی نقش بر میداشت دست او را تکان 
داده و انگشتش را میسوزانید ولی ناپلئون اظهار تغیر نمی کرد حتی کاغذ های 
بناپارت را از ز پر دست او ر بوده و فرار میکرد و یس از اینکه فدری ناپنئون را 
مي دوانید با قدری نزاکت کاغذ را تعدیم کرد این دو دختر که در یک محیط و 
زندگانی وسیم ولی بدود تشر یقات زندگانی کرده بودند از طرز تشر یفات و رفتاری 
که نت بناپارت با او مې نمودند فوق‌العاده متعحب میشدند شام ناپلئون با 
ساد کی خود در نظر دختران شکوه مخصوصی داشت در موقع صرف شام 
( سیر یانی) خوانسالار بنایارت وارد ده وپس از اين که سر را کاملا فرود می آورد 
بصدای بلند می گفت: شام حاضر است و سپس به عقب می رفت و با همین حال از 


۳ 5 ما بح ۰ اه ۰ 2 ۰۰ 
درب خارج ميشد و تاپللون هم او را تا ز یر دار بست مو ويا حای دیگر که میز غذا را 
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٩۳‏ یک یسح و 
گذ ارده بوزند تعقیب مینمود. 

چند روز که از ورود ناپلون گذشت, بتاپارت دختران را بشام دعوت کرد 
غاب مسرت سرت ند ناون ران گفت اهن از غذای (روز یف) و 
(بلوم‌پودنیک) شما خوشم نمی آید. بیتزی‌پس از اینکه باطاق خود مراحعت کرد 
درصدد انشقام برآمد و کار یکاتوری تهیه کرد که یک نفر فرانسوی بلند قد ولاغررا 
نشان میداد که دهان فراخ خود را باز کرده وقورباغۀ روی زبان دارد وز یر 
کار یخاتور نوشت (شام یک فرانسوی) وبه بناپارت نشان داد. او از این حرکت 
حندید و برای تنبیه او همانطوری که گوش خمپاره اندازان خود را می کشید گوش او 
۳ هم کنیل 

۱ بالکومب وزن او که امید استفاده ز یاد از بناپارت داشتند در هر موقم نسبت 

به او ار اظهار حدمت و ادای احترامات خودداری نمی کردند و ناپللون هم دوستانه با 
آذها رفتار می کرد. زن بالکومب قدری به ژوزفین زوحه سابق ذاپلئون شبیه بود و 
بساپارت از همان روز اول این موضوع را درک کرده بود. بعضی اوقات زن و شوهر از 
حرکات بیتزی متوحش شده او را بهمراه برده و تادییش می کردند که دیگربا این 
سییکی رفتار نکند و بیتزی با قیافه مظلوم و مؤدبی مراحعت می کرد ولی یک لحظه 
بعد باز شروع بدیوانگی می نمود. 

قبل از شب بناپارت قدری بالاسکاس یا یکی از سراداران خود گردش 
می کرد و معمولاً روز را با خانواده بالکومب به شب می رسانید واین درصورتی بود 
که آشخاصی به ملاقات خانواده بالکومب نیامده باشند. اوایل شب لاسکاس به 
عمارت بانکوب می رفت که از بودن ناپلئون در آنجا اطمینان حاصل‌نماید در آنجا 
خمانواده بالکومب با بناپارت صحبت می کردند. ولی یک مرتبه جند روز ناپللون 
مجبور شد که از « کلاه‌فرنگی» خود خارح نشود ز يرا در موقم غروب آفتاب 
سرماخورده بود» برنشهای بناپارت خیلی حساس بود و در آن چند روز تحر یک شده 
وسرفه می کرد و به أین جهت مطابق معمول خود. خوش اخلاق و سرحال نبود. 

گاهی بناپارت برادران بیتزی را که کوجک بودند روی زانوی خود می نهاد 
و شمان‌طور که سابقاً پسرش در روی زانو یش با صلیبها و مدالهای او بازی می کرد 
برادرات بیتزی هم با مدالهای او بازی می کردندبرادر بزرگ او موسوم به (الکساندر) 
یک روزی یک پا کت ورق گنجفه را پیدا کرد که مطابق معمول عکس یکنفر مخول 
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محیوس سنت هلن ۳ 
را ړوی آن کشیده بودند طفل عکس را به طرف اپلئون دراز کرده و گفت نگاه 
گیدا! بونی ! این شما هستیدا 

بسابارت این حرف را نفهمید و بیتزی برای او توضییم داد که (بونی) لقبی 
است که انگلیسیهاباوداده اند,لامکاس گفت که‌بونی یا بونی بایای مخففه معنای 
آدم اصتخواسی را می دهد ناپلشون خندید و دستهای کوچک وچاق و انگشتان 
ظر یف خود را نشان داده و گفت من که استخوانی نیستم .بیتزی خیلی تعجب کرد 
که این دستهای کوچک چگونه قبضه شمشیر را می گرفته است.ناپلئون برای اثبات 
مدعی یک شمشیر قشنگی را از جعبه بیرون آورده و بیتزی اسلحه قشنگ را بدست 
گرفت و اتفاقاً یادش آمد که باید انتقامی از او بگیرد ز یرا بناپارت به‌زبان فرانسه به 
بیعزی دیکته می گفت و درتکمیل این ز بان او را کمک می کرد و همین امروز به 
پذر و مأدر بیتزی اطلاع داده بود کہ دحت ر آنها تکالیف خود را به خوبی انجام 
نسمی دهد و پدر و مادر که به طرف قصبه حامستون می رفتند دختر را تهدید کردند که 
ا گر تکالیف درسی خود را انجام ندهد به صختی تنبیه نحواهد شد. 

بیتزی که از این نير ملول بود و عامل اصلی آن را ناپلئون می دانست 
شمشیر را از لاف بیرون کشیده وبالای سر ناپلئوت با شمشیر بازی می کرد.نایلئون 
ی و قفاوت طیری کدی نم بات عو 

ود» دختر شرور به بتاپارت گفت که استغفار که نی تاه با E‏ 

خواشر بیتزی بود نزد خوأهر دو يده خواهش کرد که بناپارت رانکشدبیتزی خیلی 
تحر یک شده شانه‌ها را بالا انداخت بالاخره؛بهمین ترتیب بنایارت را در مقابل 
شمشیر نگاهداشت تا وقتی که دستش خسته شد و شمثیر به زمین افتاد,لاسکاس 
که در این موقع حضور داشت جرئت نکرد که مداخله نماید وپس از این که شمشیر 
برمیر Ea E‏ بیتی او را فشار داد. 

شمان شب اطفال بالکومب را دوز خود حمم کرد و تصو بر پمرش رأ که 
شمراه آورده بود بانها نشان‌داد»پسر او روی بیرق فرانسه خوابیده بود و بالای سرش 
کس چهار ميخ مسیح بود وز بر عکس نوشته بودند که خدایا پدر من و فرانسه را 
نگ هدار ,ناپلون از ایتک میدید اطفال بالکوعب عکس پم او را ممپسندند ظاهراً 
خینی خوشحال شده بود. 


درییکی از این روزها مجلس بالي از طرف کرکیرون تشکیل داده شده 
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بایلسون را دعوت کرده بودند .بنایارت ر روک به بتری TE‏ 
امشب در این مجلس بال جه لباسی خواهید پوشید بیتزی بطرف اشکاف خود دو يده 


۱ 


و جامه خود را که بعقیده او بهتر ین لباسها محسوب شده و بایستی در مجلس با 
بپوشد آورده و مقابل بناپارت پهن کرد بناپارت پیراهن آن دعتر را مورد تعر یف قراز 
ی ی ی پرخامته 
پیراهن بیتزی با برداشته و فرار کرده و باطاق نود رفت,بیتزی هم در قفای او دو ید و 
تسان E‏ بدرب !طاق رسید و آنرا مسدود دید التماس کرد که پراهن را یس 
ند هد بیتری هترسد ده 
کند ولی ناپلشون به اتان او اعتنائی نکرد» بالاخره بیتزی بمنزل خود رفته و با 
چشمان اشک الود بخواب رفت . 

فرد؛ صبح بیتری امیدوار بود که پیراهن را یس بگیرد ولی نتوانست به 
بناپارت نزدیک شود ز يرا هردفعه که بکلاه فرنگی نزدیک مد مارشان یا علی 
به او اطلاع می دادند که تباید امرور مراحم بداپارت بشود» یتزی ناامید شده بود. 

وقفتکه ترائ بردن خانوادۀ بالکومب کالسکه اوردند بیتزی و مادر و 
خواهرش در کالسکه نشسته و در این ca‏ و ی را روی بازو 
ل 
بشرط اینکه بعدها عاقل باشید و فراموش نکنید که در محلس بال دایستی با گور گود 
برقصید : یتزی که اسم گور گود را شنید لب و دهان خود را متقیض کرد ز پرا گو رگود 
تون سس فا واوا و رتش داتسار ان کات کر و 


یر ر کا > کدی با مهای جاه رر که رقم در ان ترفن 
نموده و سئوال کرد آن خانة که در منتهای گذرگاه بنظر میرسد متعلق به کی است؟ 

۱ گارد که در قضای بتاپارت می آمد حواب داد متزل 
(«مار ور هود 7 ن» است. ناپلئون با لاسکاس بطرف آن منزل رفتند.متزل مز بور 
موسوم به (مالدی و با هوز) بود,«مار ور ورش کرت پدیرانی ۳ از ببابارت کرده و 
در ان را جهت بناپارت ولاسکا ر وصاحب منصب گارد 
مهب نمود . مار وروی کی ن مردی بود بلند فد و قصور و در حدود شش دم ارتفاع قامبت 


أو بود. بنایارت او را ملقب به ( هر کود) نموده بود. 
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محیو س سات همن‌ سح ۹۵ 


۳ . 
مار ورهود کسوت) 

E :‏ - و 
ر در حز یره سنت هلن گذرانده وحتی در موقع مرگ بتاپارت هم در مراصم تشییع و 


حا کم قصبه حامستود بوده و قسمت ز یادی از عمر خود 


تدفین أو حضور داشت. 

امیرانبحر کوکرون نایللون را در محلس بال حود دعوت نموده نود ولی او 
مايل برفتن آنجا لبود معذالک بتمام همراهان خود دستور داد که در آن محلس حاضر 
‌ 2 ۱ ۱ رگا ل 11 لات N‏ ین که 
شوند ز پرا برای زند کانی محدود انها وسیله‌تسلانی بود ؛ از اد کدشته بهر نحو 
باشد بناپارت الزام داشت که با کوکیرون بکنار بیاید و بکلی او را از خود نرنجاند. 
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فصل چهارم 
امیرا لبحر کوکبرون 


از بدو ورود بناپارت بجز یره سنت هلن حکومت نظامی در جز یره اعلام 
گردیده و دو کشتی جنگی بز رگ در حوضه قصبه لنگر اندانحته و دو (بر یگ) که 
یکنوع ارکنتی های جنگی قرن هیجدهم و نوردهم بود در طرفین جز یره کشیک 
می‌دادند. از روز هفدهم اکتبر کللل و یلکس حکمران جز یره پتمام سکنه بومی و 
ارو پائی قدغن نموده بود که بعد از ساعت نه بعدازظهر بدون اسم شب حق عبور و 
مرور ندارند وتمام قایق‌های صید ماهی بایستی قبل از غروب آفتاب بساحل 
برگردند و هیچیک از کشتی های خارحی بدون مراجعه مستقیم به کشتی های 
کشیک حق رابطه با جز یره را نداشته و کشتی های مظنون در معرض شلیک 
تو پخانه حهاژات قرار خواهند گرفت. 

ناپلشون از این سخت کر بها خشمنا ک شده وبه رفقای خود گفت که در 
مراسلاتی که برای ارو پا می فرستند جداً از طرز رفتارانگیسیها: شکایت کنند حتی 
تابر قر یک لا تکاس به گراند سارخال نزتران دمو ر داد که درد امرالعر 
کوکبرون از این رفتار اعتراض نماید.گورگود, برتران را منصرف تموده و برتران 
حاضر به این اعتراض نشده و به بناپارت گفت که چنین اعتراضی مادون مقام شما 


ت 


است. 
نایلئون حب الظاهر از اعتراض صرفنظر نمود ولی کرار موضوع را مطرح 
شش کی با کو رات ار اھر رارت اروت ادر کید و این مان 
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۹۸ سس ۰ امیر البحر ک وکرو 
گفت که حیلی ساده هستید. گراند مارشال برتران از این حرف متفیر شده و به 
ناپلئون گفت: شما خبط می کنید که عرایض مرا نمی پذیر ید. 

برتران که همواره نزد بتاپارت محجوب و احترامات وی را همواره مراعی 
فی داشت این جمله را با صدای بلند ادا کرد بطوری که بناپارت بابهت و حیرت باو 
نگریسته وگفت: گمان می کنم دریار یس چنین حرفی را بمن نمی زدید و در آنجا 
نظر یات من همیشه صائب بوده است. 

بناپارت در دنبالهٌ این حمله کلمات ذیل را هم ادا کرد: عنقر یب کشتی 
(ورموت) بسنت هلن آمده و احاز؛ مراحعت هریک از شماها را خواهد آورد. 

گو رگود گفت: آنهاثیکه راضی بهمراهی شما شده‌اند با هر نوع مصائبی 
خواهند ساعت و حتی اگر آنها را جواب بک و یندشما را ترک نخواهند کرد. 

بالاخره دیگران موقتاً از حضور رفتند و برتران و نالو تنها ماندند و با 
یکدیگر آشتی کردند و همان شب گورگود و برتران که معمولاً شبها بجامستون 
مراحعت می کردند نزد بناپارت صرف شام نمودند و درضمن شام صحبتهای ز یادی 
راجم باینکه اگر بناپارت بفرانسه مراجعت نماید موفقت‌های عظیمی در انتظار او 
خواهد بودننموده‌و بباپارتر وی به گو رگود کرده و گفت: شماجوان هستید. ومن 
تی چ و ی جر ی وای خودم و راجم به زنها با شما صحبت کنم. ۱ 

زنها زندگانی مرا حیلی شیر ین ونمکین کردند ولی حیف که دران 
اوقات برای استفاده از صخبت آنان وقت نداشته و کارهای ز یادی درپیش داشتم, 
حالا که پیر شده ام اگر روزی خود را روی تخت سلطنت بینم, هرروزی دو ساعت 
راصرف صحبت با زنها خواهم کرد. مادام دوشاتل» مادام دورو یگ مادام دومنتسکیو 
حیزهانی ر بمن آموختند که بدون آنها ادر اک نمی کردم. 

نایلشون مجددا موضوع اعتراض را مطرح کرده و برتران گفته‌های او را 
اطاعت کرد و روزپنجم نوامبر ۱۸۱۵ یک اعتراض مدون و شمرده برای کوکبرون 
فرستاد که لاسکاس با آن موافقت نمی کرد ولي امیرالبحر با حشونت به این اعتراض 
جواب داده و گفت شما مرا مجبور می کنید که رسما بگویم که من دراین جز يره 
هیچ امپراطور را نمی شناسم و هیچ کسی را که واجد این مقام بوده‌و با کشتی 
نورتمبرلاند باين حز یره آمده باشد قبول ندارم. ناپلنون‌از وصول این جواب گفت: یقین- 
دارم آنچه را که من گفتم برتران باو ننوشته اسنت. 
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محبوس, مات هان ۹ 
e ۵۱ 72 3= =»‏ 

دز ر ور بعد مرژورژبنگام با (ماروزمهرند:) که هر دو انگلیسی بودید 

8 ى‎ ۷ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ۳ i 1 1 

اقات بتاپارت امدند و بناپارت خحشونت خود را مکتوم ننسوهه و گفت: ک وکبرون 


۲ ۳7 2 
واقعا یک فلت ماهی تمام عیاری است! حتی می خواست سه راس اسبی را که 
کوکبرون در اعتبار او کُذارده بود ٹس بهررستد ولی بعذ غضصب او تسکین یافت و 

۶ ۳۳ ۱ 2 
گرحه امیرالبر بناپارت را رتحانده و دلخسته نموده بوده ولی بداپارت لہا حرکات 
او را با نظر تحسین می نگر یست. 
7 ۰ ا ا دازا ۰ .ر ت 8 
در هفته‌های لخت که اپلون در کلاه فرنگی وملک بر یار گذراند باو 
خوش گذشت. در آن موقع بداپارت حالت کسی را داشت که از قله کوهی سقوط 
1 وه ۳ 72 
نموده ویس از وصول به‌دّره از زنده مانادن خود »سروز شده و با زند گانی حدید انس 
بگیرد. نابلنین با کمال علاقه کارمیکرد و صبر و شکیبائی همراهان خود را تائید 
هي نمود. 
ا ردیر اه 2 ۱ ۰ .2۴ 
همراهان بناپارت ارزند گانی درقصبه جامستون که محلی تنک و محدود و 
2 ۲1 عم عم 
تحت نظر ان‌گلیسی ها بود بستوه امه بودند , گور گوداز همه کس و همه جیز شکایت 
- 2 4 #۷ ۰ ۰ » ۰ ۰ 1 ۱ و 
کد و و چ ا و و بتاثارت دا کد 
رفاست می نمودند , اداره خحانه بنابارت عبارت ار صدور او ابر و خر ند لوازم و تنظیم 
۲ ۱ 2 گا e‏ خوت عدم اطا اھا ايا 
صورت ساب بود و رند کانی مادی اد ها دستحوضص عدم م و عداها نامن ممب 
وخورا کی ها حوب نبود . چهار پایان و سایر ما کولات را از برز یل و یا از دماغه اميد 
آفر یا می اوردند و با این حالت درطی راہ چهار پایان رنجور و خورا کها ضایع 
rika 4‏ ص ۰ و 
می سد مشلا ارد بومی درفت ونان آن بوی کپک می داد . جھار پایانی که وارد 
ا ۲ ۳ یت : 
حر یره سی شدند بایسنی جنذ ماه در مراتع جز یره بحرند تا گوشت انها قابل اکل 
ب‌شد. فقط حیزی که در حز یره فراوان بدست می امد ماهی و پرنده و بقولات بوده و 
این هم برای سلیته و ذائقه فرانسویانی که با مطبخ امپراطوری فرانسه انس گرفته 
نودند کشاست نمی کرد.زنها بیش از مردها در زحمت و ناراضی بودند. درعمارت 
¦ سورتنوس) واقم در قصبه جامستون که محل اقامت همراهان بناپارت بود په زن‌ها بد 
E ۰ ۰ 5 .‏ 
مر دشت . مردها بعد از صبحاله به طرف بر یار و نزد پناپارت می رفتند و شب 
سر جمت‌می کردند. زوجه برتران و زوجه مونتولون مجبور بودند که کنارپنجره نشسته 
ی مج < ۳ ۳۳ 1 
دب به اطفال خود رسید گی کرده و منتظر شوهرهای خود بأشند وپیراهن و لباسهای 
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افیر ا لحر کو کبرون 
دومونتولون باردار هم شده ولی با این وصف مثل مادام برتران که همواره در خشم و 
غضب بود از همه جیز شکایت‌نمی کرد.عصرها زنها در فصبه جامستون رفته و وارد 
یک دکان یبهودی می شدند که خر ید نمایند. این بهودی موسوم بسلیمان و دکانش 
بقدری محقر بود که حتی سنحاق هم درآن یافت نمی شد .زنها لوازم مورد احتیاج 
همراه حود برنداشته بودند ز يرا قبل از این که از بندر پلیموت واقع در انگلستان با 
کشتی نورتمبرلاند حرکت کنند اجازه خر ید پارجه و غیره بآنها داده نشده بود. 

مادام برتران و مادام مونتولون که از حیث اخلاق و عادت و تر بیت با 
یکدیگر اختلاف داشتند نمی توانستند با یکدیگر دوستی کنند غالبا با یکدیگر جدال 
می کردند و هر دو هم یکدیگر را بد اخلاق می دانستند وپس ازیک جدال مطول 
بعد از دویا سه روز با یکدینگر آشتی می کردند. زنها با اهالی قصبه آشنائی بهم 
رساندند. خانم (برتئوس) که خانم مهماندار آن‌ها بود و دختر او ودختردیگری‌بنام 
و تست که ورس خانواده برتئوس بوده و در تمام قصبه بواسطه قشنگی یه 
(غنجه گل) ملقب شده بود با زنهای فرانسوی دوست شدند و با اسکلتون) معاون 
حکومت جز یره و زوحه او وبا ویلکس حاکم جز يره و زوحه او دوستی پیدا 
کردند. 

خانم ھا در مجلس ضیافت بال ک وکبرون حضور بهم رساندند, خانم مونتولون 
در یادداشتهای خود می نو یسد که آن شب تمام وجوه مستعمراتی جز یره دز این بال 
حضوز یافتند و تمام خانمهای صاحب منصبان مستعمراتی دامن سفید و نیم تن قرمز 
در برداشتند. دوخانم فرانسوی یی مادام مونتولون و مادام برتران هم با توالت 
ظریقی وارد این مجلس شده و تمام حضاررا متعحب و مپهوت کردند.مادام مونتولون 
گردن بندی از الماس ویاقوت داشت که خیلی مورد تحسین واقم شد. آن‌شب 
خانمها خینی رقصیدند. زنهالیکه ضیافت های مهم امپراطوری فرانسه را دیده و 
وی های ر بای a‏ کمان سا فتاه کی اف ی وان 
£ 


کوتبرون استفاده نموده و سر کرم نفر بح سد ند 


م 7 ۱ . 4 ی ۶ و و 
کُور کود و سایر مردهی فرانسوی دربال مز بور حضورداشتند. کور کود 
تخواست با بیتزی که پیراهن کذای خود را پوشیده بود برقصد ولی در عوض دختر 
3 ۹ ۵ ع 9 
حأ که حور بره و دختر ملقب به (غنجه گل) در وحود "و خیبی اتير کردند حتی در 


۱ آه رخ کا ای ده سم تس ۹ مب‎ E 
یک مورد بیاد عق و عاشقی هم افتاد ولی در موقم صرف شب جره ده صدی و‎ 


۷7۲۷۲۷ ۰ 00016112112 ۰ 0 


رهم سامت هر 
س ت 


۱۰ 
در سحلی مادون مقامش واقم شده بود عشق وعاشمی را فراموش کرد. کو رکود فقط 
بک وسیله تسلی داشت وآن این بود که لاسکاس هم مثل او در محلی مادون مقام 
خود ته بود, 
فردا صبح آنها بکلاه فرنگی آمدند و بناپارت شرح دیشب را از آنها سئوال 
کرد گو رگودخواست نیشی به برتران بزند وگفت که‌برتران درمحلی مادون مقام خود 
نشسته بود و روی به بناپارت کرده و اظهار نمود که خیلی خوب شد که شما باین 
بال تشر یف نیاوردید» یقین بدانید که اگر تشر یف میاوردید اهالی احمق جز بره 
شما را با عنوان تو حطاب میکردند. 
باپارت گفت: گرچه من به مجلس بال نرفتم ولی بقین بدانید که اگر در 
جا بودم تمام اهالی جز یره نظیر یکی از مجاعم فرانسوی با من رفتار می کردند. 
در ملک تر فار اور رک برای بنایارت زده بودند که بتواند در آنحا 
صرف ناهار کرده و یا کار کند, درروز ۲۹ نوامبر ۱۸۱۵ گورگود هم بملک بر یار 
آمده و مسکن نمود و برای او حادر کوجکی در حوار جادر بنایارت بر پا کردند. 
در این موقم حبر محکومیت «بدو یر» و «مارشال برون» درفرانسه به‌بناپارت 
رسید واودرحضور گو رگود اظهار تاث رکرد .مونتولون از قصبه جامستون رسید و گفت 
تسام فرانسه بحرکت درآمده و بقراری که میگویند یک قشون صد وپنجاه هزار نفری 
تک دنه یوار هر بای افا ر جت شا زاس اهوانکستان 


متوحش شده و قوای جر یکی خود را جمع آوری می نماید. 
م7 ۳ عم 5 
گرحه این خبر بکلی کذب و بحگانه بود ولی باز هم قلب بناپارت را 
بح رکت دراورده و ناپارت را وارد در بای احلام و تخیلات نموده و کت 
ذر اده موق است که ههار | شد سا 5 
e,‏ حبس براي من خیلی شوار می‌باشد.حالا کیت که 
در رأس این نهضت واقع شود؟ آبا(اوژن) خواهد بود؟ نه! حصائل فرماندهی در او 
موحود نیست, ایا (سولت) است؟ نه! او فقط برای جمع اوری مهمات قشول لیاقت 
دارد؟ نها من هستم که می توانم این نهضت را اداره کنم» آری ( کلوزل) هم هست. 
شید کلوزل بتواند در راس این نهضت قرار بکیرد ز يرا اوهم قوت و هم وسیله دارد 
در تماد فرانسه من فقط از این یکتفر خائف هستم! 
مگ بزح ع : 
لاسکاس ی جه بهتر از اين! !کر او مونقیت حاصل کند اعاده شما به 
5 و 
نو ببری (در پار یس ) دیگر سهل است. 
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پس از این جملات بناپارت رشته افکار آرامی را در پیش گرفت,برتران 
پیشنهاد کرد برای اینکه مشک تی با انگلیسی ها درپیش نیاید عنوان جدیدی مثل 
کنت نیون را برای خود آنتخاب نماید و یادآور شد که لوئی هیحذهم هم در محل 
دوراهتاد گی خود نام ( کت دلیل) را انتخاب کرده بود. 


é 


گورگود گفت: اینگونه تغببر نام در انظار مضحک خواهد بود. گرچه بدوا 

بناپارت این پيشنهاد را فبول نکرد وئی بعدها توحهی بطرف ات نمود. 
و هم وه 
در اوایل مه دسامبر» آمیرال کوکبرون به منک بر یار آمده و به بتاپارت 
۱ ۲ 2 1 ۲ ی ۳ 1 

اطلاع ا که تعمر عمارت لونگود خانمه یافته است و نایللون هر وقت مایل باشد 
می تواند بانحا نقل مکان نماید. 

بناپارت این خبر را با رضایت تلقی کرد ز برا متدرجاً از بر یار خسته شده 
بود. در بر یار بواسطه کوههای اطراف هوا گرفته بود و چون اغلب چند روز باران نازل 
می تد اثرات رماتیسم در بناپارت بوحودمی امد . بادهای سختی می وز ید وغالبا 
باد جادر گو رگود را می‌خوابانید. بناپارت می گفت این کوههائی که اطراف بر یار را 
احاطه کرده مرا در محبس مضاعفی جای داده است ولی لونگود اقلا در محلی واقع 
شده است که اطرافش باز و مثل بر یار در گلوگاه قرار نگرفته است. 

اوک کو کت دا کیت که یرون وک لکد رارت نا 
بازدید کنند و ملاحه نمایند که تعمیرات خاتمه یافته است يا نه. درموقع مرأجعت » 
برتران و گو رگود گفتند که هنوز اطاقها بوی رنگ می دهد و بناپارت از این رایحه 
خیلی متفر بود. 

معذالک بواسطه عحله‌ای که در نقل مکان داشت دو روز بعد یعنی در دهم 
دساعیر ۱۸۱۵ پس از این که درباء ملک بر یار صرف ناها ر کرد کوکبرون را 
بدیرشته و قرار عز یست داده شد, پتزی دختر بالکومب از حرکت بنایارت خیلی 
غمگین بود و بناپارت می گفت عز یزم گر یه مکن البته شما غالبا به لونگود نزد من 


حواتيد آهد. خان صاحب خانه بواسطه شالت در اطاق حود بود و بناپارت درا 
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مح۔ وس سات هس - ا یه ۱1۳ 

و و ی نموده و یک انفیه دان طلا باو هدیه داد 
نیز یک حعبه کوحک طلا که مخصوص قرص هی شیر بنی است به بیتزی هدیه 
. بیتزی جعبه را گرفته و باطاق خود رفته مشفول گر یه کردن شد. 


تاه رت از وقتی که سوار کشتی ای شد که راید او رأ بطرف سنت هس 


۱ و ۰ ۰ و ف 3 
ناورد اونیفورم محصوصر سواران ( کارد) ۳۳ گنده و و فر اک e‏ در تن نموده 


بود کد صلیب لز بون (دونور) روی اد ماران و کوحکی بر سر گزا رده بود . 
بنايأرت سوار یکی از اسهای e‏ زب ده و باتقاگ کوکبروت و 
3 72 
ص اح N RTE‏ کو کو ا فته بود عازم لونگود 


و ۳ ۱ ا ۲ ۳ 5 1 1 

گرديد .زي ی درعقب وسوا رکالسکه هانی که هر یک 
ا 5 

با شش راس گاو حرکت می کردند می آمدند و عد ای از اهالی جز یره برای این 


5 0 


کے بت پارت ر اش تفن در کدار راه حضور دافته و حند تفر ار صاحب منص ال 


جر برد هم در عقب بدایار رت می آمدند .معا رن ساغت جهار د ازظهر قراولات لونگود 


صف بسته و پیش فنک نمودند . اسب اياون از صدای طبل قرا ولال ترسیده قدری رم 


کرد و نمی خواست وارد ان کیت کو شود ولی دایلتون مهم به اسب زده و او 
E‏ ۳ 


وادار نه دخو نمود .در مق ابل ات رلت م کو گروك ر سب ف ود دة 4 ای ا 


سم ی ۱ 1 5 4 1 ۰ ا 2 
یخی یکی نشاد داد بتاپارت یش از مزان ایدواری کو کپرون: اطهار رصایت 
کی د 
کک 


ما حال ور ون و سر بازان ِ 


لکد “عدن ئه مکانی کرده بودند که قاب بل سکونت داشذ , بمحض این 

کته کیت وت مراحعت کرد نایللون حمام خود را عواست. طاق حمام درعقب اطاق 
بناپارت قرار گرفته و فوق العاده کوحک بود,.حوضجه حمام از جوب بلوط و با سرب 
سر ت ن شده و سی شباهت به تابوت نبود اما بنایارت که بعد از خروج از فرانسه از 
حمام که لازمه صحت مزاج او بوده محروم شده با ! کمالن رصایت وارد حمام گردید. 


جر حدذود یک ب ن در حمام بای ما نید و نعف بالاسکاس صحت کر حتی باه 
۱ و ۳ ا ۰ 2 
لا ساس لمت ۹ فردا لوه حود استحمام نماید و حول لاسکاس ن داب رعایت 
2 


ت بات امتناء ؛ می کرد بتأبارت لقت عز يزم ما همه محبوسیم و محومین راید 
u‏ 
سر نی رذ دای حدر ر بداشند. من هر روز باین حمام نخواهم "مد و حمام همان 
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۴ امیر البح رکوکہرر 
طوری که بمن تعلق دارد بشا هم تعلق خواهد داشت. 

بناپارت پس از استحمام لباس نپوشید و چون بواسطه پیاده روی صبح و 
سواری تا لونگود خسته شده بود مستقیم به اطاق خود رفت. 

بساپارت در ظرف پنج ماهی که از فرانسه خارج مده و اجباراً استراحت 
نموده بود قدری فر به شده بطوری که اطاق دار او مارشان محبور شد که کمر بندهای 
او را درارتر کند. بناپارت در اطاق خود صرف شام نمود و خوابید و بعد ازپنج ماه 
برای آولین مرتبه به حواب عمیقی فرو رفت . 
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فصل پنجم 
عمارت لونگود 

عمارت لونگود در سال ۱۷۵۳ ساخته شده بود و در بدو آمریک انبارغله و 
عنوفه و یک اصطیل بود.درسال ۱۷۸۷ معاون حکومت سنت هلن موسوم به رو بسون 
برای ایشکه یک خانة ییلاقی داشته باشد انبار را مبدل بجهار اطاق نمود و بعد یک 
اطاق دیگر هم در وسط عمارت بدان افزود. در قفای اطاقها هم مکانهائی برای 
غلامان ونوکرها تهیه کرد وتمام این نقاط بدون سرداب و ز پر زمين و رو بهمرفته 
یک عمارت تابستانی بود. 

ک وکب رون برای توسعه عمارت نایلئُون در امتداد سالون اطاقی از جوب 
صنوبر ساخت که بجای اطاق خلوت بکارمی رفت و با یک نرده که پنج پله 
می خورد باين اطاق می رفتند. این اطاق نسبتاً وسیم و دارای پنج پنجره بود و دو پنجره 
آن بطرف کوهی که متابل افر يما بودو سه پتجره بطرف کوه دیان و مقداری از 
آقیبانوس گشوده‌می شد. دیوارهابارنگ سبزر وشن تزئین شده ودراین اطاق دوصفه و 
جند صندلی و جند میزویک نقشه حهان نمای ارضی ویک نمّشه حهان نمای 
سماوی که کلنل و یلکس فرستاده قرار گرفته بود وازآنجا بسا لون‌می رفتند. سالون با 
ک‌آغذهای چینی مستور و دو پنجره بطرف مغرب داشت »دروسط سالون دو نیمکت 
راحتی در طرفین بخاری مرمر سیاه قرار داشت و مبل این اطاق را با کمال صرعت از 
جز یره سنت‌هلن خر یداری کرده بودند. فرش اطاق مستعمل و دو صندلی راحتی و 
چند صندلی آ کاژ ووزوی بخاری یک آئینه وحود داشت و پرده‌ها هم طوری سفید 
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در قفای ساون اطاق غذانعوری بود و اطاق عدأخوری کم ارنفاع و تار یک 
بود , نور آفتاب بواسطه یک پنجره که بطرف باغ باز می شد وارد این اطاق‌می گردید. 
دیوارها با رنگ آبی روشن ملون و دراین اطاق یک میزبزرگ ویک بوقه و ده 
صندئی قرار داده شده و فرش اطاق قالی کم ارزش بود ویک پاروان هم درمقابل 
سرسرای مطیخ قرار داده بودند. درسمت چپ اطاقق غذاخوری یک اطاق سرد بدون 
اثاثیه بود که بناپارت ان را به مونتولون و زوحه او داده بود. در سمت راست دو اطاق 
کوحکی بود که آپارتمان خصوصی بناپارت را تشکیل می داد و بناپارت آن را 
اندرونی می نامید. بناپارت یکی از این دو اطاق را اطاق کار و دبگری را اطاق 
حعصوصی خود نمود .اطاق کار بخاری نداشت ولی اطاق مخصوص بناپارت دارای 
بخاری بود. مارشان اطاق دار بناپارت اطاق مخصوص او را تز یین نمود و مقابل اينه 
بالای بخاری دو شمعدان نقره قرار داده و از هر طرف بخاری یاد گارهای بزرگ 
محبوس یعنی عکس پر او و عکس دو زوحه اش (ژ وزفین) و(ماری لوئیز) را قرار 
داد. ار ین میسنت حنگی بعنی ساعت شماته (فردر یک کبیر) که در (پوتسدام) 
پدست آمده بود نیز جزو تز پینات این اطاق‌شد, در سمت راست بخاری روشونی نقره 
که ار یبارت ایر باراین اوه رده کذارده و سایر لوازم محتاج أله در سمت 
چپ بخاری روی میزی قرار داده شد . تخت خواب سفری که پرده‌های ابر یشمی 
سب آنن, آنهمه احلام وافکارشیر ین را در برگرفته بود در این اطاق جای گرفت و 
چون بناپارت یک تخت خواب سفری دیگری هم داشت .تخت خواب صفری دوم را 
در اطاق کار گذاردند و شبها بتاپارت غالبا از این اطاق به آن اطاق می رفت. در 
فصل تابستان در اطاق کار می خوابید و درپانیز به اطاق مخصوص خود که یک 
بخاری داشت می رفت. در عقب اطاق حمام یک کولواری بود که تخت خواب 
پیشخدمت کشیک. مارشان یا علی را در آنجا می گذاشتند۔از کولوار بوسیل یک 
دالان بمطبخ می رفتند و مطح دریک عمارت کوچک یک طبقه قرار داشت. بین 
عمارات مختلفه لونگود حیاطی بود که در مواقم باران غالبا گل آلود می شد و یک 
درب از این حياط بحنگل درعت های صمغ گشرده می شد و قدری پائین تر نزدیک 
دیوار سنگی اصطبل وافم شده بود. 


| ۱ ا ع ع ۱ ۱ ۳9 
حت نواده هون تولوب و کور دود و ومارا و ص جچبت عنصب مت‌تحفطظ انکلیسی 
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محبرس سات هلن سس سس سس :۱ 
موسوم به (یوپلتوت) که از طرف کوکبرون برای نظارت در رفت و امد بناپارت 
انور یت داشت فر ته که در یک ها رن الاب که وصل به دیوار مطبخ بود 
اقامت ذمايد ولى حون هنوز اما کن اقامت همرآهان تنيت نشده بود» خانواده مونتولون 
در نزدیکی بنایارت مزل کرده وسایرین ر بر جادرهائی که در رباع ء۶ افراشته شده بود 
می خوابیدند. مادام برتران حاضر نشد که با این همه جمعیت بطور اا ر ا 
نساید و می خواست که استقلال خود اھ کد ان مارشال برتران که 
و الشعاع ز وجه خودقرارگرفت از بناپارت استجازت نمود که یک عمارت که‌در 
عادو له ود به نظرش رسیده بود کرایه و در حوار(هوتشس کات) اقامت نماید برتران 
تصمیم گرفته بود که برای خود یک منزل علیحده فراهم کند که قدری دورتر از 
لونگود باشد. باپارت این نظر پەرا باش وی تلفی کرده و گفت: بسته به مل 
شماست هر یر می خحواهید بکنید» مونتولون پیش من خواهد بود. 

ول سنارت اب دوواد کے راھ دم لو هیهت ری را 
هم عمونمی کرد که این طور با استقلال رفتار می کنند, علائم عدم بخشایش ی او حند 
رورنعد نمودار شد ز بر بنایارت که در ترتیب منزل » شخص دفیقی بود می حواست 
امور حانه خود را مرتب نماید و لازم بود که گران مارشال برتران عهده‌دار این تنظیم 
باشد ولی او انجام این امور را به مونتولون تفو يض نمود و برتران از آن به بعد یک 
قم رئیس کابینه بود که موظف به ازجام کارهای مر بوط به روابط با انگلیسی ها 
شد. امور اصطیل به و رک ید. پنایارت دارای شش اسب سواری و 
حهار کا بود که دولت انکلیس در اعتیار او گذاشته بود» علاوه بر اين»دواسب 

(ترن کنات) و (یک) هم ازپار یس از اصطبل امپراطوری همراه آورده شده بود؛ 
طرز آوردن اسبها از این قرار بود که در موقم حرکت از فرانه اسبها را به کشتی 
اپرو یه ورود داده و از انح به کشتی بلروفون و نورتمبرلاندنقل نموده و به سنت هلن 
زسآنیده بودند. 

لاسکاس متصدی میاشرت شد ولی از انجائی که بدواً می خواست ضباط و 
منشی بدایارت باشد این شغل را حدا اشفال نکرده و بقدری سهل انگاری کرد که 

مونتولون شغل مباشرت را از او گرفت. 

در بین دوازده خدمه که از بشدرپدیموت برای مرافقت با بناپارت .مجاز 


ا 
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۱۰۸ عمارت لونگور 
بالا تر ارشغل آنها بود. 

حدمه بطور خلاصه عبارت بودند از (پیرون) شربت‌دارو برادر آن 
(آرشامبولت) که بدوأ فراش خلوت بود و بعد در جز یره سنت‌هلن درشگه‌چی شد و 
به عوبی کالسگه میراد (روسو) که مأمور حفظ و نگاهداری نقره الات بود 
(لاباز) آشپز و (ابوزان‌تسلی) فراش و (نوروزا) شکارجی بود» این عده دربین 
مستخادمین حائز اهمیتی نبودند. 

جند نفر دیگر که بواسطه هوش و ذکاوت و تقرب ناپلئون نامشان معروفتر 
شده عبارت بودند از مارشان اطاقدار و کاپر یستی آشپزباشی یا خوان سالار, 

مارتان ۲۶ سال داشت, مادرش پرستار بنابارت بود و وقتی که دو نقر از 
اطاقدارهای نایلئون در فرانسه به او خیانت کد ماران پر ات انم مارشان زانیا 
اطاقداری نلیلشون تعیین کرد مارشان در حز یره "لب هم همراه بناپارت بود و از 
همانحا مرب شد ما رشان فیافه حذاب و صحت مزاج کاملی داشته تعلیماتش 
بالا تر از موقعیت شغلی وی بود به طوری که به خوبی می نوشت و به خوبی محاسبه 
و نقاشی می کرد و در آخر ین روزهای ند کر بدایارت مارشان یکی از 
صمیمی تر ین خدم او محسوب می شد. 

کایریستی که از زمان طفولیت در حز یره کورس خانواده ناپلئون را 
می شناخحت در موقع اپپراطوری بناپارت خدمات خفیه را در ایتالیا انجاه داده و در 
جز یره الب و سلطنت صد روزه ناپللون که بعد از مراحعت از جز یره الب بود 
آشپزباشی و خوانسالار شده و با اینکه حمهوری خواه دو تشه بود علاقه ز یادی به 
بساپارت نشان‌داده ودرعمارت لونگود در عين حال که آشپزباشی بود اداره اطلاعات 
متح رک ناپلئون هم به شمار می رفت . 

دونفر دیگر هم جزو خدمه سر پائی نایلئون بودند» یکی (ساد‌تی نی) که 
اھ کرس ایو و درا کو سے عایعتب را واشت ووک شاک هل که اکال 
غیرنت به بنابارت خذمت می کرد و علاوه بر اینکه دومین اطاقدار بود دفاتر مراسلات 
و برداشتن کپیه وغیره هم به او سپرده شده بود. 

اولین روزی که بناپارت در ملک لونگود از خواب برخاست به اتفاق 
صاحیمتصبان خود سواربر اسب شد تا سدود ملک خود را بشناسد. از کنار دیوار 
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هار میلی عبوز کرده به مزرعه کمپانی هند رسد که در سمت عر لی فلات لونگود 
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محبوس سنت هن ۱۰5 
واو شده بود» در حین عبوریک صاحبمنصب حزء انگلیسی او را نکاه داشته و 


بنگام که فرماندهی قوای نظامی جز یره سنت هلن را برعهده داشت پیش دو يده و 


معذرت خواست. 

حدودی که از طرف کوکبرون برای گردش بناپارت تعیین شده بود و 
اا زت می توانست بدون صاحب منصب انگلیسی در آن حدود گردش نماید خیلی 
کم وسعت بود .این محل گردش؛ فضائی بود که بیش ی 
نمی شد بناپارت می توانست در این وسعت سه بار هشت یا ده کیلومتز گردش کند 

واک ی وا ت ازاين حدود خارح شده و در سایر نقاط جز یره گردش نماید لازم 

بود که یک صاحب منصب انگلیسی قمراه او باشد منزل لونگود و در اطراف 
دیوارهای ملک و سر حادة که به طرف لونگود یامد قراول گماشته بودند و هریک از 
فرانسو يان که می خواستند تکان بخورند با یک قراول مصادف میشدند. 

در اعت اة ار فهر انت جاه انکسی وارد باغ لونگود شده و 
اطراف عمارت کشیک ميشکیدند, از !ن موقم به بعد هر کس می خواست وارد شود 
بایستی اسم شب داشته وه رکس هم می خواست خارج شود بایستی با سپاهیان 
انگلیسی بیرون برود. 

تمام حرکات و عملیات ناپلئون بلافاصله راپرت میشد» یک پست تلگرافی 
در پادگان نظامی لونگود وحود داشت که تمام حرکات نایلئُون را بلافاصله به قصبه 
جامستون و عمارت حا کم جز یره اطلاع می داد. 

درنقاط بلند جز رواد انها گماشته شده و دانما به طرف در با فظر 
می انداختند, کوک کبرون می ترسید که مبادا از در یا برای نحات پناپارت به حر يره 
حمله کنند» حتی جز بره آسانسیون را که در سیصد فرسخی سنت هلن بود ملحق به 
حکوفت نشین این جز یره کرده و دو کشتی جنگی موسوم به (پرو یاث)و (زنوبی) در 
آن جز یره کشیک می دادند. یک جز یره دیگری را هم که در در یای استرالیا بوده 
و تقر یبا نسبت به سایر قطعات عالم به سنت هلن نزدیکتر بود ملحق به حکوت نشینی 
جز یره سنت هلن نمود. این جز یره دور افتاده موسوم به (تر پستان داکونها) است. 
این احتیاطات بی جا در بدو امر به نظر نایللون کود کانه میامد ولی بعد بعضی از 
حرکات نامناسب قراولان وافراد فوج پنجاه وسوم بر یتانیا که مأمور جز یره سنت هان 
بودند لاسکاس و گورگود را مأمور نمود که اعتراض سختی به کوکبرون بنو یسند و 
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۰-سسسحادت ونگود 
تک با که هه ستاو رین وی وو و ا رزخ تا دی زد فا تسوت ها داد 
ونما تقاضا نمایند که لونگود در فصل زمستان برای اقامت مناسب نیوده در نقطه 
دیگری از جز یره اقامت گاهی تهیه نمایند. کوکبرون در جواب این اعتراض شدیداً 
جواب داده و گفت: اگر در آينده با اتن آزادی نسبت به دولت متبوغ من توهین 
نمائید به مراسلات شما حواب نخواهم داد ولی چند روز بعد به بهانه معرفی دو نفر 
از اشراف انگلیسی که به جر یره سنت هلن آمده بودند نزد بتابارت آمده و بنایارت به 
بهانه خستگی آنها را نپذیرفت. امیرالبحر کوکبرون از مونتولون و گو رگود دعوت بشام 
کرد ولی به دستور بناپارت قبول نکردند. 

بناپارت در عمارت بر یار با سأ دگی زندگانی میکرد ولی در لونگود نظر به 
این که هثل بر یار اقامت گاه موقتی نبود می خواست مطابق شئون خود زندگانی کند 
وھ همان کیت که ایی ها او را عفر ی یردد دومفایل دنا شتا و 
اهمست خود را حفظ کرده باشد, تمام تشر یقات قصور سلطنتی فرانسه در عمارت 
لونگود مراعات می شد گوئی می ترسید که گوشة انزوا و سیرۂ زند گانی محبوسین 
عادات اصلیه او را اریادش ببرد و فراموش نماید که وی امپراطور ارو پا بوده است. 

زنندگانی در ات در بار کوچک و محقر در انظار دیگران اسف آور و در عين 
حال موقر بود, حتی انگلیسی ها هم نمی توانستند از اظهار تین و تعجب 
خودداری کنند ز يرا میدیدند که تمام خدمه او البسهٌ رسمی فصر تو یلری امپراطوری 
را پوشیده و خانمها با توالت و البسه در باری به حضور می رسند» سردارها با اینفورم 
خود حضور به هم رسانده و تا وقتی که اجازه داده نشود داخل اطاق نشده و در مقابل 
بتاپارت بدون اجازه نتشته و همیشه با عنواك شما او را حطاب مینمایند. 
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برنامه زند گی ناپلئُون درمسکن جدید 

بساپارت ساعت شش صبح زنگ میزد و اطاق دار خود را می خواست و او 
وارد می شد و پنجره‌ها را می گشود» بناپارت از تخت خواب سفری فرود آمده شلوار 
سفیدی درپا و رب‌دوشامبر تیرهٌ در بر نموده و کقش های راحتی از تیماج فرمز 
می پوشید و با این لباس یکی از سرودهای ایام جوانی خود را می خواند و سپس یک 
فنجان قهوه می نوشید» بعد نوبت به تراشیدن ر یش میرسد, آنگاه با کمال دقت 
لباس می‌پوشید قبل از پوشیدن لباس مقدارز یادی اودوکولن ویا آب معطر روی 
تات و مه کو می ناشیا وهه ونکت د کاری سر ریک که د که غای 
میتا کاری نقره داشت می‌پوشید,و دو صلیب عادی خود را روی آن سنجاق می کرد 
وسپس کراوات سیاهی می بست جلیقه و شلوار او هم سفید و کفش‌هائی که 
سگک طلا داشت می پوشید مگر در مواقعی که به گردش و سواری میرفت که در 
آنصورت پوتین به پای می کرد اگر هوا بارانی نبود و یا مه و ابر وجود نداشت به 
اتفاق لاسکاس و گو رگود سواری نموده از ملک لونگود حارج شده و به دشت 
صیادان میرفت, در دشت صیادان به و ب ركة وجود داشت که پائین آن هم عمارنی 
ساخته شده بود. هر روز که بناپارت به بای این عمارت می رسید دختر جهارده 
ساله‌ای موسوم به (ثیمف) با دسته گلی او را سلام میداد. بناپارت پس از مراجعت 
به منزل, استحمام مینمود و در حمّام خود نسبتاً توقف زیادی میکرد و بعداً با اومارا 
طبیب مخصوص ایتالیائی اش راجم به گزارش قصبه جامستون و شایمانی که در 
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ی یی ی برانامه زندگی ناپلگون ... 
اردوگاه فوح انگلیسی ها هست و سایرجیزهایی دیگر مدا گره می نمود. 
درآن مرقم مارشال برتران از خانه حصوصی خود می آمد وبا لاسکاس و 

مونتولون و گورگود به حضور بناپارت می رسیدند» اگر هوا حوب بود ناهار را در 
چادری که وسط باغ زده بودند صرف کرده وغالباً بناپارت یکی ویا هرچهار نفر 
صاحب منصب خود را در غذا شر یک می کرد. ناهار مز بور خیلی ساده بود برای او 
دونوع غذ؛می آوردتد و مقداری هم تخم مرغ ویک جوجه بر یان ویک سینۀ گوسفند 
که سرخ شده و دم کرده بودند بامقداری سوس و قدری از ران گوسفند و سالاد لوبیا 
که اهار او را تشکیل می داد. بناپارت از این آغذیه فقط یکی را انتخاب می کرد 
ولی قبل از آن یک شوربای گرم صرف مینمود و در موقم ناهار یک فنجان قهوه 
نوشبده و به سرعت غذ! را می خو بد» به طوری که مدت صرف غذا از ده الی بانزده 
دقیقه تجاوز نمی کرد. 

فران‌سوی ها عقیده داشتند که اغذیه آنها خیلی محر است ولی بنایارت 
متوحه حقارت غذا نبود و نسبت به ظرافت فن طبخ توجهی نداشت ولی همراهانش 
دقت ز بادتری درغذا می نمودند. غذای صاحیمنصان در بدو امر در سالون داده 
میشد و مجتماً صرف غذا می کردند ولي پس از این که همبستگی دربین همراهان 
بناپارت برهم خورد. جز در حضور ناپللون در جای دیگر با یکدیگر جمم نمیشدند و 
هر یک از صاحبمنصبان غذای خود را در اطاق خود صرف سی کردند. 

بساپارت پس از صرف ناهاریک دور اطراف باع گشته و بعد وارد سالون 
شد و جوا سالون حشک و روشن بود بنارارت به عادت یگ خود دست را به 
کمر زده و قدم میزد ولی در همانحا هم یکی از صاحب منصبان را احضار نموده و به 
اودیکته‌می کرد »غا!باچیزهائی را که املامی نمود» شرح جنگ های گذشته خودو 
نقاط سوق الجیشی و تعبية الحیشی ! بود که خاطرات تیه او را تشکیل هی داد. به 
تدر یج بناپارات هر قسمت از خاطرات مخصوص خود را به یکی واگذارمی کرد که 
بسویصد و دنظیم نمایدء مثلا خاطرات مصر را به مارشال برترات تقو بض نمود, اما 
لاسکاس پیش از سایر صاحب منصبان عادت به نوشتن پیدا کرده و حوداث مهم 


ا صوق اجیشی معنای کلمه استراتژی است و تعبیته الجیشی معنای کلمه تاکتبک است. 
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محبوس سنت ھل ۱ 
سلطتت یشاپارت راباحرص و ولم می نوشت. گورگو:بین همکاران خودپیش 
از همه از بیکاری کسل می شد و بناپارت مجبور بود که داثما او را به کار وادارد و 
اگر کار مهمی درپیش نبود.او را وادار به پاک نو یسی میکرد. 

بناپارت درون سالون عمارت با صدای آهسته دیکته می کردولی موائعی 
که اعصابش تحر یک می گردیدصدایش باند ترمی شد. درحین قدم زدن ازدرب 
سالون به درب اطاق کارمی رفت وهردفعه که به اطاق کارنزدیک میشد چشمش 
به دو نقشه جهان‌نمای ارضی و سماوی می افتاد» شکی نیست که در حین عبور خود 
این نقشه ها را تکان می داد و برمی گرداند» خحصوصاً توحه اوئسبت به یک نقطه که 
در وسط اقیانوس اطلس گم شده بود یعنی جز یره سنت هلن ز یادتر می بود آنجا را با 
انگشت به خود نشان میداد. همین حالا هم نقطةٌ مز بور در موز ناپلئون است و در 
اطراف جز یره علائم ناخن ز یادی هو یدا است و معلوم است که با ناخن خود آنرا 
لمس کرده است. 

بناپارت از روی این نقشه می توانست مراحل ترقیات خود را از جز یره 
کورس و ایتالیا و مصر و جنگ اطر یش و آلمان مشخض نموده و ضمناً مراحل 
انحطاط خو یش را از روسیه و جنگ واتزلو نظاره نماید. از این مرحله بناپارت نظر را 
از فرانسه سر گردانده وبه طرف جر هه الب که سال گذشته در ان مخبویس بود 
معطوف می نمود . 

اکر آنا هون وت ظر ود دزی ساطتت او ارس تاه ود 
غالبآبه طرف پنحره می رفت و از شکاف پنحره با دور بین حیبی خود بعنی همان 
دوربینی که در استرلیتز به کار رفته بود ( استرلیتز یکی از جنگهای مهم بناپارت 
بوده و از فتوحات بزرگ او محسوب میشود) خارج را تماشا میکرد و از شکاف پنجره 
برای ان تماشا می کرد که می خواست درب را نگشاید و صاحب منصب انگلیسی 
او را نبیند. 

گرچه پو پلتون صاحب منصب انگلیسی محافظ نسبت به بناپارت 
احترامات را از دست نمی داد و درخارج از مترل بتاپارت هم نسبت به اورئوف بود 
ولی نمی خواست در داخل منزل خود چشمش به پو پلتود بیفتد. 

بعد ازظهر معمولاً کسانی که به ملاقات بناپارت می آمدند به حضورپذیرفته 

می شدند, اینها عبارت بودند از خانواده و پلکس حاکم جز یره و خانواده اسکلتون 
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۹۴ را کی باه جر 
معاوك اووبنگام و زنش وخانواده بالکومب که بیتزی دخترش آنقدر نسبت به 
ناپلشون علاقه داشت. نایلئون با و یلکس حا کم جز یره که شخصی تر بیت شده و 
تحصیل گرده و سیاحت های ز یأدی نموده بود صحبت های مقصلی می کرد. 
ویلکس از طرف کمپانی هند مأمور یت‌های ز یادی انجام داده, منجمله نزد 
صاحب تیپوپادشاه دهلی رفته بود . تیپوبه دست (ولسلی) صاحب منصب انگلیسی از 
بای افخاده و ملکت اوه تصرف انکلعان:د رآمم. همین داج مت الگلیسی 
اوا زار آنکه شور ای کرای ا فپ ( ول کی بت اف اطور دک را 
در ارو پا درهم شکست. (ممصود نایللود است.) 

زوحه و یلکس با دخترش لورا که دارای هوش و قر بحه بود فوق العاده با 
حوشرونی رفتار می کرد. گورگود بیجاره عاشق لورا دختر حا کم جز یره شده بود و 
سودای عاشفانه در مغز می پخت. زوحه بنگام صأحب منصب انگلیسی به طوری که 
خود بناپارت دریکی از خاطراتش نوشته, نه زیبا نه زشت نه با هوش ونه احمق 
بود. زوجه بالکوسب با دو دختر خود غالبا به لونگود می امدند ولی بیتزی که در 
عمارت کلاه فرنگی آن همه شیطان بود اینجا که با رسوم و تشر یفات سلطنتی 
مصادف می شد نمی توانست با آن آزدا گی با نایلئون رفتار نماید. 

علاوه بر این ها مامور ین عالی رتبه انگلیسی کهبه طرف جين يا هند 
می رفتند سری به جز یره سنت هلن زده و می خواستند افتخار اشتائی با بناپارت را 
بدست آورند. (در آن موقم هنوز کانال سوئز حفر نشده بود و کسانی که می خواستند 
از ارو پا به هند ویا صایرنقاط شرق اقصی بروند محبور بودند که با کشتی د 
افر یا مسافرت نموده و همیشه برای آب گیری یا تهیه آذوقه و لوازم سفر در سنت هلن 

از کشتی بیاده شوند. ۱ 

در مواقعی که مأمور ین عالی رتبه و مسافر ین انگلیسی تقاضای ملاقات 
می گردند کرات کم اجرا می شد. گران مارشال برتران رقعه تشرف را به آنها 
میداد و در اطاق انتظار گورگود و مونتولون با البسه رسمی | انها را پذیرفته و سانتی نی 
حاحب با لباس تشر یقات درب سالون را می گشود و بناپارت در وسط سالون 
ایستاده و با حالت ایستاد گی از واردین پذیرائی میکرد و لاسکاس هم برای ترجمان 
مطالب با ثباس رسمی پهلوی او می ایستاد. بناپارت با انکه تحصیلات خوبی 
داشت ونرد لاسکاس وز ر ف از کیت هی ارت تور کی ایت 
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محوس سلت هلن 
بیث از دوسه کلمه انگلیسی صحبت کند. 

دلیل اینکه بناپارت ایستاده از حضارپذیرائی می کرد این بود که روزی 
کوکبرون امیرالبحر انگلیسی بدون اجازه در حضور او نشست و از همان موقع غیر از 
فرانسویان هرکس به ملاقات او می آمدء نمی نشست تا اگر شخص وارد ہی ادب 
باشد فادر به نس نباشد. هر روز ساعت جهار بعد از ظهر کالسگه شش اسبه 
نناپلئون را می بستند ولی بعدها این اسبها مبدل به جهار اسب شد و بناپارت به اتفاق 
دوخانم یمنی خانم مونتولون‌با یکی از خانم های مهمان یا خانم برتران با یکی از 
میهمانها سوار کالسکه می شد و برتران و لاسکاس بقابل او قرار گرفته و مونتولون و 
گو رگود هم سواره عقب کالسکه می آمدند. شش اسب کالسکه با چهار نمل در 
ظرف یک ربع ساعت اطراف جنگل صمغ را می‌پیمودند وچوت کالسکه به سرعت 
زیاد حرکت می کرد تکانهای آن برای خانمها ناگوار بود. گاهی از اوقات 
کالسکه.از کنارپرنگاهی که به گذرگاه (پونج) موسوم بود می گذشت و مادام برتران 
از این معبر خیلی می ترسید ولی بتاپارت با آن سرعت در حین عبور از گذرگاه تبسم 
می کرد. 

حرکتو دش با کالسکه گاهی مدل به گردش پیاده(درساعت جهار 
بحدازظهر) می شد. بناپارت درحین صحبت باخانم هابه آهستگی راه می رفت و 
صاحب منصبان با سر برهنه درقفای او آمده و در گردش پیاده ازباغ ویا بيشه 


۱۱۵ 


کوچک صمغ خارج نمی شدند. گاهی از اوقات دریک خیابان از بس مراجمت 
کرده و ح رکت را تجدید می نمودند گردش جند ساعت طول می کشید. هر روز در 
موقع طلوع و غروب آفتاب توپ ا که در محل «الارم هیل» قرار داده بودند که 
هنوز هم باقی است به صدا درمی "مد. پس از صدای توپ غروب, گردش کنند گان 
به خانه مراحعت کرده و هر کسی فراغت حاصل می کرد. بناپارت به اطاق خود 
مر حمت نموده و شروع به فرائت کتابهائی که از فرانسه همراه خود آورده بود می کرد 
و سگهد؛ری کتابهایش به عهده علی بود و بعضی دیگر از کتابها که حا کم جز یره یا 
کیرد به او آمانت داده نونف ار تر ی ران وتعضی از روزنامه‌های کهنه که 
سه مه قبل از فرانه و انگلستان آورده بودند مورد مطالعه بناپارت قرار می گرفت. 
بت پا رت روزنامه‌های مز بور را خوانده و روی زمین می انداخحت وپس از این که بر 
سی نع ست زمین مستور از اوراق روزنامه و کاغذهای مختلفه می شد. ساعات شام 


۷۲۲۷۲۷ ۰ 00016112112 ۰ 0 


۱۱۶ ِ بر نسامد زد > 
بتاپارت در حین !سارت خیلی تغییر می گرد. 

ساعات شام هشت بعد از ظهر و سپس هفت بعد از ظهر و بعداً ساعت نه بعد 
ازظهرشد.قبل آزشام بناپازت به‌سالون می رفت وسرداران بالباس مجلل حاضرشده و 
مادام برتران و مادام مونتولون با لباس شب و د کولته حضور به هم می رساندند. 
بناپارت کلاه از سر برداشته به خانمها سلام می داد و غالبا کلاه را بدست گرفته سر 
نمی گذاشت. مردها سزا پا می ایستادند. 

«کاپری سینی» درب سالون غذا خوری را گشوده و اطلاع می داد که شام 
حاضر است. بناپارت به اطاق غذاخوری رفته و خانم ها و صاحب منصبان مطابق 
رتبۀ خود در عقب او حرکت می کردند ز را غالباً از لحاظ رتبه و جلو و عقب بودن 
بین عا خت شمان ادات رای اه بش هر 

بناپارت در وسط میز می نشست ویشت او به طرف بخاری اطاق بود» در 
سمت راست او مادام مونتولون و در سمت حپش لاسکاس بود و در مقابلش امانوئل 
کوچولو می نشست. روزهای یکشنبه که خانواده برتران برای صرف شام به لونگود 
می آمدند این ترتیب قدری به هم می حورد و در مواقعی که حارحیان هم سرمیز حصور 
به هم می رساندند ترتیب عوض هی شد» در عقب سر اپللون (علی) و (نوروزا) 
ایستاده غذا فی دادند. (سان‌تی‌نی) و دو سه نفر از ملاحان انگلیسی که وارد 
حت رخا تارف هوو له تفر فاد یی زا شاه یو هار نان 
غذامی دادند. سالود غدذ اخحوری غرق درنورمی شد ,بششاب ها ودیس ها وکارد 
چنگال ها نهره بوده و در موقم صرف دس مرو یسهای جینی فشنگ, کارد و 
چنگال مینانی سرمیزآورده‌می شد. مقدار ز یاد ظروف نقره از فرانسه آورده بودند و با 
اینکه یک سال بعد از حبس نایلئوك» ۹ لور کارد و جنگال و بشقاب را شکسته 
و خورد کرده بودند باز هم ٩‏ جفت کارد وچنگال و4 ۳(دیس) و ۱۳4 عدد 
بشقاب و مقدار ز یادی لوازم میز موحود بود. 

غذاهای شام زیادتر و متنوع‌تر از اغذیه ناهار بود. در این ساعت درون 
سالون و فضای آن حکایت از تجمّل میکرد» به طور یکه محل حبس و مسافت ز یاد 
تا ارو پا و دیوارهای تنگ و مبل های محقر را فراموش کرده و در پرتوجینی ها و 
نقره‌ها و شمع‌ها و سکوت کامل پیشخدمت ها و ترتیب و انتظام میز» خود را دریکی 
از قصرهای سلطنتی حس می کردند. 
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محبوس ستت هلان ۱ 
انگلیسی هابانظرخوبی این تشر یفات رانمی نگریستند. بنگام صاحب 
منصب انگلیسی پس ازاینکه‌شبی درسرمیزشام ناپلئون حاضر شد به‌زن خود که 

درارو بابودنوشت که حقیقتا شام مجللی بودولی بیش از چهل دقیقه طول نکشید. 

بنگام نوشته بود که شام خیلی ساکت بود» همراهان بتاپارت با کمال آهستگی 

سخن می گفتند و صحبت می کردند و خود بناپارت هم کاملاً مشغول صرف غذا 
بوده وحندان حرف نمی زد و اطاق به قدری مملو از شمم بود که بر اثر حرارت 

شمع ها شخص خود را در تنور تصور می نمود. 
پس از صرف شام برای صرف قهوه به سالون می رفتند» فهوه را در سرو یس 

جینی «سور» که عکس‌های مصری داشت می آوردند. دران موقع مردها اجازه 

نشستن داشتند. گاهی برحسب تقاضای بتاپارت مادام دومونتولون شروع به زدن 
پیانوئی می کرد که کوکبرون برای او فرستاده بود و قدری آواز می‌خواند.صدای 

مادام دومونتولون جندان خوب نبود ولی آهنگهای ایتالیانی متعددی را می دانست و 

بناپارت وقتی که این آهنگ ها را می شنید جشمها را روی هم می گذاشت: کین 

می خواست ا رکسترهای قصر تو یلری را به خاطر آورد که‌شاهزاد گان و شاهزاده 
خانم ها در مقابل پرت و خلچراغ‌ها اطراف او را گرفته و موز یسینهای بزدگ ا ارشه 

می کشیدند. 
اغلب اوقات وقتیکه فرانسوی‌ها میهمان نداشتند شب نشینی منحصر به 

مطالعه بود. ناپلئون تراژدی‌های کرنی یا ولتر را می خواند و ضمناً کتب رمان مثل 

دون کی شوت ومانن لسکووپل و و پرژینی (عشق و فضیلت) و یاقوبلاس را مطالعه 
می کرد. در موقع قرائت مردها و زنها از بس خمیازه می کشیدندء می خواستند خفه 
شوند و وقتی که ناپلئون کسالت آنها را می دیدء کتابی را هم به آنها می ذاد که په 
خوانند. هر شب که ناپلئون شروع به صحبت می کرد شب‌نشینی خیلی شیر ین 
میشد بتابارت که به ذاته ید طولانی درصحبت داشت, عرصات و حوادث مختلفه 
زن دگانی خود را با جملا تی بدیم و اصطلاحاتی تازه حکایت مې کرد» مخصوصاً از 
انقلاب فرافسه یعنی همان انقلابی که او را بوحود آورده بود بیشتر از همه صحیت 
می کرد. روز دهم اوت و فوت پادشاه فرانسه و محاصره تولون و (واندس) و روزهائی 

را که بین بوی خون و بازوت و حر یق گذرانده بود تشر یح می کرد, مثلاً می گفت: 

فرانسویانی که به مرف (لوور) حمله‌ور شده بودند او را تنه می زدند و از هر طرف 
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۸ پرنامه زندگی ناپللون... 
هی غنطانیدند و باصدای مارسی یز جلومی رفتند و کسی او را دارای ارزش 
نمی دانست. وی با ژست های متعدد و حرکات ارتیستی » حکایات را نقل می کرد. 
گاهی نیمی ازشب گذشته بودوهیج کس احساس کسالت نمی نمود,در بحبوحه 
صحبت یک مرتبهپرتوی درمغزش می تابیدودنباله کلام مش راقطع می کرد در اين 
موقع سلامی به حضارکرده و به‌طرف خوابگاه خودمی رفت وآنهارامرخص می نمود. 
وقتی که به خوابگاه خود می رفت بلافاصله لباسش را می کند» کلاه را یک طرف و 
جلیقه وشلوارو کراوات را به اطراف خود پخش می کرد و وقتی که وارد 
تخت‌خواب سشفری خود می شدء مارشان شمعدان سه شاخه را خاموش وشمعدان 
شب را روشن می کرد اغلب صدای باد و باران خواب اورا قطع می کرد وپس از 
مد تی غلطیدن به خوبی می خوابید. 

بناپارت در حین خواب تنفسش منظم بود ولی گاهی تنفسش غیر منظم 
شده از حواب برخاسته از یک تخت خواب به تخت خواب دوم می رفت که شاید به 
خواب رود. 

بناپارت که درتمام مت عمر بر خواب خود حاکم بود و هر وفت 
می حواست می خوابید. بعد از شکت واترلو این حا کمیت را از دست -داده بود. 

روز اول رانو یه ۱۸۱۰ به مناسبت عرد اول سال همراهان ناپلئون به حضور 
او رسیده و تبرریک گفتند. بناپارت گفت که ما یک سال قبل در جز یره الب بودیم 

و ابشک مشتی ازافراد فرانسوی هستيم که در این گوشة از دتا منژوی شده ان 

اقلا یکنیگر را دوست داشت باشیم 

بساپارت دراین روزبا هر کس به طور متنامبی رفتار می نمود. اطفال 
مونتولون و برترآن رانوازش کرده و بعد همگی واردباغ شدند . درهمین موقع تفنگ های 
شکاری او را که تا ال لحظه کوکبرون تسلیم نکرد به او تسلیم نمودند, او انها را به 
عبی مپرد که نگاهداری نماید و علی که کتابدار بود, اسلحه‌دار هم شد. 

آن روزهمگی متفقاً ناهار صرف کردند. هوا گرم بود. در جز یره سنت هلن 
ا ل ووا و وو شا ر اتا اما ف در فا بان 
اندکی از نوک درختان بلوط زرد می شود. بنابارت آن شب خیلی مسرور بوده و 
عش های زماد جوانی و دوره‌ای که در فشون نایب بود برای همراهان تعر يف 


ھی نمود. 
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محبوس هل 114 
در هیچ حای عالم آب و هوای مناطق زمین به سرعت جز یره سنت صلن تغییر 
و تبدیل نمی کنذ, یک لحظه در یا آبی بود و آفتاب شدید اشعه قوی و متلالی خود 
ر به روی موحودات جز یره پخش هی نمود» گل های سرخ و زرد و اشجار رنگارنگ 
در مقابل پرتو خورشید هر یک نور و فروغی داشتند» گنجشک های مخصوص جز یره 
موسوم به (ادوتا) که درجاوه خیلی فراوان است از هر طرف در پرواز بودند, 
پرننه‌های کوحک موسوم به (یرنده مگس) دمته دسته ر وی درخت های صمغ فرود 
اعدند ر 

ولی یک لحظه دیگر تمام این مناظر از نظر محومی شد حجاب ضخیمی از 
ابرتسام اسم ان جز یره‌رامی پوشانید»رنگ اشحار وکوه‌هادرمقایل مه از بین می رفت 
و مه به قدری یط می بود که در شش قدمی تشخیص اشیاء ممکن نبود؛ ولی در 
همین اثناً باد شدید بحری که تقر یبا هميشه می وز ید شروع به وزش می کرد و 
حجاب ابر ومه را معفرق می نمود و مجدداً آفتاب می‌تایید, اما یه فاصله یکر بع 


می 


ساعت باران ر یزه نازل میشد و تصور می شد این باران بیش ازیک ساعت طول 
نخواهد کشد ولی تا سه روز ادامه می‌یافت. 

بعد از این که فرانسوی‌ها حندی درعمارت لونگگود اقامت کردند تفرقة 
کعیالی که از لحاظ تازه بودن مسکن برای آنها دست داده بود اثراتش از بین رفته » 
متوجه کوچکی منزل و تتگی جا شنند. پنجاه نفر همراهان فرانسوی بناپارت, اعم از 
صاحب صب ها وخدمة آنها و خدمه بناپارت و زن و بجه دراین منزل کوحک 
حمم شده و هر ؛ روزعدة زیادی کارگربرای ساعتن جند اطاق جهت سکنای 
کر و و مونشولون مشفول آمد و رفت بودند و شب موش ها روی تخت خواب‌ها 
دو ینهء زنها و اطفال را وحشت زده می کردند و هوای منزل و زمین به قدری مرطوب 
بود که هرجیزی را در ظرف دویا سه روزبه کلی خیس می نمود. 

نخاری‌ها دود می کرد. بوی مطبخ به واسطهٌ فرب جوار با اطاق‌های 
مسکونی » صاحب منصبان را در زحمت انداخته, خدمه و نوکرها فوق العاده شکایت 
داشنند ز برا هررحیز حزبی را که می دیدند مخالف حیزهائی بود که در ارو پا دیده 
بودند. مک ها و حشرات به قدری ز یاد بود که هیچ وسیله برای از بین ِِ 
مجود نداشت. از همه اين‌ها گذشته محافظت دائمی و خشن انگلیسی ها بیش 


همه قرانسو بان را در زحمت انداعته بود. 
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2 ۱ اهت زرد 5 کي نا پا 

O TT 
۳ ۲ ۰ ۱ رو ی از هرا مکی‎ + 
آن‌گنیسی با آلبسة قرمز حود در تعقیب آنها بودند و در هر قدم سر نیزه صر بازان به‎ 
جشم می خورد.‎ 

در نزدیکی عمارت لونگود, پاد گان فوج پنجاه و سوم رپا شد که دانماً 
لونگود ر تحت نظر داشته باشند. انگلیسی ها به قدری از بناپارت وحشت داشتند که 
همیشه در حال حاضر باض بودند. 
یک روز بناپارت به پو پلتون صاحب منه‌سب مستحفظ کسی خبر داد که 
م محوا هد سوازه تا نیمه رأه (ساندی بأس) برود. حسب المعمول پو بلتون هم بايستي 
شمراه بناپارت باشد ز يرأ این حاده خارج ار حدود مقرره بود. آنها بطرف (ساندی 
باس) حرکت کردند و ناپلئون به اتفاق برتران و گورگود در حلوحرکت می کرد و 
پو پلتوت بد فاصلة صد قدم در تفای آنها بود. 

بناپارت راه (هوتس کات) را درپیش گرفته وارد وادی (نیمف) بعنی 
دخترکی که هر روز دسته گل به بنایارت می داد شده و از آنجا بطرف (میس 
ماز وت رفتند. 

بشاپارت در تماط مختلف توق کرده و یه غلامان و سیاه‌یوستان که زیر 
ات و نز شیک کیان بودزت کر کاب طلا میداد 

وقتی که از کار ر تپه دور شدند بنایارت مشاهده نمود که پو پاتون خیلی 
توک شده اش وی تن ری آن کرو و کفت ان شخص قدزی با ما فاصله 


کو 

e‏ برترال هم 5 نهایت بختر روی به صاحب منصب انگلیسی کرده و 
گفت: کاپیتن! شما خیال می کنید که ما می خواهیم فرار کنیم؟ شما به کلی به 
ما حسییده اید؛ ایشان مایا ۱ پو پلتون اطاعت کرده 
وی بدایارت ۶ که منتظر پيچ حاده بود اسب را به جهار نع ل در آورده و دو نفر سردارش 
نیز به جه ر نعل در آمدند و به سرعت حرکت می کردند و به زودی پو پلتون از نظر 
۰" 

فرانسوی‌ه با کمال خستگی به منزل (روک روس) رسیدند. خانم خانه 

م توو نخ 4 خانم خانه احترامات لازم را به حأی آورده قدزی درباغ 


ەر 

72 ت 
5 

سد 


ردشر کردند. آین نقصه از لحاظ صفا و نظر با اینکه در کنار ساحل بود ولی منظرة 
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۱ 
3 د د" 
مت ان یت تن f‏ 


س ۲ ۶ [ 


سا ترس نوجهی داشت . بتاپارت ار این نفطه حوشش آمد : : بعد فُرهان رحهت داده و 
و رد لونگود یط 
و ص ۳۳ ِ 2ج EC‏ ۱ 
بخایارت حواست ابن کار را تحدید نماید به گور کود کفت که فردا 


می خواهم بروم پیش پیش اهالی جز یره و نزد آنها صرف ناهار کنم وغذآی ما را از عقب 


با یک اسب بیاورند گورگود گفت ت؛ گر این , حیال را دار یذ بايد دو مرتبه پوپلتون 
۳ 
را کے کم ربخ 


در همین انا پوپلتون که ناپلون را گم کرده بود با کمال ترس و وحشت به 
ملک بر یار رفته و کوکبرون را پیدا کرده و گفت که من بناپارت را گم کردم! 

کوک کبرون گفت؛ نایلئون! ! 

پس از اینکه یوپاتون شرح واقعه را نقل کرد به او دستور داد که آرام باشد و 
کو را کک اید روا عضا رال مایا رت را اهو دید و کر ی وی ا 
حمنه روی کلمة زنرال تکیه نمود. 

بنگام که حضور داشت از خبریو پلتون قدری اظهار اضطراب نمود ولی 
کوکبرون او را مطمن کرد و گفت: اهمیتی ندارد.و حطری دربین تیست و فقط 
این واقعه بک تحربةً خوبی برای یوپلتون می باشد. 

از همان روز به بعد به پو پلتون امر شد که همواره نزدیک بناپارت حرکت 
نماید. و بنایارت از آين نزدیکی خیلی در زحمت بود و با اینکه سواری موحب تفرقه 
حیال و تحر یک اشتها و صحت مزاج و گذراندن وقت او بود معذلک دیگر از حدود 
محوطةٌ مقرره که خروج از آن مستلزم موافقت انگلیسیهابود تجاوز نمی نمود. 

بطور کلی رابطهُ یک تفر محبوس و تبعید شده با مستحفظ خود حوب 
نیست» در آين مورد به حصوص از لحاظ اختلاف ملی و اختلاف عادات و اختلاف 
سلیقه که بین فرانسو یان و انگلیسی ها موجود است رابطه بین فرانسوی‌های جز یره 
سدت هلن با مستحفظین آنها خیلی مشکل شده بود. 

انگلینی‌ها هموازه سکنه سایر تالک ارو با را مادون ود ی دادو 
فرانىسو نها زا را مردمی تشخیص داده بودند که خیلی بر حرف و ۰ مدعا 
هم و ب‌شند ولی نمی توانستند تشخیص دهند که حرا اینقدر تیت یک( اسر 
سقلوب؛؛ اظهار وفاداری و احترام می ندایند. 

در عیان فرانسو یات جز یره سنت هلن تنها مادام برتران در نظر آنها قدر و 
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بی اه رد کت 
منزلت داشت زیرا مادام برتران 'صلاً نیمه انگلیسی بود و از نقطه نظر زاد گاه و 
سلیقه و غیره به انگلسیها شبیه بود. 

ضمنا فرانویانی که در اطراف بنایارت جمع شده‌بودند بر حلاف نظر به و 
عاد ات و رسوم انگنیسی ها بودند و مردمان بر یتانیا را افرادی حشن وهتکبر و 
بی آندازه شتشت رر نقهي و بدود هوش و فر بحه می دانستند» گذشته آز این به 
واسطه انزوا و تدهائی و دورافتادگی از وطن نسبت به هر جیژی که فرانسوی نبود 
اضها ر حصومت و نفرت می کردند. 

نت ید هر یی کی راخدا یات ود را من کرادت 
لاسکاس ها یعنی لاسکاس وپسرش مرتب" مشغول نوشتن خاطرات بناپارت بودند که 
بعدها بایستی کتاب مهمی را تشکیل بدهند. 

برتران هر قدر که می توانست کتاب می خواند و یا مشغول پرستاری کردن از 
ا 

ش وتتو تعان تاو از اه ا ا کک وا نت کی و 
یعنی شوهرش خانة آو را مرتب می کرد و زنش خاطر بناپارت را در سالون به 
صحبت های متفرفه خود مشغود می نمود. 

وک که حوان بود و هنوز متاهل نشده بود برای تسکین خود مشفول 
اسب سواری می شد و اغلب کک وقمری و غیره شکار نموده تقدیم مادام برتران 
میکرد. 
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فصل هفتم 
رابطه همراهان نایلنون با اهالی جز بره 

برای فرانسو یهاحضوردر حالس میهمانی وترددنزدسکته واشراف 
جز یره حیلی سهل بود به جز ناپلئون که هیچ دعوتی را قبول نمی کرد ز يرا عقیده 
داشت او را مطابق شأن و مقامش دعوت نمی نمایند. سایر فرانسویها فرصت های 
ز یادی برای حضور در مجالس میهمانی داشتند و تقر یبا تمام بزرگان جز یره آنها را 
دعوت می کردند. 

زنندگانی در جز یره سنت هلن وسیم و معاش سکنه ارو پائی آنجا دامنه دار 
و میهمان‌نوازی اهالی هم مجلل بود. 

در آن موقع جز یره سنت هلن معبر هندوستان و شرق اقصی و بنادر ساحلی 
آسیا بود ز یرا هنوز کانال سور حفر نشده و تمام کشتی ها تجارتی و غیر تجارتی 
ارو پا وامر یکا برای وصول به مشرق ناجار بودند که از سنت هلن عبور نمایند و با 
ورود هر کشتی ويا نزول هریک از ارو پائیان که به قصد سیاحت و یا مأمور یت 
مسافرت می کردنده میهمانیها و شب نشینی ها فرح بخشی تشکیل داده میشد. 

کور غاا به قهانی باه اشاق طیب ارچ ته مها یهایس بو 
می رفت و کماکان عاشق لورا و پلکس دثختر حاکم جز یره بود و با دختر در باغ 
منزل آنها گردش سی کرد. 
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۲۴ رابطد همراهان بابلگون ... 

گو رگود نمی توانست امیدوار به ازدواج با دختر حا کم باشد از ان گذشته 
پدر و دخترش بزودی عازم ارو پا می شدند و به حای کلسل و بلکس, زنرال 
(هودسون لو) حکمران جز یره سنت هلن شده بود. 

بناپارت که همیشه با طرحها و زمینه‌های عروسی شوخی می کرد به 
گو رگود که آحودانش بود یں کت تشو یش نداشته باش» من شما را در فرانسه داماد 
خواهم کرد. 

همراهان ناپلئون غالباً به شهر می رفتند. شهر همان قصبه جامستون بود که 
گرچه قصبه کوچکی بشمارمی رفت ولی باز هم چیزهائی در آن می خر یدند و از 
آن گذشعه دران شهر با مجامع جز یره ارتباط حاصل می کردند و جون هر روزه 
کشتی هائی از ارو پا وارد جز یره می شد اخبار ارو پا را از قصبه حامستون تحصیل 
سی نمودند و وقتی که به قصبه می رسیدند نظاره قایقها و کشتی هائی که در در با 
لنگر انداخته بود فی الحمله خاطر نها را تسکین می داد. 

بر اثر وصول اخبار ارو یانی امیدواری فرانسو یال ز یادتر می شد و نوری در 
قلب آنها می تابید ز يرا شایم گشته بود که دول متحده ارو پا که با فرانسه جنگیدند 
با یکدیگر سازش ندارند ومی گفتند که فوشه اعدام شده و (پادشاه رم( می خواهد 
مراجعت نماید. 

فرانسو ان بقین داشتند که تبعید انها بیش ازیک سال و حداکثر دو سال 
طان وا کش ۱ 

مادام برتران و مادام مونتولون برای ای خود فکرها می کردند و یقین داشتند 
که پس از مزاحعت به فرانسه وپس از اینکه بناپارت به تخت سلطنت نشست 
زحمات شوهرهای آنها به طوری حبران خواهد شد و از رجال مهم و درحه اوّل ارو پا 
به شمار خواهند رفت و نایلئون فدا کاری آنها را کاملا حبران خواهد نمود. 

گاهی روزنامه‌های مسفرقه و کهنه به دست فرانسو يها می رسید. این 
روزنامه‌ها تا مات چندین روز دست بدست ی کی و هرکس راجع به آنها 


۱- پادشاه روم» عنوان ناپلنون دتم پر ناپلئون اول بود که در آن موقم با مادرش در اطر یش بسر 
هی برد. مادرش (ماری لوٌیز) دختر امیراطور بود. (عترجم) 
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میج س سي مش 
و 


ن ۱۳۵ 
قشر یه ای نراد می لمود و وقتی که جمم می شذند اعبار حرآید را تاو بل و تفسیر 
عسي نموددد . در یکی ار جراد اعدام (مورات) و و معا کمه (د یا ) اطلاع داده شده بود, 
(مورات) پادشاه نایل بود و ناپللون که هنوز کینة او را فراموش ۳ بود در بدو آمر با 
کک ازآویادمی کردومی گفت: ایی ن یه بود ز يرا هیچ عاقلی 
ی جاه نف ر سر با کورسی وارد ژ که لاس e‏ ی لی گورگود مرضوعی رأ له 
خاطر بشایارت آورد که قدری تسکین : E‏ شا : حقیقتا پادشاه نایل سوار 
محنل و قابلی بود و اشخاصی که حکم اعدام او را صادر کردند ادها بودند نه بش ! 

راجع به (نی) هم احساسات بناپارت از همین قراربرد. پس از اینکه 
اا او را از روی روزنامه حواند گفت: حوابهای ۳ i‏ ست و 
حص تل معنوی او کمترأز شحاعت وفداکار یش می باشذ, 

دریک جا به خاطرش امد که (نی) به لوی هیجذهم وعده داده بود که 


بناپارت با در قفس آهنین نموده و نزد او بیاورد ولی مجدداً کینة او را فراموش کرد 
ریا ته اطرش اعد که ور غق نشی زوه رنی) شصت هزار سر باز فرانسوی را 


ت 


لجات داد و وقعی که به اعدام او ت کت رک حنایت برر کی 


بود و حول او برای فرانسه نقدیس شده بود و لوت هیحدهم و مهاحر ین "و فقط برای 
أن از نی ) انتقاه کنیدند که ححلت و شرمساوی فرار خود را حبراد کتند! 
۰ 1 ۳ : ِِ 
این دو اسم o‏ یه 
کشت اش بور رم | ۱ اط افراود 
تشوبی را بهتم در بطر و محسم می نمود. اصرافب نش هم در اینموقم نسبت به ا 
مسر ناراد برز ت حساس حفارت می دردند ر برا فار حر متتی ی: مه ۳-3 دیگری 
SEE‏ هی و E‏ کے 2 ک از اھ سال مرا ار ان 
زا شداعست ز دوستس نود به مر ر ندوه او باسد. دوستاك ران و صردارال 
Yl‏ زد ود O A E‏ 1 7 
جرانی از قبیل (زرنونت) و (بسیه) و (دورک) تماما مردند و آخر ین دوستش 


A Ê‏ هگ ی ار دب اه هس 
وروی ) بک او ات گرد. 


2 ا 
3 ۲ ۲ 2 با ۰ ONT‏ با ما ی ر ر 
ار أل سه تعد بدو دوست بافی ماد و کرار در رمال سفنت حود می ت 
کک د او دم‌ام ول دوسع یات تیور 
صمختی, متملو کو در اطرا خود حمه کردهم ولی دوستی برا خود له 
ی 
LEF OES‏ نے a‏ ګغر قدرت و لډ دل فا ا ای ر ۾ نهد 
او ع ج ج 7 9 2 ی E e E‏ 
SAN‏ / ۱ ي ر ع 
کےا تسیز تہ و مات بل اسستت وی مرژر له لقعد نک ردس س ده نود و دو هرار 
2۳ اب ید 
ظراسد اي را روص ز تسام حیزهابی که ردان خلاقت. لود دو دموده بودند, ری رقع 
OE ٤‏ 3 ت 
تسه سم 0 نرا :حا حو را موس لی 2 است. 
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۱۳۶ رابطد همراهان بابلاین .. 

3 اشخاص را که قضاء و قدر ویا جلب منفعت در اطرأف او جمم نموده و 
شخصاً خود را مسول سعادت آنها می دانست خیلی پائین‌تر از او بودند وبين او و 
اطرافیان کنونی فاصله ز یادی موحود بود و بهمین دلیل است که اطرافیان همواره او 
را امپراطور می خواندند و فرضاً هم امپراطوری او را فراموش کنند» بناپارت با یک 
نظروبا یک حمله آمرانه عظمت و سلطه خود را به خاطرشان میاورد. دربین 
اطرافیان کنونی کسی که بیش از همه مورد توجه نایلئون قرار داشت لاسکاس بود. 
ناصکاس را از لحاظ حرارتی که برای بناپارت داشت و از لحاظ اینکه مستمم 
حوبی بود می بسندید. لاسکاس با لباس ماهوت آبی که د کمه های طلا داشت و 
شلوار کاز يميه و پوتین‌های کوجک و کراوات حر یر و کلاء بلند پوست کاستور 
مثل شک فرععت انون بود و انان نت وان از اوقات دست به يشت او میزد و به 
واسطه کبرسنی که داشت نسبت به او عطوفت می کرد» ولی لحن عذ کراتش با 
مونولون و گورگود که جوان‌تر بودند به طر یقی دیگر بود. 

یک روز راجع به جن ها صحبت شد و گفتند که شب ها حن ها در عمارت 
لونگود گردش می کنند ولی درواقع جن ها نبودند بلکه چند نفر از زنهای سیاه‌پوست 
حر بره بودند که شب ها برای ملاقات توگرها مونتولون از کوکبرون تقاضا 
نمود که قراولان را توبیخ نماید که چرا چنین اشخاصی را به داعل عمارت راه 
می دهند» گورگود این موضوع را به بتاپارت اطلاع داده و او متفییر شد و گفت: 

جرا روح شما این ِ_ آنتت که خود انرا انان من کرده اند 
اگر یک مرتبه دیگرجنین موضوعی را به انگلیسیها یادآوری نمائید حتی در اطاق 
من هم قراول خواهند گذاشت. برای چه به آنها می گوئید که من در مورد حطر 
هستم؟ برای جه به آنها اینطور می فهمانید که ملاحات و سکنۀ جز یره که از اقامت 
مرن در اینجا به تگ آمده اند می خواهید مرا بکشید؟ 

این کار غلطی است! از آن گذشته فرضاً حطری هم منوجه من باشد یکی از 
صاحب منصبان خودم دراطاق من خواهند خوابید نه اینکه یک نفرانگلیسی مستحفظ من 
بشود شما را به حدا این قدر به حفظ حان من اهمیّت ندهید یعتی برای حفظ حان 


من اک ی را بیش از این در کار من دیل نتمانید و بگذار ید خیالم راحت 


دروعهاآی مونتونود » بزأی رت ر متغیر می ګرد. هر مله راجم به زند گانی 
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محبوس سنت هان ۱۳۷ 
نوکرهای لونگود و اشکالا تیکه با انگیسیه پیش می مہ رلیرت ھی غیر واقع از 
طرف مونتولوت به بتاپارت داده می شد, 

مادام مونتولون با وحاهت و طناری که داشت تا انداره.ی جبراد دروغها و 
تحیالهای مونتولوت را می کرد. مادام مونتولون همیشه راجم به عشق صحبت هی کرد و 
بهتر یر موضوع صحبتهای او عشق بود بطوری که یک روز بنایارت در ضمن صحصبت 
کا ای یکت ان هی شیر بو رابت پم و کل تیم وس بان کک این 
حرف یک مرتبه به طرف مادام مونتولون ب رگشته و گفت: ۱ 
شما بایستی از این موضوع بهتر اطلاع د داشته باشید رز برا به قراری که فی ود شماً 
مسعاشقات ز بادی داشته اید راستی حقیقت دارد که شما سه شوهر د شته و دو مرتبه 
طلاق گرفته ایده 

زت بیجاره فرمز شده و نتوانست حوابی تهیه نماید ,در این موفم کور کود هم 


| ب 


حضور داشت. 
E‏ یکی ار شوهرهای شما (مسیوروزر 6 و دیگری مونتولوت 
مادام مونتولون ز بر لب گفت من نمیدانم چه کسی ی عرص را نموده و 
۳-2 ی ۹ ۰ 4 
جخونه یک شوهر سومی برای من فرض کرده اند. . 
مادام مونتوئون چنذ روزی کینه بدپارت ر درد داشت و ار او ده وری 
, عم 
هی نمود. یک زور بنابارت به ا نمی دانم یه علت ماد. م ارس 
ثهر کرده آاست ٩"‏ عونتولون قضیه صحبتی را که در حصور کور کود ده نود ناد و د 
نایار ت+ وافعا يقين دار بد ا۶ مرو تر ده اب تسا : 
و شارت کشت وا e‏ . پسیار 
حوب» حالت من این است که بدون سوء نیت مردم را می رنحانم. 
ولی بیحاره مادام مونتولون خیلی در زحمت ود زرا اطافش در حور اطاق 
: از ۱ N‏ ی 
بن يارت بوده و حون با اصفا لش زند گانی می کرد حبر و شکیبانی ریادی از خود 
بروز میهد بحه‌های کوحکش نمی توانستند نه صحبت کرده و نه باز در 
بخ نی محص انکه می خحوأستنذد سحرقی) برنند مادام مونتولود نه "نها می کفت صدا 
e‏ ت نکنیدبناپارت کارمی کندو باناپشون استراحت می نمایدو با نایلئون می خواهد 
سرو برود. اطفال بیجاره حرئت نفس کشیدن هم نداشنند ولی خوشبختانه بناپارت 
1 تس ۳ e‏ ي کر 
حه هب ر دوست می داشت و انها ر نوازش می کرد و اقلا اکر په ها ار اوشاکی 
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۳۸ رابطد سمر!هان نایگون ... 
بودند او از بجه ها شکایتی نداشت. 

گو رگود که یک جوان حساسی بود آزفرط بیکاری نزدیک بم رگ رسیده بود. 
گو رگودیک سر بازتمام عیار وخیلی مایل به جنگ وجدال ومخاطرات وروی هم رفته 
برای‌عمل وجنگ وفتم فوق الصاده‌قابل بوده ودراین موقع خودرآبه شدت محد ود 
میدید. لاسکاس پر داشت. برتران و مونتولون زن داشتند, ولی گورگود نه پسر 
داشت ونه زن» بکه و تنها از همه حا و همه کس دور افتاده و نداشتن عیال او را در 
رحمت گذاشته نود . 

برتران و زنش نسبت به او خیلی رأفت می کردند ولی گورگود» برتران را در 
مقابل حصائل خود شخص کوحکی میدید و او را دوست نمی داشت, لاسکاس را 
(ز زو یت)" و مونتولون را پا پهن و مفتن لقب داده بود. در میان تمام همراهان فقط 
بناپارت را صمیمانه دوست می داشت, و در عین دوستی هم نسبت به او حسادت 
می ورز ید مثلاً می عواست نگاهی مثل نگاه بناپارت و تکلم وحرکاتی مثل 
بناپارت داشته باشد و تمام اینها را در خود جمع کند» از این جهت و به واسطه 
سادگی و صداقت خشن خود باعث اذیّت بناپارت میشد» خصوصاً برای مادر خود 
که در فرانسه بافی مانده و به قول حودش وسیله معاش نداشت خیلی غصه می خورد. 
یک روز بناپارت به او گفت: شما که مادر خود را اینقدر دوست می دار ید دیوانه 
هستید, مگر من مادر ندارم؟ در دنبالۀ این کلام از اوپرسید که مادر شما چند ساله 
است؟ 

گو رگود جواب داد شصت و هفت ساله! ارت گفت خوب پس مطملن 
باشید که هرگز مادر خود را نخواهید دید و قبل از این که به فرانسه مراحعت نمائید 
مادر شما مرده خواهد بود. 

گورگود پس از اين حرف به جادر خود رفته و شروع به گر یه کردن نمود. 

از آنجائی که بناپارت نمی خواست هیچ یک از افراد خود را مهموم ببیند او 
را نزد خود طلبید و گو رگود در بادداشت های خود مینو یسد که بنایارت بمن گفت 


۱- زو یت فرقه مذهبی مسیحی که درشرق موسوم به یسوعیبن شدند ویسوع اسم معرب (ززو) 
5 1 م ۳ ا sS‏ 5 و س ۳ a‏ 
نجھ ر سح است و فرفه ررو بت (سوعیین) درارو پا برای جلو کرت از توسمه مذهب پروستانی 
بوجود امد. (مترجم) 
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محیوس ستت علن ۱۳۹ 
که اگر تو دو سه سالی با من باشی بیش از نمام همراهانم فایده خواهی برد» من 
هنوز آنطور که باید ترا نشناخته ام ولی با این استعدادی که من در تومی بینم لابق 
کارهای مهمی هستی, تونبایستی با مونتولون رقابت کنی ز يرا او در جادة دیگری 
اس و ودر ها ده دگ 

گورگود پس از دلداری بناپارت تسکین یافته بود, اما بعد از چتدی مبتلا به 
اسهال خونی شد و در موقع مرض هر روز ناپلئون به بالین او آمده و او را نوازش 
شن گرد: سایر همراهات هم با او ملاطفت می کردند بطوری که خودش در خاطرات 
خود می نو یسد که ژنرال برتران مثل برادر بزرگی با من رفتار میکرد و مونتولون و 
لاسکاس هر دو به من محبت داشتند. 

ولی بمحض اینکه از ناخوشی برخاست مجدداً سوه اخلاقش عود کرد. 

روابط بناپارت با مارشال برتران و خانم آوچندان خوب نبود, بتاپارت 
هرگز تبت به زوجه؛ُ برتران ملاطفتینداشتز برا فراموش نکرده بود که مشارالیه با 
کمال حدیت ازامدن هسر خود به سنت هلن ممانعت میکرد وازان گذشته بعداز 
ورود به سنت هن شکایتها و ناله‌های مادام برتران» بناپارت را متانی کرده بود. 
مادام برتران بین شوهر خود و ناپلئون اختلاف انداخت زیرا نگذشت شوهرش در 
لونگود اقامت نماید و او را وادار کرد که منزل علیحده تهیه کند و نیز با فامیل‌های 
جز یره و خانواده صاحب منصبان انگلیسی مراوده ز یادی داشت. غالباً به منزل 
امیرالیحر ک وکبرون می رفت و جون تنبل بود بعضی از روزها را در تخت خواب 
گذارنده و حتی المقدور کمتر به لونگود می آمد و روزهای یکشنبه که بنا بود خانواده 
برتران برای شام حاضر شوند متنی دیگران را منتظرمی گذاشت. بناپارت که این 
حرکات را میدبد یک روز گقت که برتران و زوجه اش در جز یره الب هم همین 
کار را می کردند یعنی جز خود به کس دیگر توجه نداشتند و فراموش کرده اند که به 
من هم تعلق دارند. این دو نفر خانه مرا یک مهمانخانه فرض کرده اند که هر وفت 
مایل باشند برای صرف شام حضور به هم رسانند. 

یکی از روزهای اور یل مارشال برتران به بناپارت اطلاع داد که زوجه اش 
از گردش در قصبه جامستون خسته شده و فردا برای شام حاضر نخواهد شد. بناپارت 
پس از خروج برتران به گورگود گفت که این حستگی عذر و بهانه است و گورگود 
را مأمورنمود که نزد مادام برتران رفته به او بگو ید که اگر به نظر یه او اهمیّت 
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۳۰ص رابطه همر.هان یات 
میدهد و عقیده اش را نسبت به خود ذیقیمت میداند بایستی رفتار خود را ترک نماید. 

گو رگود به متزل برتران که در(هوتس کات) بود رفته وپیغام را ابلاغ کرد, 
مادام برتران گر یه نمود و مارشا! ى برتران از زوجه اش ل دقاع E‏ زد من 
ناحار است که دی اس سر اش E‏ 
اطراگ بنایارت دسیسه و توص میشود و نگود برای این دسیبه ها متناسب یست. 

نایلنون آنها را از نظر دور نمود و روز یکشنبه خانواده برتران در منزل خود 
باقی ماندند و سر هير غدا 7 نشاءند و بنابارت این روز رأ به تنھانی در اطاق خود 
صرف شام نمود» > گورگود گفت: ا رار ی وب برتران ن هرگزچنین کاری 
نمی کرد 

تا یک هفته کیته و خحصومت ادامه داشت» گورگود سعی میکرد بناپارت را 
فرود آورد و برتران را آرام نماید. روز یکشنبه بعد که یکشنبه عید پاک بود مادام 
برتران سر میز شام حضور بهمرسانید ولی باز هم در حضور ناپلئون رفتار ملایمی را 
اتخاذ ننمود و پا اینکه روز جشن بود شام بقدری با برودت صرف شد که ساعت نه 
ونیم بعدازظهر از یکدیگر جدا شدند 

ایت‌گونه اتفاقات سطحی معمولا دوامی نداشت و در ایام لونگود روزهائی 


هی رسید که به کی احتلاف و دوگانگی آربین برداشته می شده دیگر از غذا 
شکابت نمی کودند و شاید تسجب می نمودند که برای چه از منزل و جای تنگ 
شکایت داشحه اند, نراع زنها و رقابت مردها آزبین میرفت . مونتولون و لاسکاس و 
ور کود برای جند روزی ارام م کته بدایارت حن اخلای خود را "حراز 
می مود , هیوای حز یره به استئنای مه و بادو باراد معتد ل بود به طوری که لامکاس د 

خاطرات هود نوشحه است که این هوای معتدل و یک نواعت بیش آزهرچیز مارا 
حت می کر ناپلنوت عقیده اش برحلاف لاسکاس و که شاید سنت هلن 


۳ وه ها و ی ۳ ۱ 
ترا یک نفر تبعيد ده بهتر از سایر حاها راسد ما کر ور مرتفم بودیم از صرما 


ننف مي شذیم و یا گر در تین ز حرایر استوانی سکونت داشتیم حرارت مرطوب ما 


۷7۲۷۲۷ ۰ 0001612112 ۰ 0 


محبرس سنت دلن ۱۳۱ 
می نشست. مادموازل ماسون دختری بود که حرکات + رفتار مردها را داشت و در 
صراف جز یره گروق کرده و تقر یبا همه جا دیده میشد وم رکوب او هم گاو بود. 
بت‌پارت خانم معاون حا کم جز یره و (غنچه گل) و بیتزی شیطان و خواهر او را سوار 
کالسگه کرده اطراف جز یره میگردانید. درآن روزهای خوب احیاناً برای 
«اقیرال کوکرون» هم روف وملایم شده و نظر به این که عنقر یب» کوکبرون عازم 
ارو پا شده و کس دیگری به حای او می آمذ می گفت: یقین بدانید که در آتیه برای 
کوکبرون متأسف خواهيم شدء این شخص مرد شرافت‌هندی است گرجه خحشونت 
او قدری ما را رنجیده خاطر سانخته ولی مطلقَاً یک سربازرپیر و دلیر است. 

بتاپارت از صحت مراج خود حیلی مسرور بود ومی گفت درتمام عمرم این 
قدر صحیح المزاج نبوده‌ام و تعجب می کنم که چگونه این حوادث تغییری در مزاج 
من نداده است! از روی نظر یات و صحبت های او معلوم ميشد که در مراجعت 
نزدیک خود به ارو پا تردید ندارد و می داند که بزودی روزهای خوشی فرا رسیده و 
سعادت حدیدی در فارة ارو پا انتظار او را دارد. 
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6 مر ١ْ‏ ا 
سرهود سون لو حکمران جدید 

چهاردهم آور یل ۱۸۱ حکمران جدید جز یره سنت هلن , سرهودسون لو به 
وسینه کشتی (فانتون) مقابل جز یره سنت‌هلن رسید. فرآنسو ها در لونگود امیدوار 
بودند که ورود او باعت تقلیل فشار و اسان شدن اسارت آنها خواهد شد. راجم به 
کار بر و شخصیت او نظر یات مساعدی ابرآزمیکردندز يرا اطلاح داشتند که ترا رال 
دارای رتبه ژنرلی و سر بازی با احتشام است و جندین ز بان را به خوبی تکلم 
می نماید و با پادشاهان ارو پا تماس داشته و البته نزا کت أو بیش از ک وکبرون 
حواهد بود و همانطوری که در حور مقام بنایارت هست با او رفتار خواهد نمود» 
بدابراین با کمال بی صبری منتظر او بودند. بنگام بعدازظهر به حضور ناپنئون آمده و به 
او طلاء داد که کشتی حامل هودسون لومشاهد می شود بداپارت در حضور بتگاء 


چ 8 ۰ و ۱ ۰ 
بل توسدن و کالسکه درخواست کرد و به گردش رفت تا کشتی را که در ممابل 
۰ 1 ۲+3 2 
حر برد وسص دز ب گر ادات بود مشاهده نماید, 


1 تس 6 رم‎ | ۱ ٤ 
ا دو پلتول صاحب منصب متحفظط انگلیسی لونکود به بتایارت‎ 2 


فرد 

يغام داد که سر هود سول وروز شانردهم اور ر بل خر ساعت ٩‏ صبح حهت ملاقات 
ww‏ 

و هي اید 


قطم . نظر از اینگه حي ن ساعتی برای ملا ها ات غیرعادی ی بود بنا ابارت از ات کم 
EE‏ اعت ملاقات را تع" و ود مکدر شد. فردا در ساعت 
ود سول لو رجات سا ۵ ت را بعیین نموده بود ر . فرد ور 


٩‏ رھ دون لو نة ا ف ورات کیاکی کو کرو واا چو مدر 


a 
۱ 
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۱۳۴ سرهودسون لو... 
عمارت لونگود آ آمده وپس از این که درز یر باران و ضربت باد از اسب فرود آمدند: 
على به آنها اطلاع داد که ناپلئون نظر به کسالتی که دارد هنوز از خواب بیدار نشده 
است. هودسون لو که منتظر این نوع پذیرائی نبود به مونتولون و گورگود سلامی داده و 
به وسیله پو یلتون اصرار کرد که به حضورپذیرفته شود ولی نتیجه نبخشید» سپس در 
اطراف باغ گردش نموده و به منزل برتران رفت تا از او سئوال نماید که 
ان بنابارت» جه موقعی او را خواهد پذیرفت و ساعت ملاقات برای فردا ساعت 


دو بعدازظهر معي 
فردا ساهودسون لو به آتفاق أمیرالبحر ک وکبرون و صاحب منصانش دو مرتبه 
به عمارت لونگود آمدند , مارشال برتران آنها | را درسرمرای عمارت پذیرانی نموده و 


به ناپلشون اطلاع داده و اجازه؛ ورود صادر شد. (نوروزا) حاحب, درمقابل درب 
سالون ایستاده بود. برتران درب را گشوده و به او امر کرد که سر هودسون لو حا کم 
کر نو ا وارن کیت ی اخ اطا کرده وریا کی و کی ارا که 
سرهودسون لو وارد اطاق شد کوکبرون که مطابق معمول خود می حواست حا کم را 
تعقيب نمایا. نتوانست زارد اطاق قود و را ا درب را به رون اون 
کوکبرون نشست وبه انتظار اینکه او را صدا خواهند زد بالاسکاس و مونتولون و 
گو رگود شروع به صحبت کرد. 

سر هودسون لوپس از ابنکه وارد سالون شده به بناپارت سلام داد . نایلئون در 
مقابل بخاری ایستاده بود و چون او سکوت اختیار نموده بود سر هودسون لو گفت: 
آقا! م ن آمده ام که وظایف خود را به اطلاع شما برسانہ. 

انارت گفت: شما به زبال ا صحبت می کنید؟ بسیار عوب! ولی 
گمان میکنم که ایتالیائی هم میدانید شما در ( کورس) فرمانده یک فوج نبودید؟ 

(«لو» سر فرود 'ورد. 

بناپارت گفت: پس با ایتالیائی صحبت می کنیم. 

مدری راجع به مسافرت و جنگی که هودسون لو در آنجا نموده صحبت 
کردند و سپس به موضوعهای حصوصی پرداختند. بناپارت از « لو» سئوال کرد که 
شما متأهل شده‌اید؟ وپس ازاینکه هودسون لو حواب داد که مادام لوبه اتفاق او به 
حر یره سنت هلن آمده است تایبا رت آهی کشیده گفت: عیال شما همراه شما 


aD 


است: ننابراین سعادتمند هتید حند سال ساپقه تعدمت دار ید؟ 
ر ت ر 
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محبوس سنت هلن ۱۳۵ 

سر هودسول لو حواب داد بيست و هشت سال» بناپارت گفت: پس سا 
سربازی من ز یادتر از شماست زیرا من تقر ببا چهل سال است که سر بازم. 

هودسون لو تبسم نموده و جوابی نداد, او اجازه خواست که صاحب منصبان 
خود را معرفی نماید. برتران صاحب منصبان را صدا زده و بناپارت به هریک چند 
کلمه تعارفی نموده و سپس با سر اشاره نمود یعنی لحظات پذیرائی تمام شده است. 

انگلیسیها از اطاق خارج شدند. کوکیرون که به واسطه عدم حضور در 
اطاق از شتت خشم قرمز شده بود به حا کم اعتراض نموده و ظاهراً یک لحظه مردد 
ایستاده و بعد همگی رفتند, 

موضوع آسدن امیرالبحر کوکبرون مسبوق به سابقه نبوده و بناپارت 
نمی EEE‏ از او هم همراه « لو» خواهد آمدء پرتی حواس برتران و عدم شناعتن 
موقع از طرف حاجب دست به یکدیگر داده و باعث تولید این واقعه گردید. بناپارت 
دراین موقم ازحرکت مز بورراضصی بودو وقتی که به باغ رفت وصاحب منصبانش 
موضوع را به او حالی کردند دستها را بهم مالید و به قهقهه خندید و بطوری که 
لاسکاس مینویند مثل طفلی که از گول زدن لل خود مسرور بشود, مسرور گردید و 
گفت: آه نوروزا! معلوم میشود که توهم قدری هوش داری و بعد متغیر شده و گفت: 
امیرالبحر که وارد اطاق نشد فضیه بنفم اوتمام شد ز يرا من می بایست در حضور تازه 
واردین شونت‌های او را یادآوری میکردم» واقعاً امروزیک میلیون ارزش داشت 
ونی قدری بعد از ان که تفکرنمود احساس کرد که این توهین قدری سخت بود 
زیر؛ اگر ک وکبرون تقصیر داشته در موارد متعددی هم حرکات و رفتار او قابل 
تحسین بوده است بنابراین مونتولون را برای عذرخواهی نزد ک وکبرون فرستاد ولی 
امیرالبحر که خیلی مکار شده بود دابرودت حواب داد . 

بناپارت نظر يه صوتی در بار هودسون لونداشت و به (اومارا) طبیب خود 
کت که چاو ورد اه تن هرن فد کارت کشا زد وان ررش 
موقاب EE‏ را تبی نمی رات ر‌بارة او فضاونت. کنمن سرهودسون لو زا 
بداپارت هم سن بود. مردی بود کوچک اندام و لاغرو به واسطهٌ لاغری؛ خطوط 
اة او برجته می نموده پیشانی بزرگ و دماغی طویل و زبانی کوجک و 
انه ای نوک تیز داشت, ابروان پهنی بر حشمهای سبر او سایه انداخته بود, از نقطه 


نظر حرکات للجم نظامی بود و قدمهای تند برداشته 4 رست های سر بعی حا 
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۱۳۶ 
می :ورد و قامت واشت ناه س داشت ۱ 
سر مودسون ويسر یک جراح فشون بود و درسن هیجده E‏ در 
عطاق وارد نت ای وم اک که انلس ها ا 
فرانسه در زمان انقلاب بعمل آوردند شرکت کرده بود. هودسون لوفعال و حاه طنب 
بود. در رمان حوانی خود ز بان های اسپانیولی و فرانسوی و ایتالیانی را ياد د گرفته و 
موقعیکه انگلیسی ها جز یره کورس را اشغال کردند أو در کورس بوده و به جز یره 
انب هم رفته بود در نقاط دیگری مثل پرتدال و ناپل و سیسیل و کاپری هم حضور 
داشته و ریس اداره حاسوسی و پلیس بود و با آینکه برای دفاع حز بره 
کاپری حدیت زیادی کرد ولی لامارک فرانسوی جز یره را اق در سال 
۲ حاکم جزیرۀ آیونین شد و به درجه کلنلی رسید وپس ازمأمور یت‌هائی که 
در ا‌خاننیتاوی و روسیه به او داده شد در سال ۱۸۱۳ در «بونزن» تفگ کرده و 
برای دقعه اول : بدابارت ر در آنحا دید و حون وانسته انگلستان در فشون یروس بود در 
جنگ لیپز یک و جنگ فرانسه همراه «فن بلوخر» فرمانده قشون پروس در جنگ 
ش رکست داشت. سر هودسون لو خبر عزل بتاپارت را به لندن برده و در انجا به درجه 
مار ور زنرای رسید. 
نرد باتهورست (نخضت‌وز یر) او را به سمت حکومت حز یره سنت هلن 
نهیین نمود. سر فود شن ویو ۲ از ین انتصاب متعحب گردید و حاضر به تبول آن 
نشد ز را از انجام مامور یتهای مهمی دور می ماند ولی او را به سمت مرتیپ دوم در 
محلل حکومت تعیین نمودند که در طي مامور یت سنت هلن داراي این رتبه بود و 
سان دوازده هزار ليره اتکلیسی که سیصد هزار فرانک طلای آن موقع بود و به 
حساب پول آمروز سالی سه ملیون فرانک میشود حقوق در یافت نماید و از ان گذشته 
برای اضافه حقوق سرتیپ دوّمی سالی دو هزار لیره انگلیسی هم اضافه در یافت 
داشته وتمام مخارج او درجز یره سنت هلن از لحاظ مسکن و روشنائی و آتش و 
ی تقوم سای مار او ا غا کے سوه درل و رش هن 
سس از که اوو ت مر تون را کی کد شی عاه در لیات ری سرد وه رن 


وحیهی به نام دانو«حونستون» که دارای دو دختر و بوه :ود ازدواج کرد. زن أو 


ترو ۹ ز جامع عالیه لندد آرتب ص شتا 


گنه انگلیس در ال حاضر به دا ادن عنوان د امیراطوری به بدابارت ا 
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محبوس سنت هن ۱۳۲ 
این ی سر هودسود و رند و بنایارت نود مصاعقی شد ‏ 
هودسون لو ادم ت سر لر ی بودء مردی؛ بوت حدمت AS‏ لکت حود د فد ؟ کار و 
1 

مدير حو بې به TT‏ و سلق ساده داشت ولی از نقطه نظر احساسات و افکار 
هتوسط دود . 

ا ت‌های ا که دز مرت نم انام :5ا د سوه ف الما د 

ی ی جاسوسی ر مذتربه جام داده بود سوعظن قوف 
او تولید نمود و گاهی از اوقات عتان اختیار را از دست میداد و فوق العاده عشمکین 
مبشد. هود سوك لو حر یات اداری و کاغذیرانی رأ دوست می داشت » رایرتهای عتفرفه 
رأ حمم آوری یکرد» حتّی کوجکتر ین کاغذ و جیزی که روی آن حطی نوشته 
نشد باشد در نظر او اهمیت داشت_ 

۶ 

E‏ م ۱ 1 رت 

زان سحصر در صر پنج سای ده در حر بره سنت هلن مامور بت داشت 
و ۲ 2 3 ۱ 
خود را دریک صد وسی وپنج جلد کتأب بزرگ جمم اوری و طبع نمود و 

ین کتاب خیلی اه و تا انا که ما میدانیم یک دوره از حاطرات او در 

(« وست مینست ر)» و یک دوره کر فر کا ET‏ ویک دوره 


شم در کتابخانه ملی پار بسن افینت ) 


سر هودسون لو معتقد به مقررات اداری؛ دقیق» کنحکای محدود» عصیانی » 
متکبر: سحجوب» و غضوب بودء با اینکه چندین ز بات را میدانست ولی جون تر بیت 
و تسلیم عمیقی ندیده بود به ظواهر و سطحیات وقم و اهمیّت زیادی می گذاشت و 
کک اعتنا نمی کرد بطوری که خود انگلیسیها با یک مفهوم زشت او را 

ف کزدند و میگفتند: «لو! («حنتلمن نیست)» هودسون لو حنتلمن نبود دعنی 
در 0 ۳ افتخار و شرف را مافوق منافم و خدمت 
قرار میدهند, 

ان که از ظرت ری اول کته انکلیت ن انیت ور م)زنهآوداده 
شد همان دستوراتی بود که به ک وکبرون داده بودند. حلاصه ین تعلیمات از این قرار 
بود که نسبت به ژنرال بناپارت بایستی نظیریک نفر اسیر جنگی رفتار شود به این 
مکی که از حیث زنندگانی و معاش بایستی بطور مناسب وسایل لازم را برای او 
شر اہ کرده و نمیتواند از حیس گاه حارج شود و بدون واسطة ۳ 


کس رأنطه و بامکاتبه داشته باشد ولی با تهورست لرد اول کابینه انگلتان 


4 * 


ریخست ور س ؛ ۽ سر هودسوك لو را او ۱ بنایارت در حر بره لب 
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و دسون (و... 


سر هو 
و و 
رده و فرار کرده بود و برای اینکه مخارح 
١ 1‏ 


۴۸ 

[سرجامپل) زندان بان خود را گول 

فرانسو یاد جز یره سنت‌هنن کم بشودلرد باتهورست» هودسون لو را مامور 

نمود که اعلامیه مخصوصی را به امضاء تمام همراهان بناپارت برساند و ا گر اعلامية 
مزبوررا امضاءن کنند, آنها را به طرف افر قا فرستاده از انجا به ارو پا معاودت 
خراهند داد باتهورست در آخر ین ملاقات که با سرهودسون لونموده بود به او اینطور 


اھ ا 
قهماند که این ( بونی شعلان) اف اخر ین يام حود ردول سر و صدا در یکی از 
نوس بسر ببرد و همانحا بمیرد. 


حزایر دور دست افیانوس بسم ب 
هودسود لو فرانسه و فرانسو بان را دوست نمی داشت, ولی حون بتابارت را 
> و a a aT‏ ۲ ۳ اه 0 
مدال حنگ دیده بود تا ان آندازه نظر به ای ناموافق در باره او نداشت أما حرفها و 
ت لرد با تهورست نظر یه او را راجم به بناپارت به کلی تغییر داد. به و یره ان 
E “1 ۰‏ ۰ 


تک 
۲ 
ا 


ات 
که نسبت به مافوق خود مطبم محض بود ویک کلمه که از دهان مافوقش خارج 
میشد برای او حکم قانون ی را داشت. 

به محضص اینکه وارد جز یره شد قبل ازاینکه به ملاقات بناپارت برود 


روع به احرای تعلیمات کاینۂ انگلستان کرد و فصلی ار رتعلیمات مز بور را به 
که ا ز موصوع اعلامیه خبر بافت به شمراهات خود گفت. 
را به 


برتراك اطلاع داد , «تاپارت ؟ 
ا EE‏ سرنوشت خود را دانستید و باید 5 ید سرنوشت مرأتعق کنر 
افر ی و ارو پا مراجعت نماتيد. 
۱ نگ تا عم حم 4 ۳-2 
کات عمارت لو ود به هیحان امدند» کورکود خشمنا ی شد و کفت 
نمایند.زنها گر یه 


| را از اميد ا خود مأیوس 


۱ 


محلوم می شود می حواشند م ر 
کردندء مادام برتران شب را نخوابید. ابائود از 
که رفشای او ز امصای این ۱ ید خی تام و , مونتولون 
ولاسکاس که فو ق الماده مطیع او بودند تردید داشتتد, در اعلامیه مز بور بناپارت را از 
طرف همراهان وتوکران خود به اسم زنرال بناپارت نامیده بودند. لاسکاس ومونتولون 
زو رگود اعتراضات شدید تنظیم کردند و برتران از امضای چنین اعلامية وهن آور 
بحلي شود دار ی کرد و رفتن به فرانسه را ترجیح میداد. 
کاو وور از ا وات راا ریت و امد ی اون ولوگ کشت 
آنسوی ها ن مم ر هود سول و و کوکبرون مشاوره نمودند. رالا جره خود 1 را ناجار دید 


ر مقاأرا :سار 
س 
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مو ب ا وس او ا ترسح ۱۳۹ 
ت ۰ E!‏ ن ھت ۳ م2 ۳ 
ترا که حاصر به اطاعت نشده بود اطلاع دافت که ا کر اعلامیه ر فبول 
ننماید در ضرف هشت روزبا کشتی بانتئون باید به طرف ارو با برود» برتران 
می گفت که رفتن را ترجیح خواهم داد ولی بناپارت که سردار خود را به خوبی 
ِِ 
می شناخحت گفت: مطمئن باشید که برتران از این حرفها میزند ولی در آخر ین 
ساعت که باید سوار کشتی شود ت رک عقیده خواهد کرد و مرا ت رک نخواهد نمود. 
کی 
نوکر ھا تماما شرحی را که از کاب انگلتان املاء شده بود امضاء و 
ی ۳ ۲ 1 N a E‏ 
(لو) به لونگود امد و تمام نوکرها را یکی یکی به حضور ناپلئون آورد و از آنها سئوال 
کرد که آیا با تیار کامل و به طیب خاطر این شرح را امضاء نموده‌اند؟ آنها 
همگی تصدیق کردند. تمام نوکرهای ناپلون به وسیل امضای این اعلامیه اقداماتی 
زا که از ی فولت کی هرا رتران اناوت انا ود یی تم دنه 
برای اینکه ار مخدوم خود حدا نشوند. ولی سرهودسون لو در سایة همین وفاداری 
E. ۳‏ ۰ 
وسیله دبگری برای دور کردن انها آر سنت هلن اندیشید و رایرتی برای لرد اول 
i ۰ “a ۰ ۰ 2 ۰‏ ۰ 3 
کابیته انگلستان فرستاده و حاطرنشان نمود نظر به اينکه نوکرها و همراهان ناپللون 
r‏ ا ۱ 
کتبا اقداماتی را که دولت انکلستان در بارة بنابارت اتخاذ نموده تصو یب کرده اند 
همین موضوع بهانهٌ خوبی برای دور کردن انها از حول و حوش بناپارت میباشد! 
۰ 3 ص 
در این رفست و امد و مشاحره جند نفر از انگلیسیهانی که دوست فرانسو يان 
۳ ت , ۰ ۰ 5 7 در عم 
بودند از جز یره رفتند. دوستان مز بور» حا کم جزیره و یکی دو نفر دیگری بودند که 
نسبت به ناپلشون و همراهان او یلی رأفت و محبت به خرج میدادند. کلنل 
1 ۰ م ى بر ۱ 
کون و دختر او «لورا» که کور کود عاشق او بود قل از حرکت از حز بره؛ نزد 
بناپارت آمذه, مرحصی طلبیدند. 
بتاپارت آنها را با عطوفت پذیرفت و «لورا» را مورد تمجید و تحسین قرار 
کاو 
همان شب مارشال برتران به منزل و یلکس رفته و از او سوال کرد که ایا 
اف ایت کب با کت رک که ا وای تانب ااه اکان منود 
در لندت به تایب السلطنه تسلیم نماید؟ کا و لک معذرت خواست و گفت: 2 
جين کاری به کنم به اختیارت هودسون لو لطمه خواهم زد وهمات روز کلنل 
۱ ۱ ا ۲ ۱ أ ب : ۱ j‏ 
و یلکس یز موضوع ر به اطلاع ا ۱ 
بناپارت باحشور لامکاس و گور ود قر یب دو ساعت با و بلنکس صحبت 
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۱۴۰ ی سر هو رسو ل ل(و... 


a. 2 ۳۳۳‏ ۳ 
کرد و راجع به هندوستان و حنگهائی که با انکلستان نموده بود مذا کره کرده و 


2 
س 


۳ و هار اه او که کارت اکا و ۱ 
کھت شه من هشموارد حواهل ۳ بودم وی قوس له دایته تجلستان منطور مرا 


ى 


رس 
در ت بجر د, 
۰ أ“ e‏ ام 1 ۰ 2 1 : 
بتایارت در حجایمه اظهاراتش کھت که فرالسه و انکلستان همواره صلح ر 


1 1 ۰ با چا 2 را 1 ی ۹ 
آرو پا زا دردست خود دارند و أ کربه اتاق اراده نماینده ارو پا در اعوش صلح 


۳ ۳ ۳9 


۳ 


8 
ا 


درآ روز بنایارت منتهای فصاحت و بلاغت واستدلال خود را به کار 
ردو رها وهای تا نکن ی سس کرد و افیا داش 
که من به اطمیت ال این سحایا بود که وارد کشتی بلرفون شدم و به انگلستان آمدم و 
نا کمال نزاکت کل ویلکس را غلاست تمود که جراییام کتبی أو را به 
نبایپ السلطنه انگلیس نمی رساند؟ ز يرا بنابر گفتة او در تمام فرانسه حتی یک نفر 
غم پیدانمی تود که از رسانیدن د کتوب ممهور محبوسی به پادشاهی امتناع نماید. 

ولک کو ور اکان هر کے ر اس مک ترارح که 
تکام خصو ادو ت اد ولی هگا که و نلک ان ضور یادا رت رقت 
هر دو از بکدیگر راضی بودند. 


روز بعد کابیتن (هامیلتون) که بایستی با کشتی شود انگلیسی های جز یره 


7 نت 
٤‏ ۰۱ 7 ا ۳ ۰ Et‏ سا ۹ = ° ۹ 
زا به اقسات سرد از طرف بناپارت بدیرفته شد. در ف رور هم بناپارت از داییس 


4 رس ص ۱ a‏ 9 3 ۰ 
مز بور نقاضا کرد که مکتوب او را به انکلستاف برساند ووی امتناع نمود. 
8 2 مه 4 5 و ك 2 ۲ : 
بتابارت گفت: پس از شما خواهش میک که از قول من به ایب السلطه 


اسر 2 
ا ‘At ٤‏ ۱ ی 
انجلتان بگوئید که یا مرا اراد نمایند ويا به دارم بزنند. 


۴ ۳۹ ۰ ۳ ۳ - 1 2 ۳1 e 
غعردای اب روز صدای دو یی نه سامت عفر کت کن ھامیلتون بود در‎ 
2 ۴ ۳ ۳ عم ام‎ 1 ۴ 2 
لونکود ششده سذ و کور کود اهی ار ته دل کشیده و گفت: لورای عر یز خذاحافظ؛‎ 
1 دمم‎ ۳ 1 ۱ 
هودسون لو که سو ءعلن داشت ) یس از اینکه کفته های و پلکس و هامیلتول‎ 


1 زاجم تسه رساندد مکتوب شین سوءظنشس ر بادتر شد وفهمد که بتایارت سی 


9 
دارد که باب را طه را با تندن آغاز نماند و ناآمیدی بر هودسوت لو غالب شده بوده 
زا :راع ر بر حلاف پیش بینی همای حود ندید , دس از اینکه وارد حر یرد 


1 ۳ سم 0 = ۰ . 1 
سات شش شی با ایتکه به وانعله که رنه حلتل 1 حجود الد اتکی | 
ا یگ سر ر اه جن ن جود هی 9 


او 2 E E‏ 1 1 چ ر ۳ سم 1 r‏ . 
مر ا وت و همر کان به کر یی کدی ا ر ی جد و ار و کر ار این را 


5 
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محبوس سنت هلن ۱۱ 
پذیرائی دمه دید. دعوی ژنرال بناپارت که خود را امپراطو و میدانست و سایر ین هم 
با این عنوان او را خطاب می کردند برای هودسون لوغیر قابل تحمل بود. بتدر یج 
احساس کرد که وظیفه‌ای سخت را به عهده گرفته در صورتی که قبل از حرکت به 
انگلستان جز مزایا ومتافع شغل جدید چیز دیگر را نمی دید. بارمسئولیتی که بر شانه 
ضعیف او وارد آمده بود خیلی سنگینی میکرد و طرز رفتار و حرکات بناپارت و 
همراهانش به اونشان میداد که بناپارت و سایر فرانسو بان هرگز به اسارت رضایت 
نمی دهند. 

مردی که"درمنزل خود یکه وتنها بود و جزچند نفریاوری نداشت» 
هودسون لورا وحشت زده کرده و هودسون لوبا این که سه هنگ پیاده نظام و پنج 
گروهان, افراد تو پخانه ویک عده قوای جر یک و یک اسکادر از کشتی های 
جنگی داشت که دائم اطراف جز یره کشیک می دادند و با این که صدها لول توپ 
از خارج و داخل جز یره به طرف لونگود دراز شده بود و با این که چندین کیلومتر 
اطراف لونگود محاصره گردیدث درتمام جاده‌ها و حطوط قراول و مستحفظ گذاشته 
بودند و درتمام برجها وقلل کوهها کشیک میدادند, معذلک از بناپارت و 
همراهانش می ترسید, گرچه این ترس و وحشت بدون علت واقعی بود ولی خواب را 
بر هودسون لو حرام می نمود. نصایح ستاد ارتش و اطرافیانش نیز او را بہشتر متوحش 
میکرد و جند حوادث کوچک هم که از طرف فرانسو يها به واسطه عدم دقت و 
احتیاط اتفاق افتاد مز ید بر علت شد و تمام این عوامل سبب گردید که هودسون لوتا 
آنجا که میتوانست فرانسو یان را تحت فشار گذارد و خود را منفور آنان کرد و در عين 
حال زند گانی خود را هم چون زند گانی دوزخی ساخت. 

هوذسون لو زند کا سکنة حز یره را محدودتر کرد و در اطراف لونگود 
احتیاط ز یادتر مرعی داشت و به کسبه جامستون قدغن نمود که اجناس را به نسیه به 
فرانسو یان نفروشند و هیچ یک از اهالی جز یره مجاز نبود مراسله ای اعم از آن که 
عادی و یا غیر عادی باشد از فرانسو يان در یافت کند. ويا به آنها تسلیم نماید. به 
صاحب متصبان فوج پتجاه و سوم و زن‌های انها که برای ملاقات برتران و مادام 
برتران به مسزل شخصی آنها میرفتند اعلام شد که ملاقات انها مناسب نیّست و 
مخالف میل مصادر عالیه است. به قراولان جز یره دستود داده شد که مواظبت 
ز ینادتری بنمایند و تعداد قراولان اطراف ونگود ز یادتر شد و بالاخره هودسون لی 


۷7۲۷۲۷ ۰ 0001612112 ۰ 0 


... در هو وسون لو‎ Yr 
ت ا را راضی اد که فاخ میب کک‎ 
رو اور دو از ی وی :در کو انات جاص کد‎ 

ولی از آنجائبکه روحي؛ هودسون لو تعادلی نداشت و تصمیمات نقیضص 
ی SE‏ به خیال افتاد که با محبوسین روابط نزدیکتر و دوستانه داشته باشد. در 
آغاز به ملاقات لاسکاس و مونتولون امد وبه موحب شرحی که دریادداشتهای خود 
نوشته مشاهده نمود که اطاق آنها در واقع اطاق نمی باشد بلکه سوراخ أست و به 
آنها وعده داد که آن وضع را اصلاح نماید و نیز قول داد که به محض اینکه وضع 
عهنرد ل آنها اصلاح شد دو هزار کتاب فرانسوی را که به همراه آورده در د سرن 
غرانسو بان بگذارد و قبل از ان هم از کتابخانه قشون سنت هلن خاطرات نظامی 
جگ اها بنایارت را برای فرانسویان فرستاد و ناپلئون از اینکه اوراق حوادث 
گذشته خود را ورگ می زد اظهار رضایت می کرد. 

لاسکاس بر حسب دعوت هودسون لو به (بلانتاسیون هوز) که منزل حاکم 
بود رفت وبا لدی لو خانم هودسون لوملافات نمود و بعد از مراحعت شرح ملاقات 
را تعریف کرد و گفت که زوجه (لو) جذاب و قدری اکتر یس است. زوجه لو 
یک زن سی وپنج ساله, بلند بالا بود که لباس های ظر یف می پوشد و در نظر 
لاسکاس بشاش وبا ۰ 7 و ضیافت های محلل 
نداشت وز یاد صحبت می کرد و شوهر خود را مشغول می نمود و حتّی در حضور 
شوهرش می گفت که حا کم حقیقی جز یره سنت هلن (ر بد) است که رئیس ستاد 
آرتش شوهرش بوده و دارای مزایای حکمرانی است 

ر ید) رئيس ستادارتش هودسون لو نفودی عمیق در هودسون لو داشت وبا 

ایتکه ا :تین وی کی تاره درحه انی ره کر رسیده 
بودء ولى درحات خود را درمیذان جنگ نگرفته بلکه در مأمور بت های سیاسی 


ع 


وحاسوسی تحصیل کرده بود. در شهر (زن) لو او را به سمت رئیس ستاد ارتش خود 


> ها از ان وه یی از هودسود لو حدا شد 
O‏ ردو ار مول ر ار هودسول لو < . 

(ر ند) را سہ رو کرد و فصو دز برخعوردهای نخست حلب توحه و 
یرشح می کرد و درروزهای اول ناد بارت ت او را رصایت بخش و مطبوع دید 


ولی بزودی تغرعقبده‌داد» ز برأ (ر ید) به واسطه نقص تعلیم و تر بیت با ظاهری 


نک طبنت خشنى داشت ورا نیهاش زیت می کو واک کی هور 
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جوص _ سنت هون سس ۱۷۳ 
نايلنون هات موفر و ظاهر مایم برای خود می آراست: باتمام وسایل > هودسود تور 
دار می کرد که محبوسین سنت هلن را بپشتر در فشار ر بگذهرد و به محص اینکه در 
رفتارهودسون وملایمتی آخساس می نمود او را متنبه کرده گفته های لرد دا تهورست 
را به حاطرشی می آورد و او را برای احتباط های شنیدتر تحر یک هی نمود. 
(ماژور گروگر) اجودان حاکم جز یره و منشی و همکار صمیمی (لو) از 
لحاظ نموذ به درحه (رید) نمی رمید ولی فابل توحه‌تر به نظر می رسید و مردی بود 
ظر یف و شوخ و محتاط و جشمان سیاه و بینی عقابی و دهانی کوجک داشت و از 
اعلاق و عادات هودسون لوبه خوبى مطلم بود و نقاط ضفیف روحية او را 
می ت خن و نظر به اینکه کاری وخوش حافظه و دارای خسن انش ء بود وریان 


4 ۲ 5 0 م2 

قرانسه را نه حیربی می دانست از مامور ین محتاج اليه سنت هلن موب می گردید 
ت ۲ هك 5 ۰ ۰ ۰ 

وم کرارش هائنی . که هودسون و برا ی لندد می فرهتاد از ز بر دست او خارج 


می شذ و أو هیجوقت خود در کارها مداخله نمی نمود و نظر یه های شخصی ابراز 
۰ ى rf‏ ۳۳ ۱ 1 ۰ 4 

نمی کرد و هر جه می گفتند اطاعت کرد و بطور کلی مستخدم جّی و بدرد خور 
نود ه 


۷ ۰ ۳ .2 ۳ ۳ ۹ ا“ ی ؛ 4 
رور سی آم اور بل هودسول لو به ونگود امد و در ان روز تایللون کسالت 
2 ع 
متا و از أطاقف :خود خارج تشدەبود .هود سوت لو حر لا اس دیگری را.ندید, 
یو تون انیت ی شک ی کر بناپارت راندیده بود تشو بش خود را 
دست لو اطلاء دا ن E‏ ی یه 

به هودسود لو ې داد. هودسول بوبه مونتولول که ار بنایارت درخواست 
تماید که 2 اطاق أو داعل شود. 

بسناپارت بارب دوشاعبر و کفش راحتی روی لیمکت راحتی دراز کشیده و 


وزقبل ر بش خود را نتراشیده نودي فیافه ای پرمرده ر نشان میداد 


u 


| حح e‏ رل ۳ - ۴ Î‏ 
اری کتاب اطراف او روی زمین ر بخته بود و وقتی هود سول لو وآرد شد از حای 
نیم یز نمود و برای حلوس یک صند لی به هود سون وتان داد, هودسون لو از کسالت 


ساپرت اظهار تشویق کسردو اظهار داشت که اگر مایلید دکتر (با کست) را که 


برای اد ره مود مر یضر خانه ایر ن حر یره آزلندن آمده ۱ ست به ی شما بترست, ؟ 
ا ۰ 2 زا ات 1 

بت پارت کفت: احتیاجی به طبیب ندارم. هودسون لو اظهار تاسف کرد که کشتی 

[ادات زر ۱ / ۳ فزار است بعضی از توازه و احتیاحات بناپارت ر رأ بیاورد e‏ 


ين بود که کسالت ی دارد. 


أو را زا محبوس اهمده بودند E‏ 


3 ۳ ۳۹ 5۹ ا 2 
مسا سب دا رت حواب محختصری داد و مثا | 


س 


Ek ۰ ۳‏ ۳ ۰ 1 ۷ 
شناد رت در بک مه وله نامه دون متحده ؛ ۳ 3۹ 


۱ 
چم 
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ین حق را دارید و له فا نون می به الها حتین احازه مبدهد و بے دولت 
E “7 1‏ 1 
حوزبال نر دسید ند من عله سب مفا و له زامه ی اض ي کی دسج , 

اکر سرا کید آپزار ات تون زد ولی تخفیف و 
حبس نمودل ی دات e‏ ست و ابش حر ر بره برای مے' ن خحیلی کوحک شتا 
من روزی ده» پاتزده فرسخ سواری می کنم و آب و هوای جز یره برای مزاج من 
ز یان‌آور است و این آب و هوا با طبایع فر "یسور رات نمی سازد و فصول و افتاب اینجا 


ے 
با فصول ز آفتاب فرانسه خیلی تفاوت دارد و از هوای اینجا رایحه کشا نت مرگ 


یم 


استشمام 2 و وضع منزب من خوب نیست و مرطوب أ ست و این گوشه جز یره به 
گنی نے رن هی د شد و حتی هیچیک از ر اه لی بومی حاضر به سکنی در آين نقطه 


هودسود لو حواب داد که اب و هوای حر بره دد نشت و برای بهود 


کنید و برای من خوابیدت روی تخت خواب جلوار با حر یر و اطنس عنی الود 
۱ ۳ ا ۹ ا ت 
است". من سربازه و با هر دوع رید دانی معاد می باشم : سما مر حون یک محص 
حذامی وارد ا حر بره نموده وبه سکته این حا قدغن کرده‌اید که با من حرف 
نرنند. 
لوب‌شود , بنایارت بان کر نود ر نرا ارد رگا 0 قرأولال انا اہی بل 
ی ت 0 1 EF‏ ۰ و م 2 
حشم و قرار دات ست و "صرا او E‏ مجدود بود و بتابارت به هودسول او کشت 2 
سدود انتجا را وسیع تر کنید دیگر هیچ تقاضا نخواهم ؟ درد. ھود سیون ل کف ن 


9 


حدود را دوست او 1 نموده و ایر حمله بی مطالعه از دهانش ارچ د وعدا ار 
= 
دا نصا و که بذول مطالمه از 1 و رد ۰ که بدانند در داره 
سس بود بعنیم نی 9 ر راه دور ون اين ر د ر 
مه شخصی دادء‌اند صادز می کردند. 
و 0 ص ۳ ۳ 3 ,1 E‏ 
هود سول لو معا وعت محرد و تسلیم ی وت بدایارت احساس کرد 


وی 


اس اشاره پاین که در ازیپا تابوت ترونمندان را با سر یر و اطلس مفروش می نمودند. (مترجم) 
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محبوس نت هلن ۱۳۵ 
آن طور که ک وکبرون را متقاعد مینمود نمی تواند هودسون لور" متقاعد نماید. 
بازهم بناپارت راجم به اعلامیه ای که هودسون لو به امضای نوکرهای او 

رسانید و همه را با خو یشتن مواجهه نموده اعتراض کرد و آنرا فحش و نامزا 
می.دانست. هودسون لو گفت که تقصیر این کار به عهده برتران میباشد. 

پس از اینکه هودسون رفت بناپارت به لاسکاس گفت که براستی این ادم 
فیافه ای مشنوم دارد و مگرغیر از این شخص, زندانیان دیگری نبود؟ 

بر اثر رطوبت هوا برونشیت بناپارت شدت نمودو بقدری سرفه های شدید 
میکرد که درتمام عمارت صدای سرف او می پیچد و برای مداوا جوشانده می نوشیدو 
غذایش کم شده بود و گاهی ازتختخواب بروی نیمکت راحتی میرفت و کتاب 
میخواند و جزلاسکاس و (اومارا) طبیب مخصوص خود کس دیگر را به حضور 
نمی پذیرفت. پو پلتون صاحب منصب کشیک با تمام جیتی که کرد نتوانست 
ر اجو دو ان ی را جا کم کی داد بر فور لو عاي 
(ر ید) به منزل برتران آمد وبا برتراد بنای مشاحره را گذاشت و که بعدها 
پو پلتون بایستی روزی دو مرتبه صبح و شب از حضور بناپارت اطمینان حاصل کند. 

برتران در جواب هودسون لو گفت که موضوع دیدار صبح و عصر را به عرض 
نایلون خواهد رسانید. 

هودسون لو اظهار کرد که کسبه جامستون حق ندارند که مستقیم با 
فرانسو بها رابطه داشته باشند در صورتیکه کر ی 
مخصوص که از برتران می گرفتند وارد عمارت لونگود شده به فرانسویها چیز 
میفروختند. 

برای رفع پل دیدن بناپارت در لونگود» هودسون لو اظهار داشت 
بناپارت د کتر «با کستر» اکا را هم به اتقاق (اومارا) برای معالجه خود قبول 
نماید. 


بساپارت گفت من باید جنون داشته باشم که طبیب دشمن را برای معالجه 
خود بپذیرم و به شوخی میگفت که د کتربا کستر گرچه طبیب خوبی است ولی زهر 
دهنده است ! 

به وسیلة (اوسارا) به دکتر با کستر اطلاع داده شد که آیا مشارالیه خود را 
یک طبیب زندان میداند که حسب الامر حا کم برای معالجه بناپارت مأمور شده یا 
اینکنه خود را طبیب معالج بناپارت به حساب می آورد و در صورت اول بنایارت به 
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۱۳۶ ۰ سر هو وسو لو... 
خصنمات او احتیاج ندارد زیرا تمام راپرتها را به اطلاع حا کم خواهد رسانید و 
حنانجه خحود را طبیب بناپارت بداند وی حاضر است تا زمان افامت در حز یره 
رم ۱ 

دکتر با کستر که ایرلندی و انکلیسی بود اظهار داشت که خود را طبیب 
شم میدانم و بشاهدات و مسموعات حود را ده حا کم اطلاع نخواهم داد ولی حون 
نمیتوانم خیانت کنم قول میدهم که جز صحبتی که مر بوط به فرار و توطثه باشد سایر 

ا 10 

صحتها ر به حا کہ نخواهد گفت. 

بثایارت این شرط را قول کرد و به (اومارا) دستور داد که دو یت و جهل 
ليره به د کتر با کستر حقوق بدهد و حون حقوق رسمی با کستر سبصد و شصت ليره بود 
ین مبلغ یک اضافه درامد قابل توجه برای اومحسوب میشد. 

رفتار با کسنر که صادفانه و نحیبانه نود در نظر بناپارت حلوه کرد. 

ر ان ادا | لگ هب 4 f=‏ ۳۹ ۰ 

ففدال اداب دانيی هودسود لو هی در سنت هلن تولید حیرت میکرد» ار 
حملله زن فرمانفرمای هندوستان وارد حر یره سنت هلن شده بود و (لو) بدون ایتکه 
قفیدی رداغ ویفراهد ابا یواست نید به ای فکر باه که ارد اتو 


همراهانش دعوت کد که به عمارت حا کم بیایند و زوجه فرمانفرمای هندوستان را 
ملاقات نمانند. 

ترتران وکوک دی ان ان حسارت و عدم رعایت رسوم متفیر شدند که 
حد نداشت و از بناپارت تکلیف خواستند و او گفت: (لو) احمق است و حواب 
ندهید. 

بطور یکه گفتیم در این مورد اگر هودسون لو احمق بود نیلت سوء نداشت و 
حتی میخواست اظهار دوستی نمانیدولی روحیه آو باروحیه فرانسو یها خیلی متناوت 
بود و هیجیک از آنها از نات آن یک مطلع نميشدند. 
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اولین برخورد شدید بین حا کم ومحبوس 
روز ششم ماه مه کش «ادامانت» که مذنی در انتظارش بودند و فرار بود 
>4 ی ِ 1 = 2 ۵ 1 ا ۰ 
که از انگلستان مبل و انائه و لوازم محصوص ساختمان منزلی حدید را برای نايلئون 
بیاورد وارد حز بره سنت هلن سل 
رگ .272 ۰ ۰ 1 a‏ ۳ 

عمارت قدیمی لونگود از بدو ورود برای فرانسو یان غیر مکفی بود و جراید 
آزادیخواه انگلستان دولت را ملامت کرده بودند که جرا جنان مکان محقر را برای 
محبوسی حون نایلئون اخحتصاص داده است و کاپینه لندت به حراید حواب داد که 
شد تن هت از ساختمان یک ۳ حوبی میکردند ولی بعد آن موضوع را 
مسکوت گذاردند و هودسون لو به لونگود امد تا نظر به بنایارت را برای ساختمان 
عمارت استفسار نماید. 

ولی برای بنایارت مشکل بود که ساختن عمارت را تحمل کند زیرا تا 
وقتی که در لونگود اقامت داشت, آن حبس را موقتی می دانست و امید رستگاری او 
را شکیبا مینمود ولی بس از انتقال به عمارت دائمی » این امیّد از او سلب میشد. 

ساعت مه بعدازظهر بود و بناپارت آن روز حالت خوشی نداشت, به سرعت 
لباس پوشید و وارد سالون شد. هودسون لو درون سالون ایستاده بود و بناپارت به او 
اجازه جلوس نداد. این واقعة برحا کم نا گوارآمد وکلاه‌خودرا در اطراف دست میگردانید 
و با جملات کوتاه به بنایارت گفت اگرمابلید با مصالاعی که از انگلستان آورده‌اند 
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۳ بر حول رشد‌یك .. 


IFA 
عمارتی حدید برای شما ساخته شود و با اینکه عمارت لونگود را با الحاق دو سه‎ 
سالون وسیم تر نمایند؟‎ 

ناپلسوت بدون اينکه کلمه‌ای بگوید حرفهای او را گوش داد و سپس 
خشمگین شد و بی آنکه جواب سئوال (لو) را بدهد گفت: 

دولت شما جه میخواهد بکند؟ میخواهد مرا بکشد؟ آیا شما حلاد من 
هستید؟ می بکسی احازه نخواهم داد > که وارد خانۀ من شودء این چه نوع رفتار است 
که نسبت به حیثیت من مینمائید؟ حه قحشی برای من نالا تر از اين !ست که مرا 
بصرف شام دعوت کنید و بنام ژنرال بناپارت بخوانید» من ژنرال بناپارت نیستم من 
امپراطور ایلئون میباشم. 

بناپارت خود را امپراطور میدانست ولی هودسون لو آن مقام را نمی دید و 
پار لت شین کته ۱ 

آقا من اينجا نيامده‌ام که تعلیمی از شما در یافت نمایم! 

بنایارت گفت: عطای شماست که جنین صلاحیت را ندار بد. 

هودسول لو گفت : افا من آمده ام راجم به کاری که بخود شما مر بوط است 
شمارا ب گاهانم؛ اگرشما مایل به شنیدن این موضوع نیستید من پی کار خود 


مبروم. 
بنابارت گفت: من نخوا ستم که به شما توهین یکتم ولی بینید که شما با 
من جگونه رفتار می کنید؟ این نوع رفتار دور از شئون نظامی است. 
هدشن لو کت که مش سر بازم ولی مطابق شعاثر مملکت خود نظامی 
SG I‏ 
شکایتی دار یا 
ا hs a‏ 
بلا تاثیر خواهد شد. 
هودسون لو گفت: شکایت شما را در صورت تمایل خودتان در تمام جراید 


ار و يا نخر خواهم داد. 
بداپارت گفت: یهام کی e e E E‏ 


ساح منصبان خود را أنتخاب کرده اید که در موقع گردش در جز یره با من همراه 
باشند ومن از رنگ لباس آنها متاذی نیستم و تمام سر بازانی که بوی باروت را 
استشمام نموده اند و با آتش تعمید شده اند در نظر من یکسانند ولی م من نمی توانم 
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ای سا بهل ۱۳۹ 
خود را محبوس شما بذانم و اگردردست شما مقیدم برای این است که قربانی و 
محکوم نفرت انگیزتر ین خیانتهای عصر حاضرشده ام. 

در آن موقع بناپارت سئوالی راجم به منزل حدید کرد و گفت: ایا آن منزل 
را در محلی که من انشخاب می کنم خواهید ساحت ويا درجائی که شما تعیین 
می کنید می ساز ید؟ 

هودسون لو حواب داد محل ساختمان عمارت با موافقت نظر مشت رک تعیین 
خواهد شد. 

بناپارت گفت: بهتر این بود که راجم به این موضوع با مارشال برتران 
صحبت می کردید. 

هودسون لو گفت: من بهتر می دانم با خود شما صحبت کنم. لحن شدید 
مکالمه ارام شده بود و بناپارت از پنجره بطرف بخاری میرفت و مراحمت می کرد و 
پس از قدری قدم زدن مثل اینکه نا گهان متوجه حضور حا کم شده باشد روی به او 
نسود و گفت: می خواهید که‌من عین حقیقت را به شما بگویم؟ من از ناحية شما 
هر نوع رفت‌اری را محتمل الوفوع می دانم و گمان می کنم که شما مأمور قتل من 

دران موقع بناپارت مستفیم به جشم هودسون لو نگاه می کرد و هودسون لر 
بدون آینکه پلک بزند جواب داد که من آخر ین مرتبه که شما را دیدم می گفتید که 
راجم به روحیه مت انگلستان اشتباه کرده‌اید و اینک هم راجم به روحیۀ یک 
سرباز آنککسی ورا شیاه هسید, 

نک لخظه ھر وو اھا کرت کروی و نان خرن هو دول لو کیت اقا مر 

بناپارت سر را پ رگردانید. 

هودسون لو گفت: می خواهم یک نفر از صاحب منصبان ستاد خود نایب 
سرهنگ (ومی نبارد) را به شما معرفی کنم. 

بناپارت جواب داد که نمی خواهم او را پذیرم و بین محبوسین و زندانیانان 
اشترأاک معاشرت وحود ندارد. 

(لر) سلامی داد و از در خارج شد ولی صورنش از شدت خشم سرخ شده 
بود و هنگام مراجعت به عمارت حکومتی به منزل برتران رفت و از رفتار بناپارت 


ھگ u‏ 
عدبت نمود ‏ 
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هی 3 
اور و وت ول وود 


۱۵۰ 
۱۰ ۳ 
بعد از مراجصت (لو)» بتاپارت به لاسکاس گفت: عز یزم امروز خیلی 
۳7 1 ۲ ا ۰ ۳ 
وکین سدم و با نندی آو را پذیرفتم و هر دومئل دوقوچ که‌می حواهند ده حنگند 
س 1 2 

مقابل هم ایستاده بودیم و امروز هیجانی شدید به من دست داد ز يرا گونه چپ من 
مرتعش شد و این علامتی است که ازجند سال باین طرف تحدید نشده بود. پس از 
ان ارات ك 2 ا Ed‏ چ ااه ”ق = 
ال بنایارت فدری د کالسیکه ب ردش رفت و ارام شدء ولی در حمّام تجدید مطلع 
کرد و به لاسکاس گفت: عز یزم اينها بالاخره مرا خواهند کشت! 

آن ایام درار و پاماههای بهار بود,ولی درحز یره‌سنت هلن فصل پانیز شروع شد 

تس ۰ ۳ ۳ ۳ ص 
و طبقات ابر و مه فضای لونگود را پوشانید و باران می بار ید و زمین جدان گل شده 
بود که فقط سواران می توانستند آمد و رفت کنند و انواغ دردها مثل رماتیسم و درد 
.2 سب دم 
گلوو درد سربه محبوسین حمله ورشد و جون در اب جز یره املاح مینزی ز یاد 
وجود داشت, عده‌ای از فرانسوی‌ها دچارپیچش و اسهال شدند و گوشت های بد هم 
مز ید بر علت شد و اوقات فرانسوی‌ها صرف امد و رقت یا کارکردن با بناپارت 
می شد 
۲ 77 ب 

دخترهای بالکومب به لونکود می امدند و بیتزی شیطان فضولی می کرد و 
پشت سر مادام مونتواون اطوار از خود نشان میداد و دهان را کج می کرد. مونتولون» 
محانواده بر یأر را به محلس بالی که تشکیل داده بود دعوت کرد و لاسکاس و یسرش 
rE‏ عم م7 f‏ ص 
از ان نوع مجالس مسرور ميشدند و گورکود هم .کما کان از همه دس و همه جير 
ناراضی نود , 

حانواده اسکلتون معا ون سابق جز بره‌سنت‌هلن برای خداحافظی و عز يمت 

۱ 1 و 3 ۰ ۰1 ۱ 1 

صحیت کرد و من باب یاد گاریک سرو یس قهوه حوری از جینی سور به او داد. 
دکتر واردن طبیب کشتی نورتمبرلاندبرای عیادت امانوئل کوجولو که ناخوش بود و 
مات دوساعت با او صحبت کرد و صیس برتران او را دعوت نمود و مّتی با 
یکدیگر گردش کردند. 

کشتی (نورتمبرلاند همان کشتی است که ازبتدرپلیموت) بنایارت را په 
جر یره سنت هلن آورد.) 

یک روز بناپارت ابراز نشاط کرد و به اتفاق مادام برتران سوار کالسکه شد 
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بحیرس سات هلن ۱۵۱ 
حرکت می کردند؛ بناپارت سعی می نمود که به ز بان انگلیسی صحبت کند و 
سادام پرتران هنوز از کسالت احیرش ابراز ملالت می کرد و بتابارت برای سررگرمی 
ی کو ھی کرد و کے را اظرافت. گردن از اک ھان انکلیس نا ت 
وش ك (هیز یزمی میسترس) یعنی این رفیقه من است. مادام برتران 
می خواست خود را از دست بناپارت نجات دهد و شوهرش» گران مارشال برتران به 

بعد ناپلئون سئوال کرد که ایا در تلفظ آن عبارت اشتباه نکرده و وقتی که به 
اوگفتند که جه عبارتی تلفظ کرده و معنایش چه بوده است» به زبان انگلیسی 


ع 


گفت: 

اوه! نوا نو! هیزمی فر یاند! می لاوا نوا نات لاو! می فر یاند! می فر باند! 

یعنی , آم نه! نه! می خوام بگویم دوست من! نه عشق من! نه عشق من - 
نه! دوست من[ دوست من! بناپارت جند روز سوار اسب نشد و رفقایش او را وادار 
کردند اسب سواری نماید؛ ز يرا صواری اسب برای مزاج او مفید بود ولی بناپارت 
از اسب سواری متنفر شد, ز برا سواری او محدود و همواره تحت نظر صاحب منصبان 
انگنسی بوذ 

انیت سانش از یور کرد و اسای لا کا و کر کرد ات 
سواری نماید و بناپارت قول کرد و هنگام مراجمت از اردوگاه سر بازان عبور نمود و 
سربازان از اردو گاه خارج شدند و برای اوپیش فنگ کردند» ولی وقتی که این خبر 
را به حاکم دادند,هودسون لو قدغن کرد که در آتیه اگرجنین احترامی به محبوس 
نجأیند» شلاق خواهند خورد. 

یک مرد شرقی که فضاء و قدر او را به جز یره سنت هلن آورده و در آنجا 
آدازه کرده بود. در حدمت اسکاسون معاون حا کم جز یره در امد وپس از اینکه 
اسکلتون از جز یره سنت هلن رفت, مونتولون او را استخدام نمود و هودسون وجوت از 
از احازه استخدام نوکر را نگرفته بودند در حشم شد و مستخدم بیچاره را سر بازان 
اتکی یا ضرب و شتم از اونگرد بیرون کردند و قدغن نمودند که دیگر به آنجا 
مراحعت ننماید. 

این نوع رفتار باعث خشم مونتولون و زنش شد وهمان روز برتران به فصبه 
حامستون رفت که زوحه بنگام را ملاقات نماید و حا کم جز یره در آنجا بود و به او 
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2۲ او این بر نحور وشدید ... 
شکایت کرد و هودسون لوبه او گفت که شما از وضع خود اطلاع ندار ید و تور 
می کنید که هنوز در تو یلری هستید و می توانید احکام.و اوامر صادر کنید. 

اک کته مو ی تشه ات که اید ای رین 
اوا و ا تفای ات کا ات مت راان مش وا 
و شما خیال مۍ کنید که دولت من هم مثل دولت شماست. 

وقتی برتران ن خبر را به بناپارت داد» وی مونتولون را احضار نمود و گفت 
چرا این مراسله را به حا کم نوشته اید وپس از این توبیخ شانه‌ها را بالا انداخت و 
شاید فکر می کرد که جقدر اطرافیان او ضعیف الروح و مسکین هستند. 

عماراتی که اختصاص به سکونت مونتولون و زوجه اش و گو رگود و اومارا 
داشت باتمام رسید و منزل برتران هم ساخته شد وتا منزلء ناپلئون یکصد و بيست و 
پسج متر فاصله داشت. 

زوجه برتران منزل را حیلی تنگ دید. حا کم جز یره یک اطاق دیگر هم با 
جوب ساخحت و منضم به عمارت آنها نمود که ازسه طرف پنجره داشت و سالون 
حوبی محسوب میشّد. 

دو نیمکت راحتی وش صندلی راحتی و شش صندلی از جوب میاه که با 
برنزمز ین شده بود و یک قالی و یک جهل جراغ و چند پرده وارد سالون نمودند و در 
اطاق ناپللون یک اشکاف آ کاژو وجند صندلی گذاشتند. اشکاف بزرگی هم در 
اطاق مارشان گذاشته شد که لباس های اربابش را آنجا بگذارد و بالاخره بزای 
کتابخانه ای هم که بنابارت تصمیم گرفته بود در اطاق قبلی مونتولون دایر نماید سه 
اش کات ی کا شوت ۲ کازر آرردند وم ماو کارت کي هرت 
شده بود بین همراهان نایلئون تقسیم شد. 

کشتی جنگی (موسکنیو) که از انگلستان آمد, مراسلات وجرایدهمراه خود 
آورد و بناپارت تقاضا کرد که تمام جراید را برای او بفرستند که مطالعه نماید و 
حا کم حراید را برای او فرستاد و نامه ای هم از طرف مادر بتاپارت به شرح ذیل برای 
او زسیده بود. 

(من بقدری پیر هستم که نمی توان دوهزار فرسخ راه را طی کنم و نزد تو 
بیایم» ز برایقین دارم در راه خواهم مرد» ولی با وجود این مردن درپیش تو را ترجیح 
یی د ھم 
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محبوس سنت هان ۱۳ 

بناپارت از حواندن این مراسله خیلی متآثر شد و برای این که بعد هم دیدن 
این مراسله او را متأثر نکند آن را پاره کرد و شروع به خواندن روزنامه (ژورنال دیا) 
قمود ویس از قدری مطالمه:روی به لاسکاش کرد و گفت: این کاغذ مادر بیچاره ام 
بود. مادرم سالم است ولی می خحوأهد به اینحا بیاید. 

آری اما بناپارت راضی نبود که مادرش به او ملحق شود و یک نفر از اقوام 
او ولو آنکه مادرش هم باشدء نبایستی او را در آن حال بیند. 

(جان الفنتون)برادرصاحب منصب انگلیسی که درجنگ واترلومجروح 
شده و بناپارت از او پرستاری نموده بود» یک وسیله سرگرمی برای بناپارت فرستاد و 
یک جمب: عاج هم که دو طرف آن دارای تاج صلطنت بود نیز بدان ضمیمه نمود و 
بناپارت از در یافت آن اشیاء حوشوفت شد ولی سه قبضه تفنگ شکاری انگلیسی را 
که برای او فرستاده بودند به منزل حا کم ب رگردانید, ز يرا در محولطه لونگود به جز 
موش صید دیگری نبود و در خارج از محوطه هم تحت نظر صاحب منصبان انگلیسی» 
بنایارت به شکار نمی رفت. 
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و ات 
کمیسرهای دول ارو با 

روز هفدهم ژوئن کشتی جنگی (نیوکاستل) درمقابل سنت‌هلن لنگر 
انداخت. این کشتی حامل ( کنتر آمیرال پولتتی مالکرلم) بود که بایستی فائم مقام 
امیرالبحر ک وکبرون بشود واز طرف دولت انگلستان مأمور یت داشت که از حضور 
بداپارت در سنت‌هلن همواره اطمینان حاصل نماید. علاوه بر او دو نماینده دیگر 
یکی موسوم به (کنت بالمن) از طرف الکساندر امپراطور روسیه و دیگری موسوم به 
(مارکی دومونت شنو) از طرف لوئی هیجدهم پادشاه فرانسه با کشتی امده بودند که 
هر دو نظیر (پولتنی مالکولم) مأمور یت داشتند که از حضور بتاپارت در منت هلن 

اطمینان حاصل نمایند. 
روز بعد از طرف امپراطور اطر یش هم نماینده ای موسوم به «بارون استورمر)» 
وارد جز ره شد. ورود نمایند گان دول متحده ارو پا به جز یره باعث گفتگوی ز یاد 
در عمارت ونگود شد و بعلاوه آمیدواری کوحکی هم ایجاد نمود. بناپارت که دامنه 
نصوراتش وسیم بود تصور میکرد که نماینده امپراطور اطر یش اخباری خوب از ماری 
لوشیز عیال بناپارت که دختر امپراطور اطر یش بود و پسر او بهمراه اورده و تماینده 
امپرآطور روسیه از طرف الکساندر تزار روس پیامی برای او دارد و شاید بتواند بوسیله 
وی با آرو پا رابطه داشته باشد. صاحب منصبان بناپارت می گفتند مگر ممکن است 
که امپراطور روسیه وسیله فراهم نماید و دول دیگر را راضی کند که به اسارت او 


۲ عم 
a NE‏ 
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۵# کمیرهای دول ارو پا 
پادشاه فرانسه هم میگفتند که گرجه او طرفدار وی هیجذهم است ولی در هر حال 
یکنفر فرانسوی است مخصوص در جز یره ست‌هلن که هزارها فرسخ با فرانسه فاصله 
دارد. مخالفتهای سیاسی آن قوه و قدرت محلی را ندارد که مانم دوستی شود. 
بناپارت با این ترتیب امیدوار بود که همواره یک کوردیپلماتیک! مهم نزد خود داشته 
باشد و حیثیت ومقام او تحکیم شود. مادام برتران ومادام مونتولون امیدوار بودند که 
دوست حدیدی مشل (مارکی استورس) خواهند داشت و پیوسته محکوم به ملاقات 
انگلیسی ها نخوأهند گردید. 

(اومارا) از قصبه جامستون ومنزل حاکم اخباری خوب برای بناپارت آورد و 
اظهار وات که کیت فان زا ده اک 

بناپارت گفت: این کمیسم فرانسوی جه جور آدمی است؟ 

اومارا جواب داد که آدمی است پر موسوم به (مارکی دومونت شنو) من با 
یک عده از صاحب منصبان انگلیسی روی مهتابی که مشرف به منزل امیرالبحر 
کوکبرون است اورا دیدم و مشارالیه بمن نزدیک شد و گفت: محض رضای خدا 
اگر بین شما کسی هست که ز بان فرانسه را بداند» اورا بمن معرفی کنید, ز پرا من 
آمده ام ۳0 آخرين روزهای عمر خود را در حانی بگذرانم که یک کلمه ازز بان 
محلی انحا را نمیدانم. 

بناپارت خیلی خندید وگفت؛ معلوم است که آدم پرحرف و احمقی است. 
مگر رژسای اینها احمقند که اشخاص‌بی صلاحیتو بدون مسئولیت را به سنت هلن 
می فرستند. این اشخاص جز اینکه اسب سواری کنند و از سنگ ها بالا بروند کار 
گر در اینحا ندارند واقعاً دولت پروس حق دارد که از صرف پول بی فایده 
حودداری نمود. 

(«دولت یروس از اعرام نماینده و کمیسم خودداری کرده بود. »» 

بناپارت این حرف را زد و بلافاصله گورگود را مأمور نمود که به قصبه 
حامستون برود و ملاحظه کند که ایا (مارکی دومونت شنو) کمیسم فرانسه همان 
آدمی ست که (اومارا) تعر یف کرده است! 

گورگود رارت مساعدتری داد و گفت که کمیسرها در منزل (پوتئوس) 


٩ب‏ هات سفیران و وزرای مختار خارحی که دریک کشور برای وظفه دیپلوماصمی سم می برنده 
بنام کور دیپلوم تیک خوانده می عوند. (مترجم) 
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موس سنت هان-.- ۱۷ 
منزل نموده اند و من در انا مارکی دومونت شنوواحودان او «کروس» جوان را 
دیدم, مونت شنوحیلی برخحودمیبألیدولی ساير ین ادب ز بادترنشان می دادند. 
مر س 

بنایارت فک کرد که کر کو شاید از متا هد اجب انوا ود مش ول شوه 
1 ۱ ۳ عم ام 5 3 ۳ 
وشاید بنایارت می ترسید که مبادا گور کود با مونت شنو وکروس احودان آنمتحد 
گردد واوراث رک نماید. 

ص ص 
دشر تال به کر کو کے کا قها زا ادن کی دادو 

1 خم ع ۰ 0 
خحواست که گور ود را از ان مرد متفر نماید. 

کو کف کے که ن ا مثل شما یک مرد فاضل دیدم و همینقدر 
برای من کاقی است. 

: ۱ سس 

مارکی دومونت موی کل در سن بنجاه ونه سالگی وارد حر بره سنت هلن 
ٹ 4 ت هم ۳۳ ۰ ۹ وس م2 
مسد یک نفر درباری تمام عیار و مردی بود تاه قدو جاق وخحطوط فیافه فشنکی 
داشت» لباسش مطابق مد قدیم و پودرز یاد به صورت میزد. مشار اله از خانواده‌های 
قدیم فرانسه ار سی امد ویس ازروی کارآمدن بنایارت به وستفالی مهاحرت 
نمود و هشت سال در آنجا بود و سپس بطور حفیه وارد فرانسه شد و در لیون اقامت 
گز ید. 

گاهی از اوقات که صحبتی از بناپارت بماك می آمد مگفت: هروقت این 
مرد بزمین خورد من ار شاه (متصود لونی عیجد هم است ) تقاصا خواهم کرد که مرا 
زندانیات او نماید, 

[مارکی دومونت شنو) خیلی مایل بود وسیله ای بدست آورد و خود را به 
بنایارت متصل کند» ولی وسیله ای در دست نداشت و در عرقع رستوراسیون پعنی در 
ایامی که بناپارت را در جز يره الب محبوس نمودنذ ولربی هیجدهم به تخت سلطنت 
E)‏ همونت سنو به پار پس آمد و تفاضا کرد که باداش وفاداری او را ند هند ولی 
ری بدست نیاورد و دو باره فرار کرد و بالاخره پس آزایدکه بنایارت در ست هلن 
موی شا و عانعن تایه ای طرف دران برای تظاشت دن مر اف او رکا زد 
أو ر: نامزد کردند. 

عونت شنو هم فرصت را غنیمت شمرد و حواست تمام مزایای ممکن 
أ لحصول ر از این انتصاب بدست باورد و گرجه شان کردون و و رنه زترالی به 


3 س به معدای لفظی نیمه تشان (نوار قرمز). (مترحم) 
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۵۸- کمبسرهای دول ارو پا 
او داده نشد ولی درعوض با عنوان (مارشال دوکامب) و سالی سی هزار فرانک 
حقوق, او را به سنت‌هلن فرستادند ویک نفر از صاحب منصبان جوان گارد 
مخصوص را هم که بیش از ۲۵ سال نداشت به عنوان منشی گری به او سپردند و آن 
صاحب منصب جوا همان ( کروس) است که نام اجودان مارکی دومونت‌شنو را به 
خود بست . 

کنت بالمن» نماینده پادشاه روسیه مردی بود ظر یف و دلنشین وتریت 
شده وبا هوش و دارای قریحه» وی در آغاز صاحب‌منصب نظامی بود و سپس در 
سنین حوانی وارد خدمات سیاسی مد و در نایل و و ین ولندن منشی آول سفارت 
حانه بود و در سال ۱۸۱۳ وارد قشون شد. ودر جنگ آلمان شرکت کرد و درجنگ 
واترلو وابسته شخص و لنگتن سردار معروف انگلیسی ود 

پادشاه روسیه مأمور یت های مهم به او داد ۴ 1 خود وی مایل به رفتن 
به سنت هلن نبود آن و نت را قبول کرد و او از دوری از ارو پا نترسیدء ز يرا 
شفل جدید او طوری بود که همواره به طفیل بناپارت در ذهن مخدوم خود حضور 


داست . 

نمايندة اطر یش» (بارون استورس) یک نقر منشی ساده بود که در کنگره 
(شایتون) عرض وجود کرد وعاشق دختر ففیر فرانسوی شد و دختر هم پس از اینکه 
به ازدواح بارون استورمر درآمد سوابق محقر زند گانی اش را فراموش کرد ولی وطن 
حود فرانسه و بناپارت را در خفیه دوست می داشت و شوهر او باروت استورمر نه ز یاد 
باهوش و نه ابله بود و اندامی فر به داشت و حسب الظاهر ملایم و مودب وبا اطلاع و 
آداب دان جلوه و مثل تمام اشراف سابق به موقع و شآن خود اهمیت می گذاشت 

به محض اینکه کمیسرها وارد سنت هلن شدند حاکم جز یره هودسوت لو 
آنها رأ درعمارت خود به شام دعوت کرد و گرحه می خواست با آنها دوست باشد» 
ولی برای تسهیل انجام وظینه آنها علاقه ز یاد به حرج نمی داد و دولت انگلستان 
ہہ راضی به ان کنترل نبود و هودسون لو حضور کی رها را باعث اخحتلال کار 
می دانست و می ترسید که میادا کمیسرها با بناپارت انتلاگ کنند. 

وین حون ناه اکا ان ترانست با اغزام کسترها اهت نانز 
هنووتشون لر تمت گرفت که اعا اهارا تحت نظر کرد و نگذارد هی یا 
بتاپارت ارتباط حاصل نماینذ. ۱ 


ما کفجه کی ھا داد دوو با تک گر توافت نی کرو 
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محپوس سنت هنت ۱۵4٩‏ 


عونت شوو أستورمر مآمور بودند که با دو جشم خحودشان از حضور بنایارت در 
سنت هلن اطمینان حاصل کنند و هر دفعه هم که با دو چشم خود بناپارت را دیدند 
صورت مجلسی تهیه نمایند و به پار یس و و ین بفرستند. 

وبه آنها دستور داده شده بود که با بناپارت و اطرافیان وی هیچ نوع رابطه 
نداشته باشند وا گر از طرف بناپارت وهمراهانش تشبثاتی برای حصول رابطه با آنها 
به عمل آید به حا کن جز یره اطلاع دهند. 

ولی مأمور یت بالمن نماینده روسیه آن قدرها سخت نبود و او مامور یت 
نداشت که با چشم های خود بناپارت را ببیند و مضمون دستوری که برای وی صادر 
شد از این فرار بود. 

شما باید ناظر همه چیز باشید وهمه چیز را راپرت بدهید و با مأمور ین 
انگلیسی مطابق روح اتحادومسالمتی که نین مملکتین ر وسیه وانگلستان حکمفرماست 
رفشار کید و در روابط خودنات با بناپارت مقتضیات جنین مورد دقیق را رعایت 
نمائید ونه از ملاقات او احتراز کنید ونه وسایلی برای ملاقات او برانگیز ید و در این 
مورد رفتار عود را با قرراتی که از طرف حکومت جز یره تعیین می شود» تطبیق 
نمائید و از رعایت احترامات بناپارت خودداری نکنید. 

پادشاه روسیه درحکم خود 9 بود که نمايندة او رعایت احترامات 
بنایارت ر! نماید. 

مونت شنو نمابنده فرانسه در همان روز ورود خواست به عمارت لونکگود نزد 
تا ا دروم کشت ال که کف و فلگ شرفت عر لسکا ان 
بایستی با دوجشم خود از حضور بناپارت اطمینان حاصل کنم وارسال یک جنین 
راپرت برای فرائسه فوق العاده اهعیت دارد. 

و آن تسا ننهه عضو وت خرارنی کنت که یا ی وا 
بناپارت را با اراد حودتان ملاقات کنید ات ی کف که که دراین صورت با یک 
دسته ازنظامیان به آنجا میروم و در صورت لزوم درب عمارت را خواهم شکست 
وداخل شده او رأ خواهم ا ۱ 

هودسول لو در آن روز او را از اجرای آن پروژه قشنگ! ممنوع نمود» ولی روز 
بعد صونت شنو تحدید مطلع کرده و روی به نماینده اطر يشر یش و روسیه نمود و کت 
آقایان امیذوارم در صورت تشبت به فو فهر به, شما با من وت رل 
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۳۳۶ کمی های دژل ارو با 
a‏ رس ی خواهی نخواهی قانع شد ونه تنها ان 
روز بلکه زوزهای دیگر هم بناپارت را ندید. 

اعرام کترها و نماینده ها مطابق فرارداد دول موفحه دوم اوت ۵ ود 
و ها وظینه داشتند که قرارداد مز بور را بضمیمه تعلیات خود به حأ کم جز یره 


تسلیم نمایند» ولی نه مونت شنو و نه استورمر ونه پالمن هیکدام سوادی! از قرارداد 
دوم اوت ۱۸۱۵ که سند اصلی محسوب می شد به همراه نیاورده بودند. دالاخره پس 
ار سه هفته حستحو و تثحص در حامه دانهای استورمر یک نسخه ار روزنامه (دبا) را 
دیدند که قرارداد در آن منتشر شده بود وهمان را سواد کرده برای حا کم فرستادند. 

(لو) روز بیستم ژولن به لونگود آمد تا امیرالبحر جدید را به بناپارت معرفی 
ا 

کوکبرون یک روز بعد از ورود امیرالبحر جدید (پولتنی مالکو کم) بطرف 
ارو پا رفت و از بناپارت اجازه مرخصی نگرفته بود ولی برحسب مرسوم از برتران 
دیدن کرد. 

بناپارت «مالکوکم» را به خوشی پذیرفت» زیرا می خواست که در خلف 
کوکبرون نفوذ و تأثیری خوب بنماید تا در مقابل هودسون لو وسیله تعادلی در دست 
داشته باشد وحتی آن روز هم با (لو) بنزاکت وخوشی رفتارنمود. وی با امیسرالبحر 
راجم به بحر یه صحبت کرد وامرألبحر اعضای ستاد خود را به بناپارت معرفی نمودو 
ناپلنود در موقع حروج آنها از امیرالبحر دعوت نمود که باتفاق زوجه اش مجدداً به 
ملاقات او بیایند. امیرالبحر بامسرت تمام از درب خارج شد و بتاپارت هم بوبة 
خود او را حیلی پسندید و گفت: این شخص مردی است که قیافه جذاب و روشنی 
داو داراف حن رالات و شرف ات وا هر وضادق ویکش انگلیش 
اصلی است. من وفتی که او را می بینم مسرور ومشعوف میشوم» من هرگز راجم به 
اشخاص دیگر باین رودی عقیده خوبی حاصل نکرده ام. او سر را بلند نگاه می دارد 
و هر چه فکر می کند با صداقت و با تهورمی گو ید و بدون اینکه وحشتی داشته باشد 
در جشم های طرف مقابل نگاه ميکند. 

( تا بارش در اینخا آشاره به هرارش کرد که بواسطة گرفگن مت 
چشم‌ها را در موقع تکلم بک ی اا 


۱ س سواد در اصطلاح قدیم تمعنای کیه برداری است (مترحم) 
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۱۶۱ 

امییرالبجر پنج روز بعد بائناق زوج خود به لرنگود آمد. منزل آنها در 
(پلانتاسیون هوز) یعنی منزل حاکم بود وازآنجاتا منزل.سارشال برتران با اسب آمدند 
و در منزل مارشال کالسکه‌ای از طرف ناپلئون برای آوردن امیرالبحر و زنش فرستاده 
شنه بود. 

زن امیرالب‌حر موسوم به لیدی مالکولم با زوج برتران در کالسکه جای 
گرفت و برتران ومالکولم سوار اسب شدند و مطابق معمول کالسکه چی ها با سرعت 
تمام اسبها را به حرکت در آوردند. 

۱ زوجه امیرالبحر از حرکت سر یم اسب ها خیلی ترسید ولی مادام برتران او 

را ارام نمود. 

مادام برتران می خواست زوجة امیرالب‌حر را که با تمام خانواده‌های اشراف 
انگلستان رابطه داشت به خود مجذوب نماید و به این جهت صمیمانه برای او درد 
دل می کرد وشه‌ای از تنهائی وغصه خود را بیان نمود ومی گفت هرماه در جز یره 
سنت هلن برای من حکم یک سال را دارد. 

زوجة امیرالبحر از اينکه به ملاقات مردی که ارو پا را در ظرف بيست سال 
به وئوله انداخته بود» می رود خیلی می ترسید, ولی مادام برتران او را مطمّن کرد. و 
می گفت که یقین بدانید بناپارت خیلی محبوب القلوب است. 

وقتی که وارد سالون شدند بناپارت زوجة امیرالبحر را در کتار خود روی 
نیمکت راحتی نشانید و سایر ین را دعوت کرد که روی صندلی بنشینند. صحبت 
گرسی شروع شد. بداپارت از اوضاع ارو پا سوال میکرد و امیرالبحر میگفت که 
تعداد قشون ممالک کم شده‌و مر بازها به خانه ها مراحعت کرده‌اند. 

زوجۀ مالکولم در جواب بناپارت گفت که من سنت هلن را دوست میدارم 
ز پرا شبیه به اسکاتلند انگلستان است. 

به همان نسبت که امیرالبحر مورد توجه بناپارت قرار گرفت و وجاهت 
نظامی و صراحت و ادب "و بناپارت را متأثر کرد. زوحه او با این که خیلی زشت 
نود وب اسطه افراط دالت بهنسه‌های نک و وفع شاش داشت موزد 
احترام وتصین بناپارت واقع شد» زیرا حیلی خوش صحبت و ادیبه و بشاش و 
مجنس ار بود. زوجه امیرالبحرهم بناپارت را پسندید واو را شخص موقر و ظر یف و 
با اطلاع و بزرگ تشخیص داد. از آن گذشته بناپارت در جنگ واترلو برادر مجروح 
او را پرستاری نموده و نحات داده بود» که اف ادن دیگر برای محبو بیت 
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بع مسر های ددل ار وربا 


بناپارت بود. 
البحر وزنش بعد ها در عمارت لونجود از دوستان صمیمی یشار رفتند. 
a‏ را امیرالبحر حیلی فأمیلی و دوستانه صحبت می کرد وز وحه او را در باغ خود 
۱ ع ع ۰ 
وا وا گل ۳ حید. این دو انگلیسی گرچه مخالف امرحا کم عملی 
EEE‏ > وثی ؛ با حن خلق و دوستی خود قدری ار شدّت اسارت بنایا رت 
کت من یز و اعلاق نایسند (لو) را | حبران می نمودنذد واز آن شنم ذر نرد اھا لی 


حز یره از فرانسویان تمحد و تحسن REE RE‏ 
سنت هلن ؛ این دو نفر بهتر ین دوستانی بودند که بناپارت نرد خارحیان بدست آورده 
دود , 

در هما:. ملاغات اول امیرالیبحر که هودسون لو هم همراه او آمده نود 
بتاپارت از ر حا کم سوال کرد که آیا کمسرها احکامی مخصوص از یادشاهان شود 
دارند که و رت أنها | ار جه قراراست ؟ (لو) حواب داد که نمایندگان مز بور به 
هيج وحه دار 1 0 حز یره سنت هان برای اینست که 
یقین حاصل نمیا تک که رنرال بنایارت در جز بره سنت هلن است وحیات او در 
معرض خطر نیست» بعد سر هودسولن لو از برتران تقاضا کرد کد به بناپارت اطلاع دهد 
«در جه موقم و بجه طرزی مایل است کمیسر‌ها را به بیند. » 

امیّذواری بتایارت معدل به نا امیدی شد ز برا پادشاهان ارو با برای او 
سقیر نفرستاده بلکه ناظر و زندان‌بان حدیذ فرستاده بودند واز طرف ماری لوئیز و 


E‏ ا و بادشا ار کا ۱ ی 
ترس وا ار ی ب دیا از وک ری رای و ترسیاه لوت . 


با اط رم EU REN CC‏ گے هه ے 
تب سوب دجر عی درد بادشاهان او را نه حشم یک تفر محبوس می بنند وا کر 


OE ۳ ۱ ۰ ! 9‏ ی | ۳۹ ۳ 
او کمس ره را به حصور پذبرد» ارا بنط به یأدشاهاد "رو 5 تسلیم نشده است؟ 


بنایارت دارده فاه بود که در حر ر نره سنت هلن افامت داشت و در ظرف ان 
مدت رای این که حشت خود را منز نماید مب ر ره کرد و حواست که امپراطوری 


E ! 4‏ ۰ ۰ ۰ 7 
حواهد مات وی ر این عنواد رااز خود سلب نماد رابطة او را تمام ارو با فطع 


سس اه او 1 ا وا ۳ و ک 
بت سین n.‏ ۱ مطنع شود , برترال ولا سکس می فد که تباید انها را راه 
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محبوس سات هلن ۱۶۳ 
یار مالک وک که از طرف هودسن لوبرای فمیان زین عنیده بتاپارت به 
نرنگود ‏ امده بود با بناپارت مڌ تی صحبت کرد ا ت او گفت که تصمیمی 
انخاذ نکرده است؛ گرچه بطور خصوصی می توانم آنها را بپذیرم ولی نمی توانم بطور 
سمی آنها را در حضور ببینم. 
اگرمن آنها را به عنوان کمیسر بپذیرم» مثل این است که قائل شده‌ام که 
من محبوس ارباب آنها هستم, در صورتی که من محبوس ار باب آنها نمی باشم, در 
آن موقع بناپارت در خشم شد و گفت: من به کمیسر اطر یش چه بگویم وحال آنکه 
خبری از دختر آقای خود امپراطور اطر یش که روحه من می باشد نیاورده است 
وسملوم نیست که زوجه من یمنی و پادشاه اوزنده یا مرده است! آمپراطور 
آطر یش از من استدعا کرد که دختر او را به زنی بگیرم و من دو مرتبه کشور او را 
تسخیر نموده و هر بار سلطتت او را به خودش وا گذار کردم. 
چگونه کمیسر امپراطور روسیه را پپذیرم وخال آنکه مراسلات ای نماینده 
روابط من و اوست وآن مراسلات اکنون حا 
داد و امپراطور روسیه (الکاندر) به پای من آفتاده و تضرم می کرد و خود را 


کم ۰ 1 1 ۰ 9 ١‏ د 2 | و 
کوحکان مص “ی دالت ولی از ونی هید سے ریادشاه فرانسه) کله ای 


ضر أست و روزی ده شم ! نشار د خواهم 


برای این که کاری جهت اونکرده ام 
نمایندگان ممالک درل کر ری 90 وسیله 
تقر یج وصرف وقتشان صحبت‌ های کوناه و گردش در باغ عمارت یا معاشرت با 
جند نشر از صاحب منصبان انگیسی بود و هر ر وز در خیابان سیصدمتری قصبه 
تماشا 


۱ حون قد دند و قالا بل درا رفتند و قا ها و کش ها 
بت مس توا ۵ تج و ب به در یبا می ر و فایو ها و دستی ها ر 


ھی 7 


فرانسه E‏ زأآری e‏ 3 ا ا 1۳ خود در ر حر برد 
سىت هنن می نبالید. آستورمر نماینده اطر یش أ راوص حز یره که بدون امر(لو) 
حاکے سنت‌هلن هیچ کاری ی TT‏ لماینده تزار 


روسیه می نوشت که سنت هد ن حزن آورتر ین و دورافتاده تر ین تقاط عالم است و 


تس ر آن دشوار و دفاع ار آن ی RR‏ بن تقاط دنب از حیث خر ید وفروش 


مایحتاج زند کاتی مي با سگم 
کمیسرها که معلوم نبود تا چه مت دز ان جر یره ۵ ۳ می نوا اه 


افل 
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۱۶۲ کمیسر های دون !رو با 


مأمور یت خود را به انجام رسانیده باشند و چون چند هفته گذشته بود و همه بی خبر 
شده بودند به حاکم نوشتند که موقعی را برای دیدن بناپارت معلوم نماید. 

سرهودسون لو آن مراسله را برای برتران فرستاد و یک نسخه از قرازداد دوم 
"وت ۱۸۱۵ را بان صمیمه نمود: ولی حندال اصرار براء ی پذیرفتن کمیسرها از 
طرف بناپارت نکرد و هودسون لو در ان عدم اصرار منظوری هم داشت و در باطر 
نمی خواست که کمیسرها با ناپللون رابطه وان باشند, تا به این طر یق بناپارت 
کشا اک هیک SD‏ کیک و و تا 
مات ویتسا اروت ارق شود 

انا رت هی سخوات: E‏ 0 تک تا میا پوت کی اف فاد 
کمیت وکیفیت وجنبه مأمور یت سلاطین اعتراض کرد و گفت: این قبیل اشخاص 


را و 0 2 3 


أستورمر و بالمم ن دو مرتبه با دور ین » ناپارت را دیدند ولی هونت شنو 
نماینده فرانسه فقط یک مرتبه بناپارت رأ دید وان هم موقعی که ناپلئون در بستر 
ص - 
IEG‏ 1 


هر مب ارمذه نود. 
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فصل يازدهم 
وصول خبر ازبسر بنابارت 
هودسود لو در وود ته ملافات بنایارت آمد تا به او أطلاع بدهد که حند 
صندوق کتاب‌برای او رسیده است وناپلئون با او به لطف رفتار کرد و وصول شش 
صندوق کتاب که بومیله کشتی نیوکاتسل وارد شده بود. بناپارت را قدری تسلی 


1 
داد 


بنایارت بقدری در خواندن آن کتاب‌ها تعجیل داشت که خود چکش وگاز 
میخ کش بدست گرفت و در گشودن ن درب صندوقها کمک کرد وکتابها در اطاق او 
وی زمین اطاقش نوده و ی رم 
کسب گردید و بالاخره کتابها را در اطاق مونتولون که خحالی شده بود سا 
را و 


داد و انحا 
بخانه نمود. 

در صندوق کتابها یکدورة کامل (نی تور) بود که برای نوشتن حاطرات 

بسپارت نهایت لزوم را داشت. بناپارت دران جند هفته بواسطه اشتغال به کتابخانه 

ز نوشتن خاصرات شود برکنار ماند» ولی بعد نوشتن خاطرات خود را ادامه داد و 


چون بواسطه بدی هوا کمتر از عمارت خارج می شد, آن کار را از دست نداد و در 
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۶ محبوس سنت هن 


7 


موفم شام صحصت ها راجم به کتاب بود ی به اتفاق مارشان کتابها را ورق 
E‏ ره اطاقدا ر مخصوص خود می گت و و او باد داشت می کرد. 

یک مسرت دیگر هم نصیب بناپارت گردید وآن این بود که اخبار 
وأطلاعاتی از پسرش به او واصل شد و کمیسر اطر یش شخصی موسوم به (فیلیپ 
ول) رأ همراه خود به حز یره سنت هلن اورده بود و ال شخص گیاه شناس بوډ و در 
باغهای سلطنتی و ین کارمی کرد و قبل ازعز یمت به سنت‌هلن رئیس او پاکتی 
بدستش داد | eae ES‏ 
که پرستار سر ذاپللون بود» به پسرش مارثان اطاقدار بداپارت نوشت که من حند تار 
از موی خود را برای تو فرستادم» اگر وسیله‌ای برای بر یدن موی خودداری جند تار از 
موی خود و در صورت امکان تصو یر خود را برای من بفرست . 

زن پرستار: به این وسیله وبا این خذعه می خواست چند تار موی پسر 
بناپارت را به او برساند. 

نه .محص ایتکه مارشان حشمش به موهای بور و لطیف افتاد, دانست که 
مادرش .جنا مونی ندارد و دوان دوان نزد بناپارت رفت و موها را به او داد و بدایارت 


هم عوهای او را نزد موهای ژوآفین که در حر یره | لب برای او فرستاده بودند» 


ای 
سرای » آو نوشت معلوم می شود » هودسون لو اصرار می کرد که آیا بتاپارت می خواهد در 
لونگود باتی بماند و عمارت را توسعه دهند ویامیل دارد که عمارت حدیدی برای او 


بنایارت با هودسون لو از مراسله ای که مونتولون حسب الامر نا پلئون 


ساخته شود. 

بدایارت در آن مراسله خواست که رابطه خوش خود را با هودسون لو حفظ 
سماید و چون منازل همراهان بناپارت مرطوب و غیر سالم بود, بنأپارت به ساختمان 
عمارت جدید رضایت داد و سر هودسون لوهم امر کرد که مقدمات کار رأ فراهم 
نمایند, 

اتا هودسون لو بعد نتوانست این محسن رابطه را با بناپارت حفظ نماید و مادام 
برتراد بوسیله 4 کور نود مطلہ مطلع شد که همونت شنو نماینده فرانسه اخبار و اطلاعانی از 
مادر مر بض او دازد وازاوخواهش کرد به منزل وی بیاید و اخباری به آو بدهد. 


مراسنه‌ای که برای این موضوع به مونت شنو نوشته شده بود به حا کم تسلیم 
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لو ی ۱۶۲ 


7 
و با از 1 7 ی وس نز 
عقعد پرسد, 
: ۳97 نك ۳ ۱ 
برتران خشمکین شد و جواب سختی داد و گفت مراسلات لونگود که برای 
داحل جز یره نوشته می شود احتیاحی به و یزای حا کم ندارد و من حاضر نیستم که 
مراصلات ناپلسود را سر دار از دست حا کم در یافت کنم و آنگاه به بناپارت تسلیم 
-_ 
نماییم و ا گر مراسله سربسته هم به عنوان من رسید, شما قدرت دار ید آنرا بسوزانید 
ولی نمی توانید آنرا باز کنید و ہہ ی از اینکه خواندید برای من بقرستیل , 
حا کم جوابی سخت به برتران داد و رابطه برترات و حا کہ ہر یدہ شد ویک 
7 و 
ام دیگر هم به این موضوع کمک کرد 
دربین کتابهاقی 5 e‏ ِ ی دا کتاب بود که (آمی 
۲ ۰۰ 2 1 4 
(مراسلات یک نفر انحلیسی که در رما اپرآطوری نایلتون در پار یس بوده 
است.) و جون کتاب از طرف مصنف آن به بناپارزت هد یه میشد. حلد ظطر نف و 
r 5 ۳ 7 ۳‏ ۳ ی 7 
قشنکی برای آن ساخته وروی آن با آب طلا نوشته بود (تقدیم به أمپراطور نایلئون). 
هیردسون لو حا گم جز یره آن دو کتاب را ضبط کرد و تقدیم آنها را از طرف 
2 ا ات ای ا بارت وت ای طورش ددرا 
که از صبط آن دو حلد کاب مستحضم ر شده بود به (اومارا) گفت : : این شخص 
تنخواست این کتاب بدست من برسد ز برا مشأهده نمود که من ار حه ق‌شنامی یک 


ی ۳ 
تفر از ۳3 متأثر خواهم شد و تجواهم دانست تمام انگلیسیان مثل او يست و 


روز شانزدهم زو به ء هودسون لو به حضور بناپارت آمد تا نظر یه او را راحع به 
0 1 


اک , ملایم او را 
توبیخ کرد وکت ارو که شما حاکم شده‌اید توهینهای ز یاد نست به 
ھهمراهان من می شود و کارھائ ی که شما می کنید نه با روح تعلیمات شما و نه با 


عر اد سم تناس دارد. 
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۸ ۶ ۲ سے ۹ہو سس صت هان 


۱ 0 


شما از یک طرف در مراسلات خود نبت به من اظهار صمیمیت می کنید 
و از طرف دیگر خار در پشت فرانسویان می خلانید و سرار مراسلات لونگود را که 
ارا زاراد کے اسک ی شواهیه و درضمن ها که دراو هی کید 
متون مراسلات شانوادگی را به صاحب عنصبان و دیگران افشاء می نمائید. 

شما که یک نفر (لیوتنان ژنرال)' هستید» باید وظیقه خود را بطوری به 
انجام برسانید که با افتخارات و رتبه و منصب شما مطابقت داشته باشد . 

هردسون لو از خود دفاع کرد و گفت: اطرافیان شمامخصوصا روابط ما راتیره 
نموده (همه حیز را مسموم می کنند) و من برای تحصیل افتخاربه سنت هلن نیامده ام 
و بعلاوه مایل به این شغل نبوده‌ام و وظیقه من مرا وادار به قبود این شغل و انحام 
وظایف مر بوط به آن نموده است. 

در آن موقع (لو) صحبت را به موضوع ساختمان منزل جدید کشانیده و 
بشاپارت با ابراز حيرت گفت: ساختمان یک عمارت حدید! برای ساختمان این 
مزل شش سال وقت لازم است و در ظرف دو سال در کابينة انگلستان تفییری 
حاصل خواهد شد و حکومتی جدید در فرانس روی کار خواهد آمد ون دیگر در 
حز یره سنت هلن آقامت نخواهم داشت . 

صحبت بناپارت و هودسون لو دو ساعت طول کشید و هر دو سراپا ایستاده 
بودند. 

(لی دز ات وک کی که که یا را هلان رارک سس ده 
بتاپارت با سر اشاره‌ای کرد و هودسون لو سلامی داد و خارج شد. 

بعد (لو) یک راپرت مفصل برای لندن فرستاد. 

بناپارت ضمن‌صحبت خودبا(اوسارا) به‌دفعات گفته بود منزل جدید 
خوب است در (بریار) و یا (روز مری‌هال) ساخته شود و هودسول لوبه کابينة 
انگستان توصیه نموده بود که خوبست منزل بناپارت در صورتی که باید برای همیشه 
در جز یره بماند در (روزمری هال) ساخته شود. 

چند روز بعد از این ملاقات» بناپارت امیرالبحر ما لکوکم رابه حضور 
بترفت. رای او ھی ار ا وان دوا انا که با کی کر رن 
رسیده بود برای ناپلئون آورد و نامه ای هم از مادر بداپارت رسیده بود. 


اس لیوتدان زنرال معادل با درجه سرلشگری امروز است. (مترجم) 


۷7۲۷۲۷ ۰ 0001612112 ۰ 0 


محبوس سات هن ۱۶۹ 


بنابارت صمن صحبت e‏ نمود و 
گفت که او دارای عصائل یک نفر انگلیسی نیست وروی هم رفته به سربازان 
ر وی ا هھ ,ارو کرک عم بت وی سرا رونت یو بدا هیا مرب ردان 
ولی بقدری در نظر من نایسند آمده که اگر بگوید یک کشتی جنگی برای مراحعت 
دادن من به فرانسه حاص است خوشحال خواهم شد. 

بساپارت می گفت که من و او موافقت عقیده ندار یم و به فرض اینکه اسم 
ابن عدم توافق عقیده را بجه گی بگذار ید, اعلاق من از این قراراست و بعد گفت؛ 

برای چه نمی گذراند که من‌درخارج از محوطة مقرر گردش کنم و این جه 
فکر پوچ است که ازترس فرارمن بر این شخص مستولی شده؟ و فقط یک پرنده 
می تواند از این جز یره فرار کند و برای جه بالای هر تپه قراول گذاشته اند؟ و همین 
فلز کو ورا ف ناهگان کیان نمی کید کامن است و اند شخهی 
ژنرال نیست و او درتمام عمر جز به فرار يان کورس به سپاه دیگر فرمان نداده و اگر 
مرا در برج لندن حبس می کردند» برحبس از ان ین جز یره ترحیح می دادم.... و من 
از ۳ سال دیگر در این جز یره خحواشم هرد. 

دو باره بنایارت راجع به کمیسر‌ها صحبت کرد و بعد از محکومیت مارشال 
برتران صحبت به میان امد و راحع به تحدید فراش امپراطور اطر یش پرسش نموده و 
راجم به هریک از آن موضوع‌ها امیرالبحرما لکوکم‌با روح بشاش و صر یحی جواب 
می داد. 

یک مرتبه دیگر که امیرالبحر به لونگود آمد. یک دستگاه يخ سازی با حود 
آورد و آن دستگاه از طرف نایس السلطه انگلستان بوسیله حا کم برای بناپارت 
فرستاده شد, ولی چون دستگاه مز بور معیوب بود, نتیجه مفید نداد و بناپارت موقعی 
کشا سسکا وبا ی کی کردیکی ری ا کا هار کیت و کنت وم هه 
کار من! و بعد باز وی امیرالبحر را گرفت واورا به باغ کشید و راجم به بحر یه با 
یکدیگر صحبت کردند. 

روز پانزدهم اوت رسید. این روز حشن امپراطوری بنایارت بود. گور گود 
یک دسته گل بنفشه تهیه کرد و روی آن نوشت (از جانب پادشاه رم) ‏ مقصود پسر 
بنایارت اا و وی اهک زا به بنایارت تقدیم نماید و بناپارت 
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۰ ۷ متس سے وصول بر ايسر 


ساعت هشت صبح وارد اطاق خود شد و گورگود دسته گل کوجک را به بنا پارت 
تقديم کو و کت ابارت گفت ی 
می کند ونه بشما! سپس لاسکاس ور پسرش هم وارد اطاق شدند و همگی به باغ 
رفتند و حانواده مونتولون و برتران هم وارد شدند و اطفال آنها اظراف بناپارت را 
گرفت وراد ھار زد وان روز ازات بابارکبت ارادا کلت و 
شب نوکرها شام مفصلی آورده وتا پاسی از شب رقصیدند. 
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فصل دوازدهم 
فطع رابطه ناپلنون و هودسون لو 

کابینه انگلستان در نامه‌هائی که برای هودسون لو می فرستاد او را مأمور 
گرده بود که مخارج لونگود در سال از هشت هزار ليره تجاوز ننماید و به عقیده 
کابینه انگلستان اگر تعهداتی از نوکرها و همراهان بناپارت بگیرند آنها از اطراف 
وی پاشیده می شوند و به این طر یق مخارج لونگود تقلیل خواهد یافت» ولی این 
وسبله بلااثر شد و نوکرهای بتاپارت از او دست نکشیدند.(لو) می خواست با مرور 
زمان مخارج لونگود را کم کند ز یرا مخارج لونگود سالی ۱۷ هزار ليره بود و اگر 
یک مرتبه این مبلغ به هشت هزار ليره تقلیل می یافت» معلوم نبود چه طوفانی بر 
عی خیزد. 

«لو) راجم به این موضوع با مونتولون صحبت کرد تا مونتولون در هز ينه منزل 
بتاپارت صرفه جونی نماید و مونتولود موضوع را به بناپارت خبر داد و او گفت که من 
در ارو پا خیلی پول دارم و ممکن است از آن جا پول بخواهم به شرط این که 
بگذایند با مراسلات سر بسته تقاضای ارسال پول کنم. 
ممکن بود بناپارت با این وسیله با ارو پا رابطه بوجود پیاورد و یحتمل قرار نماید, 

1 یه 5 2.۶ 7 ۰ ۰ 

رورها گذشت و مخارج لونگود مانند سابق ز یاد بود و چون حا کم جز یره 
می خواست هر چه زودتر به آن وضع خاتمه دهد به لونگود رفت و تقاضا کرد که با 
بشاپارت صحبت کند, بداپارت او را نزد برتران فرستاد, ولی برترات روی نشان‌نداد. 
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۱۳۹ قطع رابطد ناپلئرن... 
مسرهودسون لو صبح روز دیگر مراحعت کرد و برتران را ملاقات نمود و گفت: خوب 
است که زنرال بتاپارت اقدام کند که ار ارو پا پول بخواهد, برتران جوابهای سربالا 
داد EE‏ بنایارت در ارو با یول ندارد؛ هدش ون ی کش که مونتولون به من 
اطمیتان داده است که بنابارت درار و پایول داردوممکن است تقاضای وحه نماید که 
جبران کسر سخارج لونگود بشود. برتران از این که حرف مونتولون را مقابل حرف 
دید خیلی مکدرشد و گفت: آقای حاکم پس بهتر اینست راجع به این موضوع 

به مونتولون مراجعه نماد ز يرا من مایلم که حتی المقدور چه از نقطه نظر تحر یر و 
چه از لحاظ تقر یر کمتر با شما رابطه داشته‌باشم.(لو) از اطاق خارج شد و گفت: 
من می توانم به شما اطمینان بدهم که این تمایل مشترک است و من همین نظر یه 
را دربارة شما دارم. 

هودسون لو برای شکایت از برتران به لونگود رفک اما نایكون او را پپذیرفت. 
د آن موقع (لو) مراسله ای برای موتتر ارت توت و کشت کاک انارت کت هه 
هزار يره را شخصا أ حبران نکند او مجبور است که مخارح آزنکود را به هشت هزار 
ليره تقایل بدهد. حاکم جزیره صبح روز دیگر با این که یکشنبه بود به اتفاق 
امیرالبحر به لونگود رفت ز پرا می خواست مذا کرات قطعی با بناپارت نماید. 

آن روز هوا صاف و آفتاب بود و ناپائون باتفاق لاسکاس و مادام دومونتولون 
مقابل عمارت خود قدم می زد و به محض اینکه هودسون لو را از دور دید پشت کرد و 
بطرف جنگل کوچک رفت ویک لحظه بعد لامکاس به ابارت نزدیک شد و 
گفت حاکم اصرار دارد که او را ملاقات نماید. بنایارت اعیرالیحر را دوستانه و 
مطابق معمول پذیرفت ولی با (لو) حرف نزد. ناپلئون در وسط و امیرالبحر در سمت 
چپ و حاکم در سمت راست بناپارت حرکت می کردند. 

حا کم به محضص اینکه فرصتی بدست آورد به بتاپارت گنت : متأصفم که 
باعث تصدیم شما شدم ولی رفتار ژنرال برتران مرا مجبور کرد که مستقیم راجم به 
موضوع مخارم نخان شما با خود سما صحبت کنم ویر گفت که بعد از اين رابطهٌ 
ری رات رف و و شخص دیگری را معی معین کنید که راجم به کارهای 
لونگود به آومراجعه نمایم. 

بناپارت وا به پشت گذارده بود و بدون اینکه حرف بزند قدم میزد و آن 
سکوت جند دقیقه طول کشید و بالاخره بدون اینکه به هودسون لو جوابی بدهد بطرف 
اا و ا 
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محرس سنت علن ۱۷۳ 

مارشال برتران مردی است که لشکرهای ز یاد را فرمان داده و اداره نموده و 
(لو) می خواهد مارشال را با یک سرحوخه برابر کند ونه تنها با اوبلکه با همه ما 
طوزی رفتار می کند که گوئی سر بازان سابق او و فرار یان جز یر کورس هستیم و 
آنچه مارشال برتران باو گفت در حور وی بود و حکومتهای دنیا برای اشخاصی که 
در حول وحوش خود دارند دونوع شغل در نظرمی گیرند» یکی برای اشخاصی که 
مورد تقدیر هستند و دیگری برای اشخاصی که مورد نفرت باشند و او از طبقه اخیر 
است ی ی یت یک حلاد می باشد . 

حاکم که صورتش ار غصب ارغوانی مناد کت که من از اتباع یک 
ملت آزاد هتم و Ny‏ بت سر 
کنند زیرا سلاحی دیگر عله من ندارند ومن جز اجرای تعاليم دولت متبوع خود 

ابارت کفت: :این طریق اکر شا امرومی کرفند که مرا به قز 
وتا ند اطاعت مر کرد 

جاک گفت: آوا , انگلیسیها آدم نمی کشند. 

با رب ی از بدو زرود شما ما مورد توهینهای زياد شده‌ایم و 
تملیماتی ۽ که بشما داده شده ع ن همان تعلیماتی است که سر جورج کو کبرون 
داشت و خود او این حرف را به من زد, ولبی این تعلیمات را شما پنمحاه مرنبه 
سخت تر و شدیدتر تعبیر و تفسیر و اجرا می کنید» شما نسبت به همه کس و همه‌چیز 
سوء ظْن دار ید و شما نمی توانید با اشخاص شرافتمند کنار ربیائِد ز برا روح شما 
پست است. پس اقلا مطابق اسرای جنگی با ما رفتار کنید نه محبوسین به اعمال 
شاه که محکومیت حنائی دارند. 

بناپارت مطابق عادت خود هر وقت که عصبانی ميشد کلمات و حملات را 
تمام و کامل ادا می کرد و هر کلمه وهر جمله را با ست مخصوص توام می نمود و به 
این طریق تأثیر کلمات بالمضاعف می گردید وروی لحنهای و جمله‌ها تکیه 
می کرد. 

بناپارت موقم را مقتضی دانسته یکایک اعمال (و) را شرح داده و گفت : 
شما مانم شدید که مارشال برتران احازهُ ورود اشخاص را به خانه من صادر نماید و 
من هر کا خی , که بنویسم باید شما ببینید و هر زنی را که به حضور پپذیرم باید شما 
اجازه بدهید و صاحب منصیان فوج پنجاه و سوم نمی توانند مرا ملاقات کنند و به 
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۱۷۴ قطع را بطه تأپلثر ن. "۳ 
سر بازان آن فوج امر کرده اید که از ادای احترامات نسبت به من خودداری کنند و 
بهمین جهت سربازان بیجاره در موقم عبور از مقابل من نظر را به زمین می اندازند و 
حجلت را با خود می برند. یک کتاب که برای من از طرف یکی از وکلای پارلمان 
فرستاده شده شما کا عدا اید و بعد نزد دیگران از این عمل اظهار مباهات 
نموده ید . 
2 ص_ 4 E ٤‏ ۱ 
هودسون لو گفت: حطور من اظهار مباهات نموده !م ؟ 
_ 2 ۳ نز 
بدا پارت گفت؛ رک در حضور حا کم حر یره بوړ بول !ظهار مباهات نمودند و 
۰ ى 

خود او این مطلب را به من گفت. 

ات تشن کرت تاه تشرد کت را کر م کو ویون لب کات 
برای شمانفرستا اد به اب ن حهت است که روی کتاب عنوان امپراطور بود و او از 
طرف دولت متبوع خود از تسلیم کتاب منم شده است. 

بنايارىت E‏ یس جرا راسا نی که بعنوان امپرآطور به من نوشته شده بود 
برای من فرستادید؟ 

۱ ۱ ۳2 
سر هودسون لو گفت : این مراسلات از ز پر دست وزارت خارحه انگلستان 
خن نم 2 ا 

گذشته و بعلاوه از طرف اقوام و یا اتباع سابق شما نوشته شده نه از طرف انگلیسها. 

کاب ون کت که اوعلنی از مراسلات شخصی من که خوانده است سخن 
رانده و مادر پیر من نوشته است که می خواهد آخر عمر در جوار من بمیرد و امروز 
تمام سکنه جر بره از این خبر مطلع شدهاند. 

1 م ت“ ۳۹1 ئ 

امیرالبحر گفت که هودسون و این مراسلات را مقدس میداند وحاکم گفت 

که من از این مراسله سخن نرانده‌ام و افراد و همراهان شما این موضوع را افشاء 
میم 

نموده اند و همه جیز را در نظر شما بطر یق دیگر حلوه میدهند و اطرافیان شما حوب 


امیرالبحر مالکولم هم این مسئله را تأیید نمود و گفت: بلی اطرافیان شما 


حوب نیستند. 


سس بناارت فت من همیشه آمپراطورم ودر آبنده وفتی نام رد 
بانهورست ریس الوزرای شما را فراموش کردند ونامهاۍ دیگر که امروز جلوه 
دارد از بین رفت درفرنهای اه من هنوز امپراطور خواهم بود و جسم من در 
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محبوص سات هلن ۱۷۵ 
اختیار شماست ولی رچ من ¿ آزاد است وتا بایان زند گی» همان همت و 
فعائیت دورف فرماندهی ارو پای مرا دارد وآن ارو پاد وآنیه در مورد رفتاری که 
نسیت به من شده است قضاوت خواهد کرد وشرمساری آن نصیب انگلستان 
خواهد سشد. 


هودسون لو گفت: اگر دولت من رفتار مرا تصو یب نکند من استعفا خواهم 
داد 

بناپارت گفت: اگر این کار رأ بکنید برای شما و برای من بهتر خواهد بود و 
شما پول می خواهید و من ندارم و باید از دوستان خود بخواهم ولی شما نمی گذار ید 
که من به آنها کاغذ بنویسم و اگر دیگر نمی توانید به من نان بدهید -- در اینجا 
ناپلشون با دست اشاره به ارود گاه صاحب سصبان فوج پنجاه و سوم نمود و گفت: 
من بسر میز آنها میروم و غذای آنها را می خورم و یقین دارم که آنها قدیم تر ین سر باز 
ارو پا را ار سرهیز خود بخواهند راند. 
من راز ری کرت ره نی داب دای کف کته تا پرست ارو اون 
ENS GEES‏ ماه ایک E‏ بو شا نک سار 
اعضای ستاد می داشید. این حتد کلمه آخر که حقیفقت هم داشت صوری هودسولن لو 


E 8 :‏ و E‏ 3 1 
را مجروح نمود که حول سردی رأ ارت داد و گفت: اقا من از دیدن شما به حنده 


می أفستم. 

۰ 1 نت _۳ م. 7 

بشاپارت یک مرتبه بطرف او ب رکشت وگفت: حطور من شما را به خنده 
مي | رم ۲5 


E E O NE‏ نوال م- دا 
هود سول لو . اری 3 له ی سما در رد عنوال من دار بد 
و م2 E‏ 
هودسول لو کلاہ بر س رگذ'رد و ندوب اینکه سلامی رل هد از حضور بنایارت 


دور شد و E‏ ین به اینکه حا کم حر ز بره مافوق او و بعلاوه خود وی تبعه 


2 ع 

ات نات و ودیک نمی توانست رفتا: ig‏ وروی به بنابارٽت نمود و کقت: من 
۳2 

هم محوزم که به سا روز بخیر بگو یم. ناپلنود به او سلام داد و و مصایق معمول برای 

ززح وی سلام فرستاد و امیر البحر به (لو) ملحق گردید و هر دو سواره مراحعت 

a 

ال 


ی 
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22 تصم ر ابعله نا بلگو ن... 
بنايارت فوق ألعأده خشمگین شده بود و حود او هم می دانست که نبایستی 
تاا ن درحه ب | هودسون لو خشونت نماید» وی راجم به این موضوع با لاسکاس و 


مونتولون صحبت کرد و گفت: این دومین مرتبه در مذت عمر من می باشد که کار 
خود را با انگلیی ها بهم زدم و دفعه اول در ۱۸ فور به ۱۸۰۳ بود که در ضمن 
صحبت من با (لرد و یت فورت) صلح امین بر هم خورد (صلح امین درتار يخ ارو پا 
معروف است و بناپارت مسئول بهم زدن ان صلح می باشد وتا مدنها اورا وادار به 
میک ها بر نموده و سال ها ارو با دراتش جنگ می سونحت) و دفعه دیگر 
مروز است. 

من دیگر نمی خواهم حا کم را بینم ز يرا رفتار او مرا به غضب در می آورد و 
در ر نتیحه حیشیت و عنواد مرا حل دار می کند و بیش از انجه لازم است حرف 
ميزنم: ولى خوشوقتم که بک وسیله برای عذر دارم و ال این است ك که در 
تحت اختیار "و هستم, 

کر یشان وود لور اوه تفس غود فاد ان مان و خر ط رون 
پنج سال هودسون لو بارها سعی کرد بناپارت را ببیند وموفق نشد و وسایلی انگیخت 
که با او اشتی کند اما به منظور خود نرسید. 

ولی در یکی از روزهای ماه مه سال ۱۸۲۱ به مقصود خود رسد و بدایارت 
را دید و در آن روز اشخاص» ساکت اطراف بناپارت ایستاده بودند و گر یه 
تون کت ورد وال مربه دیگر بتاپارت ی نگاه و حرکت ها و حرف های حود هودسود لو 
را رنجور نمی کرد. 

در ان روز نایلئون اشک وروی پر یده, روی تخت خواب سصفری خود 
افتاده و بدود ممانعت به زندانبان خود محال می داد که پیش بايد و هودسون لو سر 
برهنه با نوک پا به تخت خواب بناپارت نزدیک میشذ, ز يرا در آن روز بناپارت مرده 


بود 
پس از آحر ین حلسه ملاقات بناپارت با سرهودسون لی ناپللون یک اعتراض 

طولانی را به مونحولون دیکته نمود که برای حا کم جز یره ارسال شود و از آنجا به 

ک ينه » انگلستان و افک, ر عمومی ار و با برسد. در اعتر"ضص مز بور بتاپارت تماء م دلایل 
ت حصوصی و کلی رازان سن رفتر اتکی ها د کر تنود و مراتله از طرف 


هم 
مونتولول آمضء تقذ و روز ۲۳ آوت ۱۸۱۶ برای حا کم جز یره ارسال دید . 
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جو کے کت لا 
بناپارت از آن اعتراض اظهار رضایت می کرد و حثی جند مرتبه آن را خواند 


فش اراد یو هراد ا 
ی ی ی شا ت سید اه ره ۱ ام او" 
بہنۂ انگلستان آز فرار بناپارت می ترسید و اخباری مشکوک از اطراف 
مې رسید و شهرت می دادند که توه نموده اند و (ز وزف بناپارت) هم از بذل پول و 
هال مضایقه نگرده و عده‌ای از اشراف قدیم امپراطوری هم با او متفق شده و 
می خواهند بنایارت را غرار بذهند, 
زی پادشاه سابق اسپانیا رورت بناپارت) که برادر نبلئوت بود به آتازونی 
۲ : 
رفته دیگر در فکر حادثه حو یی نبود و می حراست زندکانی راحت داشته باشد و 
۱ ۳ 3 0 
برای این منظور تاج پادشاهی مکز یک را هم به سر گذاشته بود. 
اما اشراف سایق ام اطوری بنایارت هم که خبر شرکت آنها در نوطله شایع 
م ۳ ۳ ی ۳ 3 ۱ه زا س ٠‏ 
سود اگرنسی توانستند برد لونی هجدهم و خانواده بور بول مراحعت نمایند» آلا 
۱ ۲ سس f‏ 1 4 4 2 ۹ هس 
امیدوار بودند که خود را از خاطر آنها فراموش کنند و روزگاری به راختی بگذرانند. 
۰ 72 
ولی کایدة انگلےان وحشت رده شده نود وبه این حهت بشت سر هم برای 
۰ ۰ 1 ع ۱ 
سرهودسول لو دستور می فرستاد و به او می گفت جشم و کوش حود را حوب باز نماید 
بدایارت تجهیز می نمایند و یک نفر امر یکائی ماحراجو بنام ( کار یانتر) یک کشتی 
بادبانی تجهیز نموده و می خواهد بناپارت را فرار بدهد. 
و = 3 ۳ 1 2 ۰ 
ا کر كانه لندل تشو بش ر دد شت سر هودسول لو که مولت متوحه او 
1 ۰ ا 1 0 5 7 و ۰ of‏ ۰ 
بود ببایستی ز یادتر مشوش باشد, چون | کر ناپلئون فرار می کرد کار برهودسون لو 
سخت می شدذ و برای هميشه از نظر می افتاد و بنابراین خود را مکلف می دانست 
EE‏ که به أو سپرده شده له خوبی آنی م دهد وازن ماو ست » حود را در 
مر رن ۱ E:‏ . 2 ۰ 1 ۲ سر 1 el rae‏ اه 
آن‌خاستد و رود مفتخر می دانست و به فکرش نرسیده بود که مامور بت زندانبانی 
یک م مور یت خوب نیست. 
۰ ۰ 3 ۰ ۳ 0 ۰ - 
برای او تاپلئون یک یاغی به شمار می رفت که انتظامت انگلستان را در هم 
2 ۱ رم 1 
که استنت و راید او را مم تنعت کرد که دیگر انتظامات را از بین نبرد. 
هودسون لو نه فقط از لحاظ امیّد ترقیات آتیه به شغل خود پای‌بند بود بلکه از 
۹ تن ۱ ۰ ۳ E‏ ص 0 ا ۳ 0 
ال حت که در حا حاصر دخو بی رند.کین می درد به أن ماهور یت خحیلی علافه 


داشت و در جز بره سنت‌ هلز یک پادشاه به شمار می رفت باقدرت مطلقه و 
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۱ ا ا ی ۱ ره 3 5 
A‏ ۱ فعلم زد ی 
f!‏ ى 9 2 ماو ۰ ۰ 5 kl fe‏ * 
احترامات و حقوق گزاف. ا گر دودسون لو فکر می کرد» می فهمید که فرار ناپلئوت 
بسناپارت که از نقطه نظر می عمّب افتاده و از نقطه نظر مزاحی رق به قهقَراً بودي ا 
CC . ET‏ ا 
آن انتظامات و سخت گیری‌ها امکان ندارد. 
ب ۲ 1 ف a‏ 5 
أ کر محبوس می حواست از حر بره فرار کند بایستی در ظلہت شب از 
۳ 8 0 ۱ ۰ /) 
ښک تان های ی درم وبسرهم وزاههای صعب | العبور حرکت کند و حود رابه در با 
برص آند» وی آن راه طولانی « رای ابارت براه سکس نه و عدم اععیاد به 
بیادهروی خحیلی اشکل داشت و از آن گذشته ساپارت نزدیک بین بود و در ظلمت 
4 و ۰ ق ۱ ۰ ۳ و e‏ و 
شب ترسنک لاخ ضود رآتلف می نمود , شرض اینکه به‌ساحل ۳ یامی رسید کون آن 
RE ۱‏ ۳ 
تین که درا تار اوو ازتعتک: کک ی فان حنگی انگلیسی سالم بدر 
می رئت زیرا یک مشت مردم ماحراجو که برای فرار بناپارت یک کشتی کوحک 
ها و ۲ ۰ 
را دور از ثیررس ماحل خن می د استند در مصاف با کشتی های جنکی مغلوب 
هی حدید , 
ولي بان باتهورست لرد اول کابينة انگلستان (نخست وز یر) بوسیله کشتی 


(اور بدیس) احکام سخت تر فرستاد و مقرّر داشت شت که صاحب متضب کیک 


روزۍ دو سرتبه از حضور بناپارت در لونگود اط ال حاصل تماد وحکم کرد ؟ 

تسام روابط مستقیم فرانسو یان با سکنۀ جز یره بایستی قطع شود و برای اینکه وسایل 
فرار محبوس وهم هز ینۂ اورا کم کنند دستور داد .که لااقل جهار نفر از همراهات 
بساپارت به ارو پا مراجعت نمایند و تمام آنهائی که باقی می مانند بایستی اعلامیه 
اطاعت را که بجای اعلاهیه اولبه تدو ین شده بود امضاء کنند و در صورت عدم 
امضای اعلامیسی هودسون لو بايد آنها را به ارو پا معاودت بدهد. بعد از آن دستور 
منشی نظ‌امی (لو) موسوم به ( گروگر) به ملاقات برتران رفت که نظر او را سوال 
اتیاهن کشت مت هنن ییات و ام ار بل ها کم سر یم 
مشو سواد به شم أحأازه دهد که به واسطه بارداری مادام برتراك به طرف کات 


عرز مت نسانید. 
= ۰ € 
بردرآف اك مرحمت ر او وھ کی هی من متعله ق به بدابارت آست 


م۳ 
E ۰‏ - سم 
و نم حواه او را ترک دجو بو 


ز(کاپ) مطقه و شهری بود واقع در جتوب افر یقا و امروز نیز آن وجود دارد . (مترجم) 
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مرس سنت کان ست ۱۷۹ 

(گروگر) اصرار نمود و گفت: شما به موجب تمهدی که کرده بودید بنابود 
که بک سال در جز یره سنت هلن بافی بمانید واینک که یک سال منقضی شده» 
ونمی خواهم آوراتر ک بگو یم . 

پرتران + باز هم قبول نکرد. 

گروگر این موضوع را پامادام بر ترا در ميان نهاد که شاید او را تحر یک به 
مرلحعت شوهرش نماید. 

مادام برتراد نظر به اینکه آسفن بوده ترسید که مسافرت در در يا به او صذمه 
بزند وار آن گذشته می ترسیذ که پس از ورود به کاپ انگلیسی ها احازه مراحعت 
به بر یتانیا را به او ندهند. 

همان رون هودسون لو به لودکود آمد و انلو که ازدرد دخدال در رخمت نود 
ب ت اروا ما وب اران ی کو کشت نیت این اس که ما بکدیک را 
ملاقات نکنیم وبه او بگوئید ک که به مارشال برتران مراجعه نماید یا کلنلل (ر ید) را 
نزد من بغرستد واگر انجام وظیفه از طرف (ر ید) نا گوارم باشد او را بدون اوقات 
دلعتی خواهم پذیرفت, ز يرا < حر انحام وطیق- کار دیگری نمی کند. 

وئی (لو) بوسیله طبیب بناپارت اصرار کرد که او را ملاغات نماید و در عین 
ینکه عقاید مسالمت جو يانه خود را به رخ (اومارا) می کشید از برتران می حواست 
که از او معذرت بخواهد . 

برتران در عواست (لو) را به اطلاع نایلئون رسانید و بنایارت ار آن حرف 

حنده تلخی نموده و(لی) را نیدیرفت. ناحا ار ها (ر ید) را نزد بدایارت 
را پدیرفت و خلاصه‌ای از تعلیمات کابينة انگلستان بوسیله 
لاسکاس برای نابلئون ترحمه شد. 

سنایارت کا آیا جهار نفر از همراهان من که بایستی از سنت هلن 
مراححت نمایند از صاحب منصبان هستند با از نوکران؟ 


کل (ر بد) ۳ سمی دانست: که جه حواب بذ هد با می دانست و تحاهل 


بای رت به ز ران اقا حیسم نه اکان زر کھت که در اند کت تمام 


بای هیا یت و ان E‏ ا و ساده مرا به فتل خحوأهند 
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۱۸۰ تصم ر ؟ بعله تا تون 


در آن موفع بنایارت دست به کمرزده بود در باغ می رفت ومی آمد و 
کے کشت اس حه‌شالست ات ابیت که‌برای در فار کد ان نگل ها را 
گرفته است» ولی هر قدر که بیشتر مرا در فشار بگذارند دنیا بهتر در بارة من قضاوت 
خواهد کرد. 

لاسکاس تصور کرد که اگر هودسون لو را تهدید نمایند که تمام همراهان 
بنایارت یک مرتبه از شنت هلن می روند شاید دست از فرانسوی‌ها بردارد, اما اگر 
تسلیم نشد در آن صورت نابلئون تنها خواهد ماند. 

۱ روز هنتم اکتبر سال ۱۸۱5 حاکم جز یره اعلامیه‌ای را که کابينة 
انگنستان فرستاده بود تا همراهان بنایارت امضاء نمایند برای برتران فرستاد و در آن 
اعلامیه هم بار دیگر بحای اینکه امپراطور بناپارت بو یسند (نابلُون بناپارت) نوشته 
بودند و برتران از پذیرفتن آن اعلامیه امتناع کرد . 

هودسون ل وگ رجه با امضاء رساندن آن اعلامیه از باتهورست لرداول کابینه 
انگلستان (نخست وز یں) اطاعت می کرد ولی می خواست آتش کین خود را نیز فرو 
نشاند و مست‌خدمیی ناپلئون را در فشار بگذارد. 

بدایارت از مستخدمین و صاحب منصبان خود خواست که اعلامیه را امضاء 

هودسون لو به لونگود آمد و در منزلی که برای برتران ساحته بودند و بایستی 
برتران جند روز دیگر به آنجا نقل مکان نماید با یکایک صاحب منصبان بناپارت 
صحیت کرد. 

برتران که به هیجان آمده بود سعی می کرد که (لو) را با بیان خود متأثر 
نماید. لاسکاس حملات و عبارات پرپیچ و خم ادا می نمود و مونتولون با طراری و 
دیپلم‌سی صحبت می کرد» ولی هر سه از امضای آعلامیه‌ای که بناپارت را 
کوجک می کرد امتداع نمودند. 

کنو گرد که شاد تر از سار اب مان برد اظهار داضت من ندون 
اینکه به نبودن عنوان امپر طور اهمیت بدهم این اعلامیه را امضاء می نمایم و با قید 


و NEG‏ 
فرس مار ژر بر امضاء می کنم, 


رت ا f‏ رای ات ۰ 1 ۳ 
مشورت کنند جه باید کرد. ولی اولتبماتومی از طرف حا کم جز یره رسید و اعلام 
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چا س منت کله 
E‏ 


ف 1۸۱ 
نموده بود که ار صاحب منصبان و سایر همراهان از امضای اعلامیه امتناع نمایند 
بایستی بلافاصله بطرف کاپ حرکت کنند. 

بارت که سمل خواندت کاپ دون کرت بود و تفا یه او کر 
سی دادن سعی هی کرد که خونسردی خود را حقظ نماید و به خواندن ادامه دهد 
ولی یک لحظه بعد از رسیدن اولتیماتوم کتاب را بست و گفت: جنین کتاب را در 
جنین موقم نمی توان خواند » ز يرا همه متاثر شده‌اند. 

مادام مونتولون با اینکه زن خوددار وبا همتی بود به گر یه افتاد» ولی 
سکوت حضاریک مرتیه با صدای گوزگود از بین رفت و گفت: من می روم که 
اعلامیه را امضاء کنم 

گورگود امضاء کردن آن اعلامیه را بر ترک کردن بداپارت ترجیح می داد و 
مونتولون هم از او تقلید کرد. 

بناپارت آنها راانگاه می کرد و جیزی ت کشت و در آن موقع غرور او از 
بین رفته بود, حون می دانست که نمی تواند به تنهانی در حز یره سنت هلن آقامت 
نماید و سه فرانسوی نزد بویلتون رفتند و اعلاميه امضصاء شده را به او دادند و صبح 
روز بعد هم برتران اعلامیه را امضاء کرد. 

تنها یک نقر از امضای ان اعلامیه خودداری کرد و او (سان‌تی نی) 
مستخدم سر پائی بود که بوامطه غروری که نسبت به ار باب خود داشت حاضر نشد 
أو را مادوت مرتبه امپراطوری بداند. 

هودسون لو که در آن مرحله موفقیت حاصل کرده بود اعلام کرد که باید 
(پونت کوسکی) و سه نفر مستخدم که (سانتی نی) و (روسو) و (آرشامپولت) بودند 
از جز یره حارج شوند. 

عز یمت (پونت کوسکی) بر بناپارت حندانل سخت نمی شد پونت کوسکی 
لهستانی بود و بعد از رسیدن به ارو پا در کتابی نوشت که بنایارت پیغامی برای 
هواخحواهان خود در ارو یا پوسینه او فرستاد ولی بنایارت او را کوحکتر ار ان 
می دانست که پیقامی بوسیلهٌ او بفرستد و از روی ترحم او را به ر ياست اسکادر ون 
ترفیع داد ویک سال حقوق هم پیش به آوپرداخت. 

سایر نوکرها هم که باید از جز یره حارج شوند هریک رضایت نامه ای به 
انضمام دو سال حقوق در یافت نمودند و نیز بتاپارت مقرّر داشت که مادام العمر از 
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دج ۰ ۲ Erk‏ ۰ 
قلع را بعد u‏ پلثون 


A۲ 


اموال انود او ثلث حمقوق سالیانه را به رسم مستمری در یاقت دارند. 

آرشامبونت و روسو که می خوامتند پس از ورود به انگلستان به اتازونی 
بروند از طرف بتاپارت مأمور شدند ۱ 0 
توف نابات که در کدف اداه اانا و در ت موقع پادشاه مکز یک بود 
برسانند و بدابارت تضور می کرد که برادرش آنها را به خدمت خود خواهد پذیرفت. 

ES‏ جز یره کورس و هم وطن بناپارت و از زمان 
طفولیت با خانواده ناپلئون آشنا بود با اینکه جزو مستخدمین سر پائی محسوب میشد 
مأمور یت مهمی به او تفویض شد. آن مستخدم سر پائی بکلی بی سواد بود و اسم 
خود رأ همم نمی توانست بنویسد و لذا بداپارت همواره با لفظ قلم با او تکلم می کرد 
تأ بتواند بخوبی بفهمد و (سان‌تی نی) بقدری به بناپارت مباهات می کرد که حاضر 
بود برای او استخوانهایش را در هم بکشتند. 

سان تی نی در جزیره الب یک عامل جاسوسی بود و بناپارت او را برای 
کشف حاسوسان دول متحده ارو پا انتخاب کرده بود و در جز یره سنت هلن آن مرد 
نسبت به انگلیسی ها و بخصوص هودسون لو کینه ای عجیب داشت و روزها 
ساذاتی نی به شکار می رفت و در اطراف اونگود با تفنگ گردش می کرد و آرزو 

داشت که روزی هودسوذلورا مقاب تفنگ خود پیند. 

وفع شام ب 
انت نن گنت E‏ ا 3 فک کر اه انار ار 
خود دور ننمانی سرو کار توبا من خواهد افتاد واه داز که رفتازی با تو 
می کنم. وقتی که سان‌تی نی از اطاق خارج شد ناپلئون روی به صاحب منصبان 
ی ی این بد ذات می خواست رشْتهٌ خوبی برای ر یسن بدست ما بدهد و 
من تمام آنرزی و قدرت خود را جمع کردم که بتوانم او را منصرف نمایم. 

احتمال هم دارد که خود ی بود که آز امضای 
اعلامیه خودداری نماید تا حاکم او را برای مراجعت در نظر بگیرد ز يرا در مت 
جند ماه خبری به ارو با نداده و اعتراض بيست و سوم اوت را هم به ار و پا نفرستاده 
بودند و عقَرّر شد که سان‌تی نی حامل آن اعتراض نامه بشود. 

اعتراض نامه را با حطوط خیلی ریز روی یک قطعه اطلس سفید که از 


پیراهن اداع دو مونتولوك در دلو بودند نوشتتد و ساد‌نی نی انرا در میان اباش 
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مر س سا مت هل ۱۸۳ 


خود دونعت و حول سواد نداشت من باب احتیاط مقزر شد که اعترامی نامه را حفظ 
کند و آن شخص بی سواد در دو روز تمام اعتر؛اض نامه ر را حفظ کرد و برای بتابارت 
یدول غلط خواند. 

بناپارت پس از خواندن اعتراض‌تامه گوش سان‌تی نی را کشید و به زبان 
ایتالیائی به او گفت: با این وضم و حالسی که توداری و به و جیزی 
نمی فهسمی خیلی کارها از دستت برمی آید و سپس تعلیماتی به أوداد وگ وگفت: اگر 

ر 
توانستی خود را به ند برسانی با یک عده از جوانمردان انگلیسی دوستی کن ز پرا 
تسام انگلیسی ها عقیده هودسون لورا در باره من ندارند و در آن جا این اعتراض نامه 
ا ف وف دار 
جهار نفر از مستخدمین تبعید شده بنابارت زوز ۱۹ اکر دا کے شتی (داو ید) 

حرکت کردند کہ بطرف کاپ بروند و در آنجا یک ماه در ارک کاپ تقر يبا 
محبوس بودند و خافبت روز ۱۲ قور یه به انگلستان رسیدند. 

از دهسم أ کتبر به بعد حدود گردش بتاپارت که محیطش دوازده کیلومتر بود 
نه هشت کیلومتر تقلیل داده شد و نیز قدغن کردند که در آینده به منازل اهالی بومی 
جز یره داعل نشود و بدون حضوریک صاحب‌منصب انگلبسی با اهالی جز یره 

قراول‌ ها که تا آن وقت قبل از ساعت نه TT‏ نمی شدند 


مقر شد که از غروب افتاب دور باع کد که کنند و ازغروب آفتاب تا 


۳ 


طشوء صیح عمارت را احاطه نمایند. ا رون 0 وه کیان در حدود 
هشت میل راه گات می دآدند و حهار قراول پا رک لونگود را محافظت می کردند 
و سیزده نفر هم در ونگود کات نگهبانی می کردند و بيست و سه نفر در اصطیل » 
قراول بودند. این رقم تعداد تکش انا سال (۱۸۱۷) است که از یاد داشت های 
هود سوت لو ا مستخراج شده و در تمام مت اسارت بنایازت ز یاد تغییر ننمود و هر روز 
در موقع غروب» توپ اعلام a‏ نگهبان باغ ر! احاطه می کردند و از 
ساعت ٩‏ شب شانزده قراول پای دیوارهای لوز گود نگهبانی می کردند و هشتاد و دو 
ECER EE‏ کات و حهارده نفر در اصطبل بودند؛ بر این عده بایستی یک 
خت ت و ف سار کهمامیر اقام تک ای فی ودند ضاف ود 
تسام مکاتبات لونگود با سکنه جز یره بایست از طرف پو پلتون صاب منصب 
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A ۱۸۳‏ 
ت عم 
کخیک کت ن گردد و سپس تسلیم حاکم حر بره شود. 
ت 1 2 4 ۰ 

راجم به موضوع مخارج لونگود با اینکه مذت دو ماه بین مونتولون و حا کم 
محادله بود » بالا خره حل نشد. 

با کے غ ورا تفت هراز رو کل داه وود ورن یی کت که 
این هز يله حتی برای من کافی یست. 

5 ۱ ص_ 4 . 

بالاخرہ حا کم کھت ا وصول تعلیمات دن من می توأنم مخارج را از قرار 
دوازده هزار یره تادیه نمایم. 

دوباره بنایارت پیشنهاد کرد که اگر بگذارند با پاکت‌های سر بسته از 

ره زو 3 ۳ هم 

ارو با تقاضای بول نماید حبران کسر مخارج را خحود او عهده دار خواهد کردید. 

مستند بناپارت این بود که نمی خواهد دشمتان او از محل ودایم وی اطلاع 
حاصل نمایند» زیرا در این صورت آنرا ضبط خواهند کرد و از آن پس بناپارت 
افا اسر دان خواهد شه 

(لو) این تفاضارا رد کرد و قول داد که نامه‌های نایلتود را حر خود او و کرد 
باتهورست لرد اول کات انگلستان کس دیگر نخواهد خواند و ناپللون با کم اعتنائی 

بتاپارت برای این‌که هودسون لورا متنبه کند و در ضمن درسی به کابينة 
انگلستان بدهد که در تمام ارو پا منمکس شود تصمیم گرفت برای هز ينه خانه خود 
مقداری از ظروف منزل را بفروض برساند. 
آیا مبلغ دوازده هزار ليره که سیصد هزار فرانک طلای وقت بوده و هودسون لوپيشنهاد 
سی کرد برای مخارح منزل بنابارت دریک حر بره دورافتاده که قیمست همه حیز 
گرا بوده کفابت می کرده ات با له؟ 

شک نیست که آن وجه برای هز ينه بناپارت و همراهان او به شرط اینکه 
ات اه در بین نمی بود کفایت هی گرد ولی حول اداره هنزل بناپارت را مونتولوك 
برعهده داشت و او هم شخصی خوش سلیته و خوش حور بشمار می رفت و 

وات که م عدا کوان ان تداع و اقام ا ما ر ن اشد لز 

اسراف عی نمود. 
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#حبوس ست هلن سب سس دز 
که تمام خدعه بناپارت با مونتولون موافق هستند و چون نمی خواست مجادله نماین 
صرف نظر کرد. 

گورگود بیش از برتران هت بخرج داد و سعی کرد جلوی اسراف را بگیرد 
و جشم بناپارت را نسبت به داخحل مسزل خود بگشاید و حال آنکه مونتولون 
می خحواست حتی القوه جشم های بناپارت نسبت به امور داحلی خانه بسته باشد و 
وتان کر کک که مک دا ل روزی هفده 
تظری EE‏ دوه هت ای کر وق عدد بوقلمون خورده شود و 
می گفت در این حال که ما هستیم قناعت بهتر از اسراف است. 

بناپارت حرف او را تصو یب نمود و خواست برای هر نوکر مبلغی برای غذا 
تعیین نماید و روزی هشت فرانک به فرانسویها و سه فرانک به سایر ین بدهند تا به 
این طر یق قدری صرفه جونی بشود» ولی مونتولون ان طرح را رد کرد و گفت این کار 
مطابق شون وی نیست و موضوع صرفه جوئی مخارج ناپلئون یک قضیه بغرنج شد و 
منتخدمین بنابارت که حلال سایق را دیده بودند حاضر نمی شدند که ات خود 
را محدود نمایندو این را بر خلاف آبروی ناپلئون می دانستند و اسراف مخارج بر اثر 
دزدی ناظرها و نوکران و فاسد شدن اغذیه که دور می ر بختند ز یادتر میشد, دیگر 
این که هزینه زن د گانی در سنت‌هلن گران بود و در آن موقم سکنۀ جز یره ز یاد 
می شد و زمین هم محصولات کافی نمی داد از آن گذشته براثر اعزام فوج پنجاه و 
سوم که جهت محافظت بناپارت اعزام شده بود, زند گانی جر یره سنت هلن گرانتر 
9 

بنایارت بی یول نبود که نتواند ری مخارح منزل خحود را پپردازد ر يرا 
دو يست وینحاه هزار فرانک طلائی که همراه آورده بودند هنوز دست نخورده بود» 
وی بناپارت نمی عواست این پول را به انگلیسی ها نشان بدهد ز يرا برای هودسون لو 
سوظنهای جدید تولید می کرد» دیگر این که بناپارت می خواست آن یول را برای 
اه سکن خود نگ دارد فرصت اء نكل فاق وه ماشه 
قبل از ایسکه دست به پول مز بور بزند تصمیم گرفت که قدری از برتران و 
لاسکاس قرض نماید و آن دو نفر در سنت هان و در لندن پول داشتند. شاید در آینده 


بت‌پارت رن پرداحت مدد معاش صاحب منصیان و حقوگ نوک های حود از یول 


ذخیرء استفاده می کرد ولی دران تار یخ نمی خواست ان پول ر مصرف ي 
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۱۶ و رگ سس وگ قطع رابطه نایشون... 


موضوع فروش ظروف نقره برأی او وسیله ای فراهم کرده بود که تنفر دیا را 
نسبت به لرد باتهورست و لندن حلب نماید و امیرالیحر پالکومب را احضار نمود و به 
او کشا قد از نقره آلا لات خود را برای وی می فرستد که به معرض فروش 
بگذارد و وقتی که بالکومب اظهار تعجب کرد ددو گفت که بشقاب نقره برای 
صرق غذا حوب است ولی وقتی غذا نباشد که ادمی شکم را سیر کند بشقاب نقره 
بحه درد می خورد. 

بناپارت امر کرد که یک ر بع از نقره آلات او را حدا کننذ و(سیب 


سیپر بانی) 
آنرا به بالکومب تسلیم نماید که بفروش برساند و مبلغ انرا در اعتبار مخارج بتاپارت 
محسوب نماید, 

(لو) از این واقجه بگوش سد ر ی ند موضرع دز لین بچه 
ترتیب تعبیر خواهد شد و یا دولت انگلستان او را ملامت نخواهد نمود که چرا مانم 


از انحاه 1 ان کار نشده است . وفتی که برای سومین دفعه (سییر یانی ) نقره آلات را به 
O E -‏ 1 1 تب ع 
فصه حامستون اورد حا کم او را به وسر حود احضار نمود و گفت: تما این همه پول 


را جه می خواهید یکتید؟ ‏ 


سیپر یانی که ازتشویش (لو) مستحضر شده بود جوأب داد برای خر ید 


غز!! 


ے. ۳ ی 
(لو) تعحب کرد و گفت: جطور؟ مکر E‏ اذوقه ندار رده 


سیم ۲۳ حا کم زا ! مصبت- ن نمود که مقّد ار ادوقة مقرر کفایت ت نمی کند و 


ات ۰ اھ ات 
ى ر پادتر جر ید اری 2 
2 


هودسود لو با لحنی آمیخته به تعحب و حبرت فت: 
خر شما ابنهمه ر وغن و یردد پنده و گوشت را چه می خواهید بکنید؟ 


شود سوك ډه ای سه صبء ۳ له اطلاع 3 کایینه کان رسانید, 
م سا ك تک ۰ ۳ 
انهو مت کا ایی ا کے کی ی > د د ک٣‏ اطور سان 
ل ور ر ت حر تم ۴ شب < 0 دو ر زر سا سس 


فرانه کول کن قوت لا نموت با یستی نقره ارات حود ر " بفروشد ده نها 5 دوا رده 


هرار ليره مخار- مرل شاد رت موافشت ؟ در د بلکه موأففقت نمود که بنایارت بتوانا. 
س 

ا 1 سس مر E‏ ۳ مرت وق زا اجه 9 

ی مراسبه مرا سته برای.یکی از بانکهای لحك تست و له نداره حتیاج حود پول 


بخو هد و غود سول لو موضوع مراسله ر ده اطلاع نماد ارنت ترشاسدن 


ا ا 5 9 بر نا ما ار 4 ۳ 
در همان دام و با اینکه بتایاردت از محدودیتهانی نه برای او فائل سده ودند 
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ات ات یات ۱۸۷ 
در شم بود حول دید که مشکلات ز یاد از عدوان امپراطوری او برخاسته می شود و 
آن عنوان» دیگر برای او سود ندارد, مصتم شد یک اسم جدید انتخاب نماید تا 
وسیله ای برای نزدیکی با انگلیسی ها باشد و روز شانزدهم اکتبر ۱۸۱ و در فردای 
آن روز که اعلامیه کذائی امضاء شد (اومارا) را مأمور کرد که یاد داشتی تسلیم 
حبا کم نماید و در آن اعلام داشت که وی حاضر است اسمی را برای خود انتخاب 
نماید که مورد استعمال قرار بگیرد. 

بناپارت دربین انتسخاب نام (مور یون) و (بارون دور وک) مردّد بود. 
هور يوك و حون حود را مس کل بتایارت کرد کشته شد و دور وک 
در جنگ بوتزن به قتل رسیده و در آن دوره محرم تر ین تزدیکان او بود. 

بناپارت برای اینکه نظر یه جدید خود را موجه نماید به اومارا می گفت که 
عنوات امپراطور دیر بدرد من نمی خورد و بقدری هم در دنیا مشهور شده‌ام که هیجیک 
ارمردان سایق این شهرت را به هم نزدند ولی تغییر اسم سبب خواهد شد که روابط 
لونگود و حا کم بهتر شود و اجتماعات در این جز یره تسهیل گردد. 

(لو) حوانب تخیر اسم را مورد مطالعه قرار داد و زابرتی برای لرد اول 
کابینۂ انگلستان (نخست وز بر) نوشت و صب روز بعد هم به منزل برتران رفت و 
دوستانه با او صحبت کرد و گفت موافقت نهائی بایستی از لندن صادر شود. 

باتهورست که از تغییر اسم مشوش شده بود نتوانست به طور صر بح مخالفت 
نمأید و به هودسود لوحنین نوشت: 

من راجم به پیشنهاد ژنران بناپارت به شما تعلیماتی نمی دهم و مخالفت 
کردد با این پيشنهاد مشکل است ونی تصویب آنهم موحب بروز اشکلا تی خواهد 
شد و شما تباید وسیله تحدید مطلع این موضوء را فراهم نمانید. 


س 0 ORE‏ 1 4 ۰ 
سرد سا وردنت له این سرت بص بیشنهاد رأ که در اننده راعت سھیں 


a Le RE‏ 8 و 
ممل ر الت یب پارت هی سد رد رده بود, 


ین ۳ 9 اء وی | ۰ ور رامع اک ج کچ ES‏ ف 
زند انی, نودب 1" از لقص نر حفوفی معالی ند شت و توفیی شدذل او صورت رست و 


وا ۳ کرد ظا اون نابات کے ار *در سدتد ند فک 
نحا ری یم می رد و اطرا گت بسح ها ۳ رور ن 


ن مر 
CIRE ۰‏ 1 “لإ ۰ 1 2 کک 
سمي فیتی اند کک او را نشب یکذ ارند و کمیسرها هم در ون‌کود یذیرفته می سدند و در 
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فطع را بطد نا پلكو ن... 


۱۸۸ 
نعیحه بین آنها و ناپللون نزدیکی حکمفرما می شد و شاید بتاپارت در بار روسیه و 
و ین را بطرف ود جلب می کرد. 

(لو) از حکم لندن اطاعت کرد و راجم به موضوع تغییر اسم بحثی به ميان 
نیاورد و مسئله اختلاف عنوان بناپارت تا پایان اسارت وی دوام داشت. 
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ربودن لاسکاس 
عم 

روز ۲۵ توامبر ۱۸۱۲ بنایارت روی تنه درختی نشته وبا کورکود و 
لاسکاس و مونتولون و امیرالبحر مانکومب صحبت می کرد. مالکومب که از افر یقا و 
کاپ مراحعت کرده بود یک صندوق پرتغال برای بنایارت آورد و على پنج عدد از 
پرتغالها را در بشقابی گذاشته با قدری هم قند» مقابل ناپلئون نهاد و بناپارت یکی از 

۶ : 

پرتغا لها را به لاسکاس داد که برای پسرش ببرد و پرتغال دیگر را برداشته بر ید و بین 
اطرافیان تقسیم کرد و قدری هم خودش خورد. 

تابارت سپس از حای برخاست و در باغ قدم رد و در آن موقم مالکومب رفته 

mE‏ كت 
بود و مذا کراتی راجم به امیرالبحر و راجع به (پوان توفسکی ) شد و اطلاع دادند که 
(پوان توفسکی) در کاپ خود را یکی از اقوام ناپلئون معرفی کرده است. آن حرف 

3 و T°‏ 2 ۱ ۳۹ ۶ 1 عم عم 

بر بتایارت کران امده ودلتتنک شید و ی یکت اشاره سره مونتولوك و گور کود را مرتحص 
نمود ود لاسکاس به اطاق خود مراحعت کرد. 

بنایارت قدری. در اطاق حود قدم رد و با کاس صحت های متفر فه 
هی نمود و در ائتای قدم زدن یک مرتبه مقابل پنحره ایستاد و مشاهده نمود که جند 

بیسن سوارها حاکم و کلنل رید واش کت و مقتش حدید پلیس 
سنت هلن موسوم به (رنسفورد) و دو نقر سر باز را تشخص داد. 

۳ ۳ نآ 0 ۳ = 1 ۰ عم عم ۱ 
بناپارت در قفای پنجره دیده نمی شد ولی در عوض هودسون لوو کر و گر را 
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بو رنلاسکاس 


سس سرت 
دید که ایستادند و سایر ین بطرف عمارت آمدند ودر همان موقم (سان‌تی نی) وارد 
اطا قادو کف رای رخا راھدا کت تکاس مخت تدای 
بساپارت روی به لاسکاس کرد و گفت: عر یزم برو ید و ببیند این حوان جه 
می گوید, و موقعی که لاسکاس دور شد اضافه نمود: ولی بسرعت مراجعت نمائید. 
یکربم ساعت دیگر مارشان با عجله وارد اطاق ناپلئون شد و اطلاع داد که (ر ید) 
لاسکاس را به اتهام اینکه بطور خفیه مراسلا تی بخارج نوشته است توقیف نمود و 
تمام اوراق و نوشته های او در اطاقتی از طرف رنسفورد ضبط شده است. 

بناپارت بطرف پنجره رفت و مشاهده نمود که لاسکاس به همراه ر ید و 
یک نفر از سر بازان در امتداد (هوتس کات) پیش می رود و اندکی بعد امانوئل هم 
در قفای پدر افتاد و به اتضاق بلا کنی و رنسفورد که دو حامه‌دان پر از کاغذهای 
مضبوطه بدست داشتند بر اه افتأدند _ 

بر اثر آن واقعه لونگود مثل کندوئی که آتش در آن بیندازند به هیجان در 
آمد. بناپارت صاحب متصبان خو را احضار کرد و سوال نمود که لاسکاس جه 
کاری کرده که بانهبدست اینها داده است؟ بعد معلوم شد که لاسکاس خواسته 
است مراسله‌ای برای لوسین بناپارت و دوست وي (لادی کالاورنیک) بوسیله 
جمس اسکوت بفرستد. جمس اسکوت نوکر لاسکاس بود و حا کم او را از دست 
لاسکاس گرفت و به ارباب دیگ ر سپرد و جمس اسکوت مصمم شده بود با ار باب 
جدیدش به ارو یا برود. 

جمس اسکوت غلام سیاهی بود که پذری سفید پوست داشت و لاسکاس 
مراسله را روی حر یر نوشته در استر لباس مرد سیاه‌پوست دوخت. جمس ا 
فصیه را برای پدر تعر یف کرد و پدرش به سیب خوفی کنه اراک وات 
سرهودسود لو را از قضیه خبردار نمود. 

بناپارت از آن عمل جاهلانه خیلی E‏ که او را 
بدهد به گران مارشال برتران گفت که فوری به منزل حا کم برود و رفیق خود را 
وھد با ارت کف بو بو ریت را بات کید اب اسان ساره بای 
خیلی در زحمت باشد. 

برتران بعد از خروج از اطاق ناپلئون به گورگود گفت لاسکاس که بدون 
فکر و تعقّل این کار را کرده مستحق این عمل هم بوده ات واه اظهار کرد من 
اکنون بقدری مشوش هستم که نمی توانم بفکر لاسکاس هم-باشم و براستی برتران 
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بوس ترش هلن ۱ 3 ۱ 


مشوش بود ز یرا مراسله‌ای از لندت رسیده و بوسیله حا کم بدست برتران و اصل شده و 
خبر می داد که مادرزن او مرده است و برتران عی خواست این خبر را از زوحه انش 
که در شرف وضع حمل بود مکتوم بدارد. 

مونشودود و زوحه او در قضیه لاسکاس حندان اظهار تاثر نکردندء تنها 
گورگود که در هر موقم قلب روفی داشت با اینکه لاسکاس را دوست نمی داشت به 
پاری او برحاست. 

اا بناپارت بعد از شام خوردن به اطاق خود رفت و لباسها را کند و (اومارا) 
که از قصبه جامستون آمده بود از قضیه لاسکاس مطلع شده ومی گفت که در راه 
حاکم جز یره را ديدم که به تسخرمی گرفت که رفیق شماء لاسکاس در جای 
اهنی است. (اومارا) موضوع را که که راج به توقیف لاسکاس شنیده بود بیان کرده و 
موضوع های مز بور سوزه مذ کرات ووبتپرت گردید. 

موضوع لاسکاس اهمیت داشت چون حا کم می توانست به همین جرم او را 

ارو پا رحعت دهد. 

لاسکاس را بعد از بازداشت با پسرش به منزل ماژورها ر یسون برده و تحت 
نظر نگاه داشته بودند و بنایارت اظهار تعحب می کرد و می گفت : ,جطور این شخص 
که دارای این همه فکر و هوش است به یک غلام بی سواد اطمینان کرده و از آن 
گذشته او در انگلستان کسی را نمی شناسد وحا کم هم نظر باینکه آن غلام در 
گند در لونگود خدمت می کرده ممکن نبود بدون استتطاق و تفتیش به او احازه 
مراححت به ارو پا را بدهد و معلوم می شود که لاسکاس بکلی عقل را از دست داده 
بود . 

بتاپارت به (اوما as‏ مراسله لاسکاس اطلاع ندارم و 
تان ابش دسلا را به مادام کلار ب E MS‏ 
هزار لوئی آنجا پول دارد نوشته باشد. 

در ان موقم بناپارت گفت + اکن ِِ مراسلات لاسکاس را ضیظ 
کرده اند از کجا من اطمینان داشته باشم که حا کم روزی به یک ۳ قزر من 
نخواهد آمد و پس از اینکه تار یح خود را تمام کردم آن را ضبط نخواهد کرد, آیا من 
باید هر چیزی را. که هی نو یسم بسوزانم و نوشتن این تار یخ در این نقطه تبعید برای 
من مایهٌ تسلی است و در آتیه برای دنیا مفید خواهد بود ولی با این سگ در یائی 
هیچ جیز ما در امتیت نیست (بنایارت مقصودش از تار یح همان خاطرات او است 
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۱۹۲ د بودنلاسکاس 
که بنام مموار منتشر شده است) و این شخص تمام قوانین عقلی و طبیعی را ز یر پا 
می گذارد ومن دیدم که وقتی برای توقیف لاسکاس آمد چه برق مسرت از جشمان 
او می درخشید ز برا یک وسیله حدید برای صدمه و آزار ما یافته بود و هنگامی که با 
همراهان خود باینجا آمد من تصور می کردم که وحشیان جزایر در یای جنوب (یعنی 
متطقه اقیانوسیه ‏ مترجم) اطراف اسیری که باید بلعیده شود می رقصند. 

روز بعد مقارن ظهر برتران مصمم شد که به عمارت حا کم برود و تقاضای 
آرادی لاسکاس را نماید ولی نتونست او را مستخلص کند, در عوض توضیحات و 
اخباری برای بناپارت آورد. از دو مراسله که در لباس غلام سیاه‌پوست بدست آمد 
یکی مراسله‌ای بود که از طرف لاسکاس برای لوسین بناپارت نوشته شد و اخبار 
همراهان را بطور علاصه از موقع خروج از فرانسه تا سنت هلن شرح می داد و مراسله 
دوم که مفید فایده نبود برای خانم کلار ینک ارسال می گردید و در ضمن به بعضی 
از هواخواهان بنایارت در انگلستان حطاب هائی شده بود. 

بناپارت تمام روزرا در فکر بود و روزنامه یومیه ای که لاسکاس وفایع را در 
آن می توشت بیشتر او را بفکر انداخت ز راان روزنامه هم ممکن بود بدست 
هودسون لو بیفتد . 

وقایم یومیه را لاسکاس در روزننامه یومیه می نوشت و على پا ک نو یس 
می کرد و بناپارت علی را خواست و از او سوالاتی راجع به محتو یات روزنامه یومیه 
نمود و آن خاطرات از وقتی که بناپارت سوار کشتی بلروفون شد شروع می شد و تا 
تاریخ جاری ادامه داشت و در ضمن افسانه‌های کوچکی هم راحم به انگلیسی ها 
باد داشت شده بود. 

بناپارت از علی پرسید که در خاطرات لاسکاس, امیرالبحر کوکبرون 
کته میعرفن شده اننت؟ علی با دست ر کی یی که این معبی زا می داد (نه 
خوب و نه بد). 

بتاپارت گفت: آیا ذکر شده است که من او را مارماهی می تامیدم؟ 

علی گفت: بلی و شما جون مبادی آداب هستید, هر کس را بقدر مرتبه اش 
می نوار ید. 

بناپارت سوال کرد از سر جورج بنگام چگونه نام برده شده است؟ 

على گفت: از اوو کلنل و پلکس به نیکی یاد کرده‌ایم. 

ناپلئون سوال کرد که اسمی هم از امیرال مالک و کم دربین هست ؟ 
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علی گفت: بلی 

بناپارت گنت : آیا این نکته قید شده است که من امیرال مالک وکم‌را یک 
قر اتا کامل می‌دانم؟ 

علی گفت: : بلی» این قسمت بخوبی پرورانده شده است. 

بناپارت سوال ؛ نمود که از حا کم چه ذکری به ميان آمده؟ علی درا ن موفع 
تبسمی نمود و گنت بت توا اس نوشته شده است. 

بساپارت گفت : : ایا این نکته را ذکر کرده‌اند که من حا کم را یک شخص 
تانهیب می دانم که قیافه و سیمای أو پست‌تر ین قیافه هائی است که من دیده ام ؟ 

على گفت ؛ آری ولی معتدل تر نوشته شد.ه است. 

اسناد و مدا رک لاسکاس را در حضور خود او از طرف هودسون لو تفتیش 
کردند و نوشته فاق مذ کور عبارت بود از حاطرات حنگ ایتالیا و یادداشت ها و 
سدارک منضمه به آن و مراسلاتی که بین ناپلئون و کوکبرون و هودسون لو مبادله 
شده ویک روزنامه حاطرات قطور و مفصل و مقداری طرح و نقشه و مراسلات 
شخصی او از قبیل مراسلات خانوادگی و وصیت نامه وغیره و آن مراسلات را در 
چندین بسته پیچیدند و امانوئل جوان آن را از طرف پدر خود مهرموم کرد. 

یک قسمت از کاغذهای لاسکاس که تار بخ نظامی ومر؛سلات رسمی بود 
بای ناپلشون فرستاده‌شد وچود توار یخ و مراصلات رسمی را بتدر یج برای ناپلئون 
0 بتاپارت بقن حاصل کرد که سواد آنرا برداشته و سپس می فرستند. 
نیشون از طرف لاسکام ی مطالبه یادداشت روزنامه را نمود و خود لاسکاس هم به 
قح ى هت روزنامه سفر او را به بناپارت تسلیم نمایند, ولی حاکم ضبط روزنام 
رای وک : بمایستی ات کارا ن موضوع 
تصمییم اتخاد شود. 

بداپارت» گورگود و مونتولون را به هونس کات فرستاد که لاسکاس را بینند 

۱ 


و اطلاعانی 


برای ناپلئود بیاورند. 

۲ 5۳ حمم ۱ ۰ ات اه 

اسکاس ۳ پس از اینکه دو روز در منرل هار یسون بازداشت بود له رز وس 
ا عستغل نمودند و خال لاسکاس و پسرش ار نظر سلامت مزاج» رضصایت ر بش 
بود . 

مانونل از ز حند ماه باین طرف التهابات شدید داشت ت و اومارا و دکتری که 
E E a‏ 
از شرف آبخنیسیها موسوم به د کتر با کستر برای بناپارت فرستاده شده بود نسبت به 
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۹۲ د برونلامکاس 
صحت مزاج او اظهار تشو یش می نمودند. 

لاسکاس زیاد دوراز منزل بناپارت نبود و فقط چند پرتگاه بین توقیفگاه 
لاسکاس و منزل بنایارت فاصله وجود داشت و بوسیله دور بین رفت و آمد نفرات 
نود دان دف 

این دونفر یعنی لامکاس و پسرش را بخوبی مواظبت می کردند و 
سرهودسون لو برای رسید گی به نوشته های لاسکاس» هر روز حضور پدا می کرد و از 
حوانج آنها اطلاع حاصل و از ایشان پذیرائی می نمود. 

لاسکاس در روز سی ام نوامبر اعتراض دیل را به سرهودسون لوحا کم 
جز پره سنت هلن نوشت : 

«در نتیحه دامی که بوسیلۀ خادم من گسترده شد مرا از لونگود ر بودندوتمام 
کدآغذهای مرا ضبط کردند و من بدون اینکه بدانم نظر یه شما در بارةُ من از جه قرار 
است, فدا کار بهای ز یاد را بر خود تحمیل کرده‌ام و جندی قبل مرا وادار به انجام 
کاری کردید که از ترس مقارقت امپراطو اطاعت نمودم و بدیهی است امروز شما 
عرا نزد بناپارت مراجعت نخواهید داد برای اینکه قرب و منزلت مرا از بین ببر ید 
کشیفم کردید و بالنتیجه بعدها وسیله تسلای امپرآطور نخواهم بود, بلکه هر وقت که 
جشم او به چشم من یفتد جز خاطرة نا گوار گذشته, بر قلب او عطور نخواهد نمود. » 

يعلى جه؟ برای جه لاسکاس فکرمی کرد حون بازداشت شده در نظر 
بناپارت حیثیت خود را از دست داده است ؟ ایا خحائف بود که در صورت مراحعت به 
لونگود, بتأبارت و ساير ین از بی احتیاطی وسبکی اوراسرزنش کنند؟ 

ایا لاسکاس از روی یک نقشة عمدی عمل نکرده بود؟ آیا آن شخص فکور 
و باهوش که با این سهولت سند مهمی را بدست غلام بی سوادی سپرد» نمی خواست 
بدین وسیله خود را از سنت هلن خارج کند؟ ۱ 

از جند ماه قبل از آن تار یخ» لاسکاس که مذتی مدید صبور و شکیبا بود» 
کرت توانحت ف ایو و جم ابو وود زا پم هس وید با 
مونتولون وگور گودازاونفرت داشتند ونی زازصحت مزاج‌پسرش خائف بودو خود او 
هم احساس کسالت مزمن می نمود و گرچه لاسکاس همواره مورد محبت بناپارت 
بود لیکن صمیمیتی را که در بر یار از طرف بنایارت دیده بود در لونگود نمی دید و در 
ضمن مثل گذشته به تنهائی نو يسندة منشنات تار یخی بناپارت نبود» بلکه گورگود و 
مونتولون و برتران در نوشتن منشناتی که بناپارت دیکته‌می کرد شرکت داشتند. 
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محبوص سنت هلنيسب سح 

لاسکاس به عشق اينکه تار يخ زند گانی بدپارت را بدست خود عى نو ید 
و از ز بان او می شنود از همه جیز صرف نظر کرد و مقدرات خود را متعلق به مقدارت 
بنایارت نموده بود و روزنامه مسافرتی که خود لاسکاس نوشته و از عزل بناپارت تا 
زمان خحروجش ازجز یره دوام داشته :پتج شش جلد کتاب قطورمی شدولامکاس 
می دانست که اگر این ن تاریخ را درارو پا طبع کند» شهرت وثروت برای او حاصل 

می گردد و بقین آست که به ثروت بیش از اشتهار آهمیت می داد و شاید نشر این 

روزنامه سبب میشد که عقّاید دنیا نسبت به بناپارت غير نماید و بناپارت دو باره به 
اور پا بیاید. 

لاسکاس می خواست به ارو پا مراجعت نماید و فکر می کرد که در آرو پا 
یک وظیفه حذیذانتظاراورامی کشدومی خواست به منزلة یک سفیرازطرف بناپارت 
در ارو پا به شمار برود وبا نشر ,روزنامه قر وخاطرات خود فهرمان طرفدار تاپلئُون 
بقلم بیاید و اعمال ناپلئون را موجه نماید. لاسکاس خیلی جز می نوشت» خیلی هم 
یت ی کر دوالی زیی که دی اونمام می شد.ر : یرادرصحبت هائی که 
با سرهودسون لوو گورگود می کرد جملاتی از دهانش خارج می شد که بعد 
Ras‏ استناد می حست وعذرکت قرار می داد و از ۷ ید 
ینک که از لونگود خارج شده‌ام همه جز رأ به شکل دیگ گر می بینم و مثل این ' 
که در لونگود اشیاء از پشت یک حجاب خونین مشاهده می شود ا عرتبه 
لاسکاس راجم به بناپارت با لصراحه این جملات را گفته بود: 

«بایستی او را یک مر یض حسابی دانست و بایستی مواظت ز یاد از او 
کرد وناپلئُون افکار و عقاید خود را با حرارت ادا می نماید و بذاته تند است و روح او 
متکبرتر ین ارواح عالم می باشد و ما پاید بخاطر بیاور یم که وی سالها برار یکه 
امپراطوری تکیه زده است .) 

ملاقات‌هائی که بین لاسکاس و هودسون ودر خارج لونگود صورت 
می گرفت؛ قدری روابط حاکم و لاسکاص را بهتر کرد. آن ملاقاتها سبب شد که 
رام به چکونگی بهبودی و اصلاح مت زند گانی فرانسو یاں مشورت هاتی بعمل 
بیاید و سرهودسون لو از لاسکاس تقاضا کرد که یادداشتی تهیه نماید و در آن 
پروزه‌همانی را برای اصلاح اوضاع فرانسو یان طرح کند. حاکم شین کف دلیل این 
که‌من ازشما جنین تقاضائی می کنم این است که هر وقت بفکر اصلاح اوضاع 
غیرمناسب فرانسویان می آفتم از طرف خود آنها مخالفتهانی می شود. 
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وې تیه ون 
ام ' هودسود لو که پیش ا بینی مسافرت لاسکاس را | به ارو با می کرد» حاٹف 
نود کے مبادا مشارالیه وضع نا مطلوب ا ا رعامه برساند و 


شابد سبب شود نة انگلستان اورا توبیخ و سرزنش ۲ 
می خوآهد عشاید عمومی را نست به سنت هلن بی اطلاع بگذارد قضیه برعکس 
صورت شود . 

روز جهارم دسامب هودسون لوبه لونگود مد و مراسلات بناپارت را که نزد 
لاصکاس بود به برتران تسلیم نمود و بعد مذا کراتی مفصل با (آومارا) کرد و از د کتر 
حواهش نمود که به بنایارت بگو ید: !گر دستورهائی که از طرف وی داده می شود 
سخت‌تر از دستورهای کوکبرون است» تقصیری متوجه او نیست. بلکه وی عین 
تعلیمات دولت متبوغ خود را اجرا می کند. 

فردای آن روز لیدی لوزوحه حا کم جز یره با طمطراق تمام به ملاقات مادام 
برتران رفت و بنابارت از آن ملاقات تعمحب کرد و گفت: آیا آقای لو می خواهد رفتار 

ود را تغییر بدهد با نقش جدیدی را برای اغقال دیگران بازی می کند و در واقم کر 

۳ افذام تی خر داشت. موقع بدی را برای هود روابط انتخاب ا 


بود» ژ برا درآن موقع که نست به لاسکاس بدرفتاری می کرد آن رفتار دوستائه 
حکم ناعمزا را داشت ولاقا ل صوزت تخر و استهزاه را بهم میزد. 

ننابارت ار توفیف لاسکاس خیلی متأثر شد ودرآن موقم که یکتا محرم او 
از وی دور شد می نهمید که لاسکاس جه معامی در قلب او داشته است. 

بناپارت تاسف و اندوه خود را به اطرافیان هم اظهار می کرد تا جا 
که مونتولون گفت: امپراطور در صدد است لاسکاس را با یکی از صاحب متصبان 
E.‏ کح و 
خود از قبیل من یا کور ود مبادله نماید 

۹ ۱ | ۳ ۰ | ارت ا اطاة ت‎ GE 

2 و ت د سا خی جود جار چ می دو ا ین نمی وید و کار 
کک آمیرالبحرھالک وک م امتناع می نمود و نیز از پذیرفتن یکی از 
حکام رز هشدوستان موسوم به آسترانژ که با زوجه اش به هندوستان می رفت 


سم هرد 


۳ نمود , آز ان کا کسالت مزاج هم داشت واس می کرد و سر درد هم او 


e 
رآ صد مه می زد وبراٹر محر یک اعصاب بخواند . (اومارا) به اوتوصه‎ 
می کرد که دزی شواری. کید وراه رود وم گفت و ور رش نکنید ممکن‎ 


۳ ۰ تن مب ۱ 7 
ا ان 24 بشما عأزص سود . 


۳ 
سا دا رت می گفت: ی هر قدر " این رند ندگانۍ ز ودتر حانمه باند ‏ تمر 
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مس ت هان ۱۹7 
۳ 1 ص 

۳ 2 0 م2 ۱ 

بارت که تصور می نمود ک که دیگر لار سن ر را نخواهد دید بوسیله مارشان» 


اط قدار خود دام وداع برای او نوشت ت و آن د ر شب دوازدهم وا 
Es BL e‏ 
راجع ببه مراسله بگوید و از گورگود سئوال 5 رد که عفیده خود او چیست؟ گو رگود 
جوب e‏ این انشاء | E‏ و تحسین از برای شما چه بیش از هیحده ماه 
یست که لاسکاس ر دیده‌آند, متناسب یت . را توحه به ا لاسکااس هت به 
کک پهانی به عما ل تیاور رده و ادله و شواهدی از این قبیل نشان تداده است. 
گور گرد اضاف نمود که ه رگز شما نظیر جنین مراسله را بدوستان قدیمی و بهتر ین 
دا کاران خودتان مثل (دوروک) و (لا لاك) نلوشته بودید, 

باو کت که هو نخواستم راجم به حوبی و بدی این نامه با کسی 
مشورت کنم و فقط می حواستم عقیا.ه شما ا نم که این مراسله در سرهودسول لو 
جه تأثیری خواهد نمود. 

مادام د ومتتلرن نامه را روی میز گذاشت و گفت که کاغذ خوبی است و 
تهر اتن شود و کک ینت نک فا وت ات گو رگ ات تند به مادام 
دومونتولون داد وبناپارت برنداست و در طول و عرض سالن بقدم زدن پرداخت و 
تا وت ای ایو O‏ کت کته تیش لش ینکیم امه کیستم 
اسلوب نوشته شود ز یرا ما هم می توانیم روزی امیدوار به در یافت جنین مراسلا تی 
باشیم.بشابارت نخست و نامه را برای امضاء بدست گرفت و قل از اینکه امضا- 
نماید» ازآنجا که روحی سرکش داشت, برای اینکه رأی خود را بر حرف دیگران 
بجرباند. این سه کلمه را اضافه کرد: جان نثار شما! وسپس مراسله را به مونتولون 
داد ا برأ و ی ی تشر 
ن موقم نأپننود: گو رگود را دعوت به گردش نمود و گفت : بیا گورگود! 
ی گردش که رام خواهی شدءعز زم چا همیشه متفر هستی ؟ 
گ ی رگود جوان که کاس؛ صبرش لبر یز شده بود و گفت: امپراطور بز رگتر ین 
حضای من این انیت که وابستگی فوق الم لعاده به شما دارم و آنچه که من راجم به این 
د نشده و نیز بطور یکه تور شده» زاش ار حسادت نوده 
امت و من نسبت به شخصی که هیچ گونه خدمتی بشما نکروة ات کل 
نمی ورزم. فقط وظیفه خود دانستم که به شما عرض کنم این مراسله با شون 
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۱۹۸ ر بودنلاسکاس 


امپراضور متناسب نبود» ز يرا نوشتن این مراسله این معنی را هیدهد سایر ین شما را 
در اینصا ترک نموده اند ودی گران صفر محض هستند آری در دنیا نباید حقایق امور 
را بعرض سلاطین رسانید وتنها کسانی در پایگاه سر یر شما توقیف می‌یابند که 
متملق و مفتن باشند. بناپارت حرف او را قطع کرد و گفت: من مایلم که لاسکاس 

گی رگود جواب داد: نه! من از او تنقر دارم. 

بناپارت گفت : آه گو رگود ! این حرف با جوانمردی تو منافات دلرد. 

گر رگود حواب داد که روزی خود شما حقیقت عرایض مرا ادرااک خواهید 
فرمود. ۲ 

بساپارت شانه‌ها را بالا انداخت و گفت: باشد! بگذار بمن خیانت کنند و 

2 2 ۳ ۱ ات 

مدّمت مرا بگویند. مگر (برتیه) و (مارمونت) که آنها را به عرشه تزقی رسانیدم 
چگونه با من رفتار کردند؟ من اگربخواهم اشخاص را مطابق نیّت خود انتخاب 
نمایم» باید افراد بشر از سا کنین ملکوت باشند. 

گورگود باز هم جواب میداد» تا پس از خاتمه گردش که بناپارت حضار را 
مرخص کرد. 
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فصل چهاردهم 
مراجعت لاسکاس از سنت هلن 

ترس سرهودسون لو از اينکه مبادا لونگود یک مرتبه به طفیان در آید, او را 
وادار کرد که اقدام مسالمت آمیز دیگری بکند و هودسون لوبه لاسکاس پيشنهاد کرد 
که نظر به کسالت مزاج پسرش» خوبست به لونگود مراجعت نماید تا از لندن راجم 
به حرکت آن دو دستوری برسد. لاسکاس از قبول آن پيشنهاد امتتاع کرد و گفت: 
تنها چیزی که من می خواهم این است که او را به نقطه‌ای بیرند که وسیله استمداد 
از طبیب موجود باشد و می گفت: من به لونگود مراجعت نخواهم کرد, مگر این که 
از طرف بناپارت یک امر صر یح راجع به مراحعت من صادر شود و نظر به اینکه از 
غرور بناپارت اطلاغ داشت, می دانست که وی هرگز آن امر را صادر نخواهد کرد. 

پس از آن نامه محبت آمیز وحتی تملق‌آمیز که از بناپارت در یافت نمود 
ار لونگود مراحعت می کرد برای اظهار فد! کاری و وفاداری ناجار بود که 
شر یک حبس نآپلئون باشد و نتواند از سنت هلن خارج شود و به همین جهت با 
لحنی مسّرم و ضاید تضرع آمیز از حا کم تقاضا کرد» حتی الامکان او را ز ودتر از 
حر یره سنت هلن حارج نماید. 

بداپارت وقتی که دانست به لاسکاس اجازه مراجعت به لونگود را داده‌اند و 
او نپاهده است» متمجب شد وبا اينکه (اومارا) به بناپارت اطمینان می داد که 


لاسکاس مراحعت خواهد کرد, معذلک از اينکه جرا لاسکاس بسرعت از آن فرصت 
فاده نمی‌نماید به حيرت افتاده بود بطور یکه در صدور احازه مراحعت او به 
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.. مراجمت لاسکاس‎ Yeo 


و نش و کات من مایلم لاسکاس نامه ای بمن 
بو یسد و صر بح بگو ید که آپا به اواجازه مراجمت به لونگود داده شده است یا ؟ 
اکان انش رامساه ا رای را تست ول شرو دنل که هرگ 
دخحالت حود ر در امور از دست نمی داد» خحواست مضامین آن کاغذ را اصلاح تما ند 
و لاسکاس حاضر به قبول اصلاح نشد و بالاخره بر حسب اصرار حا کم به برتران 
اطلاع داد که وی اجازه (لو) را رد کرده است. 
روزی بناپارت از برتران خواهش کرد که به لاسکاس بنو بسد به لونگود 
مراجمت نماید واو را بیند, ولی منصرف شد ز یرا یکی از اطمینانهانی که نست 
به آفراد بشر داشت مدل به عدم اعتماد گردیده بود. 
حتّی یک وقت بفکر افتاد به صاحب منصبان خود امر به مراحصت بدهد که 
۳ 
بعد از دور شدن لاسکاس, بناپارت می ترسید که مبادا در آتیه, بیش از 
ی 5 ی و را 
پیش گرفتارتنهانی شود و وقتی که‌چهره‌های گرفته و چشمان بی فروغ همرآهان را 
اطراف خود میدید, بیشتر از تنهائی آتیه خود به تشو یش می افتاد. 
مونتولون و گور کود که در گذفته علیه لاعکانن متحد ردن بهد از دوری 
او به جان یکدیگر افتاده و بناپارت می خواست آنها را آشتی بدهد و می گفت : 
۱-9 
زند گانی شما در اینجا خیلی راحت است و شما بهر حائیکه بخواهید برو يده 
می توانید به اتفاق یک صاحب منصب انگلیسی برو بل ار آن گذشته از حیث غذا و 
حول مه شما ند نمی گلزد و اگرشکایتی دار ید, از این جهت است که انسان 
همیشه ودر هر دورد شاکی است و اگر هم بخواهید از سنت هلن برو بذ متا ر ید 
ا در د کی گذشته پواسطه دون من اتخاراتی تعیب شما د که ا 
شما را بخوبی می پذیرند و برای مابقی ایام عمر خود سوره های ز یاد جهت صحبت 
دار یذ. 
۰ 6 
a ۳‏ ا 
پسرشر,: مستقیم بطرف انگلستان فرستاده شود و برتران هم بنام بناپارت همین تقاضا 
ر از حا کم کرد» وى نظر به اینکه هودسون لو در حز یره سنت هلن افتدار مطلق 
داشت» نمی خواست حرف کسی را بشنود و برای اینکه دفع الوفت به عمل بیاید و 
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محبرس سنت هلن ۲۳۲۰ 


عقاید لندن برای پذیرفتن لاصکاس آماده شود, دستور داد که لاسکاس ابتدا به کاپ 
برود و رفتن به کاپ بکنوع توقف در قرنطیله مجسوب میشد که حطر مراجعت 
لاسکاس را مرتفع می کرد و شاید هم هودسون لو می حواست لاسکاس را از مسافرت 
طولانی بحری و جند ماه بسر بردك در در یا متوحش کند و اورا راضی نداید که 
لونگود مراععت کد تاتکلیفتن از لندت معلوم شودء ولی هودسون لو در ان مورد 
لاسکاس را نشتاخته بود, ۱ 
مارشال برتران از هودسون لوتقاضا کرد که لاسکاس در موقع حرکت از 
حر یره» برای مرخصی به حضور بناپارت بیاید. 
هودسون لو جواب داد که ملاقات لاسکاس و ژنرال بناپارت جز با حضور 
یک صاحب منصب انگلیسی ممکن نیست. 
(لو) می دانست که بناپارت جنان راه حل را قبول نخواهد کرد و بالنتیجه 
ملاقاتی بین لاسکاس و او دست نمیدهد و بتاپارت نمی تواند توسط لاسکاس پامی 
برای ارو یا ارسال بدارد. 
روز ۲۹ برتران به منزل حا کم رفت و درآنجا به اتفاق (لو) و گروگر و 
زر یذ به قصه حامستون رفت» ز يرا از روز ۲4 لاسکاس را بر حسب تقاضای خود 
وی به اتفاق سرش به قصبه حامستون منتقل نموده بودند. 
رات لاش کاس وکر رتش ا کی ونیا ادو کت اکا 
شما می خراهید برو ید؟ 
لاسکاس در جواب از سلامتی مزاج بناپارت استعلام نمود و برتران جواب 
داد که اوجند روز کسالت: داشت و اکنون رو به بهبودی است , 
لاسکاس که از صبح روز ۰۲۹ منتظر سوار شدن به کشتی بود» مثل مردمان 
مالیخوایانی باپرتی حواس صحبت می کرد و عجله داشت که هر چه زودتر از جز یره 
حارج شود . 
برتران با صدای آهسته که (لو) و گرو گر نشنوند سئوال کرد که جرا به 
لونگود مراجع نمی نماتید و نزد ناپلئون بر نمی گردید؟ 
ا ن حواب داد: مراحمت من اشکال دارد و من که این تصمیم را 
کا ۽ عزم خحود رأ تغییر E‏ 
پرترال حواب داد E‏ ناپللون از شما خواهش بکند که در جز یره باقي 
بمائید, جه خواهید کرد؟ 
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۲۰۲ مراجعت لاسکاس .ده 


لاسکاس جواب داد: البته خواهم ماند, ز يرا تمایل او برای من قانون مطلق 


برتسران با حضور حا کم وسایر ین نتوانست به لاسکاس بگوید که بناپارت 
به (اومارا) گفته بود که لاسکاس هر نوع که ميل دارد همانطور رفتار کند و اگردر 
کی ا وون هنن کردم ادو کر هن وی ر ینت اد 

برتران موقعیکه می خواست از لاسکاس مفارقت نماید» با اینکه او را 
دوست ی معذلک | اظهار تأثر کرد و نظر به اینکه لاسکاس جهار هزار ونی 
از پونی کر ایک و برای مصارف نوکرها و منزل بنایارت به تایلئون 
قز داقه سود پرتران عواله ای ار طرف بالکومسب برای تأدیه آن مبلغ به لاسکاس 
تسلیم نمود و فردای آن روز هم نظربه اینکه لاسکاس هنوز ح رکت نکرده بود؛ 
برتران و گو رگود به قصبه جامستون رفتند و دریک لحظه که حضار غافل ودند 
لاسکاس گردن‌بند هورتانس را که بناپارت در کشتی بلروفون به او داده بود بدست 
برتران داد ز یرا او نتانسته بود در موقم خروج از لونگود آن را به بناپارت رد کند. 

(لو) قبل از حرکت لاسکاس به همراهات بناپارت احازه داد که با حضور 
پو بلتون صاحب منصب کشیک انگلیسی صرف ناهار نمایند. 

پو پلسون زبان فرانسه را بخوبی نمی دانست وبه محض اینکه با سرعت 
صحبت می کردند, از عهدهٌ فهم آن بر نمی آمد. 

نه این است که هودسون لو از آن موضوع اطلاع نداشت» ولی پو پلتون را 
کات در یگس ی CT E‏ کی و تین مان 
E‏ بوسیدند و این دو نفر از مسافران ارو پا حدا شدند, هودسون لو آنها را تا 
منزل خودشان مشایعت نمود و با نزا کت از آنها خداحافظی کرد. 

ص حب متصاك Ea‏ به همراه لاسکاس ی و پسرش تا نزدیک قایق آمدند 
وان قایقی بود که بایستی لاسکاس و پسرش را به کشتی کر یفون ببرد که با آن 
کشتی هسافرت نمایند و بطور یکه خود لاسکاس در خاطراتش می نو بسد, با سرعت 
و عحنه خود را درون قایق انداخت وبا پسرش وارد کشتی کر یفون شد و وقتیکه 
کشتی کر یفون از ساحل جز یره حدا می شدء کشتی او رونتورا مشاهده نمود که 
NCES‏ کرد و پوان کوفسکی و و سه نفر مستخدم فرانسوی تبعیذ 
شده رأ به طرف ارو ي می برد. 


روز ود ماه رانو یه سال ۱۸۱۷ یک روز عد ولی مترون به اندوه بود و در 
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محبوس سنت هلر و کر 
آن روز بناپارت را کسالت عارض شد و اطلاع داده بود که به تنهائی در اطاق خود 
صرف تاهار خواهد کرد و ساعت جهار بعد از ظهر رفقای خود را خواهد بذیرفت. 

صبح آن رور» گورگوڈ که موقم عز یمتِ لاسکاس, قدری باز يجه از قصبه 
جامستون خر یده بود آنها را بین اطفال برتران و مونتولن تقسیم کرد. 

رفتن لاسکاس تحمل اسارت رابرای فرانسو يان دشوارت رکرد»ولی آنها را 
به یکدیگر نزدیک نمود. فرانسو بها در آن روز به یکدیگر سال نورا تبر یک گفتند و 
مونتولون و برتران به گو رگود گفتند: بس است! اینقدرغصه خوردن بس است! 

گورگود یک جعبه چای چینی به مادام برتران تقدیم کرد و درون جعبه 
نوشته بود: امیدوارم که سالهای عمرشما به اندازه شمارهُ صفات نیک شما باشد» و 
سپس صاحب منصبان قدری در جز یره گردش کردند و بعد نزد بناپارت رفتند. 

بساپارت آنها را با سادگی پذیرفت ویک جعبه کوچک شیر ینی که 
مخصوص قرصهای شیر ینی بود و در جیب می گذاشت, به هورتانس کوچک هدیه 
نمود وبه او گفت: که قیمت جعبه پنجاه لوی است. 

گو رگود ییک دور بین را که از هدایای پادشه ناپل بود به عنوان عیدی از 
بناپارت در یافت کرد وبه دستور ناپلئون یکی از جامه‌دان‌هائی را که الفنستون 
فرستاده سود گشودند و محتو یات آن را که شال و پار حه های ابر یشمی بود» بین 
خانم ها تقسیم کردند و همان روز بداپارت به هریک از صاحب منصبان و افراد 
خانوادۂ نها یک فنجان ویک بشقاب حینی سور عیدی داد و برتران یک وسیله 
بازی تحصیل کرد و مونتولون یک صلب مینا و (اومارا) یک انفیه دان طلا در یافت 
نمود ‏ 

هرا بقدری مه‌آلود بود که دکل نشانة ارود گاه سر بازان دیده نمی شد و 
اطفال در سالون مشغول توپ بازی بودند و اینطرف و آنطرف می دو یدند و 
می خندیدند و بناپارت با مسرت به آنها نگاه می کرد و در ساعت ٩‏ شام دادند و 
اطفال ه م سرشام حضوربهم رساندند و ضحبت های بجه هام محلس شام را رونق 
داد بود» ولی شب نشیتی بزودی خاتمه یافت. 

حون لاسکاس رفته بود »بناپارت ناحارشد که‌عادت خودرادرموردنوشتن 
تاریخ تغییر بدهد و گورگود و مونتولون را وادار بنوشتن تار یخ خود می کرد ولی بعد 
از رفتن لاسکاس میبل زیاد برای نوشتن تار یځ در خود احساس نمی نمود ر یر 


۲ ۳ 0 1 ی ۱ = کر ی ی ۰ ع ۰ ۰ ine‏ 
صایر ین مشل لاسکاس: شوق و ذوق برای و بسند گی بخرج نمی دادند و فقط 
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د 2 
گاهی e‏ همین سوه ! پاسی از شب را به نو یسندگی و 


مر احعت اعکاس 


با دیکته EES‏ کذرانید. ولی پس ار ان جند راوز! از کار می افتاد و دجار ‏ رکود 
می شسذ» وی مونتولول و کوز کر از منرت حارج نمی شدند و منتظر اوافر بودند, ز يرا 
تین ترد کته .دز رات مایت ار رشاد نماید و حضور نداشته باشند و ان عذم 
فعالیت کو رگود و مونتوبون را کال کرده و بود. 
وضع مزاج بتاپارت خوب بود و کسالت های اخیر او از قبیل تحر یک اعصاب و 
دردسر از بین رقت وا امیرالبحر مالکوکم که به ملاقات او می رفت» در خاطرات خود 
می نویسد که من وقتی او را دیدم, ضعیف شده و چشمانش گود افتاده بود» ولی 
نشاط داشت و معلوم بود که سرحال است. 

هودسون و از جر يان وقایع خيلي راضی بود و به عقیده اوعز يمت لاسکاس 
باعث تسهیل انجام وظیفه او شده بود» و گو رگود همواره نسبت به انگلیسی ها مودب 
بودوم ونتولون هم به امورد اخلی بناپارت می پردأنخت ور وابط حا کم با مونتولون و 
گو رگود سهل‌تر از رابطه با لاسکاس بود و به این جهت به لرد اول کابينة انگلستان 
کهآ RON AT‏ تون وشات ی اس 

تا 

اما هودسون لو که از لحاظ محبومین رضایت خاطر داشت برای 
کمیسر‌های روسیه و فرانه و اطر یش در تشو یش بود ز يرا اطلاع حاصل کرد که 
(ول) معخصص نبات شناس که به اتفاق استورمر کمیسر اطر یش آمده بود, یکدسته 
از موهای پسر بناپارت را به مارشان اطاقدار بناپارت سپرده آست و آن واقعه سبب شد 
نسیت به استورسر هم سوه ظن حاصل نماید, ز یرآ تصور می نمود که کمیسر 
, یش از طرف امیراطور اطر یش برای بناپارت حامل پیامی بوده و یا اپنکه 


Yk 


امپراطور أطر یش راجع به نتابازت : به استوزمر تعلیماتی داده ست . 


هودسون لویمّین حاصل نمود که (ول) اگ رپیغام و یاد گا ری را به بنابارت 
رهسانیدة, برحسب رضایت استوزهمر بوده و هودسون لو خواصت او را دور نسماید و په 
استورمر تا کید کرد که (ول) را بطرف کاپ يا انگلستات بفرستند ولی کمیسر 
دولت أطر بش بطور خدی مقاومت کرد و نامه‌های ناملایم ؛ بین او و حا کم مپادله 


u 


یف „ 


وول که د در جز بره سنت هان مشفول مطالعه گیا ها بود» بدستور حا کم از 


ی 
کت 


گردشی در اطراف ونگود و سواحل» ممنوع ردد آنگاه استورعر برحسب صلاح دید 
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مجبرس سنت هلن ۰ ي س ۵رد ۲ 


کشت بالسن کمیسر روسیه از (ول) تحقیق نمود و معلوم شد که مشارالیه پس از 
ورءد به حز یره سنت هلن بسته کوحکی را یه مارشان داده است. استورمر آن موضوع 
را با اهمیست ز یاد تلقی کرد و با آمیرالبحر مالک وکم مشورت نمودو امیرالبحر به او 
توصیه کرد که با حا؟ کم حز یره مشورت نماید و بالاخره شورانی تشکیل شد و (وذ) 
در شورای مز بور حضور بهم رساند و او ر | استنطاق کردند و حکم دادند که از جز یره 
خارج شود» و درآن موقع (ول) کارهای خود را تمام کرده و گیاههای محتاج اليه را 
جمم آوری نموده برد» و روز اول مارس از سنت هن خارج شد. 

روابط هودسون لو با ما رکی دو مونت شنو کمیسر ونی هیجدغم در آغاز 
خرب بود» ز يرا مونت شنو که در منزل پرتئوس به اتفاق کروس» اجودان خود منزل 
سصوده بودء تا آنها که فرصت بدست می آورد در منرل تحاکم شام می خورد و زوحه 
حا کم هم آن در باری پر مدعی را وسیله تفر یح قرار داده بود و در همان حال نسیت 
به وی ابراز دوستی می کرد. دیگر اینکه مونت شنو همیشه از هودسون لو پول ترض 
می کرد و حون در جز یره همه جیز گران بودء در نامه هانی که به ارو پا می نوشت از 
تنگدستی » تضرع می نمود. بعداً روابط بین هودسون لو و مونت شنوتیره شد. 

همودسون لو از دور و نزدیک مواظب اعمال مونت شنو بود و به او گفت که 
مدت آقامت در جز یره بایستی مطیم قوانین پارلمانی انگلستان باشد. 

مونت شنو حاضر نبود که مطیم قوانین انگلستان شودء ولی با یک تعرض 
هودسون لوتسلیم گردید. دریین آن مه ۶ کمیر»ء کنت بالمن نمانتده تزار روسیه» 
شودسود لو رأ تحت الشماع خود قرار داده بود. ز يرا نه فقط از لحاظ شخصیت وفضل 
برهودسول لو مز یت داشت بلکه از روز ورود به جز یره همواره حد فاصل بین خود و 
هودسون‌لورا حفظ کرد و حا اکم جز یره سنت هلن گرچه رابطه 9 
بالمن داشت ولی در همال حال او را تحت نظر ترار داده بود. 

کنت بالمن در تمام مدت اقامت در حز یره سنت هلن محبتی نسبت ده 
هودسود لوپیدا نکرد؛ ز را هودسوت لوهمواره ر وحيةٌ خود را در ححاب خود داری 
پنهان می کرد و حسب الظاهر محیل به نظر می آمد و اگر در باطن شرافتی داشت, 
نمی توانست خود را شخص شر یقی جنوه گر نماید. 
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فصل بانزدهم 
موضوع ناپلئُون در مجلس اعبان انگلستان 
دکتر واردت» حراح کشتی نورتمبرلاند که با بناپارت به سنت هلن ره رفته بود» 
او اه له اسان ای زا بایارت نوشت و عنوان آن را ار- 
پس ار مراحعت به ! ل ۱ 
کی نوتم ریت کاک ان ارات شک ساملا تن برد که کویا از 
طرف د کتر واردن برای دوست مجهولی نوشته شده و قیافه صوری و معتوی بناپارت 
را در سفر بحری و ایام اولیه افامت در جز یره سنت هلن ترسیم هی نمود. 
در آن اس صحت ها ومذاکرات محرمانه و وقأیعی ره بناپارت نسیت 
داده شده که از مصدر سناپارت نبود» بلکه دکتر واردن ضمن مذا کره با صاحب 
فان شارت ال فتاست ,زا ست او رده با فرضیات خود به هم آميخته بود. 


بطور کی بین د کتر واردن و بتاپارت در نورتمبرلاند کتر برخورد و ملاقات 


رومی داد زیر" بتاپارت زباد انگلیسی , را نمی د دانست و دکتر واردن هم قادر به 


ماه ونان رابت نود و هر وقت می خواستند با یکدیگر صحبت کد بایستی 
لاسکناس برای ترحمان حضور داشته باشد وبه همین حهت صحبت بین آنها خیلی 
محدود بوده است , 
کاب مذکور بوسیله حا کم جز یره برای بنایارت فرستاده شد و ناپلئون و 
21 ۱ 


همر غات ل راناشایسته دآنستند. 
ا س 


بندپرت رأجم به آن تا را) گفت: وت ود 
ولی مرصسف أ ا مايل را بخوبی ادرااک نکرده شاخ و برگ های موهوم بر آن 
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تسج موضو ع ناپلاون 
افزوده است و از حبط های نو یسنده» آن بوده که از زبان من حرف زده و جملا تی 
از من ذکر نموده که نه از نقطه نظر اسلوب تكلم و تقر یر ونه از لحاظ معنی به من 
تعلق داشته و نسبت دادن چنان عبارات به من توهین می باشذ و بطو ړکلی سه ربع 
حملا تی که نسبت به من داده از دهان من حارج نشده است. 

لیکن نایلمو ن اذعان نمود که دکتر واردن سوء نیت نداشته است و جود 
کتاب مذ کور در اند ک مدت چند مرتبه طبع شد, به نفع او می باشد. 

روح تسقید بناپارت از دیدن کتاب بیدار شد و در غیاب (اومار) مرا 
به گورگود و برتران املاء نمود که در جواب کتاب د کتر واردن منتشر شود و مقّرر شد 
که مادام برتران مراسلات را به ز بان انگلیسی ترجمه کند و در لندن تحت عنوان 
(مراملات کاپ) طبع نمایند» تا بناپارت در فبال اتهامات از خود دفاع کد. 

موصوع بنایارت در مجلس اعیان انگلستان ؟ که یکی ار ده محلس 
قانونگذاری بر یتانیا است مطرح شد اما در جز یره سنت هلن. از آن واقعه خبر 
نداشتند که موضوع اسرای سنت هلن در پارلمان انگلستان مطرح گردیده وافکار 
عمومی بر بتانیابه هیحان آمده‌است آن موضوع یعنی طرح چگونگی ز زد ای 
بساپارت در پارلمات انگلستان : نتبحه خدمت (سانتی نی) بود که در فصول گذشه از 
او نام بردیم و فدا کاری و غیرت او را نسبت به بنایارت شرح دادیم. 

(سانتی نی) پس از اینکه با اعلامیه بناپارت از جز یره سنت هلن حارج 
شد» مدتی به اجبار در کاپ واقع در جنوب افر يما اقامت نمود و بالاخره در فور یه 
۷ وارد لندن شد و با انکه یک کلمه ازز بان اکا نمی دانست» حستجو و 
تفحص نمود و سررابرت و یلسون را که یکی از هواخواهان بناپارت ود پد! کرد و 
اعتراض نامه یا اعلامیه بناپارت را برای او از حفظ خواند 

صررابرت و یلسوت به اتفاق سانتی نی نزد لرد هلاند وکیل مجلس اعان 
رفن دوآن سه نفر با(ییونترکوفسکس ) لهسستانی » همدست شدندواعتر اض نامه 
تشانازت رات زر باق تسه وا کلیس در رتال ای تج وان( فان پرسستی 
نگلستان راجع به رفتاری که در جز یره سنت هلن به ناپللون بناپارت می شود.) نشر 
دادند. أن رساله موفقیت ز یاد بدست آورد و درچهل رون طبع هفتم رساله به 
فروش رقت و در روز هیبحذهم مارس, لرد هلاند وکیل محلس اعیان که یکی از 
زعمای حزب محافظه کار بود, رد با تهورست را در مجلس اعیان مورد استیضاح فرار 
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محبوس سنت هان 


۲۰۹ 
داد و گفت: با جنین رفتار که نسبت به نایكون می شود. ملت و دولت انگلستان» 
انجام وظیفه ای را که بر عهده گرفته است لکه دار می نماید. 

او کف رفتاری که نسبت به بساپارت می شود دور از رسوم بشری 
می باشد و سپس شرحی از شکایات بنایارت را فرو خواند, و لرد باتهورست با 
ماه و ال جرا هاف ی سوه لها دادو کن عم رت یک وای 
غیر سالمی نیست و از بنایارت به خو ر ودار ی شود وبرای اینکه ذهن 
شنوندگان را مغشوش نماید» با دنائت اظهار نمود که روزی فلان تعداد بطری شراب 
به بنایارت و همراهانش داده می شود و در ضمن می خحواست وانمود نماید که 
محبوسین سنت هلن دام الخمر هستند و شکایات آنها قابل توحه نمی باشد. 

گرحه لردهای مجلس اعیان نطق باتهورست را تصو یب نمودند, ولی افکار 
عمومی انگلت ان آرام نگرفت و چون تمام جراید بزرک ارو پا آن نطق را تفسیر 
نمودند» افکار عمومی ارو پا به سوی بناپارت متوحه گردید. 

وی هیجدهم پادشاه فرانسه خیلی مضطرب شد و به سفیر خود در انگلستان 
دستور داد که بناپارت را بیشتر تحت فشار بگذارند و مواظبت ز یادتر در مورد او به 
عمل اید. سفیر لوی هیجدهم مقیم لندن به او حواب داد که من» لرد اول کابينة 
انگلستان (نخست وز بر) را ملاقات نمودم و راجم به این موضوع با او صحبت کردم 
و او اظهار داشته است که بیش از این نمی توان بناپارت را تخت نطارت کز آشره و 
تعالیم دیگر برای حا کم جز یره سنت هلن در این باب نمی توان صادر کرد. 

اا آن اعبار و انعکاسات آن» نظر به اینکه از راه کاپ (حنوب افر یقا) به 
سنت‌هلن می رسید, بعد از پنج شش مامز انکلستان کهته شده د 

افذامات (سان‌تی نی) و لرد هلاند سبب شد که لرد اول کاب انگلستان 
به سرهودسول لو دستور داد که نسبت به بناپارت و همراهان او ملایم تر رفتار کند وه 
این جهت بعد» البسه و کتب و اشیائی که از طرف خانواده ناپللون برای او فرستاده 
می شد. بدون زحمت وارد لونگود می گردید و صاحب منصیان و حکام انگلسیی هم 
که بناپارت را در جز یره سنت هلن دیده بودند, يا در حین عبور از سنت هلن او را 
ملاقات می کردند» هر یک بعد از ورود به ارو پا یاد داشت هائی نوشتند و گفتند که 
با محبوس به سختی رفتار می شود و یک وقت زندانبانان بناپارت متوحه شدند که 
بقدری انظار متوحه آنها است که نمی توانند تمام جشم‌ها را کور کنند و حقایق را 
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۰ سس موضوع ناپللون .., 
مستور بدارند. 

بناپارت با خواندن سه نمرة روزنامه که هودسوث لو برای او فرستاد بود از 
اعلامیه سان‌تی نی و استیضاح در مجلس اعیان و جواب لرد باتهورست اطلاع بهم 
رسانید و گفت: آفر ین برایز سانتی نی» و معلوم می شود که مردی کار آمد 
می باشد. ولی خبطی کرده که از غذای من از طرف من شکایت نموده است و 
نبایستی این موضوع را بمیان بیاورد» ز يرا موجه بودن شکایات او را سست 
می نماید . 

بتاپارت پیشنهاد لرد هلاند را بنظر تقدیر نگر یست, ولی جواب لرد 
اتوت را تاه وفع جات .و کنت: ار لحاط امرن ورراء دروغ گو ۱ 
هستند و تالیران وز یر من» سرحوقه دروغها محسوب می شود و از اوپانین تر» مترنیخ 
و کاستنوک و هارد می باشند. من خیلی راضی هستم که وزرای انگلستان برای 
موجه بودن رفتاری که در بار من می نمایند متوسل به در وغ شده‌اند» ز يرا يقین دارم 
که دورة فرمانفرمائی ا کاذیب کوتاه است. 

بنایارت بلافاصله جوابی برای لرد باتهورست تهیه کرد و در موقم شام اظهار 
داشت که این جواب رسالهٌ خوبی خواهد شد و این شخص یک ادم حاهل و یک 
حیوان است که نمی داند جه بگوید و خواهد دید که من جگونه او را خفیف 
می نمایم و مردم حواهند فهمید که بین یک شخص منطقی ویک احمق چقدر 
تقاوت موحود است. 
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فصل شانزدهم 
اخبار جعلی 

روزه‌سپتامب ر ۱۸۱۷ آمیرالبحر پلامپن که جانشین امیرالبحرما لک وکم شده 
نود ته غتمارت لونکود امد و از طرف حاکم یک رساله بدست بناپارت داد که این 
عنوان را داشت (اخباری که بطور خفیه از جر یره سنت هلن رسیده است) نو بسنده 
آن رساله معلوم نبود کیست و مملواز اطلاعات کذب و محعولات بود وحتی نا 
امروز هم نویسنده آن شناخته نشده است. این رساله در انگلستان و در فرانسه 
موفقیت شایانی حاصل کرد. وزرای قدیم بناپارت مثل تالیران و مارمونت در صحت 
آن تردید کردند زیرا بنایارت را می شناختند و می دانستند که آن محعولات به 
بساپارت مر بوط نیست. لوئی هیجدهم امر بتوقیف رساله داد ولی در خفیه آن را 
کپیه می کردند و منتشر می نمودند و همین مسئله هم قدر و قیمت آن را افزوده بود. 

بتابارت رساله را ورق زد و با این که آن را بدون اهمیت دید اظهار داشت 
که حوابی برای آن تهیه خواهم کرد. حون برای بناپارت که کاری نداشت» هر 
وسیله برای کار کردن مفتنم نود . 

ند روز مخت های: لونک راجع به آن رساله و نو یسندۀ آن بود. برتران 
تصور می کرد که آن رساله از طرف (بن يامین کونستان) و یا (مادام دو استاهل) 
نوشته شده, مادام دومونتولون گمان می نمود که (سیلز) آن را تدو ین نموده» بناپارت 
تصور می نمود که (رودر) آن را نوشته باشد. در آن هنگام باد موسمی جز یره 
منت هلن شروع به وز یدن نموده بود و محبوسین شبها درون سالون جمع می شدند و 
درپرتوی شمم هاء یاد گارهائی را که از محیط زندگانی گذشته بیاد می آوردند» در 
نظر خو یش محسم می نمودند و به یاد فرانه بودند و با اینکه روزها و ماههائی 
ها کار ا بودند, باز هم امیدوار به مراحعت فرانسه بودند. 

روز ۲۸ سیتامبس در آغاز شب برتران به منزل گورگود آمد و گفت: خبر 
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حار حجعنی‎ 4 


بزرگی کسب کرده‌ام و ین است که کاتولیک های ایرلند شورش نمود اند و این 
موصوو به منزله ها می شود و رتالست ها ۳ در کودالوب و 
مرک که فا عام کردهاند و در فرانسه, ملت هوا- خواه مراحعت بتایارت استتت و 
مونتولول اين ا حبار را | از بالکومب تحصیل کرد وحاکم به بالکومب گفته است که 
۱ 2 
فردا نه را E‏ هی رل با کر مراحعت کند. 
TEE‏ غاز باور نکرد» ولی وحد و اطمینات ۵ برتران را که دید قبول نمود 
و به بناپادت گزارش داد 
| ۱ یی ۰ 2 مب 
صبح روز بعد» بناپارت در سالوت ایستاده و دور بین خود را بدست گرفت و 
۱ / ِ ۱ ا مهم 
جاده ای را که باید بالکومب از انجا بیاید» مورد معاینه قرار داد و به کو رگود 
22 ۰ ۱ ى 1 ۳ 4 
ار این حبر صحت داشته باشل و ل عام اد نوت درپار یس ضورض سحتی بر با 
نموده و شاید نایلشوت دوم (یعتی پر انون بناپارت که بعد از پدر در جوانی در 
. 8 ۳ ۰ 
کذشت) به تخت سلطنت نشه باشد. 
ا م2 7 ۴ 
بعد ناپلئون اظهار نمود: دیگر هودسون لو نمی تواند عنوان مرا انکار نماید و به 
این حهت بالکومب.را نرد من می فرستد که عنوان مرا نه رسمیت بشتأسد. ولی 
8 ا الک E‏ اه ای SE‏ ار و 
ر جوت تاخیر نمود و بالا حره سا عت دو عد ار صهر ط هر دردیذ و در اعار تطرف 
منرل برت ال رقت ومد لی در انحا توفف نمود» بطور که بتاپارت اهار بی صری 
8 1 1 و ۳ 
و 1 اا ¢ ا رفا بان 
می ر که جرا فوری خبر را به .اطلاع و نمی رساد 
مات سه بعد از ظهر برتر ان وارد شد ولم , اب مرته را عحله ناهد و اهسته 
قدم بر می داشت» ز یرا بالکومب فقط یک روزنامة کهنه را اورده بود که خبر 
E 2 2 ۰‏ ا ۳ 
اغتشاش کوحکی در کوادلوب را در اك نوشته شده بودند. 
۳ ی 0 OE‏ و 2 اف 
وفتی بنایارت ال حر مفرود به داامیدی را سند رک جهره ش تغییر کرد 
و اكوب و احضار نمود ین از اینکه ۳ تومت از حضور او زرفت ء بتایارت از 
شدذت خشم می رز ید و گفت؛ نشر دادد این گونه حبار دور مرا درعذاب 
را رت وت ۰ زا EET‏ 9 ی 
مى اعد رد و سپس با ها ی حود ر روی هیر دذاشت و تهت من به بانخوفهت دتم 
به حا کم اطلاء دد هد که هت لے مرص ایکون وت شده‌ام. ' 
۱ 1 0 5 ۳ ۰ صر 
مب تسماری صجور بوت د فدیم به حصوص د ک رکتاد کشتی ها ک که ماه ها در در ey‏ 


۳ 
۰ چا 21 5 ۰ 
دردد و نمی توانستد اديه تاره و س کو واه ا ٢‏ 
ی ردنت و نمي بر عدیه داره و بحصوص صری و موه بخورند , ر داد بود و ار تقصادن و تام ها که به 
ا یں 1 


شین کا ال 9 و و تا دک ا خر 1 
تمس سط ولذ ی حند و عانم د متورء مدل ب ها و حور نری از لته ف وق نات ندال ها ها ماه 


ا 2 
ھی ھی علایم دیخر شم داشت (مترحہ) 
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وضع مزاجی بناپارت 
شاید بناپارت می خواست صمن مبارزه با هودسود ی را هم بت از 
وسایل مغلوب کرد دل او فرار ند هد و به ان ن حهت سضی از از ثارعلائہ کشالت 
سمش از انجه نود ارک حنوه می داد و در مورد شات ناخوشی خود عالفه 9 
ولی جیزی که مسلم است؛ این است که ار تیم دوم سال ۱۸۱۷ سلامتی او مختلن 
شد و حتی سال قبل نیز چند مرنبه از تاثیر بأد و مه فراوان ناعوش و ستری شد 
بنایارت نظر به اینکه معتاد به آب و هوای خشک بود» هوای مرطوب جز یره 
تاش کید ما اشیاء از ت ا کک RE.‏ ۱ 
Ea a o EE a |‏ آن رطو بت کسالت های متنوع از 
قيل روماتيسم وتنب و درد گلو و استرنجاء! برای بناپارت اورده بود ولی در رمان 
۲ ۲ ع ی ا 
سلطنتش هم گاهی از ال ناخوشی ها پیدا می کرد منتهی جندان آهمیت به ان 
امراص نمی داد و هر وقت که ؟ ۳ ن می شد حنذ رورغد ای ود را منحصر به آب 
حوحه هی کرد و خود را کی و ا رفم می رونت 
هر اواحر ماه مارس اي سافهای پایشس به درد امد و آن علامت در مزاج 


نار رت بدوت سانقه نود و یک مرتبه در مسکو بدان متلا شد و در ماه سیتامر درد 


` بد حورب رفتن بعصی ر اعضای بدد(مترجم] 
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EAs‏ روصع مراجي بناپادت 


وب تس و اضافه نمود که و E E‏ 


۱ 1 م۹ 1 ۱ 
حاری می شرد و دیچر نمی تواند عدا بحورد . 
ظ 7 ۱ “e‏ کے 2 5 2 
فردای آن روز هودسون لو به اتفاق (ر ید) و گروگر به ونگود آمده و پيشنهاد 
لمود که د کعر بارکر برای مشاوره حصور باید. برتران جواب داد: کسالت مزاج 
۳ م2 
ر نایلسود سین ار ور زش نکردن ات رز برا او را محدود نموده اید و دیکر نمی تواند 
اسب سوا ادن نماید و جادری هم که در رباع برای او برپا کرده بودند» در 
مقابل باد و باراد دوام م نیاورد و هودسون لوپيشنهاد SNE‏ 
وط باغ برای نأیارت ساخته شود که در ادا واد گرد نماید. برتران دو روز 
ا E‏ دک کو ا 
می خحواهذ که محدودیت های گردش مرتفم شود . برتران اضافه نموده بود که از دو 
ند 
اک | ۱ ۳۳۳ ai‏ یت ۱ 7 3 ۱ 0 
جات خارج نیت یا شما می خواهید بناپارت را بکشید یا بیر؟ و در صورتی که 
محدو بتها باقی باشد مثل ای است که شما حواب مثبت داده‌اید و بدبختانه ممکن 
است منضور شما در ظرف حنذ ماه ع عملی شود. 
شک بود که بنابارت کلت داشت ولی غلو می نمود و شاید می حواست 


۳۹ بکان بدهد : بعتی میس اور ارسنت هلن به ارو پا و فی المثل ده حر یره 


مالت منتقل کنند. 
ب 


(اومار (i‏ د ر بنایارت ر رور اوك !کت ر ۱۸۱۷ صمن باد داشت بهداشتی 


مر بوط به انون که برای سرهودسول لو نوشته بود سه کلمه فخت اور وات کرد 


مرض مرەن کیٹ 

(اومارا) جرئت نمی کرد که مرض کید بناپارت رابطور صر بح منسوب به 
آب و هوای جز یره نماید, چون در واقع (اومارا) گرچه برای بناپارت 2 شخصی 
بشمار می رفت لیکن جاسوس هودسون لو هم بود. 

(اومارا) مردی بود ایتالبائی و از اغاز ورود به جز یره سنت هلن» اخبار 
عمارت حا کم را برای بناپارت می آورد و اخبار بناپارت را به حاکم میداد ویک 
جاسوس دو جانبه بشمار میامد که از هر دو طرف استفاده می نمود و بهر دو خیانت 
می کرد و به همین علت جرئت نکرد که بگو ید آب و هوای جز یره برای عارضة 
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۲13 


محیو س ست هان ۳ 


کبد بناپارت خطرنا ک است. 

آیا عارضۀ کبد ناپلئون بر اثر آب و هوای جز یره بوجود آمده بود؟ 

ابا اتک یکی ها گنه حاار ترا در بره‌سنت هن موس تبون 
می خواستند در سنگستان مرطوب آنجا وی را به دیار عدم بفرستند؟ 

فرض احير صحیح نیست و انگلیسی ها منظوری در بارةُ حیات بناپارت 
نداشتند و اگر او را به سنت هلن بردند» برای این بود که برای هميشه حر یف خود را 
فلج نسایند و نگذارند قدرت انگلیس را در ارو پا متزلزل نماید وگرنه خصومتی با 
حیات او نداشتند, 

امروز هم که ما این صفحات را می نویسیم, هوای جز یره سنت‌هلن به 
همان حال بایست. 

جز یره مت هلن جون یک کشتی بزرگ است که وسط اقیانوس لنگر 
انداخته باشد و دائم در معرض مه و رطوبت و بادهای مختلقه است و در حال حاضر 
هم مثل سال ۱۸۱۵ هوای جز یره سنت هلن غیر سالم می باشد» ولی تعداد متوفیات 
آن موة بیس از امروز بود و دلیل آن واضح و مر بوط به قفدان وسایل صحی در سال 
۵ است و موقعی که بناپارت در جز یره سنت هلن مسکن داشت, آب را از 
حتمه‌های کوه (دیان) می آوردند و آن اب ار محاری متعدد عبور می کرد که 
بخوبی پوشیده نود ونا کقافات حیوانات آلو دة هی شد و از ان گذشته: سیاهان و 
غلامان افر یقائی که به حز بره سنت هلن می آمدند, مرض اسهال خونی را در 
جز یره ساری می نمودند و تمام همراهان بناپارت هر کدام یکی دو مرتبه به ان مرض 
عبت« شده وخود بناپارت هم در اوایل ورود به جز یره سنت هلن متلا به اسهال 
خونی شد و بواسطه فقدان اصول صحی بین سر بازان فوج پنحاه و سوم پیاده نظام 
اتکی که ها مرس فطت ست مان دی وو رال ل رط ها رده 
درصه آنها می مردند و آن نسیت متوفیات برای سر بازان پاد گان سنت هلن» به 
مر'تب ز یادتر از معدل متوفیات پا د گان سر بازان تمام ممالک معتدله بود. 

ان موقح مرض کبد بر اثر سوء تغذیه و هوای ناسا زگار در جز یره سنت هلن 
2 داشت» بطور یکه در دسامبر ٩‏ ۰۱۸۱ مارکی دومونت شنو کمیسر فرانسه به 
صد ر عفه فرانسه نوشت که مرض تورم کبد از جندی به این طرف حیرعادی شده و 
تننات زر یادی وارد می آورد. یک دفعه هم کنت‌بالمن بصورت حاد مبتلا به آن 
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سب ر وضع دز احی ات 
مرض شد وبه سلامت حست. استورعر کمیسر اطر یش در دهم ژأنو یه ۱۸۱۷ به 
مترنیخ صدراعظم آطر یش نوشت که مرض تورم کبد تلفات ز یاد بین انگلیسی ها 
وارد آورده و روزی تبنت که جنازه ای به گوری سپرده نشود. 

بناپارت برای عرض کبد ببش از سایر ین استعداد داشت و ازسال ۱۸۱۰ 
که فر به شده بود نتان میداد که مبتلا به اعتللال کبد است. 

مادر او هم به آن مرض مبتلا بود و جندین مرنبه برای معالجه به آبهای 
وى رفت . 

برادران وخحواهران بناپارت هم در دوره‌های مختلف زندگانی به مرض 
احتلال کید مبتالا شذه بودند. 

طرززندگانی بناپارت درلونگودواینکه همواره‌دراطاق های کوچک 
حیلی کرم‌زن دگانی سی کردواستحمام ها ی طولانی اوکه دو یا سه‌ساعت دراب 
فوق العاده گرم که دیگران حتی نمی توانستند دست در ان فرو کنند» توقف می نمود 
وغذاهای غیر منظم و غذ! خوردد سر یع (بدون دقت درز ياد حویدن) و نوع غذا که 
اغذیه گیاهی و موه خبلی کم در آن یافت می شد, تمام این عوامل موجب تشدید 
عارضة کبد او می گردید. 

بناپارت حیلی حاق شده بود و (با کستر) ریس سرو یس بهداشتی 
سنت‌هلن که چندین مرتبه با بناپارت صحبت کرد روز ۲۸ سپتامبر ۱۸۱۷ به 
هودسون و نوشت که از همات روز اول که من زنرال بنایارت را دیدم» احساس نمودم 
که مبتلا به ترا کم په است. 

ببالانعره هودسون لو بر اثر تهدید بیماری بناپارت حاضر شد که محدودیت ها 
را کمتر نماید. دکتربا کستر و اومارا به حأ کم گفتند که اگر ارت ثل سابق 
اش یو دش کند, بزودی معالده خواهد شد. 

هودسون لو موافقت کرد که بنایارت مثل روز اول بتواند تا ۱۳ کیلومتر بدون 
حضور صاحب منصب کشیک گردش نماید و در قسمت قراولان در شب مقّرر نمود 
که قل از ساعت ٩‏ شب از اطراف باع به پای عمارت نیایند و در فسمت ملافاتها 


۰ 2 ی ۱ ی ۰ ى 
اس ويش متطمه ات در فرانسه که بت سعدن اش محر وف است ومی گو بند که برای رقع 
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حو تست ۳۷ 
هم مشرر کرد» صورتی از محترمین جز یره تهیه شود که به موجب اجازه بناپارت 
بتوانند به حضو أربرسند و در قسمت رابطه با اهالی جر یره هم ار طرف 
٩‏ 5 0 3 2 ع 
ساب لصب کشیک تسھهیلا تی رعایت شود و از همه بالات حاضر شد که دیځر 
Toe ۳۹ ok‏ و 

بناپارت را ينام ژنرال بناپارت که ناپلئون ان را یک توهین بزر گ برای خود تصور 
می کرد خحطاب ننماید و بطور ساده» نایلئون بناپارت بخواند و نیز پيشنهاد نمود که 
برای مسکنن تاستانی بناپارت» عمارت (میس ماسون) اختصاص داده شود که 

به این ترتیب تقر یبا درتمام موارد» هودسول لو اظهار دوستی کرد و 
عمب نشینی نمود » ولی مطایق انعلای خودء ال اظهار دوستی رأ با حشونت توام کرده 

- ٩۰ ام‎ ۳ 

نید و بناپارت بحای ایکه ازظهار همراهی او ملایم بشود, تحر یک گردید و به 
برتران دستور داد که به حا کم بنویسدء !گر تمام محدو یت های اکتبر ۱۸۱ از بین 
7 9 2 ۰ ۰ 2 ا ۲ و 
نرود» وی از عمارت لون‌گود خارج نخواهد شد و توضیح بدهد صحت مزا او ا گر 
مختل شده, به سبب ناسزاهانی است که افراد مختلف که زمام این جز یره را دارند؛ 

بنایارت تسیلات (لر) را کافی نمی دانست و می خواست که هودسون لو 
نمام مقررات سال دذشته خود را نقص نماید و بخصوص او را در معاشرت با اهالی 

72 11 

حر رة اراد بگذارد. 

ا و ا ا E‏ 
حوابی ندآد. 

(اوسارا) در آن موقم بطرزی غیر منطقی بناپارت را معالجه می کرد و اورا 
4 4 ا 
واداز صی مود که ذز ات ګرم استحمام تماید و مسهل بخورد و ادو ره حیوه دار 
استعمال نماید و بدن اورا مالش بدهند, 

ننایارت ار لحاظ فطری»؛ یکت تانعوضش نام اعد نود و اعتمادی ره علم طابت 
4 رخاف ۳ ۰ e‏ 1 2 .2 .۰ ۱ 
و اء بداست و در مورد ادو ده طبی مثل اطفال ‏ هوسهای کونا کون بروز می داد و 

U 1 ۰‏ م2 ع 4 

یک روز بناپارت به (أومارا) گفت که دیگر یاد داشت های مر بوط به حال 

مراحی او را برای حاکم نفرستد, ز برا در آن باد داشت‌ها کلمه امراطور قد نشده 


۲ گم مه هم‎ e اک اگ‎ N e 
بود ز نناپارت افزرد: آگر از گفتة من تخلف کنی » دیگر تورا نخواهم پذیرفت» ز پرا‎ 
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A‏ دصع مراجی ابارت 
۰ 5 ۲ > 7 ا ۰ 72 
نوانم تحمل کنم که طبیب شخصی من, مرا فحش می دهد ومن اگر تخت 


۲ ۱ ۳ 
از دست بذهم و باعنوآنی که جلادانمن برایم انتشات کرده اند مخاطب نگردم. 
0 2 ۰ 3 1 
(نو) که دیگر از وصول یادداشتهای کتبی (اومارا) راجع به مزاج بناپارت 
ص ل رن 
محروء لقنو راه خا دیکر راد فت و ان این نود که (اومارا) در فواصا 
رو بودء راه حل دیجر را در بطر ين بو ر فواصل 
نزدیک با دکتر با کستر ملاقات کند و دکتر با کستر هم نتیجه ملاقات را به اطلاع 
ص ۳ 
سا شم برس ند 
جح ء ۳ ۰ ۰۰ 
این را باید بگوئیم که در ان تار یخ اطمینان هودسون لو از (اومارا) سلب 
دة و ٤‏ کن با تا ای کدی 23 اومارا سیله ( ف ن) با رحا 
سوت زر a:‏ سرا ۷ بو ق 
سس 1 1 ۳ 3 0 ر 
۲ ۱ ۳۰ ۳ 
بیاورد: زر یر! طبیب شخصی بنابارت نود و بنابارت حز او طبیب دیگر را نمی بدیرفت 
ود ا ت ى ۱ 
و از ان گذشته» راجع به خصوصیات زند گانی داخلی بناپارت وصحبت هأ و 
شوعی های نایللوت» یاد داشت های خوب برای هودسون لو می فرستاد که وی در 
حا طرات خود می نوس ت : 
بعد أزجندى رابطۀ حاکم و(اومارا) بیشتر تیره شد و (اومارا) را به پناه 
اا ر کشید و از آنحاککه پول را بیش از همه حیز دوست می داشت و نظر به 
اینکه نه تنها (اومار!) بلکه تمام همراهان نایلون عقیده داشتند که بناپارت صاحب 
EEE‏ او نے عا ھا را کد ت کی کر اش 
دنحهای دار می سا و اس لاس ول ھم بر ر لب نمی 2 
استفاده‌های ز یاد از بناپارت داشت و درروزهای اخر ماه سپتامبر ۰۱۸۱۷ (اومارا) 
اضافه حقوقی از بناپارت در یافت نمود و مصمم شد که بطور قطم طرفدار فرانسو بها 
بشود . 
تا و وان کو ند و شا 3 E‏ 
وه ان se E‏ ره به همین حاں برگراز بود و وصع مرج 
۰ 5 ۳ رس 8 ۳ 
بداپارت هم نه بهتر و نه بدتر می شد و گاهی از اطاقها خارج شده و به باغ می امد و 
۰ ے ت IS‏ 5 ۱ ۰ 
حوك ستهیت سای های بایش قدری روم شده بود در موقع حرکت متمایل به اطراف 
ې کے > م له "۲ ۰ کک ۰ 
۳ ى 4 ۳ 
نمی تردید. (اومارا) هم حال مزاجی او را به د کتر با کستر اطلاع می داد و د کتر 
ا ی ۳ ۰ 
با کستر هم به اطلاع حاکم و کمیسرها می رسانید . 


۱ 


روز ۲۵ نوامیر آن سال فطرت ذاتی حاکم جز یره یعنی غر يزه تفتیش 
م ۱ ی و ۱ ع 
هودسون لو دار بذار شد وتە (أومارا) کات که وی باید تمام مداکراتی که در لونگود 
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محبوس سنت هن ۲۹ 
می شود به اطلاع او برساند. (اومارا) عشمگین گردید و به حاکم گفت: من 
گوسفند نیستم که شما مرا آلت دست خود نمائید, و بیچاره فراموش کرده بود از بدو 
و واف گوسفند وآلت دست اوست. 

روز ۱۸ دسامین (اومارا) در حضور گروگر به حاکم گفت که من در 
حضور بناپارت تعهد کرده‌ام که صحبت های آنها را به حارج پُروز ندهم مگر اینکه 
صحبتی راجع به توطنه و فرار باشد. 

(لو) به خشم در آمد و (اومارا) را به باد ناسزا گرفت و به او گفت که تو 
مردی فاقد هر نوع مزایای اخلاقی هستی و اورا از لونگود بیرون کرد و اگر از جز یره 
سنت‌هن خارجش نکرد» برای این بود که بناپارت طبیب دیگری از طرف 
انگلسی ها قبول نمی کرد. 

آنگاه هودسون لو به لرد اول کابینۀ انگلستان (نخست وز یر) اطلاغ داد که 
هر جه زودتر راه علاجی برای بیرون کردنٍ (اومارا) که یکی از دشمنان و خیم و 


خطرناک انگلستان است بیندیشد. 
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فصل هجدهم 
اپلئون گاهی بدون اراده با اطرافیان خود بدرفتاری می کرد 

از طرف سرهودسون لوحا کم جز یره بارها اقداماتی برای آشتی و مصالحه با 
بساپارت به عمل آمد» ولی بناپارت به آشتی رضایت نداد و حاضر نشد که برای 
بازگشت صحت مزاج خو یش اسب‌سواری نماید و صحت مزاج او یمنی تشو یشی 
که دیگران از کسالت او داشتند» برای بناپارت در مقابل انگلیسی ها یک سلاح 
برنده مسحسوب می شد و انتظار داشت که دیر یا زود فیود و علائق اصارت اوبا آن 
سلاح بُرنده پأره شود و بنابر این مایل نبود که با ارائه صحت عزاج خود, آن سلاح را 
دور فد 

بمحض اینکه بناپارت برای قدم زدن وارد باغ می شد» سر بازان انگلیسی و 
باشب‌انها و صاحب منصب کشیک جدید, یاد داشت می کردند و فوری به حاکم 
طلاع می‌دادند و او در گزارش یومیه خود ثبت می نمود. 

بناپارت» صاحب منصبان خود را مجبور می کرد که از ز مجامع جز یره 
کا تن نماید که آن دوره که آغاز قرن نوزدهم بود¿ اشراف خیلی میهمانی 
عی دأدند» بخصوص در جز یره سنت هن به سبب این که مرکز ارتباط در یاثی 
ارو پا با سیا بود و در محافل جز یره سنت هلن پذیرائی های ز یاد به عمل می آمد و 
تمام زر گات حز یره یکدیگر را می شناختند و هر روز چه در بندر وچه در قصبه 
حامستوت زجه در منازل وجاده‌های جز یره یکدیگر را ملاقامت می نمودند و اخبار 
جز یره به یک چشم برهم زدن در هر طرف منتشر می شد و لونگود به وسایل مختلف 
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۲ انون کاهی بدون... 
یعنی بوسیله (اومارا) یا بالکومب یا صاحب‌منصب کشیک یا نوکرهائی که برای 
حر ید خوار بار می رفتند» از آن أخحبار أطلاع بهم می رسانید. 

می‌دانیم که در نقاط کرحک حرف ز یاد زده می شود و شاید صحبت ها 
دور از مواز ین عقلانی می باشد و انمکاس صحبت‌های مجامع سنت هلن که به 
لونگود می رسید, صاحب منصبان و همراهان بناپارت آنها را با الحان مختلف مورد 
تفسیر با مسخره قرار می دادند و تعبیرات و شوخی های آنها در بارةُ اهالی جز یره 
وی 

مسرهودسون لو بر حلاف روش ادارۀ امور و کشورداری, همواره در نظر اهالی 
جز یره خود را منفور جلوه می داد» ولی برعکس زنش خانمی حذاب و خون گرم و 
بشاش و مهر بان بود و همه اورا دوست می داشتند. 

اوی کی اداد اطر یی درن داشت ھائ شود او زا یک یی 
عالیمرتبه می خواند و می نو یسد: این زن عشق ز باد به پذیرائی و مهمانی دارد و 
همواره با لطف ورا کت از میهمانان خود پذیرائی می کند ومفرة اوپیوسته گسترده 
است و ملاحان وصاحب منصبان و ستخدمین کشوری جز یره و کمیسرهای خارحه 
ومسافر ین معتبری که ازراه سنت هلن به حین و هندوستان رفته و مراحعت 
می نمایند, در خانه اوپذیرفته می شوند. خانم لوهمواره برای گردش و اسب سواری 
و صعود به قله کوه دیات و محالس بال وعیاشی اماده و مهیا است و درعین حال 
برای دو دختر خود موسوم به شارلوت و سوزان که از شوهر دیگری بودند, مادر 
مهربانی بشمار می رود و اطفال حدید الولاده شوهر دوم خود را نیزپرستاری 
می نمایذ . 

(لو) در قبال زوج؛ خود شوهری مظلوم محسوب میشد که جز اطاعت از 
اوامرش؛ جارة دیگر نداشت. 

زوجۀ (لو)» حاکم جز یره را وادار کرد که یک درشکه با چهار اسب سیاه 
از ند خر پداری نماید و اغلب سوار درشکۀ مذ کور می شد و خود جهار اسب را 
می‌راند و درشکه را با جهارنمل اسبهابه حرکت درمی آورد و در آن درشکه 
سواری‌ها یکی از دخترهایش همراه او بود و صاحب متصبان انگلیسی هم سواره در 
عقب درشکه او می تاختند و خانم های جز یره هم اورا متابعت می کردند. 

مار کی دومونت شنو کمیس فرانسه که در آغاز مورد توجه زن حاکم قرار 
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ماو س سنت هلن rr‏ 
گرفته بود. در مڌتی کوتاه بر اثر سو رفتار» وی را از خویش منزجر نمود ودو 
پبادد اشت تند برای زت حاکم نوشت و چند روز بعد برای ملاقات او به پلانتاسیون یا 
عمازت حا کم رفت » ولی درب را مسدود دید و او را نپذیرفتند. 
مارکی دوموتت‌شنوبی ادبی را بحائی رسانید که از این حرکت زن به شوطر 
او یسنی هودسون لوشکایت نمود و هودسون لو اظهار داشت که زوجۀ من معذور بود 
و یراً در موقع ادن شما مشارالیه به یکی از دخترهای خود درس پیانومی داده 
متا 
مارکی دومونت شنو کبر و غرورز یاد داشت وفی المثل «باهات می نمود 
که با جهار هزار خانم ۳ رفاقت داشته ولی در جز یره سنت هدن افبال با او یار 
نبود» ز یر نمایندة مخصوص لوی هیجدهم در صدد افتاد که زن خحدمتکار شود بانو 
هارتن را که پنجاه ساله بو قز نز کیره وحنان سیلی سخت از دست أو خورد که 
این شایعه مدتی نقل مجلس محافل منت هلن بود و از طرف اهالی که کبر و غرور 
مونت شنورا دیده بودند با رصایت تلقی می شد. 
وقتی که (اومارا) این موضوع را برای بناپارت حکایت کرد ناپلئون دو پهلو 
ر بدست گرفته بود و مذاتی فاه قاه می خندید. 
ب چ 
زندگانی همراهان بناپارت که بواسطه قدغن او دایر برعدم معاشرت با 
امالی حز بره سخت شده بود» بواسطه سخت گیر یهای حاکم جز یره و اختلافات 
انگ ي سخت تر می صد . 
سه نفر ژنرالهای بناپارت یعنی» برتران» مونتولون» گو ړگود وز وجة برتران و 
زوحة مونتولون با یکدیگر اختلاف داشتند و گاهی مانند حیوانات درنده که در قفس 
محبوس باشند, به جان یکدیگر می افتادند همدیگر را پارة می کردند. 
آن جند تفر که از ماوارء اقیانوس» نظر را به حانب ارو پای خیالی متوحه 
می, کردند و در آنیحا همه چیز را مطبوع و ملایم و شیر ین می دیدند بدیهی ست که 
جز بره مقدس سشت هان را لعنت و تفر ین می نمودند و آرز وداشتند که ای کاش 
بحی لاسکاس بودند و از جز یره دور می شدند (مقصود از جز یره مقدس اشاره به 
کته ت است که در ز بان لا تیتی معدای قدیس را می دهد) و به آين حهت در 


فا 


رزوی روزی بودند که از حز یره سنت هلن دور باشند. 
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E‏ با با کی بدون... 


آیا همراهان بنایارت از عظمت وظیفه ای که برای خود تعیین نمودند و در 
ص ۳ 
حدمت بز رگتر ین اسیر تار یخی عالم بسر می بردند» مستحضر نبودند؟ 
ایا بهتر این نبود که برای تکمیل انجام وظیفه قدری بیشتر صبر و کیبالی و 
فد کاری وعنووعظمت روح بخرج بدهند؟ 
شک نت گنه یه اهمیّت وظیفه تار یخی خود اطلاع داشتند» ولی 
نمی توانستند که هر روز و هر ماه و هرسال و شاید برای تمام عمر به آن عذاب تن در 
دهند و هیجیک از آنها نمی دانستند که آن اسارت و آن دوری مهحوری که حان 
آنها را به لب آورده است حقدر طول خواهد کشید. 
شساعت خود نمی دانستند» بلکه خو بشتن را مصیبت زده‌ای می دیدند که اوقات و 
e E 99 ۱‏ ۲ یب 
کاری بکند.... شاید در خشیه تضرع می کردند و در این فکر بودند که ب یحتمل 
1 ۰ ا 9 »> olo‏ ج و 
همانجا پیر و فرسوده شوند و ایام انحر عمر را دور از خانواده‌های خود بگذرانند و برای 
اتیه اطفال خود وسایل پیشرفت و ترفی را فراهم نیاورند و انها را بدون معلومات و 
تحصیلات و بیجاره و مستمند نمأیند. 
و ا عم حم ۱ جک ۰ ۰ کے د 
بین مونتولون و گور کود بطور علنی جنک ونزاع بود» ز يرا مونتولود و ز وحه 
۳ و بواسطه غیرتی که در حدمت بناپارت بخرج می دادند» مححوب القلوب بودند و 
کر نو هر لحظه در حض ر ایلتون از آنها بد گوئی م کرد و بنایارت جلد مرتبه 
عم 
سگوت کرد و بالا حره متفر شد و کفت: 
بهت, ی أ فا که از ملس بافی دست بردار ید و این رفتار شما باعث 
E GS GE‏ مختار ید که هرکس را دوست داشته و با دشمن دار ید 
مقابل من a‏ نشود . 
ود بر مج مج OR Ar E‏ 
برتراد هم بنوبة خود گور گود را نصحیت می کرد و می کفت: عر يرم لو 
قلبی شر یف داری و چود جواد و غیور و بدود همسر هستی ؛ کوحکتر ب و 
در گرد اب غصه ز اندوه می اندا و کار یی یک ا کر ا به 
ارس کو a‏ 


شمه اک مدارا شا مت شما حال ین کل که خالات س راحت اس وف ر 


۷7۲۷۲۷ ۰ 0001612112 ۰ 0 


هحبو س سلت هفن سس ۳۳۵ 
بازی های آنها دچار زحمت نشده‌ام؟ و بخصوص این نکد» را در نظر دأشته باشید که 
مااینجا تحت نظر انگلیسی ها هستیم و آنها کوجکتر ین حرکات و سکنات ما را 
تبت وضبط می کنند. 

در یکی از ایام که بناپارت» گورگود را احضار کرده بود که فی الجمله او را 
دلداری بدهد, گورگود گفت: آ:! اگر بدانید چقدر اندوهگین هتما 

بداپارت گفت: من شما را تحت نظر قرار می دهم تا کار کنید و آندوه شما 
بر انی کار ار بین می ر ود. 

گورگود گفت: عالی جناب همین حالا تحت نظر هستم آنهم در چنین 
مر بده 

آن جواب حیلی سخت و جسارت آمیز بود و بوی شورش و نافرمانی از آن 
رن 

بناپارت از آن جواب خیلی عکدر گردید ولی از ترس اینکه توبیخ و سرزنش 
أو» وان را بکلی نافرمان نماید سکوت نمود . 

نفاق همراهان بناپارت مدّتی ز یاد طول می کشید و کمتر اتاق می افتاد 
که آشتی ومتا رکه کنند و هر وفت به هم می رسیدند, چپ چپ یا خیره خیره بهم 
تاه هی کردناه و دور یی قداند وا گر در حضو رن بودند) هیک از مرفوشت 
خود شکایت می کردند و اگر توجه بناپارت بطرف یکی از آنها معطوف می شد 
دیگران خشمگین می گردیدند وحتی طرف را تهدید می نمودند. 

زن برتران و زوجه مونتولون جز در حضور بناپارت یکدیگر را نمی دیدند. اگر 
اهگاهی هم یکدیگر را ملاقات می کردند» مدت ملاقات آنها کوتاه بود . 
مادام برتراك روزی برای گورگود حکایت می کرد که مادام دومونتولوت به 

فزن من آمذ و حنین وانمود کرد که کاری دارد و بایستی پنج دقیقه دیگر برود. من 
به او گفتم: باز خوب شد که به بهانه این کار نزد من آمدید» وپس از این که حرف 


ع 


مونتولون از کرم و سخاوت بناپارت استفاده ز یاد می کرد و سهم دیگران را 
بخود احتصاص می داد وپول نقد و مستمری و جواهر ومبل و کتاب وغیره را بسوی 
حود جلب. می نمود. مادام برتران» ز وجه مونتولون را به سبکۍ و حفت متهم می نمود 
SE‏ 


ب در حضور مردها وحتی در حضور هودسون لو سبک رفتار می کند و شوهر 


2 کی 
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ry‏ ب تا پنثرد کأهی بدون... 


او ناراضی است. ز برا اطفال او را پرستاری نمی نماید. 

اد حند روزی ر وابط ور کود و و مادام دو مونتولون حوب می شد ادام 
برتراد آورا توبیخ و سرزنش کر راجت 8 نتم ی ردو 
تهدیدش می کرد که در صورت ادامه ین رفتا دیگر با او حرف نخواهد زد. 

یک روز مادام برتران به گورگود گفت ت: اگر شما وقایم خودتان را مرتب 
می نو یسید این نکته را در آن قید کنید که مادام دو مونتولون زن بد ذاتی است! این 
ضمیفه بد ت رکیب دیروز در حضور من می گفت که شیر من فاسد است و بهمین 
جسهت طفل من لاغرمی باشدومن ازد کترلیونگتن خواهش کردم که این جا بیایدو 
شیر مرا امتحان کند و مشارالیه پس از امتحان شیر ومعاینه طفلم هر دو را سالم 
دانسته است. 

یک روز که مادام پرتران و مادام مونتولون هر دو در قصبه حامستون به مغازه 
سلیسسان یهودی رفته بودند, مونتولون با سلیمان علنی خشونت آغاز کرد که جرا ال 
مادام پرتر ان را راه انداخته و زوحه اورا ممطل نموده است. 
1 گود بقدری در اظهار خصومت نسبت به مونتولون اصرار داشت که مادام 
دو مونتولون را متهم به خیانت کرد و می گفت: با بناپارت روابط صمیمانه دارد و در 
روزنامه وفایم خود در تار یځ پنجم نوامبر ۱۸۱۷ نوشت که بناپارت و مونتولون در 
حمام بودند و همان هنگام مادام دو مونتولون با لباس ظر یفی به حمام رقت و به 
محض اینکه وارد حمام شد» شوهرش از حضور ناپلئون خارج گردید. من به مونتولون 
ی معلوم می شود هر وقت که خانم به حضور بناپارت برسد شما را بیرون 
سی نند و در حدود یک ساعت پشت درب حمام با اوصحبت می کردم و بعد 
بناپارت: مونتولون را احضار کرد . 

كت 5 

وقتی که مه تراکم اقیانوس تمام جز یره را درب رگرفت» فرانسویان دچار 
اندوهی ورگ ان شید ودوس و ان را نمی دیدند وتا باد نمی وز ید اطراف 
جز یره بواسطه طبقات ضخیم مه از نظر مستور بود و اثری از عمارت و جنگل مشهود 
نمی شد و در روزهای مه آلود از ابتدای شلیک توپ آلارم هیل که طلوع روز را اعلام 
می داشت تا موقم غروب آفتاب که قراولان به اطراف باغ عمارت لونگود می آمدند» 
ساعات طولانی بر فرانسو بان می گذشت 
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محبوس سنت هان > ۲۲۷ 


بزرگسر ین دشمن و وسیلۀ آزار فرانسو یاب اندو- شعبه بود. از شدّت اندوه 
رکه فک می رسیدند و متحد الشکل بودن اوقات و کوحکی جا و مکان و 
موه روما ومع رد آب وهوآو باددائمی جز یره ودیدن یک عده اشخاص 
دود وین که هر کر نیت نمی کر دید بی اطلاع از حوادث و اخبار دنا و فقدان 
اشیاء لازم و دوری از وطن و از خانواده و اختلاف خانگی و کارهای عحیب که از 
طرف بناپارت بر آنها تحمیل می شد و شام و ناهاری که باید با سرعت صرف نمود! 
و فرصت تکلم نداشت و اگر می خواستسند صحبتی کنند از بناپارت ملاحظه 
می نمودند و بازی طولانی که همواره باید در مقابل بناپارت خود را مخلوب قلمداد 
نمایند و شب نشینی های حزن آور که برتران و زنش حضور به هم نمی رسانیدند و 
شکایت دائمی گورگود و غیره» فرانسو یان را از زندگانی یزار نموده بود. 

o 9 

شخص بناپارت برای. آن دسته از فرانسویانی که آحر ین ستاد و آخر ین 
در بار او محسوب می شدند, عامل اصلیه محسوب می گردید و زند گانی آن اشخاص 
از پرتو وجود أو بود. 

اراد بناپارت زمینۂ افکار و اقول همراهان بود و ناپلئون با اراده خود سعی 
داشت که آنها را به یکدیگر متصل و مر بوط نماید. 

بناپارت که مدت پانزده سال تمام برار یک فرمان‌فرمائی تکیه زده و قادر به 
ضسبط نفس بود» دیگر نمی توانست جلوی گفتار خود را بگیرد و چیزهائی می گفت 
که اگر بدان استناد حوینن بایستی اورا مجسمه کبر ونخوت وقساوت قلب 
دانست. 

اصول و نظامات فرماندهی وفرمانبرداری که مستلزم حفظ انضباط است»› 
بتدر یوم کمتر رعایت می شد. 

اگر شبها بناپارت را حواب نمی برد. پیشخدمت خود را صدا می زد و او را 

ی آوردن مونتولون و گو رگود می فرستاد . 


سب یا بلسود . حياس دا صرح عت عدأ می خورد» در صورنی که فرانسوی ها و بمخصوص امراف فرانسه 

ر ۳ 2 ۰ 9 5 ۳۲ 9 
ی اد گە به اهستهی غدذا نخورلد و در مازل اتراف فرسوی, خوردد شام دو ساعت طول 
EE‏ وسو دیسنود در مات ده یا پآنرده دفت داهار و حداکتر در مدادت م اعت شام می خورد. 


۰ 
تام تم | 
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۸ تا بكر 5 5 کے دو ا 


گورگرد کہ از خواب بے.دار می شد با جشمانی خواب آلود به عجله لباس 
می‌پوشید و بدول اینکه سر را شانہ زده باشد: نزد بنایارت می دو ید. 

بناپارت روی تختخواب سفری خود دراز می کشید یا آنکه روب دوشامبر 
را همي پوشید و در روشنانی شمعدانی که حباب داشت قدم می زد و مطالبی را به 


گور کود دیکته می نمود . 

آن مطلب از قبیل اعتراضی برعلیه هودسون لو و کابیتة انگلستان» یا اعلامیه ای 
برای او یا يا یکی از ده تار یخچه جنگ واترلو بود که بناپارت با اينکه ده مرتبه آن 
جنگ را نوشته بود, برای مرتبۀ بازدهم نیز تعبیر و تسیر آنرا تجدید می کرد. 

اگر مونتولون در نیمه شب احضار می شد با چشمان خواب آلود و بدون 
اینکه معنی جملات و کلمات را بفهمد» مشفول نوشتن می گردید» تا زمانی که نور 
فلق ازبنجره اطاق به درون می تابید و هوا سرد می شد و بناپارت یکوقت متوحه 
سردار بد بخت خود می گردید نی کف بس است مونتولون, شما برو ید و بخوابید 
ا ا 

بساپارت گاهی دجاربی صبری ز باد می شد و حتی درپاره ای از موارد از 
حدود دايرة انسانیت خارج می گردید . 

گرجه بناپارت از حیث سرنوشت زند گاتی و عظمت وسرعت ترقی در دیا 
ہی متس بود» ولى با تمام ابنه! از دایرة آفراد بشر خارج نمی شد و در او بعضی از 
تقاط ضعف افراد وحود داشت 

آن مرد بز رگ افکاری پیجیده و احساساتی تند داشت و لامحاله بایستی 
تفییرپذیر باشد و بطور کلی بتاپارت در رمان حوانی هم با نظرسوئی قاطبة بشر را 
می‌نگر یست. 

تحر بیات ) ۱۸۱ و ۱۸۱۵ آل بدبینی را تشدید کرد و اشخاصی هم که 
اطراف بناپات بودند » جون از نظر عظمت معنوی و اخلاقی فابل توحه نبودندء 
وت یت و تفوذ نمایتد وأو را ابت و معتدل تکاهتذارا 

این عوامل سیب می شد که گاهی حرکات نامناسب از ناپلئون صادر یا 

کلمات نایسند از دهانش خارج EE‏ کا به مونتولون ولا 
می تنم آن مرد از ي خارح ج می شد و در صورنی که مخاطب او 


گرم 1 
کرات ع رشا ل برتران نود » رات حواب دادن ر نداشت. 
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موس سات هلق سس ۲۲۵ 


بتاپارت یک روز به مادام برتران گفت: آرایش سر شما خوب نیست و این 
پیراهن شما که بظاهر ابر یشم چین است هیچ قشنگی ندارد. 

یک روز دیگر که مادام برتران لباس پوشیده بود و به حضور بناپارت آمد» 
ناپنئون گفت که به یک زن روستائی می ماند که لباس روز یکشنبه خود را پوشیده 
وان 

گر آن کلمات در قصر تویلری پار یس که مقر اپراطوری بناپارت بود به 
زنها خحطاب می شد» شاید بناپارت ذیحق بود ولی در جز یره سنت هلن که خانم ها 
وسیله برای تحصیل البه عالی نداشتند, ابراز چنین مطالب و ایراد جتین حطابی به 
آنها ظألمانه بود. 

بناپارت بواسطه سهل انگار بها و گفته های نامناسب خود در نار خانمها 
آنها زا متغیر می کرد و به این جهت خانم ها کمتر لباس می‌پوشیدند و به سالون 
می امدند. 

مادام برتران که بیش از مادام دو مونتولون مقضوب بود» عصبانی می شد و 
بالنتیجه خشم بناپارت را تحر یک می کرد وچند مرتبه بناپارت گفته بود که مادام 
برتران از موقم من (یعنی مرتبهُ من) بی خبر است و حتی یکمرتبه هم گفت؛ اگر 
مادام برترات بمیرد» بهتر است! 

در مورد گو رگود هم گاهی بی اعتنائی ظاهر می شد و زمانی سه یا چهار 
روز می گذشت و گو رگود از طرف بناپارت احضار می گردید و حقوقی که برای 
گو رگود معرر داشت و بقدری کم بود که مشارالیه از در یافت آن امتتاع می کرد. 

بناپارت او را متهم سی نمود که مورد حمایت هودسون لومی باشد و یک 
مرتبه گورگود اظهار داشت که من در سال 4 ۱۸۱ در جنگ بر ین» جان امپراطور را 
نجات دادم و بناپارت گفتة او را تکذیب کرد .۱ 

بناپارت چندین مرتبه به گورگود گفته بود که اگر مایل هستید» می‌توانید از 


ټیس س برو ید . 


اس نایلتوت نمی حواست کسی به او بگرید که نشت بر حن حیات دارد و از این حیث شبیه به 
در بود گه بسابر نوشته, با زن کشیش مسیحی (وپزشک نادر) مر باری را که در يکي از جنگ ها در 
میداد کارزانه جان نادر را از مرگ رهانیده بود به قتل رسانید و قبل از کشتن به آو گفت: توخیال 
ھی گردی که من می ترسیدم. (مترجم) 
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۳۳۰ نایلاون کاهھی بلول ... 


هر وک که. کی کو می کا سه شکار با ان ارق ا رده ورف 
جامستون برود, بتاپارت اورا برای نویندگی وسوادنویسی نگاه می داشت. 
٤ ۹‏ 1 
بداپارت که گو رود را محدود می کرد» هدف مخصوص داشت و فکر 
می و که | کر ال بعنوان یی رو تال را درز اش رود نداشته اشنم وه 
انگلیسی ها اتخاذ نموده است» مخدوش خواهد نمود. 
بناپارت گاهی هم صاحب منصبان خود را به جال یکدیگر می انداحت و 
حسد ورقابت آنها را تحر یک می کرد و آن رفتارش موق به دور؛ فرماندهی و 
ملطنت او بود» ز یرا در آن موقم برای جلوگیری از توطله اطرافیان و آنتر یک آنها, 
این وسیله را خیلی مفید تشخیص میداد. 
ولی برعکس بعضی از اوقات نسبت به اطرافیان خود جتان توحه و محبتی 
داشت که برای حنان شخصی که از ار یکۀ سلطنت ډه مغا ک سنت هلن افتاده بود 
مر مر = ۳ ۱ 
همان کو ړکود که انقدر محدود بود کاھی بطور مرب ار طرف بتایارت 
ملاقات می شد وناپلئون به خانه او می آمد و او را به تأتر آماتورهای حامستون 
۲ کے ن 2 
می فرستاد و می گفت: شما باید تفر یح کنید, ز برا حیلی غمگین هستید د این 
پیس ترازدی که در انحا نمایش داده می شود تاثیر حوب در اعصاب شما خواهد کرد 
سر 
و برای من مشکل است شما را مهموم و اندوهگین ببینم. 
عم عم ۰ ۳ ۳ ۱۰ 4 ۲ 2 
کور کود از معاش مادر خود اظهار تشو یش می کرد و می گفت که مادرم 
ایت ماه ام هیزعت سای زار دو هافر ایک 
ص ڪڪ 
عادر گُور ود پردازد» و موقعی که ان مراسله و حواله را بدست گو رگود داده» او ر ی 
توان ٣‏ گود ک لا دوست م ! ۰ خطات : ش ود کاوت 
و بو شور سو جور دوست بل بان لین ب مود و هوش ود دفاوت و 
f “‏ 
خوش قلبی اوراتمجید کرده‌ومی گفت: عز یزم من از شما تقاضا نکردم که از 
هت هل رو لی کر شا کی تباید با نید کا درست ھل ادت اند 
هتر این استت که از نیا پر و 
۳-۳ -ِ ۳ : 
ور نود حواب داد که اب و هوا و زند گانی در جز یره قابل تحمل است. 
آنچه که غیرقابل تحتل می باشد, رفتار شماست! 
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محبر س سنت هلن YT!‏ 


بغأيارت حواب داد که من نبت به شما بدرفتاری نمی کنم» ز برالارمة 
قت ای این است که نسبت به شما متغیر شوم و من اک ی ا کی 
دوست‌ان» و به نفع شما | می باشد و اگر نتوانید افکار و تصورات خود را آرام کنید, 
دیوانه خواهید شد. 

کر کم ان ده تفن پز گنه رفتار متفاوت و متضاد و تحمل کبر 
وغرور ویا سی اعتنانی دیگران, اعصابش لطمه می دید» بطور یکه بزودی از اداره 
کردن اعصاب خود عاجز می گردید 

بارت گآهی مارشال برفر ان را تمحید می کرد و بخصوص صحبتهانی 
مبی مود که ر نانمشد وی ؟ کوش او برسد, مثلامی گفت که مارشال برتران 
بهتر ین مهندس ارو پا وسرداری صادق و فدا کار است 

گاهی در بارة مادام برتران لطف و مرحمت می نمود و درعین حال» مادام 
وولو را مزنی سس تفای و ها وش اورا ر رن گرد 

گرجه آن یک مشت فرانسوی جز یره سنت هلن خوشبخت نبودند ولی 
بد بخت‌تر از همه آنها شخص بناپارت بود. 

مردی که تسام دنیا یا لااقل تمام ارو پا را دست خود گرفته و بهرطور که 
می‌ عواست آن را تغییر شکل می داد» در کلبه ای محقر که دائم در معرض بادها و 
عرص؛ مواظبت انگلیسی ها بودی محبوس و از هر طرف با اختلافات و منازعات 
همراهان خود احاطه می ثد و لحظه به لحظه فلبش بیشتر مجروح می کردید. 

این موضوع بزرگتر ین فاجمه سنت هلن را در مورد بناپارت تشکیل میداد» 
ز يرا جنات عظمت در جنین مسکنت و حقارت محدود شده بود! 

بناپارت یکمرتبه به گورگود اندوهگین گفت: شما جرا غصه می خور ید؟ 
شما! که نیمه شب از خواب برمی خیز ید. دو باره سر بروی بستر راحت می گذار 
و بخواب راحت می رو ید ز بر! ضمیر شما راحت است و خود را سرزنش و تقبیح 
نمی کد ولی من 
یک روز دیگر که تقدیم سلطنتی فرانسه را برای پیدا کردنِ تار یخی 


اب ۱22 5 ۳ ی ۰ ۰ 
برد٬شته‏ بود ونگاه می کرد» حشمش به نقشه فرانسه افتاد که از رود تیبر تا رود الب 


جه شکایت ها که از حو بشتن دارم! 


وسعصت داشت و صد وسی ایالت و دو کرسی مھم مثل رم وپار یس دران بنظر 
۳ ا a‏ ۱ ۱ ح. 
می رسیذ و آنبود تصورات و تخیلات بر او حمله ور شد و گفت: 
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۲ ۰ کک ۰ 
نارن کاهی بدورد... 


چه امپراضوری قشنگی بود؟ هشتاد و سه میلیو نفر جمعیت که بیش از 
نصف سکنة ارو پا را تشکیل می دهد رعایای من بودند. 

یک روز به اطاق مارشان, اطاق‌دار خود رفت و اطاق دار اوپیراهن ها و 
البسة دیگرش را در اشکافی محافظت می کرد. بناپارت خواست که البسة خود را 
نماشا کد و آنها را از اشکاف یرون آورد و مقابل حود گسترد. هنوز لباس کنسولی 
او که ار سیل تال دوه وو سید و نالا زی ایتک شا رانگوو 
ردنگوت های سبز حا کستری و حمایل ها, درون اشکاف بود و دستش را روی البسه 
می گذاشت و برمی داشت و بدون‌اینکه کلمه ای بگو ید از اطاق حارج شد. 

بناپارت که فرزند جز یره کورس بود و برای تسخیر جز برهای بزرگتر یعنی 
قاره ارو پا مقدر شد در تمام ادوار زندگانی خود و حتی در دور عظمت امپراطوری 


۳ 


تشها بود وبا اینکه مقر بان و خدمه» اورا احاطه کرده بودند, آن تنهائی و انفراد را 
همواره اجساس می کرد ولی در جز یره سنت هلن تنهائی او کاملتر شد و او آن بار 
مصیبت و بدبختی را تحمل می کرد ز يرا دوراندیش تر از آن بود که مزایا و فواید 
انرا برای تحلیل و خاو ید کردن نام خویش درک تنماید و او می دانست که آن 
بد بشتی » سیمای تار یخی اورا رگ خواهد نمود و به همین حهت روی به 
اطرافیان نمود و گفت: 

بد بختی وتیره روزی بنوبه خود دارای مفاخر ومحامد است. اگرمن 
روی تخت سلطنت ودرعیان طرفداران خود می مردم» چون حر بفی درمقابل 
نداشتم» دنیا آنطور که باید مرا نمی شناخت وتار یخ من برای او حکم رمز معما 
را داشت. ولی درسايهٌ ابن بد بختی؛ مرا آنطور که هستم مورد فضاوت فرار 
خواهند داد واسارت سنت هان فصول تار بخی مرا تصفیه و تکمیل خوا هد 
کرد و این سنگستان تیره» پایگاه رفیعی خواهد شد که مرا به تمام عالم نشان 
خوا هد ۵ ا۵, 

8 ك 

ار رین ونی ابارت مکار پوو وا عات انا کر ام کا 
زاف انارت آن قدر رتا هی گنت وآن اندازه در صرف ان قناعت می نمود؛ 
در چ ی چ فلن هدرن طویا که بود که کی کیان کا داد 


بنایارت عد ی اوقات حود را صرف نوشتن خاطرات و آنتتاء وفایع خود نمود 


۷7۲۷۲۷ ۰ 00016112112 ۰ 0 


خو ای ار ."سار rr‏ 


و به آن طر یق عطش فعالیت خود را تسکین می داد» ولی کم کم عدم انتظام و 
تک از کار یک نواعت» آن زندگانی منظم وی را مختل نمود. 

هوای حز یره حیلی کنات ور وی او او لی کک بود و 
مردی که سامعه اش عادی به شنیدن صدای توپ وحکاجاک سلاح ونعرة دللاوران 
و آهنگ موز یک نظامي و هلهل؛ امرأً و شاهزدا گان بود درجز یره جز صدای خروس 
صبح و ناله مرغ شب و آواز قور باغه و صدای حرکت موش های عمارت لونگود» چیز 
دیگر نمی شید و برای گذراندن وقت وداد رد کان خر کاهی ا 
غذا را تغییر میداد و زمانی به نقشه‌ها و کتابهای خود نظر می انداخحت ویک مرتبة 
دیگر مدال های خود را شی نگر یست. 

برای دهمین مرتبه عکس های خود را تماشا می نمود و روزنامه های خود را 
تعاش E‏ یز 
برای مرتبه ثانی از نظر می گذرانید وخواندن کتب ورسائل» اورا بیش ازسایر 
وسایل تسکین می داد. 

ون که کتب و رسائل و مجلاتی که از طرف کا انگلستان ویا لرد 
هلاند برای او می فرس‌تادند» دو سه روز لباس نمی پوشید و از اطاق خارج نمی شد و 
کارش ورق زدن کتاب ها و مطالعه آنها بود و تخت خواب وروی هيز دستی وروی 
اطاق را پر از کتاب می کرد و علی هر روز یکی دو مرتبه ناجار بود انبوه کتابها 
را پردآرد و اطاگ را منظم کند. 

ن غذای روحی جدید یک قوت تاره به روح او می بخشید و علی در 
e‏ کک بنابارت تفر ماهیت می داد 
و حرکات وصدا و احکام او طوړی بود که کونی 'تش در عروقش جر يان نموده و 
تصوراتش بقدری قوت رت که بدرحه یک انسان استثنائی رسیده و مثل این است 
که هنوز به آرویا حکمفرمائی می نماید و ان وضع جند روز ادامه می یافت و بعد 
بتدر یح حاد عادی خود را احراز می نمود. 

در سال ۱۸۱۷ که دوسال از حبس او در حز یره سنت هلن می گذشت 
هموره آفکار سياه از هخز او عبور می نمود, هنور امیدواری را از دست نداده و در 
انتظار بهبود سرنوشت خود بسرمی برد و می گفت که اگر وی هیحدهم بمیرد» 
وقایع مهمی روی خواهد داد و اگر لرد هلاند وارد کابينة انگلستان شودء شاید مرا از 
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۳۳۴ ا انو د کاهی بدوں... 
۱ عم رصم 
سنت هشن مراحعت دهند و ا کر نایب السلطتة اتکلسدان فوت کند, شاهزاده نخان 
شارلوت بر تخت سلطنت انگلیس خواهد نشست و مشارالها مرا مراحعت خواهند 
داد , 
ENTS 2 E e. 1‏ رس ۴ 1 
ولی در اعار فور یه مان ۱۸۱۸ خبر مر ک شارلوت رسید و بنایارت از وصول 
= 2 ۹ ڪڪ 3 3 ع 
ال خبر بهت‌زده شد و گفت: کور گود! بین باز هم یک واقعه عير مترفه دیگر و 
معلوم می شود که اقبال به ما پشت کرده ات 
بساپارت از تنهائی می ترسید و برای اینکه همراهان خود را اطراف خویش 
2 جک 0 ا ص 
نگ هدارد» انها را به وعده تطمیع می نمود ومی گفت: اعم از اينکه بر گردم و با در 
e. ۳ 1 ۰‏ عم 0 ۰ ۰ ۰ 
حز بره سنت هلن بمیرم» آنیه زند گانی شما مامون است . 
عم ام ۲ ۱ ۰ 
گور کود در خاطرات خود جنین می تو یسد: امپراطور می کو يد که اکر در 
ل 


این حر یره مردند» مایملک خود را بین من و برتران و مونتولون و ز وجه هایشان قسمت 
خواها. کرد .. 
ا E‏ £ 
بناپارت در ضمن صحبت با گور گود می کفت: 
مت 1 ۳4 IE‏ ع 0 9 
مگرشمادرفرأنسه جه کارخواهید کرد؟ | گر با من باشید شهرتی عظیم 
۲ ۲ و بت ۳ ۲ 7 

در عالم کسب خواغید نمود و اکر من زنده بمانم» سما راغنی خواهم نمود واگر 
رد ۱ 3 ۱ / E‏ ۲ ِ. 
صردم» باز برای شما چهارصد, پانصد هزار فرانک طلا باقی می گذارم و با این مبلغ 
درهمه جا بخوبی ازشما پذیرائی می کنند, شما باید اینطور به عودتان تلقین کنید 
که چهار پنج سال در جز یره بمانید و باقی عمر راحت باشید. 

بناپارت به مارشال برتران و برای اطفال او وعده‌های ز یادی میداد و منل 
یک عسوی پیر که وصیت ناهد تخود را وسیله تهديد و تطمیع بر ادر زاده ها قرار بد هد ی 
نابا رر اطرافات خود رار 
بناپارت هم اصرافیان خود را تطمیم می نمود. 


عم ما ده 
۳77 


ا 4 ص ح 
دیشر زنده لیستم. صرداران به یک دیگر نگاهی کردند و هیچ بک نمی توانست آن 
حرف ر نا ان ۳ 

مج و 1 e‏ 2 رم 
گرا مارشال برترات حواب داد که شما همه ما را به کور خواهید کرد. این 
ایا مقصود برتران مسلت طول عمر بنایارت بود و یا می خواست برساند ک 


ر سنا زیر عد اتب همه انه خوأهند مد 
۵ 7 
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فصل نوزدهم 
روابط گورگود و مونتولون بکلی قطع شد 
روزهانی گذشت ودر ان ایام ودي کوحک بوقوع پیوست که یک لحظه 
یا یک ساعت یا یک روز جر یال زنر؟ کانی عادی فرانسو یاد را متوفف می نمود یا 
تشن داد وان حوادث کوحک وور کال رار باق سکم برام د گی های 
بستر رودخانه را داشت که در یک لحظه جر يان اب را ترذ E‏ آت‌ها 


ی 
روزپانزدهم اوت سال ۱۸۱۷ عید تولد بنایارت فرا رسید. تمام همراهان 


اط ار در بافت عیدی وهدبه داشتند ولی بنایارت فمط بهر یک از اطمّا! ل یک 
مک وک طلای دونابللونی داد. 


آن روز همه در سالوت اهار خوردند و قهوه را در باغ صرف کردن . گران 
مارشال پرتران گفت: امیدوارم که پانزده اوت آتیه را در جز یره سنت هلن لباشیم» و 
بناپارت آهی کشید و گفت: آه! ماقدری به سعادت احتیاج دار یم. 

در آن روز بنایارت ردنگوت شکاری کهنه حود را که پشت‌رو کرده بود در 
برداشت, ز یرآ ردنکوت مذ کور بقدری کهنه شد که دیگر قابل پوشیدن نبود و ناپللون 
شیا شیک ییا اسان تی کور کته انس ابا پاش بای 
مواقم فوق العادده نگاه دار یم. 

در آن روزها دیگر بناپارت کمتر از اشخاص خارجی پذیرائی می کرد و 
خارحیانی که به حز یره سنت هلن وارد می شدند و تاضای ملاقات بناپارت را 
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شس روابط گرد گر دور 


۰ ۱ ی و ۲ ع 

می صردند» او را خشمگین می نمود ند ومی گفت: مکر من دریده باغ وحشم که 
می خواهند عرا بینند. 

قبل از آن ایام بناپارت مذتی مضم بود که خارجیان را به حضور پپذیرد و 
نمحد و تحسین آنا را حلب نماید» ولی بعد اراده اش تغییر کرد و می خحواست حود 
را در ابری از اسرارپیجیده و زندانبانان را با سکوت و مستور بودن در حجاب» 
ی هیر و۱ 
تخت ی فرار دهد , 

فصل بهار شروع شد و هرسال در آغار بهار مابقه های اسب دوانی حر بره 
بشت ن شروع ميشد و با بتایارت به منزل برتران رفت و بأ دور بین خود از پنحره» 
مسابقه اسب‌دوانی راتماشا کرد ومپس روی خر ین بله خانة برتران ایستاد و 
4۰ 7 ۱ آشنشت 7 7 مشا ار 
وي و و اهده نمود که سه کمیسر فرانسه و روسیه و 
اطر یش بطرف محوطه لونگود می آیند. 

سر 2 اب ۳ ۳ E‏ 

بناپارت به گورگود و مونتولون گفت به استقبال آنها پروند و اخباری از آنها 
۹ : وا ل ی امز و ۱ م عم صم ۰ ۰ 
تحصیل نمایند. برتران و زنش هم به اتفاق کور گود و مونتولون رفتند و اظفال هه 

ص ٤‏ 
بزرکتر ها را تعقیب نمودند, 
رگ 2 ۱ 9 
بر ول استورمر و کنت‌بالسمن» نمایندکان اطر یښ .و ر وسیه در اغاز 


ص‌حب متصبال بنایارت ر را برودت یذیرفتند و سس صحصت شروع ۹ و قدم ردان 


در جاده شروع به حرکت نمودند وتا هوتس کات راه یمودند و استورمر باز و به 
۰ ات ۳۹ و و ۰ م 
تشر قرش ماد ام E‏ ؛ داد ده بود و کور کود هم ساز وی مادام استورمر را گرفت و 


DD 2 ۱ r! <‏ نت 311 ۳ كت ب ۳ 
لت امن و مارسال برتراد در فعا آنها حر لت می دردند و عفب ر ار همه 
کون مت اقلا مادام مونتولون و مونت شنو هم ده همراهان مبحق شدند و هودسود و 
روف ۱ ۳ ۳ ۲ 72 ۹ 
به اتفاق صاحب منصبان خود قدری دورتر ایستاده وبا نگاه ان دسته را تعقیب 
اک 

می حرد. 

حاکم از برعورد فر او تال ا کمیرها متغیر شده بود می دانست که 
بتایارت کمال ميل را دارد ؟ که با کمیسرها رابطه دأشته باشد. 

طوری حاکم از احتمال ی برخورد کمیسرها با بناپارت نا راحت بود که با 


سک 
۰ 4 سم ۰ ۳ ۳ 3 
E DY‏ تسا اسان TE‏ :ا کمیها وارد 
2 ت 
لونگود و يانه ٩‏ 


شودسون لو حق نداشت مشوش باشد ز برا فرانسوی ها می خواستند با 
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رو لس تست e‏ وه 
س 


س ۳۳۷ 
کمیسرها رابطه داشته باشند و کمرها هم به استثناء نمايندة لوئی هیجدهم موسوم 
به مارکی دومونت شنوء کمال میل را به معاشرت با فرانسو یان داشتند و مونتولود هر 
روز در جاده هوتس کات می رفت و می امد که با کمیسرها برخورد کنذ وبا کنت 
بالمن و استورمر ملاقات می نمود و هر دفعه ملاقات آنها طول می کشید و بخصوص 
مونتونود برای ملاقات کنت بائمن نمايندة تزار روسية بیشتر علاقه بخرج می‌داد» 
ز برأ وی را مردی نحیب و اصیل و دارای معرفت تشخیص داده بود . 

روز ۲۸ سپتامبر ۰۱۸۱۷ بالمن و استورمر تا ذرب د!خحلی لونگود هم آمدند و 
در آنجا برتران و زوجه اش را ملاقات کردند و بلافاصله مونتولون به آنها ملحق شد. 

بتاپارت با دور بین آنها را ان گر ست وانها هه نمود که مادام استورمر 
زنی جوان وقشنگ است وقدری برای و گل و شیر ینی فرستاد اما قبل از وصول 
گل او شیر ینی» کمیسرها رفته بودند. 

بناپارت همان شب اظهار داشت که اگر یکذفعه دیگر کمیسرها بیایند» 
آنها را به صرف تنقل دعوت خواهد نمود. 

روز یکشنبه بعد بنابر گفتۀ مونتولون که تصور می کرد کمیسرها وعده تجدید 
ملاقات را داده اند بناپارت منتظر کمیسرها بود و به و برتران و 
ماد ام مونتولون, انبسة حوب خود را پوشیدند و لباس ر های قشنگ به اطفال پوشانیدند و 
مرت ار تیم کح ینس داز 

کو دم ی گفت من می دانم که کمیرها نخواهند آمذ؛ ولی برتران با 
پر و اک ی 

دقایق و ساعات می گذشت و جز بومیان جز یره که به مناسبت روز یکشنبه 
البه نو و قشنگ خود را پوشیده بودند» کس دیگردرجاده لونگود دیده‌نمی شد . 

بشاپارت لباس پوشید وبا دور بین جاده را می‌پائید ولی کسی پیدا نشدء 


پس از نختی انتضان بنابارت (ارشامیولت) ناظر خود را بحای یکی از کمیسرها 


ص عم 3 
جرج و ی اش و اه ا 6 9 $i‏ 
تصیر درد م e‏ نفد از ضهر هم کت و ری ا کیت گر نمودار نکردید. 
OES‏ : ا 3 a‏ 3 ا ا lt‏ 
E‏ شبرینی را بین بجه‌ها قمت کرد و به أطاق خود رفت و اظهار 
سر ھی و سات نموت ر 


دو باره موضوع ساختمان منزلی جدید برای بناپارت مطرح شد و هودسود لو 


3 ۳ 1 1 ۰ ۹ ۹ 2 ا 2 
مر اسه ای ار تابهورست ج به ان موصو در یافت شف وال مره ضمیم گرفت 
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ا ج سسس روابط گور کوو د... 
که کار را یکره نماید و نماینده‌ای نزد مارشال برترال فرستاد که را جع به محل 

ساختماد منزل» موافشت نظر حاصل شود ولی برتران پیشنهاد او را e‏ 
حدید که منزل دائمی او بود و دلیل بر این می شد که اسارت وی قطمی و 
مادام العمر می باشد» برای او ساخته شود . 

برتران بدون اینکه دلیل امتناع بناپارت را به انگلیسی ها بگو ید» طفره 
می رفت و آنها را سر می دوانید. 

2 مر ۱۱ ع 

بالاخره پس از جند ماه انتظار, هودسون لوتصمیم گرفت که در خود محوطه 
72 ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ 7 
لونگود منزلی برای ناپلئون بسازد وان منزل تا منزل قدیم دو يست قدم فاصله داشت 
و در ظرف رن ارتفاع گرفته بود . ۳ 

نایلئون با بی علاقکی به عمارت محقر حدید می نگر یت و مطمئن بود که 
هرگز در آنه خانه اوایت نخوا هد نمود . 

مم.. ى ۳ ۳ ۱ ۳ ۹ : 2 

کور کود روز بروز بر غصه و آندوهشس افروده می سد و نمی توانست بازند گی 

7 1 72۶ 1 ۰ ۳ ب | ۰ ۰ 

در حر بره انس بگیرد و ال سر داز متکبر و حسود وخوش قلب گرفتاررضعف اعصاب 
ریاد شده بود. 

۳ ص ك ۲ و ص ES‏ ۳ ۳ 

گور گود به تقرب مونتولون حیلی حسد می برد و گرجه برتران و مادام برتران 
او را تمکین می دادند و نوازش می کردند ولی بنابارت آنقدرها او رأ نمی نواعت 

ص ت ِ 

کور کود در نوزدهم رانو یه ۸ ضمن باد داشت های خود نوشت که من 
امپراطسور را بیش ار روری , یک ساعت نمی بينم, آنهم موقعی است که پیادهروی 

عم عم ۱ ۴ ع هس 

کور کود بخایارت را دوست می داشت و او را بز رگ می دانست اما این 
ê‏ عم ۱ ۰ ۱ 8 عم عم ۰ چ 1 ۰ 
زن! (مقصود مادام مونتولون است) که به قول کور گود معلوم نبود ز وجة مونتولون یا 
۱ سے مس 
رفیقه بدایارت است او را به تنگ اورده بود. 

ع ع ۳ 2 ۰ 9 1 

کور کود عقیده داشبت: که هون لون و زوحه آش دست بهم داده اند که. 

۲ ۰۱ ۱ 5 ا ی‎ ۳ Û e ê 2 و‎ 

دیک اد را از نظر ناپلشون‌بی آندازندو تمام مزایا و منافع مادی و معنوی را بخود 
اختصاص دهند. 

عم 6 .۰ ۱ 1 ۱ 

کور گود بش از حد لزوم حقایق تلخ زندگی را به بناپارت می گفت و از 
دوری فرانسه ناله می کرد. 
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دوس منت جن ۲۳۹ 
بناپارت از منازعات دائمی او با زوجه مونتولون و شوهرش به تنگ آمده بود 
۰ ۰1 ۳ ر و 4 ۰ ص عم 7 
و بیثر از بیست مرتبه سمی کرد که مونتولون و گورگود را بهم نزدیک کند و موفق 
ا E‏ ۰ عم« عم ت 2 ۲ 
لت وجند مرتبه گوش اورا گرفت و گفت: گور گود من! با رفقای خود بسا ولی 
عم عم a‏ ب 
گور کود ِ حتمانه را به رمین می اندانعت و حاضر به مسا لمت و ست نبود . 
بهر نسبت که روزهای یکنواعت و ایام اندوه و غصه تحدید می شد 
= | 9 ۳ 8 2 و ظط :۳ 1 1° اه 
سود نها هم بین بناپارت و دور نود سدت بیدا می کرد وحند مرتبه بين او و دایلوك 
= ۱ و و 
حادنه فا ی کوحک وبزرگ اتماقی افتاد . 
یک روز بدو اینکه بداند درجه حال هست و درچه حال بوده است وبا 
۲ 5 ۳ ۱ ے ۰ ۰ ۱ ۰ 3 
که حرف فی زند, عدمات گذشته خود را به رخ بناپارت کشید وزخم هائی که در 
۲ ۳ ۳۹ ۰ 0 م 2 
رکاب ناپلئوت برداشته بود یاداور گردید و می گفت: عمر جوانیم بدون استفاده 
تلف مدا 
بساپارت آن شکایات را حدی تلقی نمی نمود» جوت به روحيةٌ سردار جوان 
خود پی نمی برد. او استنباط نمی کرد که برتران و مونتولون هر کدام زن و بحه 
ا ۹ 1 ۳ TT‏ 5 مم عم 
داشتند و نوکرها همیشه در تفر یح و عشرت بودند و در أن بین فقط گور گود بیحاره 
 *‏ اه ب ۰ 1 .€ 7 3 
نذاشت و ازیس با کمیسرها و صاحب متصبان انگلیسی حرف زده بود, خسته شد و 
۰ مر ۳ ۰ 3 7 1 
از ببس عقب توپ بچه های برتران دو یده با آنها بازی کرده بود¿ دیگر حوصله بازی 
شتا 
واو کا یک که کات و ایس کاس دار وق رز مرس درخ 


دزم بود با او بهتر رفتار نماید, ولی بناپارت بقدری غ و اندوه وغصه داشت که 


نسی توانست ره د کرات برسذ هک کرد ۳ شک دات و لاله هی تخود او با کل 
ا 
درده نود . 
عم 7 ك رک ۱ ۱ 
کور ود هر حرف را مې سند ابرا به نه مت فته فر رمي داد ود هر 
ص 


ذلمه , اندوه و عصه اش تحدید می شد. 


Ra‏ ص 7 ع 
یک روز بنابارت به گور کید کشت که من د یک سال دیکر می میرم و همه 


م ‏ عم ۱ 
گورگود کلسه (حواهید رفت) را بخوبی نشند و تصور کرد که ( خواهید 


رپ رد مک ا 3 سم ۲ : E‏ 
دش ند) لفط سذه است. ( بنایارت کلمہ ے ایرہ ہے را بد معدای حواهد رقت تنفظ 
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۲۲۰ 


روا بط گور وو و... 
نموده بود و ؟ کود تصور کرد که ر یره - یعنی خحواهید خندیدء می شنود.) 

کو کو طواب داد که کے ها ابت د هن نی د مت اتید و ما 

اد ۰ 2 4 ._ 
نمی توانیم که چنین حرف را تحمّل کنیم و امیدوارم که شما دیگر یک کلمه از 
٤‏ ا 
مر نب صحہ ساب و 
€ 2 ۱ ص 

بناپارت متوجه اشتباه گورگود شده و جملۀ خود را توضیح داد» ولی کُور ود 
که معنای واقعی حرف او را فهمید» شانه‌ها را با بی اعتنائی بالا انداحت aa e‏ 

حند ماه بای که کور ود می خواسیت از سنت هلن برود, حون فکر می کرد 
که دوگ می تواند درب یره مسبت هلن نما ند 

برتران او را نصیحت می کرد که قدری از حدت خود بکاهد» ولی یأس و 
EY 2 a E Erd‏ ۲ ا 
اندوه گور گود ز یادتر می شد و می گفت که مونتولون و ز وجه اش مرا از نظر بناپارت 
انداخته اند و فدای خود ساخته اند وهن پس از ز اینکه مادام مونتولون وضع حمل کرد» 
شوهر او را به دوئل دعوت می کنم. 

2 ها و تاد ۰ 

بناپارت که بر حسب گزارش برتران از اد فضیه مستحضر شده بود تصمیم 
عم 1 
کگرفت که اشکال را رفم نماید که در نظر انگلیسی ها به صورت عدم اتحاد 
فرانسویان جلوه گر نشود, ز يرا عدم اتحاد همراهان بناپارت تمام نتایج تحمل آنهمه 
اسارت و غصه و اندوه را از بین می برد. 

بناپارت در شب دوم قور یه سال ۱۸۱۸ هوقعی که مشغول تفر یح بودند, با 
کا کی کو ا مه از کی کی شما جرا این فدر 
محزون هستید؟ آخرقدری بخود آثید و ابراز مسرت و بشاشت کنید. 

کو کو گنت اام داید که انم اتم شرت و شاشتی دافته اف 

بنایارت گفت: برای سحه؟ 

مر 


2 ۰ 3 4 ف 
گور کُود حواب داد: ر برا من مورد بی اعتنانی و سوه رفتار واقع شده آم . 
f‏ 


بنابارت هر دفعه که متغیر می شد» صورتش رنگ تره پیدا می کرد و آن 

مرتبه هم همان في افه راپید انمودومونتولون رابه بهانه اینکه ببینددراطراف باغ چندنفر 

قراو e‏ رحای برحاست و بطرف 
گو رگود رفت و گفت: خر شما جه می خواهید؟ 

کو کد کت از شما استدعا می کنم مرا مرحص بفرمائید, ز یرا نمی توانم 

بیش از این تحقیراتی را که برحسب اراده شما به من روا می دارند» تحمل کنم و 
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محیوس سنت هئن,. 2 SERGE‏ ۷۱ 
من کسی هتم که همواره وظیفه خود را انحام داده!م و نیز می دهم و اینگ که 
۷ 2 = ۷ ید ۳۹ 2 ۰ E‏ ۰ 
مورد درت سس واقع شده‌ام» دیگر نمی خواهم بر دیگران تحمیل باشم و استدعا 
می کنم أجازه بدهید دنبال کار خود بروم. 
.عم 2 و 
این همان گورکود بود که در کشتی بلروفون که بناپارت را از فرانسه به 
ر با 2 ص ‌ 
آنگلستان آورد» گر به کرد تا بناپارت اسم اورا در صورت اشخاصی که بایستی با 
او به حر یره سنت هل بروند تبت نماید و بالاخره بنابارت رأ واد ار نمود که نام 
پلاتات را حذف کند و اسم اورا بتو یسد. 
عم مر - ۶ 
کور ود در ان مساعت که احازه مرخصی می طللبیذ» از شدت تانر و از فرط 
علاقه‌ای که نبت به ناپلئون داشت می لرز ید و شدت احساسات. او را از خود 
بیخود کرده بود و بطور یکه در بأد داشت های شود نوشته, حاضر بود که حسب الامر 
بناپارت» شمشیر در شکم خود فرو کند و خود را به پای او بياندازد, بناپارت با چند 
۱ : 5 ت ۳ ۱ هو 
کلم خوش امد و قدری ابراز محبت می توانست اورا نگاهدارد ولی حتّی یک 
جمله محبت آمیز برز بان نأورد و شاد فک کر می کرد که بیش از ان تحمل زاملاتمات 
گو رگود را ندارد و شاید تصور می نمود که وی امپراطور است و هر نوع که بخواهد 
می تواند در مورد مونتولوك رفتار نماید. 
عم عم ے2 ۰ ۱ 
بناپارت روی به گور کود کرد و گفت: بایستی منأسبات شما با مونتولون 
خوب باشد ا 
کوک کت : او بای های ز بأد نه هم ن کرده است ومن نمی دا EE‏ 
اورا نرد شما بنمایم وبایستی مستقیم با خود او حساب خود ر 
بناپارت با حشم بانگ برآورد و گفت: ات رن را تهدید کنید» 
یک او باش و ادم ۳-1 خوآهد نود . 


که موهای سر 


خو در مغز گورگود به جوش آمد و گفت: جندین ماه است 

خود را کوتاه نکرده‌ام و تا وقتی که انتقام خود را از این شخص و از کسی که امیّد 
مرا مبدل به یأس کرد نستانم مبادرت به اصلاح موی سس سر تخواهم نمود و شم مرا 
او باش ع خوانید و انوس که ایه و ی رکه 
دارم؛ وفق نمی دهد و شم ا کت ی اوی کن کی نم در خور جنین 
وان اف را کین زان کته اپرب که شود رشن م دک ن شاه ام و 


می خواهند از غصه و یأس مرا بکشند. 
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۲*۶۲ اه بو برد هرد 


رم 


بتابارت گفت: : صر یح هو و یم که نبایستی مونتولون را تهدید ک دنید ومن 
حاضرم که برای حاطر مونتولون بجنگم و اگرشما ار این عقیده منصرف نشو يده 
۲ ۱ ۹ ا. 3 
ورن پوس رم عرهی بر 
کور کود گفت: من از غلامان سیاه أفر یقائی بد بخت‌ترم ز يرأ وقتی که 
۳ ۳ ی اس ۳۹ ۰ | تج ۰ و 
میرد سوء زفتار و اهانت واقع می شوم نمی توانم احمّای حق تمایم و دیگران از برای 
اولو یت و برتری خود از فوانینی استفاده می نمایند که همان قوانین در مورد من 
بصورت. هوس در می آید! 
4 5 ۰ ۳ ص_ ر 2 7 ۱ ۹ 
بنایارت قدری فرود امد و گفت: !کر شما با او بحنگید» او شما رأ به قتا 
خواهد رسانید. 
و رت : اسلوب زند گانی من ار ن بوده ا کک سرافمتدأنه رأ 
e.‏ ت 
به زند گی شرم آور ترجیح می دهم . 
دوباره بناپارت در خشم تد ودر طول وعرض اطای قدم میزد و حرکات 
1 ۳ ۰ ۰ 0 و اي 1 ۳ ۰ 
بلا اراده می کرد و کلماتی مبهم از دهانش خار ح می سد و فران‌مارشال برترال به 
دیوار تکیه داده» کلمه‌ای پرز بان‌نمی آورد. 
عم عم 
تور کرد کد اونیفورم زنرالی رأ د؛ ر برداشت و کلاه راز یر بغل گذراده پود 
بدون حرکت فکر می کرد و د ریک لحظه پرتران را به شهادت طلید و گفت: گرا 
مارشال ت 9 از مذانی به این طرف از زر او استدعا کرده ام راجع به من را 
تا از موارد ضعف روح و 


ص 


ع 
بزرگات دنا از آن مبری نبوده اند ند ز براروی به کور د نموده وگ 


پرتران و زش در حضور من غیبت کرده اید و بعد مثل اینکه خستگی عارض او شده 
۲ اة 2 1 ۱ ۰ و 
ان 4 دایش غییر کرد وبا کسالت زياد گفت: شما جه می خواهید؟ 


5 
می خواهید که من شما را مقدم بر مونتولون بدارم؟ و هر روز مرا بینید؟ و هر روز هم 
با خانواده مونتولو صرف شام نمانر؟ 
وش کر کرد که را ا ن و آدم کش 


ص م 97 

کے رنه رک در حضوز ( رر لاا ۔ 19 ودرک یت در عبت ا EET LEG‏ ۲ ۱ 
بسر سسی کر ر کی ی رر ات را وورش د نوی 

E 

2+ کرو بجه در اد لجع بایلییین مت حت , ار پیت ودی تاد دی شاه نود. (مرحم) 
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مح مس مات هل 
ای ی 2 


۴۳ 
هیچ تقاضانی نذارد. 

بناپارت از راه عقل و بر اثر اندوه و شاید براسطه آینکه هنوز هم به کو رگود 
هن نوی و کر خواهش می کنم گفته های مرا فراموش کنید 

گو رگود مغلوب شد و متمهد گردید که دیگر مونتولون را نرنجاند, مشروط 
پراینکه بناپارت یک امر کتبی راجم به آن موضوع برای او صادر کند. 

نایلئون قول داد که آنا مکتوب را برای او صادر نماید و سعی کرد فکر رفتن 
را از سر گورگود خارج کد و وا ای کدی کت ات اراد کات 
نگاهدارند یا توقیف نمایند. 

صبح روز بعد مراسلهٌ که قرار بود از طرف بناپارت برای او ارسال شود و وی 
را از جنگیدن با مونتولون منع نماید صادر نشد و گورگود نامه ای حاکی از شکایت 
خود و دعوت از مونتولون به دوئل برای او فرستأد. 

مونتولون دعوت دوئل !و را رد کرد و در حواب نوشت که دوئل برای ما 
رموانی کر نحواهد بود وسبب خواهد شد که وضع بناپارت محدود: بر شود و او را 
برع فاي بماد 

دو باره و نامه ای نوشت و اصرار نمود و تهدید کرد ولی نتوانست 
سونتولون را راضی به دوئل نماید و بدوث اینکه نصایح برتران را کش کند درصدد 
پرامد که وسایل مراحعت خود را از سنت هلن فراهم نماید. 

کوک مه هت ن حاکم رفت و سرهودسون لو را ملاقات نمود و در حضور 
گروگر که در تمام مذا کرات حا کم حضور داشت» تصمیم خود را راحم به با زگشت 
نات ام کته خحواهش می کتم مرا در هیک ؟ کنول و یا در حای دیگر که 
مقتضی !ست حای بدهید. و بر ینک ون دور باشم. 

هودسون لوبه گورگود گفت: اگر شما به ارو پا برو ید تصور خواهند کرد 
که مأمور بتی مخصوص از طرف بتاپارت دار ید یا لااقل شما را ملامت خواهند نمود 
که چر بناپارت را ترک گفتید؟ 

گورگود جواب داد که برای رفح سوء‌ظن, مایلم که با عنف و شدت بامن 
رفد ر کنن و از آن گذشته از مذمت و تنقید دیگران اندیشه ندارم. 

چون گو رگود تصمیم چدی گرفته بود که از جز یره مراجمت نماید؛ دیگر 


تلد سسوات چ و 
ت ا 


CET‏ یت 
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"۷ تاو تنعل کون که د ... 


فعأل بناپارت را فلح نماید و بدیهی است رفتن گورگود که در بین همراهات بناپارت 
آر هه حوانتر ؛ وفداکارتر و متهورتر و در موقع مقتضی برای کارهای خطرناک 
شایسته تر از همه نود در رنظر هودسون لو از هر حیث به صرفه دولت انگلستان به شمار 
می آمذ. 
» ۰ ۰ ت 
جوانی شدید التأثر بود و به سهولت مطیع احساست می شد, به ملایمت رفتار نماید تا 
ب ا او مگ ت E‏ بارا ت ۳ ن 
زجح به رند تانی واقمی لونجود و نهشه های انه بنایارت طلاعات جامع بدست 
۲ کے و 1 ۳ 1 . 
بیاورد و لذا گورگود را مورد مهر بانی قرارداد و در جوار عمارت خود, منزل کوچکی 
برای ار تهیه کرد که تا موقم عز یمت در آنجا باشد. 
: 
ع و 2 ۴ ۱ 5 2 
گور گود به لون‌کود مراحعت کرد وبا آید وه و بدوت انکه غر از برتران و 
۳ ۳9 
زنش » دیگر را ملاقات کند» رن خود را اماده نمود. 


برتران باز هم او را نمود و خواهش کرد که عز يمت خود را 
منسوب به علت کسالت مزاج e‏ ن جهت گورگږ یک مره رسۍ به 
حا کم جز یره نوشته و بعلل مزاحی, تقاضای مراجمت به آرو پا را کرد. 

بناپارت و برترات تصور می کردند که آن عذر گو رگود به نعم فرانسوی ها تمام 
خواهد شدء ز پرا در نظر دنیا ثابت می شود که فرانسوی ها نمی توانند در آن آب و هوا 


ے 
رند کات کند: 
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گور گود از سنت هلن رفت 
2 م2 ۰ ۰ 2 ۰ 
شبی که گور گود می خواست از لونگود برود» بناپارت او را احضار نمود و 
r‏ - 
کفت: خوب ایا شما می خواهید برو بد؟ 
ص رم ۰ م 
گور گود جواب داد: فردا از لونکود میروم. 
۱ -_ 7 و ۱ 
بناپارت گفت: کاری بد نمی کد و اول به کاپ و بعد به انگلستان 
بروید و میدانید که در فرانسه مشغول ایحاد یک قشون ملی هند ومن هم اکنون 
د ۷ ۰ ۰ 4 یه و 1 
میبینم که شما فرماندهی: توپخانه این قشون را علیه انگنستان دار ید و در فرانسه 
ء ۰ 0 
بکییٌید که من از این بدذاتها خیلی بدم می اید. 
۱ مج 2 99 
بعد بناپارت از عز يمت کورکود متاثر شد و خدمات اورا تمحید کرد و 
جح 4 ۳ ی و ۱ 
گفت: شما بسجویی ته من حدمت کرده اید و ص جب ملصبی حوب هستید و من 
می نوانستم راجم به علوم باشما صحبت کنم ول با مبایر ین اج 
تس 8 ر 2 2 
در اك موقم بناپارت خیلی محزون کردید و گفت: خحداحافظ! مرا بوسید و 
و و ری ی 9 
گران مارشال را ملاقات نمائید وعد دیدار ما ره فامت! 
و ى 2 ی ۰ € / 
کٌورکود با تاثر فوق العاده نایلئون را بوسید و به منزل برتران رفت که نامة 
۳9 £ ۱۰ م ‌ پوس 
درحواست مرحصی و حداحافظی را یلو بد و کرات مارشال پرتران ال م اسله را به 
2 کے مر - ۳ 
بت ابارت تسلیم کردوفرداجواب آنرابرای گور گوداوردونظر به ایتکه جواب مذ کور 
5 ص ۱ عم م 1 = 3 
مختص و فدری سرد بود» دو باره گوړگود متالم شد و به همین جهت پانصد سره را 


که برترات ز جانب بناپارت برای مخارج سفر به او داد« قبول نکرد و گرچه گورگود 
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222 کور کو دار ست‌هلن... 


بی پول بود معهذا اظهارکرد که اگر بنا باشد پولهانی از این قبیل در یافت نمایم برای 
ا که با تدر یس ر باضیات امرار معاش کنم. 

کور کد ت اکا از لونگود خارج شد در جوار منزل حاکم برای ! 
منزلی آماده کردند و تمام وای ندا أو را حا کم فراهم نمود ونه فقط مورد 
ملاطفت حا کم بلک مورد ملاطفت کمیس‌های سه گانه قرار گرفت و هر روز در 
منزل حاکم یا متزل استورمر کمیسر اطر یش یا بالمن کمیسر روسیه یا مونت شنو 
کمیم فرانسه یا در منزل امیرالبحرناهار وشام می خورد و همر (لو) و ز وحة 
استورمر بیشتر با او اظهار ملاطفت می نمود ند . 

دیگران برای وی شیر ینی و گل وکتاب می فرستادند و جون نبت به او 
اعتساد داشتند» حندان دقتی در مراسلات و سایر نوشته های او نکردند وبه همین 
جهت گورگود توانست که به سهولت روزنامه شرح مسافرت خود را پنهان نماید و نیز 
هودسول لو به او اجازه داد که تار يخ جنگ واترلوو یادداشتها و دیکته‌هانی که 
اپارت به او املام گرد بود, حفظ نماید. 

گو رگُود یک ماه در حوار منزل حا کم بسر برد و خبری از لونگود در یافت 
نمی کرد مگر گاهی (اومارا) او را ملاقات می کرد و حرفی به او می زد. 

در ظرف یک ماه گورگود تحت نفوذ انگلیسی ها و کمیسرها قرار گرفت و 
به همین حهت در حواب سئوالات آنهاء بدون تفکر صحبت می کرد با با کینه و 
خشم ونفرت سخن می راند و نمی دانست تمام چیزهائی که از دهان او بیرون 
می ای , به اتفاق خود او وارد ار وپا می شود و در آنجا نشر خواهدیافت. 

شابد هم گو رگود در ابراز نفرت و کینه گاهی مبالقه می کرد تا اینکه 
حاکم با وی مساعدت نماید و از رفتن به کاپ و گذراندن در قرنطین آنجا معاف 
شود و مستقیم بطرف انگلستان برود و در آنجا بتواند اقامت نماید. 

تمام گفته های گو رگود در حاطرات هودسون لو وپتجاه و غصت نفر دیگر از 
صاحب منصبان جز یره و کمیسرها ضبط است, ولی آن اهمیت را که خحواسته اند به 
آن افعاات بدهند ندارد ز يرا یار ای ار آنها بالیان واضح می نماید که مقصود 
گ گرد گماه کر دن انگلیسی ها بوده است. 

ف لمتل وفتی که در خاطرات ردو ا گو رگود می خوانیم که 
بناپارت و برتران برای رفع آندوه او نصیحت کرده‌اند که انتحار کند» معلوم است که 
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محبوس سلت هان ۳۳۷ 
گورگود می خواسته انگنیسی ها را فر یب بدهد. یا آنکه در همان موقع که آلات و 
OR‏ فروحتند» پول طلای گرا د یا 
این هم درو بود و گورگود قصد فر یب انگلیسی ها را 1 ولی افسوس (برای 
N.‏ ناینسون ی یت ۱ که در وتا ارف اه 
هم ملاحقله می شود که بکلی مخالف با سیاست مخصوص پناپارت در جز یره 
یت هل o‏ ورس دام با با SEE RE E‏ 
منتقل شود کسالت خود رأ مهمتر از انچه بود جلوه می داد و مبالغه می نمود. 
RK‏ ی گو رگود گفته بود صحت مزاج بناپارت رضایت بخش اوا 
بخوآهد فرار کند و به امر یکا برود» برای او میتر است» ولی محبوس بودن در جز یره 
سىت هل ن را بر آقامت در امر یکا ترجیح می دهد و نیز گورگو د اظهار نمود که لونگود 
ماع اه با ار وتا قافن ول خی زر کا نید آن ر اون رت وا ناتساد وم ین 
ایسها در اضهارات کر کت زا جع به حصوصیات ید کار ی و أحلاق و و آداب بناپارت 
حیزهائی دیده می شود که نباید مورد تنقید 1 ر يرا حزو صحبت های عادی 


اه ۲ معا ۰ ۰ ون 
می باشد ([یهنی نمل ال صحبت از طرف وی در حور سر رای 


باشد.) 
در جز یره سنت هلن اینطور شایع شده بود که منازعه با مونتولون بهانه است و 

مم... عم 1 ۰ ۳ ۱ ۲ € مج 

کرک ود ار ضرف بتابارت مامور یت محصوص در ارو با دارد ولی گور گود يه سات 


نسبت را تکذیب نمود و ختی به هودسون لو قول شرف داد و هودسون لوهم قول او 


ت ص مر 7 
اینک بايد فهمید که ایا براستی همینطور بود و گور گود مأمور یت مخصوص 
در از و با داشته و منازعه با مونتولون بهانهُ ای بوده که از طرف بنایارت تراسیده شده 
ام 

1 2 ع 1 4 ك ۰ ۳ 0 ۳9 

بطور یکه گور گود در حاطرارت حویص می لو ید وموتوول هم در 
ی 2 نو ۳ ۳ عم چم ê LE‏ 
حاط ات حود ال را تب تاه می نماید» کورگود ار طرف سابارت به این بهانه ۳ 
م مور یت مخصوص به ارو پا عز يمت کرده بود و حتی هی گویند که در جز بره 
مسر مس سم 
گورکود امیدواری داد که اکر به روسیه برود تزار: 


۱۱ ۳ 


بت 


| 1 ۰ ۰ 1 1 موی * 4 1 ۳ ۳۹ 4 
او را بحوربی حوهد یدیرغت و ار راه جوالمردی برای رهانی 
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A‏ کر گ داز سنت دلن... 


مورحینی که گرگ ر سفیر بنایارت در ارو پا قلمداد نموده اند عقیده 
دارند که گورگود بنا بوده است پس از ورود به ارو پا به تزار روسیه مراجعه نماید. 

حقیقت این است که اگر موتتولون در خاطرات شود سفارت و مأمور یت 
مسخصوص لکوت زاف بت کد که است که بناپارت ES‏ 
انعتلاف با من به آروپا فرستاد وبه او مأمور یت داد که بوسیلۀ تزار» امپراطور روسیه 
وسایل رهائی اورا فراهم نماید» برای این بود که در آینده رابطه مونتولون و گورگود 
خوب شود, همان طور که حوب شد و با یکدیگر صمیمی گردیدند. 

خلاصه مونتولون برای اینکه در دادگاء گو رگ درا تبرنه نماید وز بان تار يخ 
به جرم حق ناشناسی اونسسبت به ولی نعمت خو یش» گورگود را تقبیح نکند. در 
خحاطرات خود چنین موضوع یعنی سفارت کار کود را از طرف نایلئون حعل کرد. 

بالین. کسیم روسیه در خاطرانت ود که پس امرگ بناپارت انتغار 
یافت, بکلی مأمور یت سفارت گو رگود را تکذیب می نماید و میگو ید که حتی من 
حاضر نشدم بنایر تقاضای برتراد نامه ای بوسیله گو رگود برای تزار» امپراطور ر وسیه 
بفرستم . 
یکی منازعه با موتتولون مجعول نیست و علت حقیقی عز یمت گو رگود از 
شنت هل اوه امک و چ رات کور و ےکا ت ونم ای انش ها رانک 
تحاطرات سر هودسود لی تما مو ید این نظر یه است . 


ر ۱ 1 2 
کور و حوا نوہ ندوهین و حساس و ساده ومین و نمی توانست در 


را مس یگ 
۱ 8 .۱ 
ممایل مونتو تون بو را دمن جود می دانست وط اھ ر' بنماید و عفیده فلبی 
دا ۱ ۱ ی CENE o,‏ | ا ا 
خود را بروز داد وا گر بعد از مراحعت از سنت هن در ارو یا برای ستخلااص 


IES‏ یا ما رتیه هیا ان بهانی کرد: دوت دستور بنایارت و فقط از روی نیت 
یاک و باصنی حود او نود که از هر حث مورد تقدبر است. 

۲ 1 ۱ کے : ۱ ّ مرس 8 

ر ور جهارد هم مارس. کورکود از جز یره سئت هلن بدون اینکه یکی از 

ِا وه وت فا یا مق وی آی ان شنز وتا کر 

ر هت ی رب 3 ۳ ور و ۱ 


جز یره .ور از توقف در فرنطین کاپ معاف نموده بود . 
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فصل بیست و یکم 
Ea E,‏ 
مرگ سیپ ر بانی وعارضة کبدی نابلئون 
و € م ۱ 7۳4 eT‏ 

بعد ازعز یست گورگود اندوهی حدید بر بناپارت وارد امد و ان فوت 
سیپ ر یانی » پیشخدمت باشی محرم او بود. 

۰ ,2 ے2 

حل مه لونگود» سیپ ر یانی ۳ دوست نمی داشتند, برای ایتکه هم محر م 
“Û 5‏ ئ ۷ 9 ۱ ۱ 
بناپارت بود وهم گزارش های داخلی منزل را به اطلاع او می رسانید . 

انلگیسی ها هم بدواً خیلی به او ظنین شدند ولی بعدا معلوم یت که با چه 
اعحازی توانست اعتماد انها را حلب کند. 

روز بیست و سوم فور یه» پس از اينکه در سر شام بناپارت خدمت خود را 
تمام کرد درد معده شدیدی بر او عارض شد طوری که کف اطاگ میفلطید و فر راد 
می زد. 

(اومارا) طبیب بناپارت او را عیادت نمود و فصدش کرد و تحو یز نمود که 
ی 
با اب گرم استحمام نماید و داروی محرک به او خورانید و حتی از د کتر با کستر و 
د کر غانری» دو طبیب حوال حز بره کمک خحواست. ولی م تحات آنها مور واقع 
نشده و روز بیست و هفتم فور یه سیپ ر یانی فوت کرد. 


در ظرف سه روز که پیشخدهت باشی ناخوش بودء بنایارت هر روز حند 
مرتبه از حال او کسب اطلاع می کرد و روز بيست وپنحه فور یه در نیمه شب 
tad‏ رارت امد کت ؟ 3 | ا 
اوھ را ده حصور بنایارت اهد و نه سیپ ر بابی در حالت اغماء می باسد , 


۱ ام 2 ص ۰ 
بنایارت گفت: تصور می کنم که ا کر برای دیدن سیپ ر یانی بیجاره بروم 
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2 


هب ا 
» خی 7 تراجت را هت رتست گنه یا 0[ 
2 و وه 


حون من عحرکی هی شود وأو را در مماد بل مرض محهز می کند و شاید بتواند 
برمرض غلبه نماید. 

ولی (اومارا) حواب داد که سیپ ر یانی هنوز حواس دارد و بواسطه احترام 
و علافه نسبت به شما به محض اینکه اقای خود را ببیند» فعالیت ز یاد برای 
برنداستن خواهد نمود و شاید همین حرکت عمر اورا تمام کند. 

بنایارت با اظهارتأسف با عفیده طبیب موافقت کرد و وقتیکه حالت 
مراحی , سیپ ر یانی ر یاد سخت شدء بنایارت خحیلی غمگین کرد 

بناپارت گفت: خوب است که در خود لونگود قبر کوچکی برای او بسازند 
که بتواند در تشییم جنازه وی حضور داشته باشد, ولی معلوم نیست که جرا از این 
نظر یه منصرف شدند و حنازه سیپ ر بانی را در قیرستا ستان کلیسای سنت‌پول که 
نزدیک متزل ساکم بود دفن کردند و چون کشیش کاتولبکی در جر یره نبودء یک 
کیش بر وناد یرای مزان مذهیی امد 

دوستان بناپارت در جز یره سنت هلن بتدر یج کم شدند و بالکومب از 
حندی بابنطرف مورد سوه ظن هودسون و حا ؟ گم جز یره واقع شده بود و هودسون لو 
تصور می کرد که بالکرمب یعنی همان شخص که در بدو ورود بناپارت به ستت هلن 
او را در کلاه‌فرنگی خود پذیرانی کرد و بیتری دختر شانزده ساله او با بناپارت بازی 
منود » بطوږ خفیه مراسللات بداپارت را به ارو پا میرساند. 

نالکومب که شخصی راخ طلب برو اشاس کرد که اف زندگانی | 
مار یک میشود و برای اينکه مباد! طوفانی نازل گردد و زندگانی اورا معزازل نماید. 
ی یار موسر ما ماه طخ یگیم ماه دود 

وی روزشانزدهم بارس بادودخترش برای وداع حضوربناپارت آمدند. 

بنایارت با أو مذتی آهسته صحبت می کرد ویک برات سه هزار لیرۀ 


۱22۱ 


انکنیسی هم حواله به کسپانی لافیت به اوسپرد. آن سه هزار ليره آحر و مزد زحمات 
TG‏ 1 گر ۰ a!‏ 6 رت که / ۲ ۲ 
الاھ و سے اع لد سرای حداف )ات مده نود به ار اریت ۳ تن رطرف 
بساپ رت صامور شده بود در ارو با با حانواده بتایارت ملاقاات کند وزمینه برای عزل 


سرهودصود لور" اماده نماید, 
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محیوس رم جن ۵۱ ۱۲۳ 


بناپارت با دستمال خود حشمان یتزی را پاک کرد و به او کفت: مرا 


فرآموش نکن! 
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فصل بيست ودوم 
هود سوت لو و اومارا 
هودسود لر در مراسلات طولانی و متمدد خود که عله [!ومارا) طبیب 
مخصوصر بتایارت به لرد اول کابینه انگاان س وش ار و ی شکایت می نمود 
که جرا دیگر گزارش های داخل نونگود را به او نمی رساند و بطور کامل داخل 
حدمت بناپارت شده است. 
برای ایتکه بهانه ای برای حارج نمودد او از حر يره در دست داشته باشد» 
در انتظا ارفرصن مود تا | بالاخره انفه دانی که 1 ز طرف بتایارت توسظ ( اوما را( به 
(بو یس اک بروتستأنی ر که به بالین سیپ ر یانی حاضر شده بود) داده شد 
اله دست هود سوت لو داد و بر حسب امرحاکم ر ید به اومار! نوشت که جز در 
موارد فوق العاده که بایستی بیشاییش به حا کم اطلاع داده شود (اومارا) حق ندارد 
از لونگود بیرون برود و به این ترتیب حاکم بدون ذکر علل و حهات. (ومارا) را 
تحت توقیف فرار داد, 
(اومارا) ز یاد از دستور حا کم نترسید, ز را خود را متکی به امیرالبحری 
ل ہداز 
در بنحمزانو یه ۱۸۱۸ هم بتاپارت یک برات چهار هزار لیره‌ای به (!ومارا) 
داده بود که بایستی از طرف پرنس اوژن و یا برادرش پرداخته شود و آن برات حبران 


خحسارت انفصال احتمالى (اومارا) بود که در صورتکه او را آزشغل کنونی اش 
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هه رسو ن لژ, و اومارا 
ےت ا ت 


(اومارا) بدون اینکه اعتنائی به حکم حاکم (یعنی برای اینکه هر وقت 
می خواهد از لونگود بیرون برود» به حاکم اطلاع بدهد) نماید» نزد امیرالبحرپلامین 
که از لحاظ احتماعی واخلاقی مافوق او بود» رفت ولی پلامین از آنجائی که 
فخا اورا فت 

در آن موقع (اومارا) ازشغل طبابت لونگود استعفا داد و گران مارشال برتران 
بلافاصله نزد هودسون لو اعتراض نمود و اظهار داشت که سناپارت از هفت ماه به این 
طرف متلا به مرض مزمن کبد می باشد و این مرض بر اثر سوء استفاده که از دوسال 
به این طرف از اختیارات خودتان نموده و می نمائید و بالنتیجه مانم ورزش و حرکت 
اوك اندو اوغا یه است و در این صورت جگونه طبیب معالج ا 
حدمت حارج شئ گنای 

هودسون لو استعفای (اومارا) را پذیرفت ولی موافقت نمود که مشارالیه در 
لونگود باقی بماند تا تعلیماتی راجغ به جانشین او و اصل شود لیکن بناپارت اظهار 
داشت نظر به اینکه طبیب 3 دیگر استقلال و آزادی را ندارد, حاضر به قبول 
خحدمات او یستم . 

هودسون لو در آن موقم یک خبط بزرگ را مرتکب شد و آن این بود که به 
بناپارت اصرار کرد تا د کتر باکستر را به طبابت خود قبول نماید و به این وسیله 
بهانه ای موثر بدست بناپارت داد. بناپارت اعتراضی نمود که با این جمله ختم 
می شود : 

«باید طرز رفتار قاتل مرا به نایب السلطنه انگلستان اطلاع دهند. تا اورابطور 
رسمی محازات نماید و اگر این شخض زادور تتسود من سلسنه کنونی انگلتان را 
مسبب قتل خود مید انم.» 

روزهای ۱۸ و4 ۲ آور یل: بتاپارت دو مرتبه مبتلا به بحران کد شد و 
(اوسارا) دوای (بلوپیل) را که ماده اصلی آن جیوه بود و در آن موقع؛ برای این نوع 
مرض استعمال می شد به او خورانید. ولی آن دوا را بطور حفیه تجو یز کرد» ز برا 
بظاهر (اومارا) از خدمت خارج شده بود و نبایستی به ناپلئوت دارو بدهد تا اينکه 
شدت کسالت مزاج بداپارت منصوب به هودسود لوبشود. 

دارالحکومه از شت بیماری بناپارت مشوش شد و روزینجم مارس؛ طبیب 
ز ی رک بناپارت مراسله ای به هودسون ونوشت و از راه نوع دوستی و رعایت اصوذ 
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(آومار؛) در ان مراسله نوشت که وضح گنونی وخم است ونی شک در 

اک سات و ارو یا OEE E‏ کی ای ماه 

ین 

مسئولیت متوحه شما می باشد و آگر باپارت بطور یکه ممکن و محتمل است بواسطه 
جه باید کرد؟ 

ial al‏ عید انم تا - 4 ی 

نامه (اوما را) در روح مشوش رلو تاثیر حوبی نرد. هودسون لو متوحتی 

ِِ تا شت» فوت می کرد: هودسول لوحه 


71 بود که حاکم بعد ار در یافت آن نامه, تصمیم دهم اور یل خود را نسخ 
نمود و (اومارا) را آزاد گذاشت که کمافی ا! سایق ؛ یک کار حود مشفون شود . 

(اوعارا) شروع بکار کرد و بلافاصله گزارش ذیل را برای حا کم نوشت: 
امرض ناپلئون بناپارت مرض کبد مزمن و خیلی خطرنا ک است.» 

هودسوت لو با اینکه رأحم بهر جیز مردد بود» این حرف را ټول کرد و روز 
بانزدهم ژوه به لرد اول کته انگلتان مخت وز یں) نوشت که مرض بنأیارت 
وتحامت بیدا نسوده و طبیب او مشوشی آست . 

وی با که حاکم اسازم داد که ا ف گذشته ا روا 
ګند حون تمهد داشت که (اومارا) را محدود نساید به او احازه نداد که به 
۹ ودون!" يرود در صورییکه ننها ۳9 ۳ (!وسارا) رقتن به این تقصه بود. 

(اومارا) اعشراض نمود. ولی بالاخره مجبور به اطاعت شد و دو نفر 
صا “حب منصب ی که ار ژاومارا) حمایت می کردند تعد ره انکلتان عودت 


داده عاف 
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فصل بیست وسوم 
رابطه حا کم با کمیسرها برهم خورد 

از طرف عمال انگلیسی و خارجی گزارش هائی به هودسون لو می رسد 
حاکی از أینکه هواخواهان بناپارت از کار باز نمانده‌اند و درصدد استخلاص او 
هستند. از جمله به او گزارش داده بودند که یکی از سرهنگهای قدیم افواج 
امپراطوری فرانسه موسوم به کلنل (لا تاپی) که در پرنامب وکرواقع درسال مملکت 
برز یل می باشد» تصمیم گرفته است که با زنرال (برایر) که یکی از روسای قشون 
استمّلال برز یل است متمق شودونقشه‌ای ساده برای فرار بناپارت طرح نمایند, 

به این ترتیب که مرهنگ وژنرال در آغاز در پرنامپوکو انقلاب کنندو 
حکومتی مستقل تشکیل بدهند و بعد کشتی های جنگی سر یع السیر در آن بندر 
تجهیز نمایند وبه انضمام کشتی های بخاری به سنت هلن حمله ور شوند» یا آنکه 
شبانه به سنت هلن نزدیک گردند وبناپارت را بر بایند. 

در آن ان حجیزی که بیش از همه عجیب بود, اینکه در آن ایام هنوز 
کشتی های بخاری به آن تکامل و قوت نرسیده بود که بتواند در ناف در یا 
بحر پیمائی نماید, 

ترس فرار بناپارت و اینکه فکر می کرد (اومارا) هم با ناپلئون هم دست 
شده, حیلی هودسون لو را متزازل کرد و از قضاء در همان ایام رابطه هودسون لوبا 
کمیسرها بهم خورد» در صورتیکه‌می بایستی .در چنان موقم که بیم وخامت مزاج 
بناپارت می رفت» با کمیسرها هم دست باشد. 
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بعد از قضیه (ون) که شرح آنرا دادیم بین استورمر نماینده اطر یش و 
سرهودسون لو رابطه خوب وجو؛ نداشت, ولی کمیسر اطر یش جرئت نمی کرد رابطه 
خود را با حا کم بهم بزند و دلیل آن هم این بود که پول او وسایر کمیسزها دیر بدیر 
می رسید و در انتظار پول ارو پا ناجار بودند که از حا کم قرض نمایند. از طرف دیگر 
میهسمانی های دارالحکومه و پذیرائی های لبدی لوزوجه حاکم تنها وسیله تفر یح و 
کزان وفت کسبت‌ هاوخ 

رابطه بین بالسن» کمیسر روسیه و سرهودسول لو به بار یکی رابطه او با 
کمیس اطر یش نبود. وی نظر به آینکه کمیسر روسیه استقلال ز یادتر داشت و 
تحلیمات آزادانه به او داده بودند آن استقلال و تعلیمات آزاد, سرهودسون لورا 
متوحش مې نمود . 

بالمن بدون اينکه به نظر یه هودسون و وقع و اهمیتی بگذارد: با اسب به 
لونگود میرفت و آن گردش را به اتفاق (گروس) آجودان مونت شنو کمیسر لوی 
هیجدهم به عمل می آورد و کمیسر روسیه» کمیس اطر یش را هم با خود به لونگود 
۳ 

در یکی از آخر ین روزهای ماه مارس» موقعی که کمیسر روسیه و اطر یش 
به لونگود رفته بودند» در آنجا با مونتولون‌و برتران مصادف شدند. 

فردای آن روز کمیسر اطر یش برای کاری به دارالهکومه رفت و 
سرهودسون و بدون اینکه راجم به واقعه روز گذشته حرفی به کمیسر اطر یش بزند, 
او را نگاه می کرد و کمیسر اطر یش می خواست از باغ حارج شود که هودسون لو او 
را صدا زد و دون مقدمه گفت : 

شما دیروز در لونگود بودید؟ من از رفتن شما به آتجا اطلاع دارم! 

تیت اط یر کیت بدیهی است که شما از این موضوع اطلاع پیدا 
کرده ایدء ز یرا با فرانسو یها وسط باغ صحبت می کردیم و همه کس ما را می دید. 

در آن موقم (لو) شروع به صحبتی طولانی نمود و به دلایل متعدد سعی نمود 
استورهر را در آینده مانم از رفتن به لونگود و برفراری رابطه بافرانسو بها بشود. 

هودسون لو جرت نمی کرد که با بالمن کمیسر روسیه نیز آنطور رفتار نماید 
وی کر ھی فود کور و امدهای نارن غا را اشد وار سه 
یل خشمگین می گردید و بطوری رفت و آمد کنت بالمن» بناپارت را امیدوار 
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محبوس سنت لن ۵4 
نموده بود که یک روز برتران» بالمن را تنها پیدا کرد وبه ار گفت: 

۱ . ا 

امپراطور گرفتار اندوه و الم است و در این جز یره بد اب وهواء دور از تمام 
عالم افتاده و می خواهد نامه ای به الکساندر امپراطور روسیه که تنها نقطه انکاء 
وست بنو یسید و از شما خواهش می کنم که این نامه را به اپراطور روسیه برسانید و 
حتی حرکتی نمود که نامه را از حیب بیرون آورد. 

2 50 2 بع ۰ ما a‏ 

برتران گفت: من عقیده دارم برخلاف وظیفه شما نیست ز يرا امراطور 
بناپارت در این نامه نکاتی مهم را برای آمپراطور ر وسیه افتاء کرده و منظور از این 
مراسله تنها حمایت از یک پادشاه مظلوم نیب ت» بلکه بنفم خود مملکت ر وسیه 
اسک و در ر وف انم کرت را نا کال سا ضواهتد رادو کر مر ااه رامآ 
در بار خودتان ارسال ندار ید, نفع مهمی را از در بار روسیه سلب کرده اید» در نتیجه 
بنفع انگلیسی ها اقدام خواهید کرد. بعد برتران اضافه نمود که آفای کنت بالمن» 

۳ ۳" ۰ 9 7 ۳ 

من احساس میکنم که انگلیسی ها شدا را فر فته و وسائلی برانگیخته اند که 

کنت بالمن حواب داد که من به شما اطمینان میدهم, عین اظهاراتی را 
که مه من نمود: أید» به در بار متبوع خود خواهم رسانید» ولی نمی توانم مراصله ای ار 
و ام ۲ 7 
طرف شما ارسال بدارم؛ ز یرا جنین اجازه‌ ای ندارم و اگررچنین کار را بکنم موقم 
(مرنبه) من متزلزل می شود. 

مات کته هر وش هلق خی اغ اهر ادا ها زا وی 
نخوآهند کرد ولی در ر وسیه این اقدام مورد فدردانی زياد وام خحواهد شد و حوب 

بین فرانسو يان و کمیسرهاء ملاقات و اجرای مراسم نژا کت برغم تمایلات 
هودسولن لو ادامه داشت و روز یک‌شنبه, سوم ماه مه کنت بالمن از مونت شنو و 
٤‏ و 
تروس دعوت کرد که به باغ (مولبری گوت) که نزدیک لونگود و متعلق به کمپانی 
شب.وستان بود¿ بیایند و میهمان او باشند و بناپارت ار عمارت خود با دور ین 
کم ها را می دید و پرتران و موتتولوت و زنها و بجه‌های آن دورا با حند شیشه 
یی یو ویر رای کشیترها فسا درو ان که ا شی ا کک ند 

مرها ونتی که به منازل خود مراحعت می کردند» در راه صحبت 
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مب ر ابطه حا کم با کمیسر 
هی کردند و از اینکه واقعه مذ کور جقدر حاکم را متغیر خواهد کرد, شوخی و خنده 
مي نمودند. 
هودسون لو که از همدستی (اومارا) ناامید گر دیده بود و بناپارت هم او را 
نمی‌پذیرفت و از زندگانی ک لو کید اطلاع نداشت» تصمیم گرفت که مستقیم از 
کمیسرها کسب اطلاع نماید و در آن روزها یک واقعه هم اتفاق افتاد که کنت 
بالمن کمیس روسیه را به شدت رنجانید و واقعه مذ کور از این قرار بود که یک 
کشتی جنگی روسی به نزدیک جز یره سنت هلن رسید و فرمانده کشتی موسوم به 
کماندان (کوتز بو) با اشارات و علائم بحریء تقاضای ملاقات با کنت‌بالمن را 
نمود. (ر بد) به کمیس روسیه گفت که او به اتفاق امیرالبحرپلامین به قصبه 
حامستون می روند و وسائل ملاقات را فراهم خواهند کرد و هر دو بعد از رسیدن به 
قصبه جامستون, سوار کشتی جنگی ( کونکرود) که همواره در حوضة قصبه لنگر 
انداخته بود, شدند و بطرف کشتی روسی رفتند و شکی نیست که به کشتی روسي 
امر کردند که فوری مراجعت نماید ز یرا کشتی مذ کور پس از اینکه یک تر رپ 
شلیک نمود و به ماحل سلام داد, بادبانها را برافراشت و مراحعت گرد. 
این واقعه برای بالمن ناسزائی سخت بود و هودسون لو که می خواست مانم 
تماس بالمن با هموطنانش بشود, می ترسید که مبادا کنت بالمن برای فرار بناپارت 


با آنها شمدست شود . 

وفتی بسایارت آن خر را شنید فاه‌فاه خندید و گفت: تتها من نیستم که 
موردتوهین وأقع می شودو( لو)به امپراطور ر وسیه هم توهین می نمایدواین توهین که از 

گرجه آمیرالبحرپلامین از این اقدام معذرت خحواست ولی کنت بالمن تا 
مدتی مدید آن واقع را عفر ننمود. 

ین کمیسرها و حاکم یک جنگ خمیه روع شد و روابط آنها تیره گردید 
واک دی دارالحکومه مامت و باروحه حاکم و دخترهای رن او گردش 

4 ِ ‌‌- 
نمی کردند واگر به حاکم مصادف می شدند» کلمات خشک وزننده بین آنها رد 
و بد می شد. 
/ ۳ ۰ س ۳۰ 

روزی استورمر» کمیسر اطر یش به ملاقات حاکم امد تا برای گزارشی که 

صی خحراست. به اطر یش بفرستد, اطلاعاتی کسب نماید و هودسون لوقدری سکوت 
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محبوس سات هلان سس ۳۶۱ 
نمود و استورمر راجم به مزاج بناپارت سئوال کرد و گفت: چندی قبل آیا شما 
نمی گفتید که محاری کبد بنایارت مسدود شده است؟ 

(لو) یک مرتبه از جا برخاست ز يرا آن گفته دال بر این بود که استورمر هم 
با عقیده فرانسو یان, حاکی از اينکه آب و هوای سنت هلن برای مزاج بناپارت غیر 
مساعد است. موافق می باشد. 

هودسون لوروی به استورمر کرد و با شم گفت: آیا من؟ من به شما 
گفتهام که مجاری کبد بناپارت مسدود شده است؟ خیر! خیر! آقای بارون! من 
هرگز این حرف را به شما نگفته ام ومن فقط از یک بحران کبد صحبت کرده‌ام. 

استورمر گفت: بحران کبد مقدمه آماس کبد است. 

(لو) روی کلمات خود تکبه نموده و گفت: من راجم به یک مقدمه احتلال 
کبد با شما صحبت کردم ته انسداد و مجاری آن- بین این دو فرق بسیار موجود 
است و معلوم می شود که این حرف را در لونگود به شما زد اند و من می بینم که مثل 
دیگران» آلت دست ناپلئون شده اید. 

کمیسر پادشاه اطر یش گفت: آقای حا کم شما اشتباه می کنید, ما آلت 
دست بناپارت نستیم ولی هریک ازما آن قدر حس تشخیص دار یم که حقیقت را 
با آنچه که منافع دیگران در انتشار آن دخیل است» فرق بدهیم. 

حاکم گفت: شما اگر به لونگود نرو ید بهتر است. 

بین دو حر یف مشاجره شدت کرد. گروگر که قلم در دست داشت و تبسم 
سی نمود از تبسم خود داری نمود و (لر) و استورمر علنی به یکدیگر حمله می کردند و 
استورسر به حاکم گفت که شما همیشه خشمگین هستید و مردم حاضر نیستند که 
ياوه یشنوند! 

حاکم بانگ زد: یاوه! ۰... آیا من یاوه می گو یم؟ گروگر آیا می شنو ید 
چه می گو یند» آیا من باوه می گو یم؟ 

استورمر برای اینکه رابطه اش بکلی با حاکم قطع نشود» دور شد. 

کمیسرها برای اینکه نقطه اتکائی داشته باشند» جر يان واقعه را برای 
در بارهای متبوع خود نوشتند وحاکم هم برای ارد اول کابینۀ انگلستان نوشت و 
اولین کمیسم که نائل به در یافت جواب شد» استورمر کمیر اطر یش بود و مترنیخ 
صدراعظم معروف اطر یش که از قضیه (ول) ناراضی بود و نمی خواست با حاکم 


۷7۲۷۲۷ ۰ 0001612112 ۰ 0 


۶۲ہ سس سین مصرابطه جاک م با کمیسرها 
جز یره رابطه را بهم بزتد؛ استورمر ر را دروقع مقصل > کرد د ف او رنه میت ان 
کنسول گری اطر یش در اتازونی برقرار نمود و مقرر گردید که مونت‌شنوعلاوه بر 
کمیسار یبای فرانسه, کمیمار بای اطر یش را هم داشته باشد و(لو) با زحمت 
شعف خود را از عزل استورمرپنهان می کرد. 

استورمر قبل از اینکه از سنت هلن عز مت نماید ار حاکم تقاضا مود که 
بساپارت را ملاقات ګند و اصرار داشت تا وقتی که من سمت رسمی داشتم» 
نگذاشتید که بناپارت را ملاقات نمایم ولی اینک که اختیارات خود را به مونت شنو 
تفو يض نموده ام و در شرف عز يمت هستم» می خواهم اسیر را ملاقات نمایم, 

سوهء‌ظن و تشوي (لو) با شذت تجدید شد و فکر نمود» آیا بناپارت از این 
فرصت استشاده نخواهد کرد و بوسیله نمایندۀ پدرزن خود. پیامی برای او ارسال 
نخواهد داشت و نامه نخواهد نوشت؟ اما حگونه باید آن تقاضا را رد کند؟! برای 
ایتکه پیشاپیش بناپارت را مصمم به عدم ملاقات با استورمر نماید, گروگر را فرستاد 
که با مونتولون مذاکره نماید» در صورتیکه میدانست بایستی از برتران کسب احازه 
نسود, 

بنایارت از آن درعواست اراضی شد و به استورمر اطلاع داد که ملاقات او 
با وی ممکنن نیست. استورمر اصرار نمود و گفت: در صورتی که ملافات ناپلئون 
محتاج به چند روز تأخیر حر کت او باشد» صبر خواهد نمود» ولی حا کم صر یح به 
او گفت: که ملاقات با بناپارت غیر ممکن است و استورمر بدون اینکه بتواند شکوه 
نماید از جز یره حرکت کرد و چون بکلی بی پول بود» در موقع حرکت سیصد ليره 
بامیانجیگری هودسون لو از یکی از اهالی جز یره قرض نمود. 

عز یست استورمر بر لونگود ناگوار آمد و کنت بالمن در حاطرات خود 
می نویسد که بناپارت از اینکه دولت اطر یش» کمیسر خود را رجعت داد ناراضی 
است و بوسیله مونتولون بمن گفت که حضور من در جز یره سنت هلن باعث مسرت 
اوست ز يرا در این جز یره حضور من برای حیات و تأمین زندگانی او یکنوع نظارت 
محسوب می شود و دیگر اینکه امیدوار است امپراطور ما از راه حوانمردی و به پاس 
دوستی قدیم» برپادشاه بدبختی که دور از وطن در جز یره‌ای دورافتاده و بد آب و 
هوا محبوس شده است, توحه کند و لااقل محبس اورا تغیر بدهد و نقطه ای در حوار 
ارو با را که از حیث آب و هوا سالم باشد برای زندان او انتخاب نماید. 
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محبو س سنت عهلن £ 

ونی تزار الک‌ساندن پادشاه روسیه که در آن موقع پادشاه ارو پا به شمار 
می آهد» بزودی ژابت نمود که نمی تواند به بناپارت کمک کند 

بالمن در نامه‌ای که برای در بار روسیه نوشتتقاضای احضار خود را 
نموده او هم مثل تمام ارو پائیانی که مجبور بودند در سنت هلن بسر ببرند» ازاب و 
هوای بد جز یره احساس کسالت می کرد و واقعه استورمر هم او را مشوش نموده بود. 

بالمن که با فرانسو يان عقد دوستی بسته و از طرف دیگر با حاکم بهم زده 
بود» هی ترسید که وضع او متزازل شود. 

مونحولون نظیر برتران با اصرار ز یاد از کنت بالمن» کمیم روسیه تقاضا 
کرد که نامه‌ای ار طرف بناپارت برای امپراطور خود بفرستد و بدو گفت که وظیفه 

9 ر 2 

شما چنین حکم می کند و از آن گذشته صرفه و صلاح شما هم همین است. 

بالمن جواب نداد.. 

۱ ے‎ : ۰ E. 

مونتولون گفت که بارون استورمر» کمیسر اطر یش در لونگود سوه رفتار 
مخرج داد ز پرا مشارالیه فبل از هر وظیفه کمیس پدرزن بناپارت بود و لاآقل 
بایستی از حالات زوحه بناپارت» اورا مستحضر نماید وجون از این تکلیف سر باز 
زد بالنتیجه بدون اینکه پولی داشته باشد از جز یره حرکت کرد و حال آنکه 
بساپارت می خواست صد هزار فرانک به او قرض بدهد و با آنکه حاطرات تار یخی 

ر' که همٌتصد هزار ليره انگلیسی ابتیاع می نمایند» به او واگذارد ولی چون او 
لست به نایار ارت ای بات صرح ار اه وی زور 

بالمن از اين صحبت مونتولون موضوع را ادراک کرد و استنباط نمود که اگر 
بخواهد برای عقد انتلاف بین بناپارت و تزار ر وسیه واسطه شود پولی ز یاد نصیبثر, 
خواهد شد و بدیهی است که از ز آن چشم انداز آینده بدش ی 

مونتولون که مطمئن شد ماهی را ہدام ورد گنت که کوحکتر ین خاطر 
ت و ۰ ارو پا طبع می شود برای طبع کنند گان آن ثروت 

‌ با ‌ ۱ ۳۲ 

EE‏ ا داشته باشید برأی شما فوق العاده قیمتی خواهد بود و ا گر مایل به 
کو ووت ات اشد از میم فلت زره شا تقد واه شد 

کت نالمن بطور شوحی جواب داد که اگر حاطرات بتاپارت دست او 
بیشت. بلاق صه برای پادشاه متبوع خود خواهد فرستاد و بعد صحبت را نما تمام کرد و 
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۳۶۲ رابطه‌حا کم با کپس رها 
مراجعت نمود. 

بالمن این موضوع را به وز یر متبوع خود گزارش داد و همان موقع احساس 
نمود که محیط جز یره صنت‌هلن رفته رفته برای او خیلی ناراحت کننده می شود و لذا 
برای اینکه از لحاظ مزاحی و اعصاب و وضع احتماعی خود را آسوده کند, یک 
مسافرت شش ماهه به ر یودوژانیرو را بهانه کرد و روز ۲۲ آور یل آز سنت هلن 
حرکت نمود و مسرور بود که بطور موقت از محیط پر جنجال وپر از خدعه سنت هلن 
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فصل بيست و چهارم 
اومارا به ارو پا برگشت 
یک حادثه دیگر که ناشی از لجاجت حاکم جز یره بود, کدورت ز یاد بین 
فرانسویان و سرهودسوت لو ایجاد نمود. 
بلاکنی صاحب منصب کشیک لونگود که به قول (اومارا) نمی‌توانست 
وظایفی را انجام بدهد که برای یک انگلیسی حقیقی ناشایسته است» تقاضا کرد 
که او را تنییر مأمور یت بدهند . 
چند نفر از صاحب‌منصبان را برای این کار نامزد نمودند و همگی از قبول 
آن آمتناع کردند. 
هودسون لو که از امتناع فاع ساد که کد ارات رهگ | 
رفیق قدیمی خود که اورا به سنت هلن آورده بود تقاضا کرد که صاحب منصب 
کشیک لونگود (یعنی جاسوس) باشد. 
آیسستر چون تحصیلات و اطلاعات بسیط نداشت» نمی توانست بخوبی آن 
وظیفه را به انجام برساند و حا کم جز یره یک نایب نظامی موسوم به جا کسون را به 
معأونت او برقرار کرد. 
لیستر از همان روز اول که وارد نونگود شد نسبت به مادام دومونتولون اظهار 
حشونت می کرد و از عوردن غذا با (اومارا) خود داری می نمود و در صورتی که 
(بلاکنی) بطور معمول با( اومارا) صرف غذا میکرد. 
بساپارت از آن توهین غير منتظره مکدر شد و جون اطلاع حاصل نمود که 
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و اومار | بدارو پا بر کشت 
لور در حر نه کورس حدمت کرده» بومیله برتران یک اعتراض سخت برای 
هودسون لو فرستاد . 


هودسون لو جواب داد که نایب مزهنگ شروع بکار کرده و دیگر او را تفییر 
نمی دهد و از راه نقهمی يا بواسطه خشم که اختیار را از دست او حارج می کرد» 
عین عراسنه برتران را به لتر نشال داد. 

لیستر با خشم ز یاد برتران را مورد عتاب قرار داد و مراسله ای بدو نوشت و 
گفت: 

شتا کارا سین یفاک من کی از مرد ان عظیم القدر کورسی 
هدد (بنابارت اهل کورس بود) و در همین مراسله علنی برتراد را به دوئل دعوت 
و 

بان لاه نله را بو وات گز ات : 

لح نامه ای دیگر توشت و اضر ار داعت که گر عاضر به دول خو اورا 
ثلاق خواهد زد؟ 

پرتران آن نامه را برای هودسون لوفرستاد و نوشت: این توهینی است که شما 
ی کرای رواخ اتف ا این کار کا است: 

اک فود واو تدر ی ودا یداتوا تشن اسر ره سر راکسا آن 
توهین نت به یک سردار بزرگ, گذشته از آن بدت نسبت به یک محبوس 
بلادفاع اسائه ادب نموده است, تنبیه نماید, ولی آن مرد به مناسبت دوستی با 
لیستر, وافعه را ماست‌مالی کرد و لتر را از لونگود منفصل کرد و بلاکنی را نامزد 
شغل صاحب منصب کشیک نمود. 

هودسون لو از روی لجاحت به تمام صاحب منصبان پاد گان جز یره 
سنت هلن بطور غير رسمی دستور داد که بایستی نسبت به برتران نظر لیستر را داشته 
باشند و از همان موقع به بعد تمام نظامیان جز یره با بد بینی برتران را می نگر یستند و 
نتیىجه آن دستور در نظرحا کم خیلی برجسته بود. چه از یک طرف رابطه لونگود را 
محدودتر می نمود و از طرف دیگر تصور می کرد که شاید برتران به تنگ بیاید و از 
حز یره بیروك برود . 


چ 8 
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محبوس سنت هان ۳۶۷ 

لرد اول امیرالبحری که بموحب اظهارات معاون وزارت خارجه که در 
انگلستان با گو رگود مصاحبه به عمل آورده بود» تصور کرد کسالت مزاج بناپارت 
وعیم نیست و نذا به شکایاتی که مرتب از طرف حاکم جز یره عليه (اومارا) واصل 
هی شد ترتیب اثر داد و به حا کم جز یره اجازه داد که (اومارا) را حواب بگوید و 
عیاذت بنأپارت به عهده د کتر با کستر یا سایر د کترهائی که در جز یره هستند سپرده 
شود. 

بدیهی است که هودسون لوبا سرعت از ان فرصت استفاده می نمود و 
(اومارا) با از لونگود بیرون می کرد. 

زیرا هم از او نفرت داشت و هم از (اومارا) می ترسید و به (وی‌نیارد) امر 
کرد که به (اومارا) اطلاع بدهد که بایستی فوری از شغل خود کناره گیری نماید و 
بدون اینکه در لونگود با کسی حرف بزند, از آنجا حارج شود. 

ولی(اومارا) نزد بناپارت رفت و موضوع را به اطلاع ناپلئود رسانید وان 
ضر بت برای بناپارت خیلی سخت بود» چون بناپارت خحیلی مقید به عادت بود و از 
اشخاص ناشناس دوری می کرد و از آن گذشته به (اومارا) اعتماد داشت وجون 
(اوسارا) با نزاکت و اطیفه گوو خوش مشرب بود. بناپارت را مشفول میکرد وپس از 
مرگ سیپ ر یانی , تنها عامل کسب خبر از طرف بناپارت در داخل و خارج لونگود 
محسوب می سد. 

بساپارت چون احساس کرد که پس ازعز یمت (اومارا) از جز یره و 
مراجعت به ارو پاء کوچکتر ین خبر راجع به وخامت وضع مزاج اوتأثیرات بز رگ 
در کابينة انگلستان خواهد کرد» واقعه را باثبات وسکون تلقی نمود و یادداشتی به 
خط خود نوشت که (اومارا) آنرا در میان تخت کفش خود پنهان کرد و قسمتی از آن 
یادداشت که حطاب به کابينة انگلستان نوشته شده از این فرار است: 

«گویا حیات من در نظر شما طولانی جلره کرده است و نمی خواهید پیش 
از این مرا زنده بگذار ید و کابین؛ شما اقدامی وخیم و تهورآمیز نموده است. وقتی که 
پاپ درپار یس بود من حاضر به فطع دست خود بود م» ولی طبیب پاپ را از او 
نمی گرفتم .» 

(اومارا) توصیه‌هاثی راجم به غذا و دوا و اینکه در مواقم بحران بیماری چه 
نوع دوا بکار ببرد» به بناپارت داد و بناپارت گفت: 
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۳ 
ااعار ! "ره یا ؟ 


وفتی که وارد ارو پا شدید, برادر من ر وزف را ملاقات کنید وپا کسی را 
نزد أو بشرستید و به او بگوثید که من مابلم مراصلات محرمانه که در گذشته از طرف 
پادشاه روسیه ویادشاه آلمان ویادشاه اطر یش به من نوشته شده است و اکنون نزد 
برادر من می باشد» به شما تسلیم نماید. شما آن مراسلات را نشر خواهید داد تا 
شهر پاران همذ کور نرد مردم رو پا و درپیشگاه تار يخ شرمنده شوند و مردم بدانند که 
چگونه مقابل تخت من تضرع می نمودند» که تخت وتاج آنها را به خودشان واگذار 
کنم. وقتی که جوان بودم و برار یکه آمپراطوری تکیه میزدم» آنها خود را به حمایت 
من می سپردند و از اتتلاف با من مباهات می نمودند و خاک پایم را سورمة چشم 
می کردند» ولی امروز که پیر شده‌ام» محبوسم می نمایند و زن و بچه‌ام را از دستم 
ھی کرد 

بناپارت قدری سکوت کرد وشاید تصویر سیمای عز یزتر ین دوستانش 
یعنی زنل و فرزند در مقابلش مجسم شده بود. .... پس از قدری تأمل گفت: 

هرنوع تهمت و افترا که عليه من استماع نموده یا خواندید» در ارو پا به مردم 
بگونید و اعلام بدار ید که من با چشمان خود دیدم که آن افتراات کذب محض 
ایکا 

CE GEO Î‏ توت که له تام 
توف میور کی مه کون نیع تا 
دست 'ومارا گذاشت: 

(اگر لوئیز نازنین من» شما را دید. از او خواهش می کنم به شما اجازه دهد 
که دستش را ببوسید. مورخه ۲۵ ر وئیه ۱۸۱۸). 

سپس به عنوان یاد گار یک انفيه داڼ ویک مجسمه کوچک برنز به او داد و 
چند رساله به (اومارا) مپرد که در ارو پا نشر دهد وتاکید کرد که هیچیک از اقوام 
او به حز یره سنت هلن نیایند, ز یرا مایل نیست بیچارگی و مذلت اورا ببینند. 

بنساپارت گفت: اگر لوئیز مرا دیدید (مقصود زوحه اوست) و مادر پیجاره ام 
را ملاقات کردیدء از صحبت من, آنها را مطمئن کنید و اگرپسرم را دیدید از 
طرف من رو بوسی نمائید و به اویاد آور شو ید که هرگز تزاد ووطن خود را فراموش 
ننماید وبمد با یک حرکت که بتاپارت در موارد ابراز دوستی کمتر بجا می آورد 


۱ آ و ۲ و ا 
دص ز اومار!) ر مشار داد و اورا در او کن و گفت: (اومارا) جرا حافظ | ما 
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محوس سنت هان وتو ی 2 
دیگر یکدیگر را نخواهیم دید» سعاتمند باشید. 

وفتی که (اومارا) آز اطاق بناپارت خارج شد (وی نیارد) او را ملامت 
کرد که‌چرابرشم امر حا کم بناپارت را ملاقات کرده و (اومار) گفت: حاکمیت 
سرهودسون لو رأ به رسمیت نمی شناسم. 

(وی‌نیارد) و را به قصبه جامستون آورد و بلافاصله سوار کشتی گر يفون 
کرد و کشتی یک هفته در در یا لنگر انداخته بود و بعد از مقابل جز ره عز يمت 
نمود . 

با اینکه عز يمت (اومارا) بطور غیر مترقبه بود معذالک توانست کاغذهای 
مهم خود رأ بر دارد و موقعیکه با بناپارت صحبت می کرد: مونتولون برحب خواهش 
او به عانه خود رفت و خحاطرات سفر وی را که از ووی احتیاط درشانه خو بش 
پنهان نموده بود» برایش آورد. 

اقات سفر (اومارا) با کمال آهستگی وبه فاصله دوسه روز به کشتی آورده 
شدء ز یرا مورد تفتیش دقیق قرار گرفته بود و (اومارا) مدعی شد که مقداری از حواهر 
او را دزدیده اند و سر جورج بنگام تحقیقی راجم به اتهام سرقت به عمل آورد. ولی 
مقیذ وأقم نشد. 

۲ 77 ع ی ۳ 

(اومارا) در دومین روز توقف در کشتی گر يفون یک گرارش مفصل راجم 
به مزاج بداپارت و احتیاطات لازم برای برتران فرستاد و نگذاشت که دکتر ورلنک 
که از طرف (لو) برای طبابت بناپارت معین شده بود از آن اطلاع حاصل کند. 

ورلنک جراح توپخانه که از طرف حاکم برای طبابت لونگود تعیین شده 
بودي نزد بنابازت معروفیت داشت ز يرا مشارالیه در کشتی نور تمبرلاند که حامل 
بناپارت بود» به جز یره سنت هلن آمد. 

ورلنک یک نفر ایرلندی جوان و حوش قیافه و خوش اخلاق بود» ولی 
بتاپارت نمی توانست در خانۀ خود هر نوع پزشک را قبول کند و برحسب امر 
بناپارت» مونتولون به حا کم جز یره نوشت: بفرض اینکه خطر م رگ برای من ملحوظ 
باشدء جز (اومارا) یا طبیبی که از ارو پا فرستاده شود, طبیب دیگر را نخواهم 


مد ند شت 
و هم 


تا وقتی که بنابارت به (اومارا) نزدیک نشده بود, (اومارا) همواره علیه 


0 ۹ 1 ٢ 7 ۶ شخ اه ی‎ ۳۳ ۷ E 
فرانسو بان بود ولی بدرفتاری و خشونت. حا کم از یک طرف وپول های بناپارت از‎ 
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¥ سست اومارا بدارو با یر گشت 
طرف دیگر سبب شد که (اومارا) طرف حا کم رأ رها نمود و هوادار بناپارت شد. 

هودسون لوقبل ازاینکه(اومارا)رابیرون کند,عقیده داشت که جند رساله که 
رأجع به بتاپارت در ارو پا منتشر شده است تمام آنها را (اومارا) به ارو پا رسانیده و 
بخصوص مراسلات سنت هلن بقلم بناپارت نوشته شده» چون استعداد استدلالی و 
ادیی ناپلشون عجین گردیده بود وضر بت هائی بزرگ برای انگلیسی ها به شمار 
می‌امدو ( (اومارا) در آخر ین سالهای حبس بتاپارت» مدافع او در ارو پا به شمار 
میرفت وخحیلی هودسون لورا مورد مدمت وشماتت اا و بعد پس از مرگ 
بناپارت هم تا روزی که زنده بود خود را مدافع بناپارت قلمداد کرد. 

‌ 8 

جون بناپارت دیگر نمی خواست‌با کستر و ورلنک را پذیرد» بدون طبیب 
گردید و تشو یش (لو) ز یاد شد ز را از اوضاع مزاجی بناپارت اطلاع نداشت و از آن 
گذشته کسی ار اتگلیی ها نود که از حضور بناپارت در اونگود اطلاع حاص نماید 
و (اومارا) مخالف حا کم بود اما هرگز با فرار بتاپارت موافقت نمی کرد. 

در E‏ بحای بلاکنی صاحب منصب 
کشیک لونگود شد و حسب الامر هودسون لو موظف بود که روزی دو مرتبه از حضور 
پناپارت اطلاع حاصل نماید . 

کابیتن نیکول تا نا نهم فور یه ۱۸۲۰ به همین شغل بافی بود و خاطراتی 
شیر ین از خود بافی گذارد که a DCE‏ یکول در سنت هلن) است. در 
آن یادداشت‌ها نقل می کند که جگونه برای دیدن بنابارت و اطمینان از اينکه 
ناب پلئون در لونگود است» ناجار بود صبر و شکیبائی داشته باشد وحیله وتزو یربکار برد. 

نیکود در مت چهار صد وبیست روزی که بناپارت برای عقیم گذاردن 
امر هودسون لودر منزل بافی ماند و خود را نشان ندآد» با حیله و تزو یر و بطرق و 
وسایل مختلف موفق شد که دو یست و هشتاد وشش مرتبه, بناپارت را با چشم خود 
د 

بیجاره نیکول برای دیدن بناپارت با مشکلات عحیب مصادف میشد و 
بناپارت بطورعمدی خودرانشان‌نمی دادودر یشترازهفته هادورور می گذشت و 
نیکول, نایلئون را نمی دید. آن بازی غائب‌شدنک, هودسون لو را به عذاب انداخته 
بود و هر روز از دارالحکومه به لونگود می آمد که صاحب منصب مذ کور را توصیه 
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مده رس سنت هان چ سس ۲۷۲ 


بڌقت کند و بالاخره حاکم نزد مونتولون آمد وصاف وپوست کنده گفت گفت: آفا! یک 
جواب بدهید» یا: اری یا نه! 

آیا بتاپارت کماکان نمی خواهد صاحب منصب کشیک وطبیب را بیند؟ 

مونتولون برتحلاف برتران می خحواست با حا کم رابطة خوب داشته باشد و به 
یو 2 که بشاپارت از این جهت از منزل حارج نمی شود که کسالت 
مزاج» أو را بستری نموده است. 

آنگاه (لو) قذری از (اوسارا) صحبت کرد و گفت: درغیاب او دو نام 
مظنون برای او به جز یره رسیده و نشان می دهد که با فرانسویها توطّه ای برای فرار 
بنابارت تمهید م کرد 

مونتولون اتهام توطله و آنتر یکی که از طرف فرانسو يها تمهید شده باشد» رد 
نمود و گفت: بناپارت ه رگز در فکر قرار نبوده است. 

مذاکره بین (لو) ومونتولون ادامه یافت و (لو) از عقیده و قضاوت بناپارت 
نبت به انگلیسی ها شکایت نمود و مونتولون آن موضوغ زا هتوب به لاسکاس کرد 
و کشت کا را له در نی ازمازدم روابط کو و انگلیس ها زا کرو وتان 
نموده آست . 

نیکول کما کان ار ندیدن بنابارت شاکی بودو هودسون لو در ماه اکتبر حند 
مرتبه به لونگود آمد و با مونتولون صحبت کردند و راجم به تمام نکات مورد اختلاف 
صحبت نمودند. 

لنش ا اتی که‌شماوضع می کنید,ظالمانه و بی فایده 
است و (نو) معذرت می حواست ومی گفت: ۰ من ناجارم ؟ که او امر ند را اطاعت 
وف تاش کول فانک اسان ندانید که اور رت ردان بزاند .و 
بشییار ارت می نواند در تماد تقاط ز حز یره بدون محافظ گردش کند» مشروط ر بر اینکه 
یک ساعت قبل از وقت به نیکول اطلاع بدهد. 

مونتولون از ز بان بناپارت می گفت: 

من از منزل خحارج خواهم شد و به طیب خحاطر سواری خواهم نمود» ز پر 
لازمه صحت مزاج من می بآشد وزندگانی نه ماه اولیۀ ورودم را در جز یره سنت هلن 
تجدید خوهم کرد. ولی قبل از همه چیز بایستی نسبت بسن اطمینان و اعتماد داشته 
و ن من برنامه ثابت و معیتی که مطیم و هوا و هوس زمامداران 
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۳۷ اومارا بدارو پبابر گشت 


حز بره تباشد» فراهم شود. به این معنی که بدانم فردا هم می توانم مثل امروز 
زندگی کنم و بالنتیجه قادر باشم که برنامه‌ای برای زند گی و مشفله خود طرح نمایم 
وخلاصه اینکه انتظامات برقرار شده همیشه بماند و تغییر پذیر نباشد. 

(لو) جواب میداد که‌من وظیفه دفیقی دارم اگراهمال نمایم و یاشلات بخرج 
دهم در هر دو حال مورد مسئولیت قرار می گیرم و بتابراین نظامات موجود را تفییر 
نمی دهم ز يرا نظامات موجودء اساس انجام وظیفه من است. 

مونتولون برای کشودن راه مسالمت می گفت که در بعضی موارد» حرکات 
(لو) در حور تمجید است و خود بناپارت هم نسبت به بعضی از توجهات هودسون لو 
راصی و متاتر شده است. 

ولی مام آن صحبت های مسالمت آمیز نمی توانست طرفین را آشتی دهد و 
ترازی به عمل نمی آمد. 

ناپلشون از قبول طبیی که از طرف هودسون لو تعیین شده بود امتناع می کرد 
و خود را به صاحب منصبان کشیک نشان نمی داد. 

حاکم هم دست از توقمات خویش برنمی داشت و جنگی که از دو سال 
قبل بین حاکم و بناپارت شروع شده و آزادی وصحت مزاج بناپارت و کبر و نخوت 
با تهورست لرد اول کاپينة انگلستان (نخست وز یر) و وحشت (لو), ملعیۀ آن بود» 
کماکان ادامه داشت و عاقبت منتهی به مرگ بناپارت شد که در فصول ايندة 
کتاب ذ کر خواهیم کرد . 
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فصل بیست و بنجم 
آور یل سال ۱۸۲۱ و وصیت نامه 
قبل از اینکه به شرح وقایم آور یل سال ۱۸۲۱ پرداز یم, به خوانندگان 
یادآور می شویم که در سال ۱۸:٩‏ و ۱۸۲۰ در لونگود واقعه ای که قابل ذکر باشد 
اتقاق نیفتاد و مهمتر ین واقعه آن دوسال عز يمت مادام مونتولون به ارو پا بود و لذا از 
صرح وقایع یکنواخت به آن دوسال صرف نظرمی کنیم و وقایع ایام آخر بناپارت را 
به نظر خوانند گان می رسانیم. 
ی e‏ 

مرض بناپارت که در گذشته از آن نام بردیم» گاهی به او فرصت می داد 
که بخود آید و آن تناوب کسالت» اطرافیان بناپارت را امیدوار به معالجه می نمود 
ولی خود او میدانست که خواهد مُرد. 

ولی با اينکه می دانست که خواهد مرد» صاحب منصبان و مستخدمین خود 
رأ دلداری میداد وپایداری و استقامت آنها را تشجیم می کرد و یا به طمع منافع آتیه 
و مستمری وغیره» وفاداری ایشان را تحر بص می نمود و با اينکه می دانست که 
فی زد هر رااان ادا عضو هن اد ود 

اما درماه اور بل سال ۱۸۲۱ بناپارت دامت مشنوم عفر یت مرگ را دید و 
تیک شین وی زا فده کو و ان عفر ی وت اک رای چ ی مرت 
خود , در مقابل دیگران پرده می‌پوشيد, ولی مقابل بناپارت خود را عر يان جلوه داد , 


ت 
س 
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پا ب روم تج اقب آوزیل سا ۲۲ 


۰ ۳ ۲ 2 5 7 6 
ا اب در نیامد و هیمی‌گونه لرزه آندام اورا متزترل نگرد. 
ی ر 
۸ ای عفر یت مرگ در گوش باپارت طنین انداخحت و أوصدای 


E 2 2 ۲ r ۲ ِ TS ۲ ۳‏ 
ذم ها ی ال تاره وارد 3 شنا حت و سمرد. اری او که در ادوار زند گأنی خود ان همه 


و ت ۰ o‏ ۲ ۱ ۲ عم 
از اه کت ره نموده اند و آطرافیال رھ او خحسانت کردند ویکه و نها است ومرگ یکتا 
دوست ابیت مقدم وی ر خواهد پذیرفت» جو أوست که وی را نحات خحوا هد 
1 ص 11 که ام = ۶۱۰ ره ۴ ا 
داد. مرگ به جدال جان‌فرسای روح توانائی چون روح بناپارت که با بیکاری و 
۰ 2 ت ۰ ۰ 3 
رکود ساعات عمر خود در جنگ است و شاهدی هم دران مع رکه نیست که درجۀ 
شکنحه او ر! مشاهده تمان ۽ حایمه خحوآهد داد. 
۱ ۱ ع ۳ ۳ ۶ 2 1۳ : 
بنایارت با دستیاری مرک از ان محبس محقر بعنی سنت هلن فراری خواهد 
4 ا aa‏ له UU‏ ی اکتا ا 2 ie 1 72 [w= |r‏ 
سد و دست قذرت رید اانه ی حود را وتاه خواهد نمود و نه تنها از جنگ پاسبانان 
1 5 ۳ ۰ ع ۰ a‏ وه ۰ م2 
فرار حواهد کرد بلکه از جنگال روح خود و خود نیز مستخلص خواهد گردید و 
و 1 E‏ 1 کب 8 & 2 و ۲ 
مر که صلح و ارامشس ابدي و ازادی آبدی نه أو خوا هد جحد و دیکر سرهودسون لو 
قادر به حلال آت ارادی نخواهذ بود. 
روز ٩۳‏ اور بل سال ۱۸۲۱ حول می خحواست وصیت نامه خود را 
بتو بس‌اندن به مونتولون دستور داد که درب اطاقض را از داخل قفل کند وسپس با 
کمال سکول به بالش تخت خواب خود تکیه داد و حملات ذیل را به مونتولون آملاء 
نمود: 
(من عیسوی هستم ودارای مذهب کاتولیکی رومی می باشم وبا همین 
مذهب, که بیش از پنجاه سال قبل از ین متولد شده‌ام عی عیرم.) 
در وصیست نامه بناپارت مذهب کانولیکی را برسمیت شناخت وبا اینکه 
۰ ۴ اد “j 2 ۰ ۱ 7 i‏ 5 72 
در زماث حیات خود کلیسا را مغلوب کرد و قدرت را از دستش گرفت, هر گز با مج 
کلیس و کاتولیکی خصومت نداشته است و در آن موقع که در شرف احتضار بود: 
کک EAT E OE‏ کا & e‏ 4 
فأنوك کلسا را پذیرفت و درپرتوروشنائی مرک ات قانون را برای بشر و برای حفظ 
حیات. "حتماعی لازم می داند. 
بعد از جمله ال چنین املاء کرد: 
ژتسایل من این است که خا کستر من در ساحل رودخانه سن و در بین ایر 


ب 
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من ۲۷۵ 


هحر لہ ت هد 


ملت فرانسه که آنقدر او را دست داشته‌ام» استراحت نماید) . 

آن آرززی بشاپارت کا اروف سیاسی بود و او می دانست که بعد از 
مرگ بلافاصله SR‏ وی را احابت نخواهند کرد ولی آتیه را و دنیا را 
متحول می دید و آن آرزوی بناپارت به منرلة سلام مردانه یک محبوس بز رگ بود که 
بطرف ر نشار گردید و تا آمروز هم قلب هر فرانسوی را به اهتزار درمی آورد. 

باز حل ن دیکته نمود: 

(من همیشه از داشتن زن عز یزم ماری لوئیز سرافراز بوده ام و تا آحرین لحظه 
حیات» با بهتر ین احساسات صمیمانه, یادبود او را حفظ خواهم کرد.) 

بتاپارت موقعی که اا أن حمله را اراجع به زوجه اش ماری ویز دیکته می کرد» 
برای تلفظ آن زحمت ز یاد برخود هموار نمود, ز یر آن زن, وی را ترک کرد ودر 
تبعیدگاه با او همراهی نموده بود'» ولی در موقع ادای جملۀ دیگر که برای پسرش و 
پسر آن زن می نو یسانید» تلخی جمله اول را فراموش کرد» ز پرا میدانست که پس از 
مرگ او آن زن نسبت به وی ترحم خواهد داشت وخطاهائی را که در زمان 
زوجیت مرتکب شده, با حفظ و حرأست فرزند مشت رک آنها جبران خواهد نمود و به 
مونتولون گفت که برای زوجه اش چنین بنو یسد: 

( از زوجه ام خواهش می کنم که پسر مرا حراست نماید و از خطراتی که در 
زمان طقولیت او را تهدید می نماید. حفظ کند.) 

مر کد نارق ر و ورو کار ر در ار اط ن زد کا نی 
می کرد در آن صوقم محصل کوجکی بود که اطرافیان وی با حڌیت سعی داشتند 
که او را یک شاهزاده اطر یشی بار بیاورند و لذا بنایارت تعلیمات اصلیه ذیل را که 
شاهراه رد کات طفلش خواهد شد» برای وی نوشت: 

(به پسرم توصیه می کنم همواره بخاطر داشته باشد که اویک شاهزاده 
اتی اک و ھر کے التادست کای که وات را تر سی انت شود 
پسرم ا بد هیچ عذر و بهانه و دستاو یز با فرانه بجنگد ویا آن را ازپای 


= بو او و 
اسب همین که اقال از نپننود بر فُست, همرش (ماری لونین) نسبت به وی بی اعتداء شد و 
بس رت ر ترک کرد (بدونت اینکه طلاق ولوع بافته باشد) و تردیدی وحود ندارد که وسوسه و تحر یک 


امپر طور رایس زیر زب دپلئون) 2د ہی بهری اد زب حیلی موثر بوده است. (مترج) 
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و "یں سال 1 
دراورد. او باید شعار مرا هميشه قول ګند که «موحودیت ما فدای فرانه باد»). 

بتاپارت شاید در حین نوشتن آن سطور اندیشه دیگری را هم از حاطر 
می گذرانید فگر ی کرد که همین حمله در سال های بعدء درب فرائسه را بروی 
پسرش خواهد گشود و وی برار یکه سلطنت تکیه خواهد داد. 

بعد روی شود را بطرف حلادان و مجر یان شکنجه خویش کرد ویک 
مرتبة دیگر ملت انگلیس (ملت بزرگی را که هرگز تقییح یچ نکرده است) بر عليه 
اوئیای .۱ وتا راوگان( و به آنها گفت که من بدست خودیسندی اولیای آمور 
انگلیس به قتل رسیدم و بزودی ملت انگلیس انتقام !| خواهد کشید. 

بناپارت در وصیت‌نامه: کسانی را که به او حیانت کردند, بخشید و 
مارمونت آوز رو تالیراله» لافایت را عف ور کرد و سپس مادر و اعضای خانواده خود را 
طرف خطاب قرارداد. ا با کمال تأثر نوشتن حکایاتی را که به او نسبت مید هند 
بخصوص (رسانه سنت هلن) را تکذیب کرد. سپس نوبت تقسیم میرات مادی رسید 
و خوب است بینم که به پسر خود جه تخصیص می دهد. 

او فکر کرد پسرش محتاج بہ پول نیست و به همین جهت بناپارت پولی را به 
او احتصاص نداد و گوئی به ز بان حال می گفت: و ارث ناپلئون ثروت را برای جه 
می خوزهد؟ 

برای این وارث, تنها نام نایللون کافی است ولی از نقطه نظر عشق فرزندی 
و از لحاظ اينکه با یک سلسله عوامل و وسائلی که بعدها افتخارات پدر را به یاد پسر 
بیاورد و أو را در سیطره نفود خود داشته باشد و بخصوص برای اینکه با این عوامل و 
وسایل؛ عقّاید سوئی را که در ذهن فرزندش کاشته اند» از بين ببرد ویس از مرگ 
هم با روح وفکر خود بر او حکم فرمائی نماید, وصیت کرد که تمام اشیاء 
خصوصی او و تمام حیزهانیکه مورد احتیاج شخصی وی بوده است, به پسرش تسلیم 
نمایند. 

اء حصوصی بنآپارت از این فرار بود: 

شنبی که در جنگ مارانسکوبر دوش داشت - انیفورمهای او چکمه _ 

البسه ز پر ین و جامه ها دونخت خواب سفری- اسلحه سرد از قبیل شمشیر 


سیم 


م 3-9 ۰ ۱ iT‏ زا نم 
در کی اف و شمشیر سوبیسک ‏ اسلحه آتشی از قبیل طبانجه‌ها ونفنگها _ 


و ما ی 


2 ۱ ,س‎ a 
و ادوات طلا دور ین حنگی او ساعت‎ E رابنیا شمان ها ومھرھ س‎ 


س 
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ی ی ۲۷۷ 
کرچک طافجه - ساعت شمانه فردر یک دوم - ساعتهای حیبی س ظروف نقره - 
روشوی -. سرو یس جینی سور بهتر ین کتابهایش . 

در وصبت نامه نوشته شد که مارشال برتران و مونتولون» سرداران او 
وو ینیالی و مارشان وعلی و نوروزا که مستخدمین او هستند و در جز یره سنت هلن 
ا او ده انف بات غر یک ف ار این اساب زا نکاهداری :و شافظت مان و 
وقتی پسرش به سن شانزده سالگی رسید: اسباب را به او تسلیم نمایند. (صورت این 
اسباپها در بند الف که منظم به وصیت نامه بناپارت بوده است بدقت ثبت شد). 

در اتمه این شرح ر وی به عکس پسرش کرد ی امیدوارم این ارث 
کوجی برای پسرم خحیلی عز یز و گرامی باشد ز يرا همواره خاطره پدری رأ که 
مراسر گیتی بدومعترفندبه یادش خواهد آورد. 

بناپارت برای تمام اعضاء خانواده خو یش یاد گارهائی تخصیص داد و به 
مادرش یک چراغ نقرۂ کوچک که معمولاً شبها موقع خوابیدن روشن می کنند» 
اعطا کرد و به (ژ وزف) حعبه توالت خود را بخشید و به کارولین و هوړتانس قالجه 
داد و به (زروم) یک قبضه شمشیر (یعنی یک دسته شمشیر) تقدیم نمود" . 

به اون یک شمعدان مینا واگذار کرده و مقرر گردید که ز وجه اش 
عاری لویز نیز حاعه ها و سایر لوازم طور بافت و زری اورا در یافت نماید. 

طبق وصیت‌نامه, هر یک از اعضای خانواده او علاوه بر یادگارهای فوق 
بایستی تفه اران کون او را نیز به رسم یاد گار در یافت کنند. 

لیدی هلاند انگلیسی که یکی از خانم‌های بر یتانیای بود و از ناپلئون 
حمایت های ز یاد کرد بنوبه خویش یک کلیه مینا در یافت نمود و کلیه مینای 
مد کور حزو نوادر ز ینت الات قدیم بشمار می آمد و ار طرف پاپ پل ششم به بناپارت 
بتشیده شده بود . 

بطور یکه گفته‌شد: بناپارت در انگلستان مبلفی پول نقد داشت و خود 
اتو فیکرد. کور نانک افت ایی لبون فانک تون دارم ول کر 


` ک رولین و هورتانس خواهران تاپنئون بودند وروم ور وزف واوزد برادران او و مادر ناپللون 
سدء شک زئید که پنج ای آنها مردند و هشت نن دیگر از جمله ناپلئون داقی ماندند و همه به طفیل ناپلون 


> قدرت و ثروت رسیدند, (مترحم) 
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7 ۰ آودیل سال ۱۸۲۱ 


حقیقت بیش از نصف این مبلغ نبود. بناپارت قبل از محبوس شدن, هبلغ سه میلبون 
و هشتصد و بيست اک در موس لافیت ودیعه سپرده بود که جهارصدهزار فرانک 
هم نمع بدان تی تعاس روت و در سالهای آخر اسارت» حسب آلامر بنایارت مبلفی 
از آن وحوه به اشخاص پرداخته شد که شرحش گذشت ورو بهم رفته بانک لافیت 
خود را سه میلیون و یکصد جهل هزار فرانک مدیون مید انست و بناپارت مبلغ ودیعه را 
به تفاوت» بین اطرافیان قسمت کرد. 

بیش از همه زنرال مونتولون در یافت کرد و بناپارت در وصیت نامه نوشت 
که نظر به خدمات و وفادار یهای شش سالة زنرال مونتولون و ز وحة او و نظر به اینکه 
در تمام این مدت با عشق وعلاقه (فرزندی) از من مواظبت کرده است وبه پاس 
عسارتهائی که بواسطه همراهی با من بر او وارد آمده» مبلغ دو میلیون فرانک از 
ودیعه خود را به او می بخشم. 

کار فا مره از تاک ر شوگ و اب 

بناپارت از تصمیم سابق مارشال برتران دایر به عز يمت از سنت هلن و قطع ر رشته 

علافه سیت ود روگ ولی تعجب در اینست که جگونه سار حدمات گران 
مارشال را فراموش کرد و بخاطر نیاورد که وی جندین سال در حز یره سنت هلن 
باعیال و اطفال خود گذرانید و بین وظیفه خانواد گی و وظیفه دوستی همواره وظیفه 
دوستی نسبت بر بناپارت را ترجیح میداد . 

در وصیت نامه که از بداپارت باقی مانده با یک حمله ساده و بدون ابراز 
هکون محبت, مبلغ پانصد هزار فرانک به گران مارشال واگذار گردیده و در 
عوض مارشان اطاقدار بناپارت نه تنها معادل گران مارشال یعنی در حدود جهارصد 
هزار فرانک در بافت کرد بلکه تاپلون در وصیت نامه از او تشکر نمود و گفت: 
خدماتی که مارشان برای من انجام داده است نظیر محبتهای یک دوست فدانی 
مدشن 

(و ین بالی) کشیش وعلی و(بیرون) و (نوروزا) صدهزار فرانک و 
(ارشامبولت) پتحاه هزار فرانگ ( کورسوت) و (شاندلیه) بیست و بنجهزار فرانک 
در یاقت داشتند. 

بقیه وجوه به تقسیمات صد هزار فرانکی بین اشخاصی که در زمان جوانی 
بناپارت زیر بازوی اورا گرفتند وبه او کمک کردنده ازقبیل (کوستاوی 
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۱ ۲ 
وء س ستت هل : ۳۲۷۹ 
ام e‏ سب 3۹ 


ساأستلیکا) و (بوگجی دوتالاوو؛ و کسانی که نسبت به او وفادار مانده بودند از قبیل 
1 ۳۹ 1 0 أ م6 
لاسکاس وپسرش ولاوالت و(لاری) و (برایر6 و کلنل مار یوت و بار ون بیکنون 
هگ د 
برای بمضی از این اشخاص علاوه بر پول, سلام و ادعیه هم فرستاد یا 
توصیف کرد وفی المثل لاری رأحنین توصیف نمود: 
ژلاری با تقوی تر ین مردانی است که در مدت عمر خود دیده ام). 
2 
به کلنل مار یوت گفت: 
عن از او تقاصا دارم که کماکان باه خدمات ادبی خویش در راه مد اقعه از 
افتخارات قشون فرانسه ادامه بذهد و بدخواهان و گذابان را محکوم نماید.) 
نج 
برای بار ون بیگنون چنین نوشت: 
(ار او تقاضا دارم که تاریخ دیپلماسي فرانسه را از مال ۱۷۹۲ تا سال 


۵ نه رشته تحر پر درآورد) . 


2 14 ۱ ۳ ل 
برطبن وصيت داعهة اکرپولی بافی می ماند ی بعضی از و راث» حاضر به 
۳ ِ 1 ۷ ۳ ت ر 

در یافت سصهمیه خود نمی شدند, مقر گردید که وجه مز بور را به محروحین جنگ 
(واترلی) ویا به سر بازان جز یره الب بدهند . 

بشاپارت با این ترتیب مدت دو ساعت وصیت‌نامه خود را به مونتولون املاء 
کرد وپس از اينکه تمام شد از مونتولون تقاضا نمود که مرقومات را برایش بحواند و 
a‏ 2 ۰ ۳ ۰ . ۶ ع 
قیلی از آینکه مونتولون برای خواندن دهان را بگشاید کفت: 

ایا می خواهید که بیش از این به شما بدهم...؟ 

‌ ت‎ ê 

مونتولوت حوابی نداد. بنابارت گفت: انحه که به تما 

نمائید و نزد من بیاور بد که بخوانيم و ضمنا مارشان را هم نزد من بفرستید... نه... 
ا ۱ 

نه. ..! کرات مارشال برترات را احضار کنید. 

آل شب هوا خوب بود و بناپارت قدری استراست نمود و خوایید و صبح که 
ا OEE‏ غا O CEG‏ ا 
ار واا ب‌صاست ) فدری عدا حورد و دیگر حال استفراغی ار حندی به ن 
عرف به آو دست می داد » له او دست نداد و به اتفاف مونتولون دز أطاف حود متحصن 
ش. وشروع به دیکته کردن نمود (مرض بتاپارت را بعدا ذ کر خواهیم کرد). 

ان موقم ابارت به باد املاک خصوصی و خانه ها و حواهر و ظروف طلا و 

, 0 7 


ِ ی راد ۰ 
نر3 محود اقتاد که در فرانسه با مانده بود , 
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آوریل سال ۱۸۲۱... 
بناپارت این فسمت از دارائی خود را که صرفه جوّی ایام سلطنتش بود» به 
دو يست میلیون فرانک برآورد کرد. 

ونی در آن موقم خانواده بور بون" در فرانسه سلطنت داشتند و معلوم نبود که 
در ضمیر بناپارت راجم به آن املاک حه می گذشت و آیا بور بون‌ها املااک او را به 
وی مسترد خواهند کرد؟ به قول خود او قانونی در دنیا وجود نداشت که وی را از 
امک و صرفه حوئی های شخصی اش محروم نماید. 

ن ون سکوت کرد و بفکر فرورفت و اومی فهمید بعید است در آن موقع که 
مردی از دودمان بور بون بر فرانسه سلطنت می کندء املاک وخانه های او را با آنجه 
در آنها است به وی بذهند» اما در آینده ممکن است که حق وی ر! مسترد بدارند و 
در هر صورت او که مالک املاک و خاأنه‌ها و حواهر ر ظروف است؛ باید در 
وصیت نامه خود تصمیمش را در مورد انها معلوم کند و به مونتولون گفت چنین 
پنو یسد: 

من نصف املا ک و دارائی خحعصوصی خود را به صاحب منصبان و 
کی با ای من ده کر 4 دارند و در جنگ هائی که ازسال ۱۷۹۲ الی 
۵ دوام داشته است برای | فتخار و استقلال ملت فرانسه جنگیده اند و نیم د دیگر 
ازد آرانی خودرابه شهرهاوقصبات ور وستاهای آلزاس- لوړن فرانشس کوفته- 
دوفنه» که در موافع تهاحم فشون اجنبی » عسارات عظیم دیده اند» می بخشم و از 
این مبلغ بایستی یک میلیون به شهر (بر ین) ویک میلیون دیگر به شهر (مری) 
پرداخته شود. 

بناپارت فکر میکرد که بخشش های وی گرچه دز آن موقع به سبب 
زمامد اری طایقه بور بوت به صاحبان آنها نخواهد رسید, ولی هدایائی مردانه است که 
روح فرانسو ان را تکان خواهد داد و در آتیه برای بقای نام او کمکی بزرگ خواهد 

بساپارت وقتی که از دادن هدایای خیالی فارغ گردید» به مسائل حقیقی 
توجه نمود و جنیر نو یس‌نید: 

ا خحانواده (بور بون) خانواده صلطنتی فرانسه بودند که تا زمان انقلاب قرانسه (صال ۱۷۸۹) در آن 


موز ملطلت. کردند وعد ار ان‌که (نابلئون) ار امپراطرری ب رکنار شد, دو تن از آفراد همان خانواده به اسم 
(نونی هبح هس) و ( لوی فیلیپ) در فرانسه ملطنت نمودند. (مترحم) 
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محبوس, صت هلن ی ۳۸۱ 

من کت های دیل: 

(مونتولوت ‏ برتران ‏ مارشال(؛) را برای اجرای وصیت‌نامه خود تعیین 
مي نمایم) . 
آورده» عنوان او را نظیر عنوان سرداران خود تلفظ کرده بود و مونتولون در حالی که 
مشفول نوشتن حمله مذ کور بود. تصور نمود که به معدای عبارت پی برده و از 
آنجائیکه از خدمات و فداکار یهای مارشان در مورد بناپارت اطلاع داشت خم به 

ا 

اپرو نیاورد و ايراد نگرفت. 

ولی بایستی متوحه بود که بداپارت لقب کنتی را به مارشابٍ اطاقدار نداده 

a غ‎ 1 2 

بود وذرمتن وصیت‌نامه بین اسم مارشال برتران ومارشان یک و یر گول مشاهده 
می شود که بطور صر یح این دو را از یکدیگر مجزا نموده و بالنتیجه لقب کنتی را از 
مارشابٍ اطاقدار منتزع کرده است» ولی پس ازفوت بنایارت, اطاقدار او این حمله را 
مورد استناد فرار داد و مدّت حهل سال عنوان کنتی را به خود بست و بالاخره در 
را در یافت نمود و آن لقب بعد نصیب داماد او مسیو(دسماز یر) شد و امروز هم 
نواده های مارشان دارای لقب کنتی هستند. 

در آن موقم بناپارت به مونتوئول دسور داد که کاغذھا را ۳ کند و کنار 
بگذارد, ز پرا بایستی د کتر آرنوت» طبیب بناپارت بحضور پذیرفته شود. 

دکتر مبادرت به معاینه بناپارت نمود و به فراری که سرهودسول: لودر 
خأطرات خود می نو یسد» پس از حروح د کتر از اطاق بیمار, مونتولون به او ملحق شد 
و‌سنوال کرد که ایا کبد بنابارت صدمه ندیده است؟ د کتر حواب داد که من 
بهیجوحه در کبد أو تصلب با تورمی ندیده ام. 

دکتر آرنون طبیب قشون پاد گان انگلستان در حز یره سنت هلن بود وپس از 
مایت ناپلئون» از وی تقاضا کرد که یک طبیب دیگر را به بالین خود پپذیرد که 
تجدید نظری در امعاء او بنماید. بناپارت از قول آن پيشنهاد امتناع نمود و گفت: 
شما نباید مرا نظیر سر بازان فوج خود بدانید" و بعداً شمه‌ای از قشون انگلستان 
اس یعنی نباید فکر کنید که من مثل یک سر باز هنگ شما هر دستور که میدمید باید اجرا کنم. 


۲ 
کر ی 
۱ 
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...۱۲۱ ب آودیل سال‎ AY 


کت کر و ند تفر از سرداران آنها فى الحمله زنرال (مالبروکت) را موړد تسین 
ا 
قرار داد و گفت: هر نمی خواستم شرحی ۱ راحم به جنگ های أو بنو يسم . 

بک آرنوت در موړد گفته بنایارت بت تردیاد کرد حون نمی توانست باور کند 


٤ 


قە آل مرد برای تحلیل سردار دشمن حیزی بنو ید, و بنارارت برای اثبات عدعی» 
ِ«ِ را فرستاد که کتاب را که حند ماه قبل اسپنسونوڈ مار وکت 
و ز وحه مارشال برتران حند فصل از این 
ر a‏ به ز باك فرانسه ترحمه کرده نود . 
آن دو حلد کتاب حاوی حاط را نی راجم به جنگ های مالبروکت بود وپس 
از آنت‌خن. کتانها حاضر شد بنایارت هر ده جلد را به د کتر داد دو گفت: 0( 


ی بنایارت فرستا اده نود نرد ت د او بیاورد 8 


مردان شحاع رأ دوست میدارم و این دو کتاب را در کتابخانه خودتان بگذار بد ی و 
پس از یک ک لحظه تایا اتففین کت 

ن بزودی توب 9 نه تایب السطنه انگنتان و وررای شما خواهم 
ی آنها خواهان مرگ من بودند و اینک میقم عمل شدن آرزوی یشان فرا 
رسیده است. تمایل من .ان است که حسد من ای سپرده شود و 
می دانم که دولت تما با این تصمیم مخالفت خوا هد کرد ولی به او اخطار می کنم 
که اگر قبری برای من آماده نمایدء این مزار برای انگلستان شرمساری ز یاد به پار 
خواهد آورد: ز یر! مظهر روح انگلستان یعنی (حود بول) از مزار من حارج خواهد 
شد و خوت و خودپسندی انگلیس را در هم خواهد شکست. اعقاب شماء جلادی 
رجال کنونی انگلستان را انتقام خواهند کشید و وزرای شما با مرگ ‌های شدیدی 
حان جواهند میرد. 

(تعحب در این است که یکی از وزرای الاد که بز رگتر ین دشمتان 
بداپارت بود بعني "کال فا کنیا یک سال پر , از مرگ بناپارت با تيغ دلا 3 سر خود 
رأ بر بش , 

د کتر آرنوت شاید به حهت اینکه از طرفف مرهودسون لو مجاز نبوده است» 
کت اها را با خود برد ولی بنایارت بوسیله صاحب منصب کشیک عمارت لونگود» 
کتابها را برای ماڑ ور جاکسون که کفیل فرماندهی فوج بیستم پیاده نظام انگلیس 
(مأمور حز بره سنت هلن) بود» فرستاد. 


ينای ارت متوحه تسود 1 اظهار ترا ۳ ۱ ھا ۳ حه بی ادس 
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رت | - 
محبو س مست هنن YAr‏ 


حواب شواهتد داد . 

جون سرهودسون لو توسط جاکسون» کتابها را برای صاحب‌منصب کشیک 

7 E ای‎ 2 

لونگود پس فرستاد و گفت: ها این کتابها را فبول نمی کنیم ز پرا در انحا عنران 
رنرال بناپارت را امپراطور نوشته اند . 

صاحب منصب کشیک با تمام ترسی که از مافوق داشت؛ راضی نشد که 
کتابها را به بناپارت بس بدهد و از سمت صاحب منصبی کشیک استعفا داد و 
بحای او کاییتن کروکات نامرد سل , 

® ‌ 
شب چهاردهم تا شب پانزدهم برای بناپارت شب های سخت بود و او سه 
5 ۱ ر ای ار دب ۰ ۰ x‏ ۰ 

هرنبه ستفراغ کرد و قرعات نبضش ضعیف شد ویک عرق سرد و لزج» سراپای او را 
مرطوب نموده بود و مونتولون و عارشان لباس های او را عوض کرده و با بطر یهای اب 
2 5 ص 
گرم بدنش را گرم نمودند. 
5 ۰ تپ عم ۹ ۰ 
شد و حال خود را بهتر دید و قدری ابگوشت خورد و یک شر بت مقوی هم که از 
طرف د کتر تجو یز شده بود نوشید. 

بناپارت آن شر بت را به سختی هضم میکرد و در همان روز به مارشان 

a (Bk‏ اد رد و 

دستور داد که صورت اثائه نقره و حینی و اثاثه دیگر او را بردارد و سپس به مونتولون 
عم 
گفت که وصیت نامه او با بخواند که خود رونو یس نماید. 

بتأیازت برای اینکه بتواندوصیت نامه خو یش را بنویسد, روی تخت خواب 
نشست و به پشتی تکیه داد ویک ورق مقوا را ز یر کاغذ گذاشته بود که جای میز 

پر را 

موئتولون کنار بالین او به پا ایستاده و دوات را بدست گرفته و وصیت نامه را 
هې خواند و دو بار در حین تحر یر حال تهوع به بناپارت دست داد و مونتولون ناجار 
شد که مارشان را به کمک بخواهد و به اتفاق پاهای او را با حوله‌های گرم پوشاندند 
و بنایارت برای اینکه حهت تکمیل تحر بر وصیت نامه نیرونی داشته باشدء قدری 
فهوه خواست و با اینکه مونتولون و مارشان ممانمت نمودند» یک فنحان قهوده نوشیدو 
یک قطعه نات بیسکو بت در فنحان قهوه زده و تداول کرد. 


مرتتولون استدعا کرد که نایلئون استراحت نماید و اظهار داشت که این جه 
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بناپارت سر را تکان د دور گنت فرزند من! وقت ان رسیده است که من 
وصیت نامه حود را تمام کنم چون خودم از حاا 

بطور کلی بناپارت از نوشتن ز یاه عاجز بود و کمتر اتفاق می افتاد که چیز 
بنویسد وهمیشه مطالب خود را به در بار یان و منشیان املاء می کرد و آنها 
ی نوشتن:ن؛ ولی در آل روز تا ساعت سه بعذازظهر مشغول تحر بر بود و گاهی که 
وسن یه ی شه تاه میکرد و محدد به نوشتن مشغول می سد . 

د کت ر آرنوت یک مرتبه دیگر بناپارت را دید و متوجه شد که خیلی ناراحت 
است وپس از اینکه موضوع نوشیدن قهوه را شنید» او رأ برحذر نمود که قهوه ننوشد و 
گفت: برای شما نوشیدن قهوه مثل این است که روغن روی آتش بر یزند. 

بتاپارت بعد از آن توصیه از د کتر ارنوت سوال نمود که وصم مزاج من در 
نظر شما از جه قرار است و به عبارت دیگر شانس حیات و ممات من تا چه اندازه 
می باشد؟ 
آرنوت قدری مردد گردیده وت گرجه حال مزاحی شما سخت است 

انارت گفت:د کا ا کف را ن نس کرد و ا این کتمان 
قصور می کنید...: و بعد به یاد (لاری) حراحی که در قدیم نزد او بود افتاد و 
گفت: براستی اگر قشون بخواهد بنائی بنام سپاسگزاری بر پا نماید بایستی این بنا 


۲ او ۱۰ لە ر ”7 rea‏ 
ر دل افتخار (لاری) بر با EB‏ 


ل ا ی 
ونی من امیدواری ز یاد به معالحه دارم. 


شب ضعف بداپارت دت کرد معذ الک اش زر ایند و در بامداد 
باحضور آرنوت ر وی پهلوی او ضماد گذ اشتند ودکتر تشخیص داد که بدت بناپارت 
لاغر شه است. 

مونتونون نزد صاحب منصب کشیک لونگود رفت و از او تقاضا کرد که 
سف سالن عمارت رأ که د رحند نقطه بوسیده شده است تعمیر نماید, 

اطباء هم بقراری که هودسون لو در 
بناپارت نوصه کرده بودنذد که نراق تهو به درسالن منرل نماید و در هماك روز 


E‏ مه ی 
ر بت 0 


رها ال O‏ نها el‏ 
نجاران شروء بکار و تعمیر سا 


ابارت در ان رور نوشتن وصیب نامه خود را تمام کرد ویس آر اد عیادرت 


ر 


WWW 
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محبو س سنت هلن : ۲۶۸۵ 


به املا 2 و و (کودی‌سیل)" اولیه خو بش نمود . 
۰ ۶ ۰ ا س ع i‏ 

کودی سین هانی که ار طرف بناپارت نوشته شد برای حلوگیری دخل و 
: الگا ۱ | هان او نود کود 4 سیل ۳3 ۳ 
تصرف انخلیسی ها در دارانی حز بره سنت و نود و ی می بایستی 

4 ۰ 3 ۰ و 0 a‏ 
بلاشاصله يس و ي گشرده وعمل شود » ولی وصت نامه 
بایدر و پا مفتوح کر و یکی از کودی سیل ها که بعنوا! ن حا کم نوشته شده 
بود : چنین صر یح می نمود: 

(من یول و حواهر ونقره الات و ضروف حینی ومیل و کتب واسلحه و 
بطو رکلی انجه را که در حر بره سنت هلن دارم تدس مانب که ی تران و مونتولون 
و بدست مارشادا می سیا سپارم) . 

کودی سیل دوم راجع به تقسیم قدری پول بود که بناپارت از فرانسه با خود 
۳ ۳ ۱ 
آورد و تا زمان مرگ خرح نکرده بود. 

(یشاپارت در موقم روج از فرانسه سیصد هزار فرآنک پول داشت که بین 
توکرها براء E‏ انگلیسی ها پنهان بماند). 

در کودی سیل س سیل دوم قسمتی از ان سیصد هزار فرانک را برای پرداعت انعام 
نوكرها تخصیص داد و ینجاه هزار فرانک به گران مارشال برتران وینحاه هزار 
فرانک به مونتولون و پنجاه هزار فرانک به مارشان وپانزده هزار فرانک به علی و سایر 
ا ا ۳ E . ۳ E‏ ڪ 
نوکرها بخشید ومقداری از ان مبلغ هم مقرّر شد که صرف حقوق اطباء انگلیسی و 
نوکرهای چینی بشود. 

3 ز شب شانزدهم» بتاپارت در سالنی که تعمیر شده بود» منزل کرد و یکی 
ار تخت خدابهای سفری أو را به سالن آوردند که وی آن تراد و ت و اب دگ 
گم کان در اطاق خوایش بود. 
روز بناپارت از سالن به اطاق خوابش می رفت و به قراری که على در 
پادداشتهای خود نوشته, می كفت وقتی که در این اطاق هستم مثل این است که در 


اة خود بسر می برم. 


اس کنودی سیل هم یک نوء وصیت‌نامه است که از مورث بافی می ماند و هميشه عد از 
رصت ناه نوشته می شود و در ان می توا حتی سضی از عقررات وصیت نامه را تخیر داد و جود در فارسی 


۳ ۲ ۲ ۰ ۰ : ۳۹ ` 
ترجه ات مخصوص برای آن بنظر مترجم نرسید. به حود گنس ذکر شد. (عترجم) 
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۲۸۶ آوریل سال ۰۱۸۲۱ 


در شب شانزدهم که اولین شب خوابیدن بناپارت درسالن بود, شب او با 
تهوع ورتغریق گذشت وناپلئون مقداری شر بت کن کینا نوشید ود کترآرنوت 
بعدازظهر آن روز سرهودسون و حاکم جز یره را ملافات کرد و گفت: : من بتدر یج 
یقین حاصل می کنم که بناپارت مبتلا به مرض هپوکوندری شده أست. 

در این مرض اعضای بالای شکم درد می گیرد ولی خطر فوری ندارد و !گر 
در حال حاضر بهبودی حاصل تشود با شکیبائی و ادامه معالحه بهبودی حاصل 
خواهد شد. 

دکتر آرنوت قدری بنأپارت را مر يض خیالی تصور می کرد و گمان می نمو 
که خیال او مرض را بوی تلقین کرده است وبرای تاد کرارش خود اظهار 
می داشت که آمروز وقتی که در حضور بناپارت بودم» وی در صندلی راحتی نشسته 
بود وناگهان شروع به ناله کرد ویک مرتبه ناله راقطعنمود و پمد دهان را باز کرد و 
لب هارا جلو آورد وبک نحظة با جعمان وحقت زده وبا خالت بهت بمن دگاه 
می کرد. 

آرنوت اضافه نمود که مر يض او همواره از کبد ناله دارد ودست را پهلوی 
خود می گذارد و می گوید که من هیچ علامتی برای مرگ نزدیک در خود احساس 
نمی کنم» ولی حال من طوری است که اگر قدری باد بمن بخورد فوری خوأعم مرد. 

این گزارش د کر آرنوت, سرهودسون لورا در اشتباه خود باقی گذاشت 
ما رکی دومونت شنو کمیسر فرانسه در جز یره سنت هلن پس از اینکه بوسیله 
سرهودسون لو از گزارش د کتر آرنوت اطلاع حاصل نمود» به دولت متبوع خود نوشت 
که مرضص بنأپارت هم یکی از آن ز ی رکی های قدیم او است که هر وقت می خواهد 
حلب توجه دیگران را بنماید ویا مبادرت به آقداماتی کند: بدانها متومل می گردد و 
ما ناخوشی او را باور نمی کنیم. 
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۳ س م 
م2 . ۵ ۱ رد و هر 1 ۹ 
سفازس های بنابارت برای سرس 
روز ۱۷ اور یل» ساعت سه بعد ازظهر بداپارت» مونتولوت را احضار کرد و او 
روی تخت خواب نشسته بود و حشمانش حال تب را نشان می داد. 
روی به مونتولون کرد و کت من اکنون عیبی ندارم ولی موقعی ؟ 
ر 
برتران تکلم می نمودم نرد خود فکر کردم که ا حرا کنید گات وصیت نامه سي“ ن بایستی 
از طرف عن مطالبی به پسرم و از حزب أو رلاب ست و منظوز مرا 
ادرا د و 1 رک ا یجان 
آمیر اطوری فرانسه شد افکار مرا نمی فهمد و بهتر این است که نصایح خود رأ به 
پسرم خلاعه که کم ر ا و 
راف ا را به فکر انتقام این م رگ بیفتد بلکه بأیستی 
از مردل من استقاده نماید) , 
بناپارت به این وسیله پسرش را برحذر نمود که پس از وصول برار یک 
"n ۳ ۳ ۴‏ ت 2 
سلعطشت سرمشق بدرش را تقلید نکند بلکه ممتضیات عص را در نظر بگیرد و حن 


ES! 
7 
ا‎ ۳ 8 E e E ۲ 
را گرد ره بخوا هد نظیر من مبادرت به حنته کند حون هیمب‌نی خواهد بود‎ 
ا 1 ۱ 1 2 ۳-3 بک ۹ ار م9‎ 
کید وراه از کارهای دیگران تقلرد موده است: . . و دز شح از اعم ار‎ 


a 0‏ ۱ ما ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ا سم وت 
نہ ر یی در دار تساه را در یک قرد انجام نداده آند ا کیرفر ایسه ر 


ی هت و مخ ی و هرس و ا ار 
مدش جات دادم در سر در و2 رد و ب را ار نوت حبايابيی 
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مغارش‌های بناپارت... 

بدان منسوب بود» شستم و تمیز کردم و آٹ را طوری به جهان نشان آدم که دارای 

آفتخار و درعشان باشد... ومن در فرانسه و در آروپا اصلاحات حدید را عرضه 
eS‏ ا ۹ 

کرده. .ره و ان عقاند باز قشت نخواهد نمود ) . 


بناپارت آن نهالهای تازه را برای پسرش به ودیمت نهاده بود و می حواست 
که وی از آنها استفاده کند و از میوة آنها برخوردار شود و برای پسرش نو بسانید: 

(تنها با مجاهدت, وی مرد بزرگ و مقتدری خواهد شد). 

بساپارت پس از ادای آن کنمات یک لحظه به بالش خود تکیه کرد و بعد 
پلک چشم‌ها را روی هم نهاد وعرق» گونه هایش را مرطوب نمود و سپس چشم ها 
را گشود وبا صدای آهسته وبا طمانیه» عبارات ذیل را که به منزلۀ غیب گوئی 
برای نسل آتیه آست یراد کرد: 

(مردم فرانسه باید بدانند که سلطنت طایفه بور بون دوامی نخواهد کرد.... 
گرجه آنها فرانسه را مسخر نمودند ولی قادر به نگاهداری آن نخواهند بود. ... دیگر 
فرانسه برای آنها و برای اصول و طرز عکومت آنها آماد گی ندارد... و هرقدر 
پایداری کنند, بازهم بایستی سلطنت را رها کرده کنار بروند و به محض اینکه 
ناینشون مرد آن وقت است که هدایای مفید اورا برای فرانسه و عالم خواهند 
شناخحت و به خدمات وی» پی خواهند برد...). 

بعد برای پسرش نو یسانید: 

(به احزاب مملکت جندان توحه نداشته باش, حون آنها فقط توده ای با 
اراده ضمیف هستند و در اطراف خود تمام فرانسو يان لایق و کافی را جمم آوری 
کن رفقط کسانی را مستشنی نما که به وطن خیانت کرده اند) . 

درآن موقع بناپارت به یاد افرام خود آفتاد و با اینکه خو یشان او در زمان 
حیات به قیمت گران برایش تمام شده بودند معذالک چون اهل کورس بود 


نمی توانست حمایت از خانواده را از دست بدهد و به یسر نصیحت کرد که با اقوام 


۱ ا و ص 2 ی ۳ حر‎ ti 

ا اصلاحات اپول عير از فوانینی 1 «ضم ترد عارت ود از امورش + پر و رایکان رای 

ی ۳ ا YE‏ ات ۵ ۰ زد و 
موه صوری اب رقر اک عیام وصیعه بر ای دهاع ر کور سین حدافل دستمرد کار گرا د یمه ار ار تادف 
a 5 1 E 9 E:‏ و دم ۳ و لح ی 

و س حورد تی توصنس بر کی بوسھہ دشاورری و کشت های حدید ل ححتارلند و ست رمیتی و درت 


(که غله !خیر از امر یکا به فراتسه رده بود ولی آن را سی کاشتند. (مترجم) 
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محورس سات هان متسد 1۳4 
ا E‏ 

ندر مواظفت دند وحنین حفت. 

(مادرم زنی قدیمی است.... عموهایت یا برادران من ممکن است تصایح 
خوبی به توبدهند و هورتانس و کاتر ین زن‌هائی برجسته هستند. اگر تودر 
گرگ یی و نیا مانتی: یکی از خر هرزادفهای مرا باز کرو گر 
مس کت فاته ورا اسار گردیداو به ساطت رید ی با یکی از شا فراده 
خانم های روسیه ازدواج کن... در بار روسیہ تنها در بار ارو پائی است که به 
علاتق اراد کی بیشتر از سیاست اهمیت می دهد). 

نایلئون کماکان دیکته می کرد وی کته 

(به آنهائی که در روزهای آخر عمر با من رفاقت کردند» اجازه می دهم که 
با نشر حاطسرات و توار بخ مر بوط به من مشهور شوند و آنها به تو «یعنی به پسرش» 
خواهند گنت که خدام و وفادآران مرا مورد مرحمت قرار دهی) . 

بداپارت خواست اسامی جند نفر از حدام زسان گذشته و وفاداران خود را 

بشمارد وای تعداد آنها را بسی ز یاد دید و بنابراین فقط آهی کشید وروی به عکس 

تسم رن کرد 3 EE‏ 

ا رین وفاداران حبس من به تور حواهند کشت کف نت تا 
کدامند) . 

یک مرتبه» یک بانگ بلند توأم باضجه که مستقیم از قلب برخاسته بود» از 
حتشجره بناپارت خارج شد وگفت: (اوه ای سر بازان من؟ سر بازات جوانمرد و 
فدا کار وشجاع من... شاید امروز گرسنه ڕاشند!) . 

آنگاه قدری تأمل کرد و اضافه نمود- 

(برپسرم فرض است که تار یخ بخواند و در آن موقع تعقل کند, ز را تنها 
آم گار حقیقی تار بخ است. برپسرم فرضص است که توار یخ جنگ سرد اران بزرگ 
را مطالعه نماید, ز برا تنها وسیله آموخت ن فن جنگ همین است). 

عد قدری تأمل نمود و حمله ذیل را ادا کرد: 

ووی : تمام مسموعات و تمام معلومات اکتسابی پسرم در صورتی که با آتش 
میدس ی ا ان عشق باطنی که ماب عظطمت مردان خواهد بود » توأم نشود» بلانتیحه 
است) »از ۳-0 تأ ل کرد وکت (من می خواهم که فرزند من» خو یشتن را 


شه یسمتته و سرآواز مقدارت خود بنماید) , 
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4 سس سقارش‌های ب پارت... 
بناپارت یک جمله دیگر هم ادا کرد» ولی آن عبارت را برای همراهان خود 
وتات کات که پس از مرگ ناپلئون حامل پیفام اقا د قوف لفط 
نمود و حمله مذ کور این بود: 
(اما اگر نگذاشتند که شما به و ین برو ید وپسرم را ملاقات کنید...). 
صدایش بطوز موفت خاموش سد و فوایس به تحلیل رفت وروی ناز بالش 


افتاد و ژنرال مونتولون یک قاشق سوپ خوری شر بت طبی به او خورانید. 
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وخامت مزاج نابلتون 
مادام برتران» زوجه مارشال برتران هر روز برای کسب اخبار مزاحی 
۲ ۲ 2 3 ات ۰ 2 ۰ 
بناپارت به لونگود می امد و تقاضا می کرد که ناپلئون او را به حضور پپذیرد» ولی 
بناپارت امتناع می کرد» منتهی در آن مناعت خشونتی به خرج نمی داد . 
اند کان این تسار يخ در فصول سایق خواندند که مادام برتران حرکات 
نسامناسبی نبت به نایلئون کرد و مهمتر ین حطایش این بود که شوهرش مارشال 
برتران را وادار نمود تا در جز یره سنت هلن خانه ای جدا کانه فرآهم نماید افو ان کون 
مترل نکنند و بنایارت از آن خودسری هميشه اراضی بود , 
حندین مرئبه که مادام برتران تقاضای عیادت و ملافات نموده بود بتاپارت 
و مه 1 ۰ ۰ . ۰ 
می گفت که ر این حالی که دارم, نمی توان مادام را به حضور پپذیرم و وقتی که 
حالم سهتر سد او را خواهم پذیرفت ولی ار مت و فدا کاری او که جند سال در 
سنت هلن لتر برده است» متشکرم . 
در شب هفدهم وهيجدهم آور يل ۱ میلادی» بنابارت لاينقطع 
استفراغ می کرد ود کتر آنشوشازشی که درل بناپارت بود: به اتفاق مارشان 
ورسشن تناول کرد ونی معذه اش بلافاصله غذا را بيروك ر بخت و انتومارشی سمی 
کرد که دواشی به بتاپارت بخوراند و بناپارت گفت: (مگر نمی دانید که انگلستان 
اي ۱۱ ۰ ت : ۲ ر 0 
در نتسط‌ر حنازه من است ومن نمی خواهم که او را در انتظار یگذارم و بدو انکه 


۷7۲۷۲۷ ۰ 0001612112 ۰ 0 
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سس وخاست مزاج ناپلشرن 
دوآهای عخدر به من بخورانند خوأهم مرد) . 

د ګتر آرنودت» بناپارت را مماینه کرد و توصیه نمود که مطابق دستور سابق په 
سمانجه ادامه بدهند و همان روز بعدازظهره دکتر شورت ود کتر میشل که از طرف 
حا کم جز یره آمده بودند به اتفاق دکتر آرنوبت ودکتر آنتومارشی در منزل مونتولون 
جنس مشاورءة طبی تشکیل دادند» ولی نتوانستند عقیده قطمی ابراز کنند, 

۱ حون هوأ حوب بوذ بشاپارت په مارشان دستور داد که یکی از پنحره‌ها را 
بگگاید و گفت: فرزندم پنجره را بگشا تا هوائی را که متعلق به نحدا است أستشمام 
نسایيم. بناپارت ان عبارت را شاید هميشه استعمال می کرد و در زمان سنطنت هم 
یک از تکیه‌های کلام او بود. 

پس از گشودن پنجره به مارشال برتران گفت که برود و برای او گل سرخی 
بیاورد. وفتی که برتران گل سرخ را آورد» بناپارت گل را بدست گرفت وبا علاقه 
بوی آن را استشمام نمود. 

روز به انتها می رسید و شفق پائین می آمد و هوا صاف بود قطعات ابر بطور 
پرااکنده در آسمان حرکت می کردند و بتاپارت از مشاهده هوا و امتشمام سل 
اند کی تسکین بافت و مشل این بود که حالش پهتر شده است و أن بهبودی و 
استر ات تمام شب دوام داشت ودیگر حال تهرع روی نداد و تصف شب فدری 
صیسب ژسینی سرخ شده خواست وپس از تناول هضم نمود و صبح به د کتر ارنوت 
گفت که خود را قوی تر از دیروز می بیند و نبضش منظم میزد و حال نشاط داشت. 

در آن روز بناپارت قدری با مونتولون راجم به بازگشت همراهانش به ارو پا 
صحبت کرد و گفت: وفتی که من مردم» بزرگتر ین تسلای هر یک از شما این 
است که به اروپا بازگشت می‌نمائید و در آنجا دوستان و اقوام خود را ملاقات 
خواهید کرد و من هم در آسمان‌ها با شجاعان وسرداران تلاقی خواهم نمود و 
ہیس دسکس س باصیرت دور وک بت نی س مورات ہ ماستا س بوتیه ‏ همگی 
به استشبال هین خواهند آمد و از جنگ ها و اعمالی که با اتحاد انجام دده آیم» 
صحبت. شراهيم کرد و من آخر ین حوادت ایام حیات خود را بر آنها فرو خواهم 
صوأ. و شمه آنها از علاقات من فر ین مسرت و شاید مباهات خواهند شد و با 
سی‌پسوت و قیصر (سزار) و آنی بال وفردر یک کبیر راجم به حنگ های خودمان 


1 


3 هه ار ۱ ان یا‎ 1 Ee ك‎ o u E 
, ف د ترت نے دصافیم و ام این هرد همانی ء فسعولن و سادمان حواهیم ردید‎ 


ر 
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محبوس منت هلن 

صحبت بتأپارت که به انا زسید» قدری راحع به آذوقه و مایحتاج خود که 
تاز شمراه یردد ودر کشتی حای دهند صحبت کرد وحتی گوسفندهائی را هم که 
مر آغل نگاه می دآشتند» فراموش ننمود وگفت؛ با خود بیر ید . 

بعدازظهر از مارشال برتران تقاضا کرد که تار یخ یکی از جنگ های 
آنی بال را برایش بخواند و می گفت که اکنون کسی مرض مرا نخواهد شناخت مگر 
آنکه بمیرم وپس از کانید شکافی بیماری مرا تشخیص بدهند. 

ژبراستی همینطور شد وپنج دکتر که در جز یره صنت هلن بودند » نتوانستند 
مرخ بناپارت را تشخیص بدهند وپس از اینکه مُرد و کالبدش را شکافتند, متوحه 
شزد که دایللون مبتلا به مرض سرطالن معده بوده است). 

دکشر آرنوت بر آنه گفتة بساپارت اعتراض کرد و گفت: شما کالتی 
هار ند کا نها فط یواسم این است, که تردن و تفر یح و ورزش 
نمی کنید. 

موذحولون گفت: خد! را شکر که اکنون حالتان حوب استء ولی بناپارت 
تبسم کرد و جواب داد: اگرچه امروز حال من خوب است ولی پایان زندگانی من 
نزدیگ می باشد . 

همان شب به مارشان دستور داد که جنگ های آنی بال را براش بخواند. 

اتا به مد ار نشف میا سار کف تیوه وشک اما کدو 
عطشی مفرط بر اوغلبه نمود ولی جز چند قطره آشامیدنی خنک» نمی توانست چیزی 
بنوشد و دو مرتبه حال تهوع به أو رو داده و بعد خوابید. 

هبح ر ول بیستم آور یل ۱۸۲۱ میلادی, بناپارت قدری حال عادی داشت 
و وتي مارشال برترآن به حضور رسید, بناپارت» علی را فرستاد که کتاب ایلیاد هومر 
را بیاورد و ار مارشال برتران خواهش کرد که یکی از سرودهای آن را بخواند و 

هومر احتیاط ها و سواظبت هانی که من درشب های جنگ رعایت 
سي کردم ری ماهر اه توضیف کزده است کی همواره از یدن ان لزنم 
سی برح . 

پس از اینکه سایر ین از حضور بناپارت خارج شدند» بناپارت به مارشان 


1 بط ۰ ۰ م - 1 ۰ ؟ ۷ 
طاقدار خود گفت که من تور یکی از محر بان وصیت نامه خود نموده ام. و 
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۹۴ وخامت مزاح ناپلثون 


مارشان با کال سکوت وبا حال تأثر دست او را بوسید . 

در همان موقع به مارشان گفت: من وصیت نامه ای نزد گران مارشال 
دار یی برو و ان را برای ص پیاورا ۰ 

مارشان همان لحظه تزد گران مارشال رفت و وی از آن امر تمجب نمود» 

ا ۳ كت دو امه ۰ 

ولي حیری نت و وصیت نامه را برای نابلئون فرستاد. 

وقتی که پاکت بدست بناپارت رسید» لاک آن را کند و وصیت‌نامه را 
بیروك آورد وصفحات آن را مرور نمود وپاره کرد و به مارشان دستور داد که آن را در 
بخاری بیندازد و صیس ار حای برخحاست وبه استمانت اطاقدان روی صندلی 
راحتی خود تشست. 
از ان بی خبر بودند) . 

همان روز آرنوت به اتفاق برتران آمده بود و بتاپارت از طرز معالحه شدنش 
ار روزی که درسنت هلن سیر شده به دکتر آرتوت شکابت کرد و برتران حمله حمله 
نها ات انا رش تشه کرد ود کر ارت لیب اگاس کف ها ده 
بناپارت ان گونه می شنید: 

(مهماد نواری حکومت شما چنین بود . . . من بطوړ عمد مورد سوءقصد و فتل 
واقع شدم.... هودسون لو اجرا کننده او امر جنایت آمیز وزراي شما گردید... من در 

کے E‏ 2 ۰ >| ¢“ 
أن ۶ سوم می ی و خانواده سلطنتی اتنکلستان» کفارۂ قتل مر برذامن 
دارد) . 

د کتر ارنوت جوابی نداد چون در آن اطاق کوجک که بناپارت با 

-‌ 5 ۰ 

حشم‌های درخحشاند پا استاده. تکلم می کرد» یک محیط با ابهت بوحود امده بود 
که ارنوت را وادار به سکوت می نمود وپس از اینکه حرف های بتاپارت خاتمه 
یافت » با سر اشاره ای به د کتر کرد و او را مرحص نمود. 

همان روز مونتولون نامه ای به زوجه اش که از جز یره سنت هلن به ارو پا 
رفته نود موشت و در آن نامه پیش بینی کرد که بنایارت خواهد مرد و مونتولون به 


1 9 مج و ۲ 
ا ایس وصیت‌نامه که در گذشته بدون اطلاع همراهاد بناپارت نوشته شد غير از 


وصیت نامه ایست که درفصل بیست و ششم این کتاب صرح نوشتن آن را خوايديم , (مترحجم) 
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بر س سنت هلن ۲۹۵ 
زنش اطلاع میداد که استفراغ های بناپارت کم شده ولی علائم بود در مزاج او 
6 ۴ ت ۹ و 
مشاهده نمی شود و مثل این است که مرگ بر جهره او نقش بسته و د کتر ارنوت 
روزی دو مرتبه به عیادت او می آید و سایر اوقات د کتر آنتومارشی نزد اوست و 
3 ۳۹ 1 ۰۰ ۰ ۰ و ۰ و 
روزها و شب های من نظیریرستارهای مر یض خانه می گذرد ولی احساس خستگی 
a 9 ‌ > 4‏ و ۰ ۶ ۱ 
نمی‌نمایم. مارشان هم مثل من زند گانی می نماید و کرات مارشال روزی حندین 
مرتبه حضور بهم می رساند و صحبت های ناپائون و د کتر آرنوت ر | برای آن دو ترحمه 
می کند. 
E‏ ی ا 
eT‏ آ1 ای EE‏ وا RE‏ ا 
کشیش حواب داد که من تا اکنون جنین اطاقی را نیاراسته ام . 
تانلشون گفت: پس بدانید که عتقر یب اطاق مرگ مرا خواهید آراست و 
سپس جزئیات آن اطاق را برای کشیش شرح داد و گفت: شما پس از مرگ من هر 
روز در اطاقی که مجاور اطاق من است مراسم (مس)' را بجا بیاور ید و در اطاق 
من ادعبه | ر سین را | تلاوت کنید و محراب تلاوت خود را بالای سرمن فرار بدهید (در 
آن موقم یا دست به دیوار عقب سر خود اشاره کرد) و مراسم (مس) را با تمام 
تشر یفات متداول آن بجا بیاور ید و تا وقتی که من دفن نشده‌ام, هر روز به تلاوت 
E‏ ی 
دک ختر انتوما شی که آن موقع پائین پای ناپلئون بود» تبسم نموده و بناپارت 
اک CL Es‏ 
ا 3 ‌ 5 مد ۶ ۳ 
شما را نسبت به اصول ملم اجتماعات ببخشم ولی فقدان عاطفه از طرف شما قابل 


بخشایش نیست, بیرود برو ید. 


ا مس که مترحمان گذشته! آن را اعشای ر بانی ترجمه کرده‌اند, مخصوص مسیحیان کاتولیکی 
است و مراسمی امیت که مظهر فداکاری حضرت مسیح (به عقیده مسیحیان) در راه نجات بشر می باشد و 
شرا تر معا ات ومد از م گت برای آمرزش روح مرده, مراسم مس را به انجام می رسانند و در 
حال حیات هم مراسم مس به انجام می رسد . (مترجم) 
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و وخامت مزا نا پلگرن 


(آنتو مارشی در سال آخر عمر بناپارت با حرکات سبک خود اورا خیلی 
منزجر کرده بود) , 

پس از خروج آنتومارشی یک لحظه با کشیش مذ کور که اهل جز یره 
کورس بود؛ راجح به آن حز یره صحبت کرد وپس ار اينکه کشیش بیرون رفت» 
قدری با مارضان راجع به آن کشیش ساده دل گفتگو کرد و گفت: مردی حوب 
است و ها آین احمق... این آنتومارشی شایسته نیست که مورد توحه من بشود و 
گمان می کنم که هیچ مر یضی نظیر من مورد معالجات ناصواب و غلط او قرار 

فته است. 

روز بعد که روز ۲۲ آور یل بودء بناپارت په دکتر آنتومارشی اجازه ور ود 
نداد و مارشال برتران شفاعت کرد و بناپارت گفت: این شخص ولو بدقلب نباشد» 
مرد احشی است و بالاخره بر اثر اصرار مونتولون و برتران در روز ۲۳ آور یل» احازه 
ورود به انتومارشی داده شد. 

روز بیست و دوم» ساعات قبل ازظهر بتاپارت مصروف عملیات مر بوط به 
وصیت نامه اش شد؛ یمنی با دست مونتولون جهار کودی سیل دیگر نوشت. درآن 
کودی, سیل های چهارگانه به ماری لوئیز ز وجه اش و به اوژن برادرش وبه سلطنت 
رانسه توصیه نمود که وحوهی به دوستان و همراهان و وفاداراد او پردازند. 

کودی سیل اول راجم به تقسیم پانصد, ششصد هزار فرانک جواهری بود 
معملق به بناپارت که با حواهرات سلطنتی مخلوط شده بود و نیز دو بست» سبصد 
هزار فانک اسهامی که بناپارت در بانک (تورلونیا) داشت, در آن کودی سیل 
کک به رات امد وف رش و اتا لت ده ي ` 

کودی سیل دوم راجع به مبلفی بود که بداپارت نزد برادرش داشت, که آن 
هم ببایستی بین مارشال برتران و مونتولون ومارشاٍ اطاقدار و یکعده اشخاص دیگر 
قسممت شود . 

کودی سیل سوم رأحم به تقسیم دو میلیون پولی بود که بناپارت در اورلئان 
به ماری نونیز مپرده بود که آن هم بین برتران و مونتولون و مارشان ولاسکاس و 


_ 
9 
نردد . 


اشخاص دیگر بایستی قسمت 
و کردی سیل جهارم هم راجم به نقسیم اشیاء متفرقه بود که در ایتالیا 


ود اشتر 
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نجوس سنت هلل - ۳۹۷ 

بناپارت در قال آنجه که می خواست به وفاداران خود بدهد, خو یشتن را 
فقیر می دید و او مایل بود هیجیک از کسانی را که به اوعدمت کرده و فداکاری 
نموده اند , فراموش نتماید و بهر یک هدیه و سهمی بد هد . 

تحر یر کودی سیل سیل ها مونتولون را خسته کرد و بنایارت, مارشانِ اطاقدار را 
طلبید که دنباله نوشتنی هارا بنو بد و آن تعلیماتی بود برای احرا کنندگان 
وصیت نامه وی بی اراد تور و ت ا وتعلیمات انقدر مفصل بود که 

درسی و هفت فصل نوشته شد وروح عجیب و رده بین بنایارت را برای احرای 
منو باتش بعد از مرگ نخان می دهد. 

در ان تعلیضات باز به جو یس توحه گرد وبا محیتی تأثراور راجم ۳ 1 
صحبت نمود و از هواخواهان خود حواهش کرد که با کمال فوت از نظر یه هائی که 
در باره عوامل و اشیاء داشته است طرفداری کد وکا ان غفا س د 
شود و ازمادر و برادران و حواهران و خدمه و فدأکاران خود تقاضا کرد که نزد 
وحدان خود برای حفظ نام او فسم یاد نمایند و از قاتلین خود تقاضا ضا نمود که تصاو بر 
ورسم هائی از هیکل و قیافه و البس؛ او بردارند و هرجه ز ودتر برای پسرش بفرستند. 

د ھا رو ارت فر ت ارا مارشان اطاقذاز تیه کرده‌بود: 
امضاء نمود و بعد جامه‌دانها و صندوق های خود را خواست ویک مرتبه دیگر 
مدال هأومینیات وها و صلب هانی را که بایستی به پسرش داده شود تماشا کرد. 

کلية مینای پاپ را که احتصاص ی به مادام هلاند داده بود» بدست کف 
پشت حعبه اش نوشت «به یادگار | رادت از طرف ناپلئود به لبدی هلاند اهداء 
می شود» و بعد بین اشیائی که روی تختخواب خود پهن کرده بود» یک انفیه دان 
طلا را برای د کر آرنوت انعخاب نمود و با نوک قیجی روی درب انفیه‌دان 
حرف() را نقر کرد و به مونتولون دستور داد که با ۱۲ هزار فرانک طلا به د کتر 
ارپونت یف ھل„ 

و بعد گردن‌بند الماس هورتانس را که از ارو پا همراه خو آورده بود 
برداشت وروی به مارشان کرد ر گفت: این گردن‌بدد را هورتانس یمن داد و تصور 
کرد که شاید روزی برأی من لازم شود و گمان میکنم که دو بست وپنحاه هزار 
ف ی مت داشه در تبون یه روا تن و بعد از این که وارد 


فرانسه شدی به موحب وصیت‌نامه مث عمل خواهی کرد. 
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ی وحامت مزاج تاپللون 

(بناپارت گرد بند را به مارشان بخشیده بود ولی مارشان پس از ور ود به 
فرانسه گردن‌بند را به هورتانس داد وپول ؟ نرا در یافت کرد یعنی فروخت) . 

«نابارت در دب له کته خود به مارشان گفت: 

بتوتوصیه میکنم که نجیبانه ازدواج کن و بین دختران صاحب منصبان يا 
سر بازان گارد امپراطوری قدیم من دختری انتخاب کن وبا او وصلت نما! 

سپس سه جعبه جوب | کار ونی را که حاوی انقیه دانهای طلایش بود بست 
وقضفل کرد و به مارشان سپرد و برای اینکه خود را تقو یت نماید یک فنجان قهوه 
نوشید ولی بلافاصله درد شدیدی بر أوغالب شد و شروع به استفراغ کرد اما بین دو 
تهوخ و در حالیکه صورتش از عرق خیس بود بکار خود ادامه میداد. 

دیگ راف می خواستند او را از کار مانم شوند ولی بناپارت می گفت: گرحه 
خیلی خسته هستم ولی وقت کم است وباید کار را تمام کرد. 

دا نهر ان رور ار ساعنه شین نا ساعت هت خر آن را ار کی ین 
تصمیمات خود مستحضر نمود و گفت: من میخواهم با مراسم مذهب کاتولیکی 
بمیرم و (آبه و ین‌بالی) مراسم تلقین وسایر مراسمی را که در مذهب کاتولیک در 
چنین موقم مرسوم است» بجا بیاورد وپس از مرگ من» باید د کتر آنتومارشی به 
تنهائی ویا به اتفاق آرنوت» کانبدم را جات وج | بگشایند و بناپارت قدری 
راحم به قبر خود حرف زد و اظهار نمود که اگر بور بون‌ها اجان ندادند که حدازة من 
به پار یس مراجمت کدد, من مایلم که در یکی از جزایر ملتقای ر وخانه (رون) و 
(سانون)! دفن بشوم» یا اینکه در آژا کسیوحا کم‌نشین جز یره کورس که مولد من 
است: مدفون گردم» ز يرا کورس و فرانسه یکی هستند ولی یقین است که دولت 
انکلسخان مر یھ نیش نی کک دموا کی او ار رای دق اوه در کر ره 
"سنت‌هلن داده شده, من مايل هستم که حسد مرا درز پر درحت های بیدی که سر 
راه هوتس کات یعنی عنزل شما (منزل برتران) می باشد دفن کنند. 

بعد به برتران اطلاع داد که وی و مونتولون و مارشان را برای اجرای 
وصیت نامه خویش تعیین نمود و منظورش از تسین مارشات برای این کار آن بوده 
است که وی را ترفیم دهد و امیدوار است که روزی شاه فرانسه به او عنوآن بار ون 


تم غر دو ر ودحانه در قر اسه ست (عترحم) 
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٭خبوس سنت هل س و اک ر ۵ ۵ ۲ 


بدهد و سپس به برتران توصیه نمود که با مونتولون منتهای خصوصیت را داشته باشد. 

بناپارت درضمن وصایای خود چیزی برای د کتر آنتومارشی باقی نگذاشته 
بود و این بدان جهت بود که نسبت به فهم و حذاقت دکتر اطمینان نداشت يا آنکه 
دکتر آنتومارشی نتوانسته بود علاقه حود را نسبت به بناپارت به منصه ظهور برساند؛ 
ولی پس از مرگ بناپارت در بند دوم یکی از کودی‌سیل ها این عبارت بنظر رسید: 
(از ماری لوئیز واهش می کنم که دکتر آنتومارشی را در خدمت خود نگاه‌دارد و 
مادام العرء شش هزار فرانک برای او مستمری تعیین می کنم). 

از لحاظ اصول» این نوع بخشش مطابق اسلوب بناپارت نبود و به همین 
جهت بعد در مورد آن اختلاف نظر حاصل شد و معلوم نگردید که این ماده از کجا در 
کودی سیل آمده امت و ببالاخره پس از حکمیت, سالی سه هزار فرانک به 
آنتومارشی مستمری داد شد. 

بناپارت راجم به مراجعت برتران به فرانسه و زندگانی آنیه او در آن مملکت 
تصایحی به او داد و سپس مدّتی در حافظه خود حستحونمود که مبادا کسی را برای 
واگذاری ارث و سهمیهاش از خاطر فراموش نموده باشد و در ساعت هشت که 
حسته شده بودء با دست آشارء ای به برتران نمود و او را مرخص کرد. 

و و ° 

روز بعد که روز بیست و سوم آور یل بود» بناپارت احساس قوتی در خود 

کرد و قدری گوشت قرقاول خورد و مقداری از آن را به د کتر آرنوت خورانید و با قبول 


طبیب دیگر که از چندین روز به این طرف امتناع می کرد, موافقت نمود و یک 
کودی‌سیل جدید که آخر ین کودی‌سیل بناپارت محسوب می گردد بوسیله مونتولون 
نوشت و دیگر از تختخواب خود خارج نشد و جند مرتبه ضعف کرد. 

در همان روز دکتر آرنوت ملاحظه نمود که گوش بناپارت سنگین شده و 
صحبت هائی که برتران یا مونتولون با او می کنند, بخوبی نمی شنود و ناجارند که 
جند عرتبه أك را تکرار نماینذ. 

اطباء انگلیسی امدوار به ادامه زندگی بیمار بودند ومی گفتند که گرجه 
عرض سخت و بطتی است» ولی مر بض در معرض خطر نمی باشد. 

روز بيست وجهارم آور یل »حال بناپارتمطایق ر وزقبل بودوتبی هم عارض 
شد و در آن روز مڌ تی با مونتولون و مارشان مشغول تحر یر بود و سپس با برتراك راجع 
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۳ م حامت مزاح ناپلون 


ید خحانوادم خود صنحست نمرد و شب که مختصر شامی سرف کرده بستف رن نمود و در 
ساصات بعد ی شب نهو شدت کرد و و ارت فخوا یداو باه اي آهسته حرف مي رد 
و کنسات بر یده او بخوبی مفهوم نمی گردید و بین ساعت پنج و هفت صبح تب 
شد و تأبارت استراحت نموذ ویس از بیداری تعلیمات کتبی را که برای احرا 
نید گان وصیت نامه ود صادر کر ده بودع اماع نمود . 

شب بعد حال بناپارت | ارام بود و آو برتران را داشت وراجع به پسرش 
أ اف ود وش کت ا وپولین» قسمت مهمی از میراث خود را 
برای بسر من بافی خواهند گذاشت. 

بناپارت می ترسید که مبادا دیگران بخواهند پسرش را کاردیبال بکنند و 
فی کت سا همه کار ا مات کو یر کی شود و اظهار 
می نمود که نمی توانم سرنوشت پسرم را حدس زنم ولی او نباید کاری بکند که از 
فرانسوی ها دور بیفتد. 

رن ترات سوال کرد که وی بر ی دوستان خود حه خط مشی رأ معین 
می نماید و دوستانش جه مقصدی را بایستی تعقیب کنند؟ 

بناړارنت حواب داد منافع فع فرانسه و افتخار وطن + همین و بسن؛ 

شب دیگر وضع مزاحی ناپلنون به اقطراب گذشت وپس از آینکه صبح 
شد بنأیارت خواست وصیت نامه ها و کودی‌سیل های خود را مهر کند و سپس 
ا و ياداز هام ی درآمد .د کش آرنوت درساعت بازده آمدودر حضوراو برای 
اولین مرتبه: بناپبرت یک مایم سیاه را که شبیه به فهوه بود تهوع نمود. دران موفع 
آرنوت اف شد و به هودسود و اصلاع داد و هودسون لو به نھ ام و اصرار گرد 
که بنایارت اطیاء را به حضور بیذیرد که مشاوره طبی بکنند, 

در ساعت سه و نیم بعدازغهر تهوع فطم شد و بناپارت استراحت کرد. شب 


۳۹ ۳ 5 ِ ا 0 اب‎ A 
جه مسب اا رت دوسا مبر ټر له کت مارشال ۽ على 2 ر صندلی دسته‌دار خو پر‎ 


اشر یدج نمود و در مفایل او رو ۹ ی هیر عسل , وصت نامه و کودی سس ل های او را 
a 7 ۰ 1 ۲ .‏ 3 

گذارده بودند و بسپارت» برتران وژابه و ین‌یالی) را احضار کرد و آنها به اتفاق 
مونتونون فیس ی یا روی درزیا کت ها مهر و امو اء کردند و برتران صورت محلس 
مهر و عضا نمودن وصت‌نامه را تحر بر کرد و شن ار اينکه ک که نوشتن صورت 


مجمس مه شد داینود با و ين يالى خلوت نمود و سواد وصیت نامه و دو عدد از 
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دجم س سحت هلن 


“| 


کودی سی .ها با به او سهرد ۶ بعد مارشان اطاف دار سا ر شہ که بناپارت را زان 
ترا ست در تخت نحواب کمک نماید و نایلتید اصل وصیت نامه و و کودیسیل ها و 
رسینه ودیعه ای که در بانک لافیت داشت به مارشان سپرده و گضت: : س از مک 
صن این سناد و مدا رک رات ورو کو اک e‏ 
ا وو و ا رات مارشال بسپار و خودت هم از حمبه توالت و 
جمبه‌های آکازو نگاه داری 9 بناپارت که در آن جند روز برای وصیت نامه و 
کا ا کک باد بر خویش , هموار کرده بود مغل اینکه تسلی پیدا 
گرد و وفتی مونتوئوث وارد اطاق شد گفت: 

حوب فرزندم: اک که با این دقت کارهای خود رأ مرتب کرده؛ اگر 
تمیرد مغبون نگردیده است؟ 

در شب دهوع های ممیباه e‏ شدت ز بادتر تحدید گردید و بداپارت با 
مواقم ی نراقت ی ود ورس و که 
(نشوهون) آمده بود با 2 مذأ کره کرد ود کت آرنوت در آن موقع وضع مزاج 
پت ابارت ر! ریم دید و به برترانه و مونتولول اطلاع داد که ممکن سے ت بناپارت با 
عرشت مرف یر کت و3 و سفارش کرد که اطباء بر بالین او مشورت کنند ولی 
اسونتولو و برتراك حوابهای خنثی دادند» ز يرا نمی توانستند بناپارت را راضی به قول 
اطباه انگلیسی دیگر بنمایند. 

بامداد ان کر بتاپارت با اصراز همه همراهان و اطباه حاضر شد که 
بني اعذاق کوک خود را ترک کند و در سا! ان مقیم شود ز يرا ! درسالن بهتر از او 
سواظبت و پرستاری می شد ور وشنائی و نور هم ز یادتر بود. یکی از تخت خوابهای 
متفر رز ین کو کو سالن و تقایل بخاری فراز دادند و نت خر ی دیگر را دز 
او یه دعست راست سالن نهادند» بعطور یکه نابلئون بتابر عادت خود بتواند هر وقت 


گت اا اک ار ایک تخت یات لک ان ترود 
2 لب جو م کد یکی برو 
پی دش اه ۰ 1 1 © O‏ اج TF‏ ]۲ ۰ 
مبارشاد و موتتولول ز بر باروهای بنایارت را ترهتند و وی در حال ترلزل از 
E EE‏ یم ۳ ع ت eu‏ 3 1 کاو 
ای صوحی حود ج تن گردید قرب ت راسوشايیس ق در ند ەداریى 
ی 3 f‏ ی ی ی 
ج اس یود و می نت عن دیجر فونی ندارم. مارشان خواست بناپارت را جون تشد 
O HECA E ۱۰ ٤‏ م ا 3 ا = 
و ببرد؛ ولی ابلون قبون نکرد و گفت: با و ی 


E ا‎ EEE 
شوت فم دمسمت کے آ تشر یل حول شاه ر ا‎ 
۰ 


Pr‏ 2 گے 
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۳۰ مامت مزاج ناپلشون 


وقتی روی تختخواب قرار گرفت. از روی استراحت آهی کشید و به دکتر 
EE‏ 

تنها شما بايد بدن مرا تشر یح کنید و بگشائید. ... من توقع دارم بمن قول 
بدهید که هیچ طبیب انگلیسی بمن دست تزند و در صورت لزوم تنها از د کتر آرنوت 
ی کی من مایلم که شما قلب مرا بیرون بیاور ید و آن رأ در الکل قرار 
بدهید وبا خود برای ماری لونیز عز يزم بر ید و به او بگوئید که من خیلی او را 
دوست می داشتم و وقایم مر بوط به زندگانی ایام انعر حیات و مرگم را بر او 
فروخواهید خواند و به شما تا کید می کنم که معده مرا موړد معاینه دقیق قرار بدهید و 
گزارش دقیق و مشخصی از آن تهیه کنید و به پسرم بسپار ید» ز يرا به احتمال ز یاد 
من گرفتار همان مرض معده ای که پدرم را به گور برده است شده‌ام وپسرم بایستی 
از دفایق این مرض مستحضر باشد. 

آنحومارشی قول داد که به گفته‌های بناپارت عمل کند و اطرافیان همگی 
سکوت کرده بودند و هیچیک از آنها لب به سخن نمی گشود و کلامی امید بخش بر 
ر بان نمی آورد. 

انا موتولون. کف ی ریت اما زا که یش ارس کب اه رایت 
به هودسون لو نوشته شودء تهیه نمایدء و آن پیش نو یس با این مضمون آماده شد 

آقای حاکم: 

(«آمپراطور نابلئوت بر اثر کسالت ممتد و شدید فوت کرد و بذین وسیله شما را 
از این واقعة مومه مستحضر می دارد» . 

چدد لحظه بعد صدایش بطور موقت قطم شد و دراز کشید. 

شب بیست و هشتم و بیست ونهم آور پل ۱۸۲۱ تب بر بیمار غلبه کرد 
معهذا بناپارت نقشۀ را راجم به ورسای" به مونتولون دیکته نمود و به او گفت که 
عنوانش رأ (تصورات او رد . مونتولون حسته شد و مارشان حای او را گرفت و 
بنابارت نقشه‌ای دیگر به وان ( صو نے انو راجم به دفاع خاک فرانسه بوسیله 


اس ورمای کاح لاط ن فرانسه بود که وی وه 


ایت وکر ی مت اک راوس ا ی هی دد > ل ان کار را به او نداد, 
(عترجم) 
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محبوس تین ها ۳۰2۳ 


افواج گارد منی به مارشان دیکته نمود. 

در آن کب کرفتاز لیات اش و در یکی ازاهتیا نها میسنت غعامة غوات 
خود را بکند ویک بار بر اثر هذیان گفت: من اکتون بقدری قوت دارم که می توانم 
پانزده فرسخ با اسب بتازم. 

وقتی که صبح امید, تب خفیف شد و بناپارت مت سه ساعت حالش بهتر 
شد و همان روضمادی روی ععده اش انداعتند و روزرا به آرامی گذرانید وتوسط 
سونولون یک نامه به بانک لافیت ونامه دیگری به دفتر اسناد رسمی (بو یلری) در 
فرانسه راجم به تتظیم ارث خود نوشت و مارشان» مراسلات را پا کنویس نمود و 
بیمار امصاء گر 

شب تب و هذیان شروع شد و بناپارت با صدای منقطم اریسرش صحبت 
می کرد و آخر ین تجلیات افکارش بطرف طفلش متوجه بود و گاهی به صدای بلند 
از خود سئوال می کرد که آیا وظیفه پدری را بخوبی در بارة او انجام دادم وبا اینکه 
اطاق تقر یبا تار یک بود می خواست مطالبی توسط مارشان بنو یساند و به اطاق‌دار 
خود گفت که آیا کاغنداری؟ 

ماران کف بر وین آز این عرف مدادی را پرداشت ویک مه 
مقوا رأ هم بدست چپ گرفت وچنین وانمود کرد که آماده نو یسند گی ایت 

بشاپارت در حال هذیان گفت که من تمام املاک وعمارت مسکونی و 
مزارع جز یره کورس خود را با باغها و روخانه ها که مبلغ سیصدهزار فرانک آرزش 
دارد به پسرم واگذار می نمایم. 

آن املاک مزارع خیالی بود و بناپارت در حز یره کورس حیزی نداشت . 

دو باره به مارشان گفت بنو یسد. 

من واگذار می کنم.... ولی نتوانست حرف خود را تمام کند وضعف بر 
اوغلبه کرد وسرش روی بالش افتاد, 

نزدیک صبح مدّت دو ساعت حنجره اش خرخر می کرد و به سختی تنفس 
می نمود ولی بعد تنقس او ارام و منظم شد. 

آن روز بناپارت گاهی مهوت و زمانی با وضوح صحبت می کرد. برتران 

۱۱ 


وقتی که به حضور رسید, تقاضا کرد که امشب به حای مونتولون بر بالین بناپارت 
۳ 


9 
۰ 


E‏ ۰ م 
باشد و دیون 
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.م وحاست مزاج اپگرن 


در گذشته به شما گفته ام که برای پرستاری من مونتولون کافی است» اگر 
من به پرستاری و مواظبت مونتولول معتاد شده‌ام» تقصیر خود شما است. مونتولون 
بایستی در آخر ین نفس بر بالین من باشد و این امرپاداش خدمت او است. 

بساپارت آن روز قدری نسبت به برتران خشونت کرد ولی بعد نسبت به او 
ترحم نمود و به پادش آمد که برتران بدبخت صبر و حوصله ز باد به حرج داد و حود 
وزن و اطفالش را فدای وی کرد. 

همان روزپس از اينکه معاینه اطباء تمام شد» برتران بی حرکت در سالن 
بحای ماند وپای تخت خواب بناپارت ایستاده به او نگاه می کرد. پرتران تصور 
می نمود که ناپلْون خوابیده ولی بناپارت چشم گشود و بالحن محبت گفت: 

برترا! شما محزون هستیدء علت حزد شما حیست؟ 

برترات بدون ایشکه جواب بدهد سر را فرود آورد» بناپارت حال زنش را 
پرسید و گفت: چگونه بر او می گذرد, بگوئید که فرد! به أتفاق بچه‌ها اینجا بیاید... 

بساپارت پس از شش ماه امتناع عاقبت حاضر شد که مادام برترات حق 
ناشناس وحسود ولی مادام برتران بدبخت را ملاقات نماید. 

بساپارت درآن‌روزمادام برترال را بخشید وهمان شب از (پیرون) پرسید که 
آیا از قصبه جامستون پرتغال آورده است یأنه؟ و گفت: مقداری از پرتغال ها را پرای 
فرزندان مارشال برتران ببرد و سئوال کرد که در قصبه جامستون به اوچه می گو بند؟ 
چون هنوز هم وفایع زند گی مر بوطه به او مورد توجه بناپارت بود. 

در آن روز خیلی چشم به تصو برپسرش می دوخحت» ز يرا تصو یر پسر جلو 
تختخواب او بین دوپنجره قرار گرفته بود. 

شب درصاعت یازده دجار حمله شدیدی شد و نبض متلاطم گردید و لحظه 
به لحظه نفس او قطم می‌شد. د کر انتومارشی به عقب د کتر آرنوت فرستاد. و سپس 
بحرال گذشت و نبض بیمار مرتب شد ونزدیک صبع بیمار قدری خوأیید. 

صبح دو باره خرخر و انقطاع نفس بوجود امد و مر يض از قبول طبیب و دوا 
امتناع کرد و سپس هذیان شروع شد و می خواست به باغ برود و قدم بزند و فراموش 
کرده بود که (اومارا) طبیب قدیم او را هودسوت لو از جز یره بیرون کرده و می گفت 
غر یسب است که خبر حرکت او را به من نداده‌اید؟ بعد اسم دکتر آنتومارشی او را 
متتححب کرد و گفت؛ این انتومارشی کی ات 
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مصبوس سنت هلق ٣‏ 

در یک لحظه قدری از روی تختخواب بلند شه و گفت: مگر من 
خر هستم؟ مگر من خواهم مرد وبعد روی به برتران کرد و گفت: شما چرا 
آمده‌اید؟ و در این موقم چکار دار پد؟ عاقبت هوش و حواسش 
مونتونون نامه‌ای را که از طرف حا کم جز یره نوشته شده و پیشنهاد گ کردیده بود که 
بداپارت اطبائی جذید را قبول کند, به بیمار نشان داد و ناپلئون درپاسخ گفت: من 
پذیرفتن پزشکان جدید را ضروری نمی دانم» ز برا میدانم که خواهم مرد و نسبت به 
کسانی که اطرافم هستند اعتماد دارم. 

در ساعت بازده» مادام برتران وارد سالن شد. بناپارت که جشمش به او 
افتاد زر یر لب گفت: اوه! مادام برتران] 

مادام برتران سئوال کرد که حال بناپارت جطور است؟ 

ناپلُون بجای جواب اله کرد و ساکت شد و بعد به مادام برتران اشاره نمود 
که پر بالین آو بنشیند و گفت: از بهبودی شما راضی هستم و مسرورم که مرض شنا 
را تششیص دادند, ولی مرض من تشخیص داده نمی شود و ازپای خواهم افتاد. 
سپس پرسید اطفال شما کجا هستند؟ برای چه دوشیزه هورتانس را همراه نیاوردید؟ 
و بعه‌ها رأ بیاور ید من ببینم. 

مادام برترا ان با جملات منقطع پاسخ می گفت, ز يرا گر یه مجال نمی داد 
که صمحبت کند. 

تا اینکه از جای پرهاست, سرفرود آورد و بعد از اینکه درب سالن عقب 
سادام بسته شد» شروع به گر یه کرد و گفت: بتاپارت تا کنون بواسطه عدم صدور 
اا اد ت سار ای ا و و ین بازگشت مسرورم و 
اگر پرستاری مرا می پذیرفت» بیشتر مسرور می شدم و از آن ببعد مادام برتران هر روز 
چند احظه به بالین محتفنر می آمد. 

ع رگ بناپارت بظاهر نزدیک شده بود» ز يرا د کتر آرنوت و د کتر آنتومارشی 
هر سب سر گتابخانه بناپارت می خوابیدند که اگر درشب ضرورتی پیش آمد به او 
کمک کنند. 

در شب دوم ماه مه برای | ولین مرتبه برتران به کمک مارشان در شب از 
بیماز برستاری کرد ولی مونتولون و علی آن دو را وادار به امتراحت کرده خودشان 
مپیای پرستاری شدند. روز دوم ماه مه سال ۱۸۲۱ حال بناپارت بالنسبه آرام بود اما 
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۳۰ وخامت مزاج تاپلون 
هر وفت که شربت طبی یا غذاثی به بناپارت می خواستند بخورانند, سر را بلند 
می نمود وی گفت: نه! نه!ً 

در آن روز بین دکتر آرنوت و د کتر انتومارشی برای معالحه بیمار اختلاف 
شدید بوجود آمد. + کتر آرنوت می خواست برغم اراده مر یض» پاشو یه تجو یز نماید 
ولی د کتر آنتومارشی اظهار داشت که این عمل باعث خرخر کردن مر يض می شود 
وتحصر یک ناشی از این حال اورا به شڌت ضعیف خواهد کرد و بالاخره دکتر 
آرنوت تسلیم شد. 
و هدیات تحدید دید و شکم بناپازت متورم شده بود و درد می کرد. 

دکنتر ارنوت دو باره نظر یه سابق را راجع به امعاء بیمار تکرار کرد و 

بناپارت عطش ز یاد داشت و شربت قند رقیق که با مقداری آب مخلوط 
شده بود نوشید و در موقم نوشیدن از روی ملاطفت نظری به مارشان انداخت و 
گفت: خیلی خوب» خیلی خوب است. 

(نوروزا نوفر بناپارت که تازه از نااخوشی بلند شده بودء استدعا کرد که 
نایلئون را بیند و تابلئون به او احازهة ورود داد. 

بناپارت که اورا دید گفت: طفلک خیلی ضعیف شده‌ای.... حالا که 


(نور وزا) گفت. بله قر بان. 

بنایارت گفت: تسکین مرض و بهبودی توموجب راحت من است. می بینم 
که میلرزی وباهایت تو فرت یا بد اک ق | 
استراحت کن. 

(نوروزا) که در واقع از شدت ضعف می لرز ید با زحمت از سالن خارج 
شده در اطاق غذاعوری از حال رفت. 

6 6 & 

در همان شب بعد از اینکه درجه تب حفیف شد» مونتولون بر حسب دستور 
بناپارت (و ین بالی) کیش را احضار کرد. 

کشیش یک شیی را ز یر دامن گرفته بود که از نظر سایر ین پنهان نماید و 
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محر س سات هلن 


پس از اینکه وارد اطاق بناپارت گردید, مارشان اطاقداردم درب ایستاد که دیگران 
را را از ورود به اطاق م نماید.! 


نیم ساعت بعد که (و ین‌بالی) از اطاق بناپارت حارج شد به مارشان گفت 
که بناپارت تقدیس شد و بواسطه مرض معده اش از مراسم دیگر ضرف تفر گیل 

سرا بتاپارت در آن لحظه نهائی » مراسم مذهبی مخصوص کسانی زا که در 
حال نزع هستند و در مورد او به عمل می آمد از نظر خدمة خود پنهان نمود؟ 

حوابش این است که بناپارت در هر حال یک مرد انقلابی بود و فرزند 
انقلاب فرانسه به شمار می رفت. او در آت شب مقابل مذهب آباء و احدادی خود سر 
ور فرود آورد» ولی در تمام هدت فرمانفرمائی خویش, کلیسا را 

کوجک کرد و کشیثان را به شونعی می گرفت و او در سنوات سلطنت نسبت به 

روحانیون شک وتردد و سوءظن ز یاد بروز داد و آن روز که خود را تسلیم مقررات 
دین کرد» تخواست که دیگران ببینند و بفهمند. 

او روز آل ٹب در حال ضیف ومحرومیت بطرف خذا و بطرف دات 
توانائی که ضعفا را تحقیر نمی نماید روی نمود و ضروری دانست که در آن نقطه 


دور افتاده از صمیم قلب دست های خود را به رسم التماس مقابل خداوند و حضرت 
IE ۹ ۰‏ ِِ _ 
مسیع جفت كلد ومی دانست که ان خبرپس از انکه در رم بگوش مادرش برسد» 
س : ۲ ۳ ر 
اد زد تسلی خواهد یافت و بطور کلی توحه به طرف مادربیر» مرگ را برای او 
راحت‌تر هی کرد. 
رشان یس از رفتن کین وارد اطاق سد و دید که بنابارت خسته شده و 
روی تختخواب افتاده ویک دستش از تخت خواب بیرون و مثل این بود که مرده 
e,‏ وا 1 1 . 
باشد و مارشان با کمال احتباط نزدیک شد ودست بناپارت را گرفت وعلی را هم 
حبردار کرش 
۰ 3 5 مر اد ۰ ۳ 2 
هودسون لو که از اختلاف نظر ین دو طبیب مستحضر شده بود به لونکود آمد 
و حون بر ' ی و ی ی پیش بینی 


ت آنچه شش زر یر دامن گرفته بود یکی از آلات مذهبی کاتولیکی بود که هنگام خواندن دعا 
بر بالین محتضر از آن آستماده می شود . (مترجم) 
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کا > تج ۰۰( ونحامت مزاح نا پلاون 
(گروگر) آجودان خود که در گذشته از او نام بردیم ود کتر آرنوت به منزل مونتولون 
رفت و اصرار کرد که بناپارت د کتر شورت و د کتر میشل‌را که بهتر ین اطباء جز یره 
بونذ » به حضور پذیرد. 


۷7۲۷۲۷ ۰ 0001612112 ۰ 0 


فصل بيست وهشتم 
هرگ 

(فور یست) مورخ انگلیسی ساعات قبل از مرگ بناپارت را چنین توصیف 
می نماید. 

«طوفانی شدید بر اقیانوس وجز یره مستولی شده بود.... و هنگامی که 
طوفان و لوله می کرد وزوزه می کشید, گوئی که روح عناصر از قلُ امواج اقیانیس, 
عالمیاد را عبردار می نمود که یک روح بزرگ وسهمگین در مفاک ظلمانی 
طبیعت فرو می ر ود» . 

(فرمو) ساعات قبل از مرگ ناپلئون را اینطور توصیف می نماید: 

«بارانی شدید بر جز یره سنت هلن می بار ید و باد جنوب‌غر بی برای آنکه 
اهمیت ووعشت آل ساعات را نشان بدهد, مبدل به طوفان شده» و لوله کنان از 
بالای فلات جز یره می گذشت و به پنجره‌های خانه مشنوم لطمه وارد می آورد» . 

این جملات جزو مضامین ادبی است که در مورد ساعات مرگ بناپارت 
بوحود آمده و واقعیت ندارد و در آن روز طوفانی در جز یره سنت هلن نبود» بلکه صبح 
هو قدری مه آلود و نزدیک های ظهر یمنی در ماعت یازده هوا باز شد و حورشید 
تایان گردید و در با زنک شفاف وآبی را پیدا کزد: 

9 9 9 

در روز چهارم ماه مه سال ۱۸۲۱ میلادی درماعت هفت بامداد کاپیتن 

کروکات» صلحب منصب کشیک لونگود علامت مخصوصی را که از دوسه روز 
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فبل انسظاران می رفت به حرکت درآورد تا به (پلانتاسیون هون) یعنی عمارت 
مسکونی سرهودسون لو اطلاع بدهد که ژنرال بناپارت به معرض خطر مرگ نزدیک 
می باشد. 

بلافاصله سرهودسون لوسوار اسب شد و به اتفاق گروگرور ید 
صاحب منصبان خود بطرف لونگود براه افتاد و در نزدیکی منزل بناپارت به یکی از 
قراولان رسید که به استقبال او می آمد و یادداشتی از طرف دکتر آرنوت به أين 
مضمول آورده بود؛ 

(او در شرف موت است و مونتولون از من تقاضا نموده که از بالین أو حدا 
نشوم) . 

شودسود لو در عمارت نیوهوز توقف و استراحت نمود و منتظر خانمة واقعه 
شد 

در آن روز پرده‌های تختخواب بناپارت را برداشته بودند و قدری تختخواب 
را از دیوار جدا کردند که نزدیک شدن به آن آسان باشد و دیگر اینکه پنجره‌های 
سالوت را هم گشوده بود ند و از جند روز به این طرف» بناپارت با گشودن پنجرء ها 
مخالنت می کرد ومی گفت: این نیم مرا خواهد کشت وناپلنون که آن همه از نسیم 
جز بره می ترسید» در آن موقع احساس نمی نمود که باد از روی گونه‌های او عبور 
می کند و حرخر نفس ها قدری گونه های او را به حرکت در می آورد. 

بناپارت به پشت خوابیده» رانهایش از یکدیگر جدا وپاشنه‌های پایش به هم 
جسبیده و دست جپ را به پهلوی حود گذارده و دست راسعش قدری از تخت خواب 
خارج شده بود. د کتر آنتومارشی اسفنجی بدست گرفته, لب‌های او را مرطوب 
می کرد و سعی می نمود که نبض پاومچ دست بیمار را بدست آورد و آهسته به 
برتران و مونتولون گفت که انگلشتان و کف پا و ساقهای بناپارت سرد شده است. 

مادام برتران با رنگ پر یده, دستمالی به لب گرفته و آن را می جو ید و 
برتران اونیفوم آفسری خود را پوشیده با شلوار سفید و جکمه های ساق بلند و صلیب و 
نشان ایستاده بود ولی مونتولون که بواسطه گی رنجور به نظر می آمد در کناز 
برتران قرار گرفته بود و مارشان هم لباس سیاه در ب رکرده و همه آنها ساکت و آرام و 
ی 


ا تا RF‏ رن میت . e‏ ر۳ 3 ۳۹ ب گے 
نتومارشی در با لین بناپارت جدوس نمود ود کترارنورت عقب آنتومارشی قرار گرفت 
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محبوص صت هلان ۳ 
وعلی و کورسوت و شاندلیه و آرشامبولت و نوروزا وز وجه على در دو طرف بخاری 
ایستاده بودند. ( آبه و ین‌بالی) در اطاق غذاخوری مشغول تلاوت ادعیه بود و بقدری 
دیگران ساکت بودند که زمزمه کشیش وصدای ساعت رومیزی کوحکی که روی 
میز طرف دست راست بناپارت گذاشته بودندی شنیده می شد. 

حضار بنربه خود به سوی مطبخ می رفتند و فدری غذا می خوردند و بسرعت 
به صالول مرأحعت می کردند. 

بعدازظهر جهار طفل مارشال برتران وارد سالون شدند وهمگی گر 
می کردند. 

ناپكون کوجک که از صایر اطفال برتران کوجکتر بود» بقدری متأثر شد که 
ضعف نمود و خدمه آنها را به باغ بردند. 

روز به این ترتیب و بدون اینکه تغییری در حال بناپارت حاصل شود 

وم کش و حاعت :بدا طهری د کر ا وک اد ات دیل زا رای مھود ون لو 

که در (نیوهوز) اقامست کرده بود فر ستاد: (در مج دصت فرعات ثبض به هیچ وجه 
محصوس نیست. حرارٹ سطح بدن تنزل می نماید» ولی ممکن است تا چند ساعت 
دیگر حیات داشته باشد). 

پس از اینکه یادداشت مذ کور به هودسون لورسید. در ساعت سه و ربع 
یادداشت را به منزل امیرالبحر لامبرت فرستاد ز برأ مارکی دومونت شنو کمیسرلونی 
هیمجدهم . در منزل امیرالبحر لامیرت منزل داشت و حا کم می خواست که او هم از 
ات یادداشت مطلم شود . 

درساعت بنج امیرالبحرلامبرت یاد د اشتی برای حا کم جز بره‌فرستاد وشت که 
مارگی دومونت شنو می خواهد بلافاصله پس از ع رگ» حسد بتاپارت را ببیند ومن به 
آوپیشنهاد کردم تا صبح منتظر باشد ولی او موافقت نکرده است و قبل از اینکه 
سباهی شب فرود بياید, من و او بطرف لونگود می رو یم و در محل قراولان منتظر 

چند کبوتر مخصوص سنت هلن که پرهای سفید و پنحه‌های قرمز داشتند 
روی آسعان یکی از پنحره های اطاق مرگ بتابارت نشسته . غوغومی گردند وپس از 
حشد دقیقه» عده‌ای از آنها پرواز کردند و رفتند و دوعدد از کبوتران تا شب همانحا 


نشسته بودند, 
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ار دور قلعه نظامی (هیک کنول) بر اثر نزدیکی شب سیاه می شد و آفتاب 
بطرف افق می خرامید و در یا از تأثیر اشعه مورب آفتاب مثل فلز گداخته می درخشید 
و آلینه ای که روی بخاری سالون قرار داده بودند. عکس آسمان را منمکس می کرد 
وتمام چشم ها متوجه خواب گاه سفری بنأپارت شده بود و خرخر نفس بناپارت 
لحظه ای فطع و دوباره شروع عى شد و گاهی بکلی از نفس می افتاد ومثل این بود 

که دیگر نفس نمی کشد. 

حدقۀ چشم‌های ناپلشون به پلک فوقانی چسبیده و فقط تخم سفید چشم 
مرئی بود و آنتومارشی نبض او را بدست گرفته و به دکتر آرنوت اشاره کرد و دکتر 
یادداشت دیگر را به | ین طر یق بامداد نوشت: 

«ساعت پنج و نیم وضع بیمار بدترشده وتنفس قر ین اشکال و کوتاه 
کرد است» , 

اشعة مورب آفتاب در آخر روز اينه روی بخاری را قرمز رنگ کرد و معلوم 
بود که کدام از این دوزودتر خواهند مُرد» یعنی اول خورشید افول می‌نماید با 
بساپارت زودتر جان می سپارد» ولی خورشید زودتر افوال نمود ویک مرتبه نور 
خورشید از بین رفت» ز برا خورشید در آبهای آفیانوس فرو رفته بود. 

(در آن روز که پنجم ماه مه ۱۸۲۱ بود» خورشید در جز یره سنت هلن در 
ساع پنج وجهل دقیقه غروب کرد). 

نوپ معمولی غروب که بعد از ورود بناپارت به جز یره سنت هلن هر روز 
شذیک می شد و عبور ومرورعابر ین را در حاده‌های جز یره قدغن می کرد» شلیک 
شد و فدری هوا را متلاطم نمود و دو باره سکوت برقرار گردید. 

در سالون مرگ بناپارت نه صدائی بود ونه حرکتی و بر اثر فرود آمدن 
ظلمت. قیافه فرانسو بان مشاهده نمی گردید. ولی پیشانی و دستهای بناپارت سفید 
رنگ می نمود و د دقیقه سخت وناگوار برای مر يض محتضر و فرانسویان گذشت. 

ویس ارانکه دفایق فی سابین غروب آفتاب و فرود آمدن شب منقضی 


گردید وشفق نمام شد شب را رورا ویر کرفت 
e e‏ 
سب فرود أو رد» ز برا نایلشون مرده بود و قدری کف سفید رلک در کا هاف ت 


سناب رت دیده می شد و ساعت ر ومیری » ساعت پنج وپنحاه ویک دفیته بعدازظهر رأ 
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محبوس تاحیلست ۳۳ 
نشاب می داد. 

معلوم نیست که کدام یک ار همراهان بناپارت در همان موقع ساعت را از 
و کت بازداشت. ولی بعد حدس ردند که مادام برتران ساعت را متوقف نموده 
است . 

دکتر آرنیت چهارمین یادداشت و آخر ین آنها را به مضمون ذیل و به ز بان 
انگلیسی برای حا کم جز یره فرستاد: 

«هازتیزمومن اکپیرد» یعنی حالا فوت کرد. 

هودسون لی حاکم جز یره که مختصات ذاتی اورا در فصول گذشته شرح 
دادیم » نظر به اينکه خیلی مقید به فورمالیته بود» پس از وصول این یادداشت, ذیل آن 
لوشت که ساعت شش بعدازظهر واصل شده است. 

4 0 ® 

یک مرتبه فضای عمارت لونگود از صدای انفجار بفض گلوو گر یه 
همراهان بناپارت پر شد. 

تمام همراهان ولوانهائی که جندان مورد علاقه ناپلئون نبودند و اغلب 
بساپارت را نمی دیدند و آنهائی که می خواستند از جز یره بروند, به گر یه درآمدند و 
همه براثر وقفه قلب ناپلئون, خود راخنها و بی کس يافتند. 

دکتر آرنوت به گر یه درآمد و جشم‌ها را خشک کرد. 

برتران قبل از دیگران به ناپللون تزدیک شد و زانوبه زمین زد ودست او را 


مونتولون از او تقلید نمود و سپس تمام همراهان از روی تناسب شغل خود 
بترئیب دست بناپارت را بوسیدند , 

رد شا هم بوسه بر دست او زدند و مادام برتران اطفال خود را صدا زد که 
دست بداپارت را ببوهند . 

دکتر آنتوضارشی جشمان اپللون را بست و درجهره بناپارت به هیچ وجه 
آثار گرفتگی مشاهده نمی شد وروی لب‌های بی‌رنگش تبسم خفیقی بنظر 
می رسید و حول از سه جهار روز به این طرف ر يشش تراشیده نشده بود» گرد سفیدی 


ر اور می توشانید . 
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فصل بيست ونهم 
ساعات شب عد ازمرگ 

هودسون لو بلافاصله از نیوهوز به لونگود آمد و مونتولون در آستان درب او را 
پذیرفت و گفت؛: خوب است جند ساعت صر کنید تا اطاق به صورت عرزا درآید و 
بحسد بناپارت را بشو یند و تخت خوابش را عوض کنتد. حاکم جواب داد که 
بایستی د کشر شورت و دکتر میجل حاضر شوند و فوت بناپارت را تصدیق کنند. 
مونتولون رضایت داد و مقرّر شد که د کتر آرنوت در شب اول از نعش جدا نشود. 

هنور هودسون لو وارد اطاق بناپارت نشده یادداشتی برای امیرالبحر لامبرت 
و مارکی دومونت‌شنو کمیسر فرانسه فرستاد. گروگر که حامل یادداشت بود به منزل 
امیرآلبحر رفت و مارکی دومونت شنو اصرار ورز ید که همین ساعت بایستی حسد را 
ببیند و دلیلش هم این بود که همراهان بناپارت ممکن است سمی در گلوی بناپارت 
بگذارند قیافه اورا تغبیر بدهند که شناخته نشود. 

بالاخره به او فهمانیدند که دکتر آرنوت دائم بالای حسد ایستاده و حضور او 
بهتر ین وذیقه جلوگیری از اینکار می باشد و خواهی نخواهی مونت‌شنورا وادار 
کردند که دیدار جسد را تا فردا به تأخیر اندازد. 

تدری بعد از مرگ ناپلشون» برتران و مونتولون و مارشات و(و ين‌بالي) 
کشیش به اطاق مجاور رفتند تا صورت مجلس مرگ بناپارت را تنظیم نمایند و 
تصدیق کنند که وصیت‌نامه و کودی‌سیل ها به مونتولون تسلیم گردیده و مهرهای 


وصت نامه متخ وسالم است . 
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۳۴ 


ساعات شب بعداز مر گک 

مونتولون نامه ای را که بناپارت برای اعلام مرگ خویش به حا کم جز یره 
نوښته بود خواند و آت را مهر کرد و برای هودسون لو فرستاد. 

سپس برتران و مونتولون و مارشان که اجرا کنندگان وصیت نامه بودند» به 

0 و ِ 

جهنجراغ سالول را روشن نموده» تمام فرانسو یات وارد سالون شدند ودر 
سمت راست وحپ تخت خواب صف کشیده بودند. 

دکتر شورت و دکتر میحل به اتفاق کروکات صاحب منصب کشیک 
2 ۱ 
لونگود که پس از ورود به سالون با نهایت احترام به جسد سلام دادند» نزدیک جد 
رفتند و اطاء به آهستگی دست به حسد ردند و مراحعت کردند. 

مارشان و علی وزوحه‌اش به اتفاق آرنوت در اطاق متوفی بحای ماندندو 

(آبه‌و ین‌بالی) در اطاق غذاخوری مشغول تلاوت ادعیه شد و آن شب 
: ۰ رد 
ظلمانی و ساکت بود و حز همهمه ب رگ درختان و صدای بوبی که در تار یکی ناله 

ع ۲ ۲ 

می کرد» صدای دنر موم ميود و ستحدمین بتأیارت تزدیک حسد او به 
re ۱ ۲ ۱ 2 7‏ 
اهستکی صحبت می کردند وزوحه على » طفل یک ساله خود را در اغوش تحو یش 
تکان می داد . 

کیان اران ازا راچ ول زار اغیقی شید کرت ویک 
تخت خواب برد و ثب های او را به دست ناپلون جسبانید. 

پس آزاینکه نیمه شب شد» برتران ومونتولون از حواب بیدارشدندودر 
حضیر آنها وعارشاد وعلی وبیرون و نوروزاء حسد بناپارت را با ادوکلن شد و 
ر یش اوراتراشیذندو بروی تخت خواب سفری دوم بردندوتخت خواب راین دو 
بنحره سالون قرار دادند و رو پوشی روی جد کشیدند که صورت از ز بر رو پوش 
نمایان بود و کشیش صلیبی را که مادر ناپلئون فرستاده و شاید به یاد پسرش آن را 
بوسیده بود» رزوی سینه بناپارت قرارداد و مبل‌های سالون را برد اشتند و در اطراف 
تخت خواب متوفی شمم روشن کردند. 

در آن موقع یک پدیده غر یب آشکار شد. اگر آن واقعه را فرانسوی‌ها در 

- کا ۰ 1 2 

خحاطر ات خود نوشته ودند ممکن بود که در حقیعت اد تردید يدا شود و بگویم که 


۳۹ او ۰ ۰ ۰ 2 
فرانسر بان از فرط علافه تست به بناپارت در بستر مرگ اور به اين حالت دیده اندي 
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محبو س منت هلن ۳۱۷ 
ولی تعحب آنکه تمام اطب ء وتمام الکلسن ها زر وت هلن هم آن موضوع را 
در نحاطرات خود نوشته اند. 

پدیده مز بور این بود که بناپارت یک مرتبه از صورت پیری به صورت حوانی 
هل دید یا که موش فلا نکن شده بود» در آن ساعت یک عدد موی 
خا کستری در سرش دیده نمی شد و در تمام صورت او یک جین مشهود نبود و حتی 
پوست صورتش از زمانی جوانی ز یادتر درحشندگی پیدا کرد وروی هم رفته یک 
ای اله را نها می داد 

در صمن شمم‌هانی که اطرافش روشن کرده بودند. صورت او را قدری 
گلگون نشان می داد. درآن موقع که ازدنیا رهائی جسته بود, یک نور دیگر در 
صورت او مشاهده می شد و با تم کون خوش بخت بود . 

آن شب کشیش و آرنوت وپیرود تا صبح در بالین متوفی بودند. 

صبح خبررصید که حاکم جز یره برای دیدن جسد بناپارت می آید و درشب 
کته تخوانی :وشن لورت شب ووا بای از خی کته این عات 
مسکونی خود قدم می زد و به صاحب منصبان خود می گفت: 

آقایان, گرچه او بزرگتر ین دشمن انگاستان و بزرگتر ین خصم من بودء 
ولی من بکلی او را عفومی نمایم» ز را پس از مرگ این شخص بزرگ» برای ما جز 
تأسف جیز دیگر بافی نمی ماند. 

دارندۂ آن روح متکیر و مرموز و بی ادب, بی اختیار نسبت به بتاپارت خاضع 
گردید و نمی توانست احترام او را مهمل بگذارد. 

ساعت هشت صبسحروز یکشنبه, ششم ماه مه ۰۱۸۲۱ هودسون لو به اتفاق 
امیرالب‌حر لامبرت و زنرال کوفن و مارکی دومونت شنو کمیسر فرانسه و کروس 
آجودان مارکی دومونت شو وپنج نفرطبیب انگلیسی و جند تن آز صاحب منصبان 
ستاد حاکم به لونگود آمدند و در آنجا از طرف برتران و مونتولون پذیرفته شدند. 

شوجسرت لوه ای واردمالین گروید ودر مدل سالرت کارا ارب 
مرداشت و قدم به قدم بطرف برده پیش می رفت کی می ترسید که محبوس خود 
را از حواب خحوش بیدار نماید ودرقفای او مارکی دومونت شنو کلاه از سر برداشته» 
از هودسوت لوتبعیت می کرد. 

از سال ۱۸۱ که هودسون لویک مرتبه نسبت به بناپارت بی احترامی کرده 
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۳۱۸ ساعات شب بمدازمر گک 


بود» » ناپلشون مصمم شد که هیجوقت حا کم جز یره را به حضور پذبرد وپنج سال 
مسوالی تمام تشبناتی که هودسون لوبرای دیدن ژنرال بناپارت به عمل می آورد؛ 
محکوم به عدم موفقیت شد ویکی دو مرتبه کمیرهای فرانسه و اطر یش بویله 
دور بین از راه دور بتاپارت را دیدن ولی از نزدیک قادر به رو یت او نشدند, 
ولی در آن موقم محبوس سنت‌هلن دست از دنیا شسته بود و دیگر با جملات 
فاطم و چم های صاعقه بار خود» حاکم جز یره را خفیف نمی کرد و این یک هم 
قادر نبود که محبوس را تحقیر کند . 
هودسون لو مقابل تختخواب به سیمای مرده جشم دوخت وروی به طرف 
مارکی دومونت شنو کرد و آن مرتبه بدون اینکه حرئت کند که بناپارت را بنام ژنرال 
پا اسم دیگر بخواند» گفت: 
۱ (او) را می‌شناسید؟ 
مونت شنو گفت: بلی (او) را می‌شناسم. 
در فضای هودسون لو و مونت شی صاحپ منصبان انگلیسی همه به حال 
خېردار ایستاده بودند و کانی که قا آن وقت نبت به بناپارت خصم ويا بدون 
علاقه بودند, در آد لحظات مرایا تمحیذ شدند. 
در موقم حروج» هودسون لو کلاه را به سرگذارد وپاشنه‌های پا را جفت کرد 
و در حال خبردارسلام داد وتمام صاحب منصبال از او تقلیذ نمودند وپس از ادای 
سلام خارح شدند , 
تمام جیزهائی که صاحب‌منصبان انگلیسی راجم به آن ساعت در اطرات 
خود نوشته اند حاکی از علافه و احترام نسبت به ایلئون است. 
گروگر, دکتر شورت, دکتر هانری, ر ید وحتی مارکی دومونت شنو 
کمیس لوی هیحدهم در حاطرات خود نوشتند که در قیافه بناپارت کوچکتر ین 
تغییر حاصل نشده بود و تمام حطوط فیافه اش به حال عادی محفوظ بود وپر یدگی 
رنگ در او دیده نمی شد و گونی که بخواب خوش فرورفته است. 
مونتولون بعد از مرگ بتاپارت بدست آو یز آنکه ناپلئون وی را در رآس 
احراکنندگان وصیت نامه خود قرارداده است» زمام کارها را بدست گرفت و 
فرمانفرمانی می کرد وبه همین جهت مارشال برتران جندان مداخله در امور 
نمی نمود. 
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۳۹ 1 


محبوس ست هن 

مونتولون پس از اینکه هودسون‌لو از اطاق متوفی خارج شد یکی از 
کودی‌سیل های بناپارت را به حا کم ارائه داد و گفت: بناپارت مایل بوده است که 
حید او را در خاک فرانسه دفن نمایند, 

هودسود لو حواب داد که أين موضوع ارسال ۱۸۱۷ پیش بینی ده است! و 
بایستی, جنازه در جز یره دفن شود و تشییم جنازه هم با افتخارات نظامی و تشر بفات 
یک ژنرال انگلیی به عمل آید. 

(لرد با تهویست لرد اول کابينة انگلستان (نخست وز بر) درسال ۱۸۱۷ 
نامه ای برای هودسون لوفرستاد و دران موقم که هیچ مرگ بناپارت پیش بيني 
نمی شد» مراسم تشییم جنازه او را یاداور شده بود و از این روی معلوم می شود که تا 
چه اندازه مرگ بناپارت در نظر با تهورست حتمی بوده است). 

سپس مونتولون گفت که بناپارت قبل از مرگ اظهار داشته که حسد او را 
تشر یح نمایند و حون هودسون لو او امر مخصوص برای امتناع نداشت, رضابت داد و 
مقر شد ساعت دو بعدازظهر جنازه تشر یح شود. 

هودسون لو قبل از اينکه بطرف منزل خود برود. به د کتر انتومارشی پیشنهاد 
نمود که دکتر بورتون را به کمک بگیرد و از صورت متوفی قالب گیری کنند, 

اکاک کت احتیاجی به کمک ندارم و فقط قدری گچ برای 
قال ب کیش کافی است و دکتر بورتون برای اینکه گچ بیاورد» مواره بطرف قصبه 
حامستول رفت . 

برحسب اجاز؛ مونتولون اشخاص ذیل: 

آرنوت ہہ کروکات - وارد کاپیتن مار یات - از صورت ناپلئون رسم 
برداشتند و حتی (دنیزل ایستون) مباشر ستاد حاکم در سنت هلن» نماشی سر بعی از 
روی صورت بناپارت برداشت وبالاخره یک نفرچینی که چندی قل در عمارت 
لونگود کار کرده و سالون را تزئین نموده بود» صوربت ناپلئون را روی یک ورق کاغذ 
پرئحی نقاشی نمود که اکنون در موز؛ خصوصی (الفردپاروک). موجود است. 

میز بزرگ و کوناهی را در سالود غذاخوری گذاشتند و جسد بناپارت را 
ر وی میز فرار دادند و ان را پوشانیدند تا برای تشر یح اماده باشد. 

سرطوماس ر ید از طرف حاکم حضور بهم رسانید که در موقم تشر یح 
حاضر باشد. 
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۳۷۰ .ساعات شب بعدازمر کے 

گزارشی که سرطوماس ر ید راجع به تشر یح جسد بناپارت برای حا کم 
حز برد چشت بقرازی است که در ذیل از نظر خوانند گان می گذرد. 

آن گزارش هنوز به ز بال فرانسوی ترجمه نشده و به نظر مورخین قرانسوی 
نرسیده و اکنون در کتابخانه ملی انگلستان محفوظ و بهتر ین سندی است که راجم 
به تشر یح حسدپناپارت وتشخیص مرضی که او را کشت در دست می باشد 

ر ید چنین گزارش می دهد: 

وفتی که من در اطاق عمل حاضر دم مونتولون برای حضور من یر دی 
نگرفت و بالمکس اظهار رضایت کرد و گفت: بهتر آن بود که نماینده‌ای از طرف 
حاکم در موقم تشر یح جسد حاضر باشد و در آن موفع علاوه برمن مار ورهار بسو 
نمايندة امیرالبحر لامبرت وصاحب منصب کیک انگلیی و مارشان برنراد و 
ژنرال مونتولون و (و ین بالۍ) کشیش ومارشان وپیرون وعلۍ و دکتر شورت ود کتر 
میجل و دکشر آرنوت و د کر بورنون و دکتر هانری و دکتر رونسج ولیونگستن 9 
کمانی هندوستان که در شعبه کمپانی هند واقع در ست هلن کارمی کندء حضور 
داشتند و پروفسور آنتومارشی هم تشر یح کننده بود. 

در سرحله اولیهٌ تشر یح» چیزی جلب توحه اطباء رأ ننمود و فقط در داخل 
سینه مقذاری پیه و جر بی بنظر رسید و بخصوص منطقه قلب بیش از نقاط دیگر 
خر تون داشت: 

وفتی که منطقه کبد را گشودند, مشاهده کردند که معده به جناح چپ کبد 
ملحق شده و عضواول یمتی معده خیلی مر يض بود» بطور یکه اطباء به اتفاق اراء 
نصدیق نمودند که علت مرگ زثرال بناپارت مرض معده بوده است و معده را از بدن 
جدا کردند وبه من نشان دادند ودوئلثت معده وضع موحشی داشت و از مواد 
مرطانی مستور شده بود و در یک قسمت هم ر يشة سرطان مشاهده می گردید و 
سورانحی هم بنظر می رسد که ممکن بود ات را درون آن فرو برد, سپس کد را 
مورد مماینه قرار دادند و وقتی دکتر آتومارشی کد را بیرون آورد» د کتر شورت که 
وله شنت اھا توق که کر کت ره ات 

سایر اطباء که حضور داشتند عقیده‌شان راجع به کید متفاوت بود و خصوصاً 
د کتر بورتون عقیده د کتر شورت را رد نمود. 
و یر اروت اظهار داشت که در ظاهر کبد وضع غير عادی مشاهده 
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محبوص سنت ها نیت ا٣‏ 
نمی‌شود وگرجه اين کید بزرگ است ولی ا 
تابارت نوده است: یست: 

دکتر میچل ود کتر روتلج هم اظهار داشتند که کید تورم ندارد» ۳ 
شورت اصرار نمود و گفت: کید ورم کرده است. 

این موضوع توجه مرا بطوری جلب کرد که به آقایان اطباء یادآوری نمودم 
که باز با کمال دقت معاینه کنند وعقیده‌ای صحیح راجع به وضع کبد اپراز نمایند. 

دکتر شورت دیگر چیزی نگفت» ولی سایر ین نظر یه اوئیه خود را تکرار 
نمودند» بعنی درعادی بودن و صحت کبد بنایارت اتقاق عفیده داشتند. 

در آن موقع کبد در دست تشر یح کننده بود و وی که تمایل ما را دید» کارد 
را میان کبد گذارده آن را از بالا تا بائین کشو و گفت: خوب است و بطور کامل 
سالم است ودارای حصوصیتی نیست, ولی در عین حال اظهار داشت که کبد 
بناپارت یک کبد بزرگ می باشد و بدیهی است بین اظهار دکتر آنتومارشی که 
که است کد رگن اننت و اهاز کر شوزت که .کفته انست کد زر که شد 
است تفاوت ز یاد موجود می باشد و من موضوع را به د کتر بورتون و د کتر آرنوت 
یادآوری نمودم و آنها تصدیق کردند. 

پس از اینکه علت مرگ بناپارت از بیماری معده معلوم شد» من به د کتر 
شورت یادآوری کردم که به دکتر آنتومارشی دستور بستن و بخیه زدن جسد را بدهدء 
ولی در آن موقع مونتولون مرا به کناری برد و گفت که بناپارت در زمان حیات آرژو 
داشته است که فلیش را برای ماری لوئیز» ز وحه اش بفرستند و من در این مورد دستور 
مخصوص نداشتم و از طرفی مونتولون بقدری اصرار کرد که من رضایت دادم که 
قلب بر خارج حسد باشد تا به شما اطلاع بدهم. 

قلب را در یک فنجان بزرگ نقره گذاشتند و به روتلج سپردند تا دستور شما 
راجم به قلب معلوم شود و افایان برتران و مونتولون ایرادی نداشتند و اقایان اطباء به 
آنها گفتند که مرض معده علت مرگ بوده و انها هم تصدیق کردند. 

(خاتمه گز کزارش رسمی ر ید راجع به تشر یح جسد بناپارت) 
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فصل سی ام 
علت مرگ نا بللون 

با اینکه اطباء در مورد کید اختلاف نظر یه داشتند, معلوم است که بناپارت 
در درحه اوذ از عرضی فوت نموده که پدرش هم به همان علت فوت کرد یعنی 
ا 

واکنش مزمن سرطان معدی بناپارت متی مخفی بود ویک مرتبه شذت 
نمود و سبب مرگ او شد. 

مونتولون و برتران هم بموجب گزارش ر ید این نکته را قبول کردند, ولی در 
عین حال د کتر شورت هم در نظر ية خود راجع به تورم کبد ذیحق بوده است. 

وفتی که (اومارا) طبیب مخصوص بناپارت هم اورا معاینه کرد» نشخیص 
تورم کبد داد و بناپارت در جز یره سنت هلن چند سال آن مرض را داشت, ولی از 
مرض کبد نمرد بلکه در درجه اوّل علت م رگ او مرض معده بوده است. 

دکتر شورت که تورم کد بنایارت را ضمن تشر بح اشعار داشته بود در 
هفتم ماه مه همان سال (۱۸۲۱) نامه ای به داماد خود نوشت و درضمن آن گفت 
که بنأیارت اعم از اینکه روی نخت سلطنت فرانسه ويا در حز یره سنت هلن بود» از 
مرض سرطان معده می مُرد» ولی وا کنش مرض متفاوت می گردید و بی شک آب و 
هوای مرطوب جز یره شدت مرض را تسر یم نموده؛ ز يرا مرض سرطان در هوای 
مرصوب سر یم تر پیش می ر ود. 

اطبای دیگر که بعد از (اوسارا), بناپارت را معالجه کردند و همگی آز 
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2 ۳۲ ۴ 2 نت ۳ HH:‏ - مرک تا شون 


عا حب نصبان و اطباء قشونی بودند» با ادو به ز یبقی که از ترکیبات دواخانه های 
مستعمراتی ات عصر بود معده و امعاء بناپارت را حانیدند و خراشیدند و هیچ یک از 
وا شم نه دحاهت فرص ہی نبردند و مقط در روزهای احر فدری پی به وشعامت أت 
پرده بود ند. 
اسب ا وهای شا و مر ناو ار اه و کد 2 و 
بع جار اعت روا ر عد زمر امه اوت وه د رر ر وجه اد 


2 


اک ناسيم : آصرار ورز ید که قلب بنابارت را به أو بسپارند» ولی , پذیرفته نشد و 


زر که دة ساپارت رأ ديدي ¢ دست را در سوزاخ سرطالن هود وگفت؛ سرطان 
شین برد که بناپارت خود را متا بد ان می دانست وی کت ین مرضص مرا خحوا فد 
کر 


کر مسا شوم که معلوم نبود عنواك پروفسوری را از کا گرفته؛ بعد از 


اینکه گرم کار شد می عواست مغز بناپارت را هم خارج نمایدء ولی برتران و 
مونتولوت او را منع کردند و ناچارشد که جسد جسد را در حضور آطباء و نماینده حأ کم با 
سور بذوزد. 
ر عوشتعم ی کہ آنتومارشی مشغول دو< ختن بود دوقطعه کوسعک کشت ا 

پهنوی بشاپارت جدا کرد که دیگران ندیدند ویکی را به کشیش (و ین‌بالی) و 
دیگری را به کورسوت داد وبعد معلوم شد که دو قطعه از اععاء بناپارت رأ هم 
برداشحه که بمدها در ند به (اومارا) داد و این دو قطعه آمعای امروز در موزه 
(رو یال کالم اوف سورجون) انگلستان موجود است. 

حسذ دوشته شد و بعد موتعولوت و مارشا ان دعوی نمودند که می خواستند حسد 
بت‌پارت را سومیائی کننده ولی حا کم مانم شده است» ولی حقیقت این أست که 
فیچ اسم عومیاتی توا ن موضوع را قراموش نموده بودند و بعد حعل 


کد 


وقعی , که سد شسته شد » آنتومارشی عرض و طول حسد ! اندازه گرفت و 


فة اس تمثاء کرد که تا نها و س . مارشان لد اماب تنل تما ند تفر 
: مت 0 چسی ر ا 0 د 


کے ای حر بر و حلقه فلانل سفیذد و حوراب ابر یشمی و شنوار سفیذ و نیم 


۳ 5 عم ۲ ب 
ننه هار مير و کر اوانت با یس ابر یشمی و سردوشی طلا وجکمه و مهمیز طلا و 
ام یا اد سه کر که وحمایل و صلب بر بون دونوړ و صلیب تاج آهن بر او 
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۳۲ یچ بش‎ Eh 


اونیفورم مذ کور لباس سرهنگ هنگ بوار گارد امپراطرری و همان 
آونیمورصی بود که بناپارت در جنگ ها می‌پوشید و خاک ارو پا رأ در می نوردید و 
سرداران فشون را | به زائو در می آورد. 

وفتی که آن کارها تمام شدء حسد را به اطاق کوچک حودش که 


E 8‏ 1 2 ۰ 
سیاه‌پوش شده و بانمام شمم دانهانی که در عمارت لونکود موحود بود ر وشن کرده 


بودند» حمل کردند و محرابی هم اماده نمودند که کشیش در آنحا به تلاوت ادعیه 
مشفول شود . 
۰ 1 ۳و . ول ۰ ۳ 
هستحدهین عمارت کک أ روی تخت خواب خود د دراز کردند و 
5 3 ۳ 2 2 ا اه . ۳ ۳ ٤‏ 4 ۰ 


۶ , دی ما 0 کاپ نقره بزرگی بود که قلب و معده 
و را در ان حأی داده بودند. 

ج د بناپارت پس از تشر یم همان ملایمت و تبسم خود را حفظ کرده بود 
دست های سفد وحافش منل این نود که حیات داشته باشد. 


و و 7 ۹ ا اا و رت ال 
ترا تیف کیت رن که برای دیدن حسد بنابازت می آمدند, برتراك در 


a‏ ا شان بائین با قرار گرو 
بای سر و موتتوای و مارساب پالین با فرار | I‏ 


انتومارشی و رنوت تج و تمام تخل مسر ن لباس مشکی بوشیده, در 
یک صف مقابل بنحره به ردیف ایستادند و به این طر ید ق معبر کم عرضی برای 


EE O ES 
, شب لی نه حصور بهم فی رستانید ند ۳۹ نمود ند‎ 
موی سا قبل که بنایارت وارد بتدر پلیموت در ازگلتان : شد ازدحام زر یاد‎ 
2 ۳ ع‎ 
بر یا لردیده بطور بکه دولت انگلیسر متوحش زان ۰ موقم شم که در خوایگاه‎ 


عم ۹ ۰ 
مرن بود ¢ اک ل حر بره سنت هلن برای تماشای وتهاحم کردند» تصور که جر د د 
او و کی سياه شد و مردم جز یره اعم اس 


خب فوت عحیوس 9 که از محبس حرات فر ر کرده بود زان ریدقت 


۷7۲۷۲۷ ۰ 0001612112 ۰ 0 


۳ علت مسر گت ناپلارن 
آمدن مردم تا شب مداومت داشت. 

اول صاحب منصبان هنگ پیاده نظام انگلستان که مأمور محافظت بناپارت 
بودند و سپس صاحب منصبان اسکادر بحری پاد گان جز یره سنت هلن که مأمور 
بودند راه‌های فرار بناپارت را از راه در یا پبندند و سپس تمام ملاحان کشتی های 
جنگی و سربازان هنگ و بالاره سکنۀ کشوری از مقابل جنازه عبور کردند. 

هرکس که وارد سی شد با سکوت تعظیم می نمود و می گذشت و بحضنی 
گل برای هدیه می آوردند و درپائین تخت خواب می گذاردند. 

بعضی مقابل جنازه رانو می زدند و بالای سر متوفی علامت صلیب ترصيم 
می کردند واغلب که وارد اطاق می شدند با گر یه حارج می گردیدند. یکی از 
سر بازان پا دگان که دست پسرش را گرفته و همراه آورده بود گفت: 

نگاه کن! این ناپلئون مرد بزرگی بود. 

همان شب کروکات صاحب منصب کشیک لونگود از فرانسو یان 
خداحافظی نمود, ز يرا هودسون لو او را مأمور کرده بود که با کشتی جنگی (هرون) 
بطرف انگلستان برود و گزارش مرگ بناپارت و صورت مجلس تشر یح را به کابینه 
انگلستان تملیم نماید. 

صورت مجلس تشر یح که از طرف دکتر شورت تنظیم شده بود» به سیب 
اینکه متضمن مسئله تورم کبد بود بر هودسون لوخوش نیامد» ز پرا برای کسانی که 
مرگ بناپارت را ناشی از مرض کبد و بدی آب و هوای جز یره می دانستند» سند 
خوبی به شمار می آمد و علیه هودسون لویک سلاح برنده محسوب هی شد و لذا با 
تمام قدرت خود فشار آورد که شورت صورت مجلس را تغییر دهد. 

دکتر شورت که از مبارزه خسته شده بود» صورت مجلس را تفییر داد و أین 
حمله را حذف نمود: کید بظاهر متورم تر از کبد عادی بود» . 

صورت مجلس دوم که تنظیم شد به امضای تمام اطباء جز یره سنت هلن 
رسید و برای ارد اول کابینة انگلستان (نخست وز پر) ارسال گردید. 

(صورت مجلس اول تشر یح جد بناپارت هنوز هم هست و جمله مر بوط په 
کبد از طرف د کتر شورت قلم گرفته شده است» ولی د کتر مز بور درز یر صورت 
مجلس قبد کرد که این جمله بر حسب امر هودسون لو خط زده شده و ذیل آن را 
امضاء نمود), 
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محبوس سنت هلن YY‏ 
آن شب سه نفر از مستخدمین باروتلج جراح بر بالین بناپارت بودند و صبح 
روز بعد کشیش› مراسم (مس) را انجام داده و باز عبور مردم شروع شد و موقعی که 


می خواستند از صورت ناپلئون قالب گیری: کنند» عبور مردم را بطور موقت, متوقف 
نمودند., 
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فصل سی و یکم 
قاب صورت ابارت 

دکتر بورتون که روز ششم ماه مه به قصبه جامستون رفته بود که مقداری از 
گچ ممروف به (پار یس) برای قالب گیری صورت تحصیل نمایدء آن گچ را پیدا 
کرد و در و یک جز یره کوحک که در حنوب شرقی 
ستت هلن فرار داشت وک جزو سنت هدن بود» مقداری (زیسی) هت که برای 
قالب گیری مفید می باشد. 

دکتر بورتون همان شب با حند نفر از ملاحان سوار زورق شد و با اينکه 
در یا طوفانی بود بطرف جز بره کوجک رفت و درپرتومشعل مقداری (ر پیس) 
جمم آوری کرد و به قصبه بازگشت نمود و آن را در کورۀ دستی پخت و بعد صلایه 
کرد ویک نوع گچ تیره رنگ که شبیه به خاک رس بود» بدست آمد که برای 
تانب یری صورت مفید می نمود و بمحض اینکه گچ حاضر شد از قصبه چهار نعل 
خود زا به لونگود رسانید, 
قبل از اينکه بورتون» ( یبس) را بیاورد, در لونگود برای قالب گیری صورت 
بشاپارت استحاناتی کرده بودند و ارنوت متوسل ل به موم شمم ها شده بود و انتومارشی 
برحسب تقافسای مادام برتران متوسل به مقدار گچی که در لونگود موجود بودب 
گردید, ولی آن گچ خیلی متخلخل بود و باننتیجه حاصلی نداد. 

وقتی که د کتر بورتون وارد شد, جهل ساعت از مرگ بناپارت می گذشت و 


لای سد شروع شده بود. گوشت صورت قدری جمع شده, گونه و 0 شکل 


e.‏ فا لب صورت باپادت 


آصلیش قدری تغییر کرده و لب قدری نیمه باز شده و سفیدی دندانها را نشان میداد. 

بورتون شروع به آزمایش کرد و گردن متوفی را راست نمود و کراوات را باز 
کرد (نوروزا) مجدداً صورت بناپارت را تراشید» ز يرا که ر یش در آن دو روز بیرون 
آمده بود. بورترن در آغاز چهره متّفی را از گچ پوشانید وپس از اینکه قالب صورت 
برداشته شد» بورتون خواست ازپشت سروگردن هم قالب بردارد و ایندفعه آنتومارشی 
با بورتون کمک کرد. 

وید عملیات: و قالب گیری امکات نداشت, ر را دز یی اهای 
صورت مقداری از پوست بالا آمده بود و هیجکدام هم به فکر نیفتادند که از دستهای 
بناپارت قالب بردارند. 

براسطه گرمی هوا بیش از آن نمی توانستند جد را روی زمین بگذارند و 
همال شب سه تابوت حلبی و سر بی و جوبی از جوب ۲ کاز و آماده گردید. 

حسد بناپارت با کمک مستخدمین در تابوت اول گذارده شده و کف 
تابوت را با تشکی از اطلس سفید پوشاندند وز پرسر هم بالش کرچکی از همان 
پارجه گذاردند (بناپارت با لباس دفن شد) و بواسطه کوتاهی تابوت ناجار شدند که 
کلاه را از سرش بردارند و روی ران حسد بگذارند. 

هودسون لو باتمام اصرار فرانسو يان حاضر نشد که معده و قلب بناپارت 
بطرف ارو پا برود و قلب او را در یکی قوطی نقره مڌور که جزو لوازم جمبه توالت 
بناپارت بود و در آن اسفنج میگذاردند, نهادند و آن را پر از الکل کردند که قلب 
فاسدن شود و بایک شلنگ نتره درب قوطی رالحیم کردند ومعده‌راهم در یک 
فنفل دان نقره که حزو لوازم مز غذا بودء نهادند و بدون اینکه الکل در أل بر يزند, به 
اتفاق قوطی قلب در تابوت نهادند. 

(فلفل دان ترحمة کلب («پواور یه» است که در گذشته در آرو پا یکی آر 
لوازه میز غذا و حکم فلفل دآنهای کوچک امروزی را داشته, ولی در آن عصر قوطی 
هدور تاک بوده است). 

علاوه بر قوطی های قلب و معده» یک بشقاب نقره ویک کارد وچنگال 
نقره که دارای مارک امپراطوری بود و شش عدد مسکوک طلای یک ناپلئونی و 
بک مسکوک نقر؛ فرانسوی و دو عدد مسکوک طلای دو نابلئونی ایتالیا در تابوت 


نهاد ند . 


هجوس بات هلاس ۳ 

تمام فرانسویان اطراف تایوت را گرفتند و هنگامی که می خواستند درب 
تابوت حلبی را ببندند, برتران دست نابلئون را بلند کرد و در دست خود فشار داد و 
صپس تابوت حلبی را در میان تابوت چوب آ کاژ و قرار داده و تابوت ۲ کار ورا هم 
میان تابوت سر بی نهادند. 

عاقبت که حسد بناپارت در سه تابوت محبوس شد و دو درب تابوت های 
حلبی وسر بی لحیم گردیدء هودسون لویقین حاصل کرد که ضعبوص او دیگر قادر به 
فرار نیست و شتل آبی رنگ جنگ مارانکورا روی تابوت گستردند. 

روز بعد که روز هشتم ماه مه سال ۱۸۲۱ میلادی بودء کشیش 
(وین‌بالی)» مرامم (مس) اموات را تلاوت کرد و یک تابوت !گار وی دیگر که 
تابوت چهارمی محسوب می شد» مهیا گردیده شد. 

سه تابوت را میان‌تایوت جهارم نهادند وپس از اینکه صر پوش تابوت چهارم 
را روی آن گذارند, با پیچ و مهره‌های نقره آن را محکم کردند. 

باز هم عبور مردم جز یره شروع شد و آنهائی که بناپارت را در خوابگاه 
مرگ ندیه بودندء حضور بهمرساندند و اگر کاتولیکی مذهب بودند, روی تابوت 
آب مقدس می‌پاشیدند. 

0 e e 

قالب صورت ناپلئون که از چهره وپشت س رگرفته شده بود روی بخاری 
سالون بجای ماند که حشک شید و د کتر بورتون که قالب صورت را گرفته بود» به 
هنگ رفت وپس از مراجعت» قالب صورت را پیدا نکرد» ز برا مادام برتران با 
همکاری د کتر آنتومارشی آنرا مفقود: نموده بود وباتمام اصراری که د کتر بورتون 
نمود» جز قالب پشت سر چیز دیگری برایش نجای نماند. 

بورتون هم بیخود اصرار ميکرد, ز یرا قالب صورت بناپارت به کی جز 
خانواده و وراث او تعلق نداشت» ولی باید انکار کرد که مادام برتران در این مورد با 
بورتون که با زحمت ز یاد گچ را تهیه کرده بود» بناحق رفتار کرد. 

مادام برتران آن قالب را با خود به ارو پا برد وچندین قالب دیگر از روی 
قالب اول ساختند, که یکی از انها از مادام برتران به دخترش هورتانس به ارث 
رسید و هورتانس آنرا به پرنس نابلئون واگذار نمود و اکنون این قالب در کلکسیون 
بر وکسل) موجود است. 


FF‏ قالب صورت پاپادت 


گرچه قالب صورت بناپارت را خیلی دیر و موقعی که جسد نزدیک بتلاشی 
بود برداشتند و گرجه ماده‌ای که برای قالب گیری بکار رفت» ماده اصلی این کار 
نبوده مذلک حس کنسکاوی و حس اشتیاق آنهائیکه می خواستند بناپارت را در 
بستر مرگ ببیتند» نسکین می داد. 

۳ اگر کسی به سنت هلن مسافرت نمایدء قالب دیگری از صورت بنأپارت 
خواهد دید که براستی نظظیر سوان شدن او ور تفر که خارق الماده به شمار 
می آید, 

در سمت شمال شرقی فلات لونگود که عمارت بناپارت در آن قرار داشت » 
وهی N‏ و | 
حیرت آور صورت بناپارت را با کلاه سه ترک نشان می دهد. 

امروزه رکس که آن کوه‌راتماشامی کند, اگرازتار يخ ناپلئون اطلاع داشته 
باشذ : به سبب شباهت حيرت آوری که با بناپارت داردء یک مرتبه قلبش از حرکت 
می ایستد . 

کوه‌هسذ کوره‌شل دماغه بطرف در اپيش رفته وهیکل بنایارت رادر بستر مرگ 
شات می دهد . درشکل آن کم بناپارت جشم هایش بواسطه مرگ بسته شده و 
خماد تیسم که در میقم مرگ بان او را باز کرده بود» در کوه هم مشهود می گردد و 
حشي کلاه سه تر کش با | همان شکل بالای سرش می باشد و فقط گردن متقفی 
قدری دراز است و صورت او مستقیم بطرف در بای جنوب متوجه است. 

همان گونه که بناپارت کک مرگ در بستر خود خواپیده بودء آنحا شم 
صوابیده و آن تصو پر بر اثر حرکات آتش‌فشانی زمین و بادهای اقیانوس و باران» بر 
آن کو با دست طبیعت ترسیم شده است . 

پیننده ای که از تار یخ ناپلُون آگاهی داردء هرقدر جامد و خونسرد باشد و 
بهر آندازه روح أو از تموجات ارواح چان بی بهره باشد, با مشاهده آن شکل 
و ه ِ در می آید و ما | نمی دانیم اگ گر بنابارت در زماد؛ حیات خود آن تصو پر 
را در حز پر سنت هلن می دید» جه فکر می کرد؟ 

صوصو کوه «بارن» که دارای تصو یر ناپنون بناپارت است» آز طرف 
بعضی از دیزخین و مسافر ین که به آن جز یره رفته اندء تأیید شده است). 


فا 3 = 


مجیرس سنت هلن ا rrr‏ 

کارهای مر بوط به حفر قبر در شمأك ر وز تمام شد و هودسود لو مطابق 
تسر سس ٤‏ مرنتولون و انحر ین وصسیت بدایارت در فلات کوچک گر'نیوم که بناپارت 
لے بر درخحت‌ های بید آن می نشست, قبر را حفر کرد و برای ۽ مارد تی که از حفر قبر 
غاید صاحب زمین می شدء ششصد وپنحاه یره نقد به أو دآدند و مقرر شد تا وقتی 
که حخسد بنایارت در آث زمین است؛ سالی بنبحاه یره به او بدهند. 
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سرا ایحاد فبر بتاپارت در جیا تن رس گرهر را ۹ نک حر یره تک حفره مکصب 
شک رأ حغر نمودند و از داعل ی او وی رین شک و آهک رز ي کردندم که 
حسد را کسی نتواند بر باید و آن مکمب که در وا قر مکعب مہ ن بود, دوار ده قدم 
عمق و هشت قدم طول دپنج قذم عرص دا CEE‏ ات 
ڈ قت را نمود ند . ۽ که ؟ کسی حسد ر را نر باید. 

سک اه ی ی E‏ ی 

ساوت و قبر بنابارت فاقد اسم شد » ر درا در اد مورد هم تک حشمی و 
E a 2 a ak‏ و 
دا حے هودسرت لو عا بم از ایحا ان کار گردید. 

مونتولون بیشنهاد کرد د که بالای د 3 قبر» نه نام امپراطوز برده شود و نه ناه ونرال» 
همین قدر بتر پسنذ: 

نارون سب معولد در ۱۵ اوت Y4‏ در آژأاکسیودر اد بره کورس - متوفی 
ر ۵ مد سال ۱۸۲ میلادی در حر یره سنت هلن) . 

ر 

ولی هودسون لو اصرار کر د که ینو یسند: بنایارت» و بطو وری که سم 4 

ھون سوت لو کوته نظری و لحاحت بخرج دادء و ۳ ۳ اول كأيينة 


ی 


۳ 


KG‏ تاد و نخست وز بر)ء هر در پیش بین و بلند نظر بود > این تسمت رأ بي پیش نی 
نگ ده CSP SESE‏ دز EE‏ و بالاخره ذرأنسر بان به تنگ 


4 


تن ۶ 
اعبت و مصسصم شدند. که سنگ قبر را بذوت کتب بگذارند و ق شم داشتنه زیر 


تایشون احتیاج ند افت که عالمیان ازروی کتیب» قبرش او را بعخاطر بیأورند. 


۳ 


فصل سی دوم 
تشییع جنازه 


صبح روز نهم ماه مه (و ین‌بالی) کشیش برای آخر ین مربه مراسم تلاوت 
دصاهای (مس) را بای اورد و از طلوع اقتاب تمام افراد بحری و بری حر یره 
نت هن مساح شده بودند وحاکم حز یرد و امیرالبحر لا مبرت و صاحب متصران 
صتاد او و مونت شنو کمیسر فرانسه و ساير وحوه جز یره لباس مشکی پوشیده و در 
مراصم (مس) حاضر شدند. 

منگام ظهر دوازده تن از افراد گروهان بمب آندان, وارد طاق متوفی شدند و 
ج 2 ا و TE E A‏ 
تابوت منگین رابا کمال رحمت برداشتند وروی دوش حود نهادنذ و اريه دال 
پائیس رفتند وروی ارابه مخصوص حنازه که با پارحه سیاه یوشیده و در خیاباد 

۰ 2 72 
بزر گ باغ منتظر بود گذاردند. 

آن ارایه کال که قدیم بناپارت بود که طمراه خود به حز بره سنت هلن 
آورده وصندلهای آن را برداشتند وسمف پهنی برایش اماده کردند و صورت ارایة 
عرا درآورده بود ند . 

۳ د 

آفراد بمب آندالن حشازه را در ارابه نهاده» شنل حنگ مارانکو و شمشیر 

2 ص ار 

بداپارت روی ارابه گذاشته شد و بحرکت درامد. 

پیشاپیش آرابه (و ین‌بالی) کشیش ویکی ازپسرهای برتران موسوم به 
هری : که آلات‌مقدس را در دست داشت حر کت می کردند و درقفای آنها 
آنتومارشی وارنوت میآمدندواسب های أر'به راهم راح رکت قدم براه واد اشته بودندودر 


اي 


۳۳۶ ب شيع جنا ره 


هر طرف ارانه دوازده : نفر افراد بمب اندان حرکت می کردند و در دو گوشه حلو 
تابوت. مارشان و ناپلئون پسر برتران و در گوشه عقب برتران و مونتولون میآمدند» پس 
از تابوت, اسب (شک) که محبوب‌تر ین اسب بناپارت بود حرکت میکرد ۱ 
آرشامبولت دهنه آن را گسرفته بود و سپس خدمۀ فرانسوی, و در کالسکه عقب مادام 
برتران و هورتانس و دختر او و آرتورپسر کوجک برتران نشمته بودند. 

عقب کالس که دوصف از ملاحان کشتی با اسلحه و لباس تشر یفات و 
از آنها حاکم و امیرالبحر و کمیسر فرانسه و صاحب منصبان متعدد جز یره 
حرکّت میکردند. 

در دو طرف جاده تمام نفرات بری و بحری جز یره با اسلحه وا زگون 
نگهبانی میکردند و در نقاط معینء موز یک عزا در ترم ود وُت موز یک را هم 
ماک ؟ کارتی رنیس موز یک فوج پیاده نظام م انگلیس امور در حز یره سنت هلن 
ساخته بود و بهر نسبت که گروه تشییم ک کننده جلومیرفت قراولان طرفین راه که سه 
و دو بدوعمّب هنت مامدند. 

و کشتی جنگی در وسط در یا هر دقیقه یک توپ شلیک میکرد وپانزده 

دهانه توپ قلعه هریت کاتس, به کشتی های جنگی جواب ميداد. 

هیشات تشیییم کنن د گان در پرتوافتاب بارامی ازهمان‌نقاط ‏ که بناپارت در 
سدو ررود ود به جز یره آنحاها گردش نمی تمود عبوز کردنده و در ایام اولیه ور ود خود 
بحز یره سنت هلن بناپارت امیدوار بارادی بود و تصور نمیکرد سنت هلن حنازه او را 
در راهن گرفش: 

در تمام خط سیر جنازه» اهالی جز یره روی تخته سنگها ومیان درختها و 
ی REET‏ تابوت آن شخص اسرارآمیز را که حکایات ز یاد راجم به او 
دید ولی اغلب او را ندیده بودند: تماشا می کردند. 

آن‌تشر يفات کەدرحر يرەسنت هلن منحصربفرد بشمارمی آمذ)برای 
بناپارت کوجک بود ولی باز هم جنوه داشت» زیر جنازه بناپارت موقعی که به 
مزار خود ی می‌پیمود و تمام سکنه جز بره» 


ِِ 
دوست. با دشمن نود ند) فهمدند که مردی بزر کف هرده امیت 
در سر پیچ قلمه هونس کات لیدی لو زوحه حا کم حر یره با دعترش عیس 
^ ۵ ۹ ۳ 2 1 1 - 
حونسوت که ار شوهر دیکری نود » لباس عرا بوسیده و در یک کالسکه سسته و به 


اعم از 


مجو سن مت هل د 
دی نهد کات ا رو لین تفا 
یک ریم میل بالاس ارابه حامل جدازه توقف نمود ودسته‌های نظامی» 

جلگه اطراف را محاصره کرد و بیست وچهار سر باز که از بین تمام گروهان‌های 
پاد گان حز بره سنت هلن انتغاب شده بودندء برای حمل تابوت آماده گردیدند. جون 
للازه بود که تابوت سگ ر آز یک حاده سنگلاخ که در آن دوسه روزه» گروهان 
مهندس قدری صاف کرده نودي عبور دهند و تمام افراد از اسب پیاده شدند و 
صاحب منصیاد و زد ها و نظامیان و اطفال ندول هیچ انتظام عقب تابوت می رفتند و 
أطراف قر رأ سياهيوش کرده بودند و تشییج کنندگان آنسا گردآمدند و توقف 
کردند. 

TE PES E E EEE 
شین سک فا اکر ست کیک ادان وا فک کی کد دو‎ 
و منمکس کرد. پس از صدای تفنگ تمام‎ ANE گلا هاف کوه» صدای‎ 
توب های کشت های و و فلا ع نظامی حر بره» شروع ازى نمودند و هوا‎ 
از غر یو توپ ها متلاطم شد و در همان حال (و ین بالی) کشیش» آخر ین ادعیه را‎ 
تلاوت می کرد و هودسود لو از مارشاد برترات و مونتولون سوال نمود که ایا مايل‎ 
هت ینعی ایرأد نمایند هردوی آنها حواپ منفی دآأدند.‎ 

سس ا ت نی تبون را قد کرد تفه ور فر گر رید ویک هراق 
درکن هم روی قبر گذاشته شد وبا دقت محکم گردید و دسته مور یک وجند 
دست ازشر با رت تدای تی لک نه تی بازعانه هارا جعت ننووندو اک هاش 


۱ سس ِ ۱ a‏ ك 2 خاک که نز ۳ 9 
موز یځ در ارو پا ننظیم شده بود و بناپارت تا وقتی که زنده بودء هر روز صدای 
ی راد وی ات وتان که اف اهب ارت نز و ای سس 
ك و E‏ 
می کرو ری اس 
٤ / ۰ 1 1 ۰ ۰ N 3 ۰‏ 22 
فرانسوی هد حند شاه از درعت های بد را حیدند و بطرف لونکود مراحصت 


صر 


۳ سس ۳ ل ۰ ۱ 
فردند و همین که رجات رسمی ر وی بر کرداندند: هرد م بطرف درخحت ها تهاحم 


ر 


کرد ند و شاخ و ب رگ های آن را حیدنذد و هر کس می حواست شاخه ای ار درحت را 
برای ياد گار به همراه برد . 

عودصون لو از آن ابراز علاقه ناراضی شد و فرمان داد که اصراف محوطه قبر 
را حدتو بکشند و دوازده نگهبان هم به اتفاق یک صاحب منصب در آنجا کشیک 


۸ ۳ ۲۳ تلییم جناره 


بدهند و یکی از نگهبانان که در( کر یت) حدمت می کرد» همواره کشیک می داد 
ومثل اینکه بناپارت هنوز هم زنده می باشد, با حال احترام, تفتگ را در مقابل قبر او 


بدست گرفته لوڈ 


فصل سی وسوم 
فرانسوی‌ها بعد از مرگ بابلُون 

بعد از آینکه فرانو یان» جنازه بنابارت را خاک مپردند و از کارهای او 

فارغ شدند» بفکر خویش افتادند و گرچه مرگ بناپارت همه آنها را بشڌت 
ع 4 ۹ ۰ 72 ۰ ۰ 

اندوهگین نموده نود » ولی وسیله تسلانی هم داشتند ی ز درا مرگ نایلئون » دروازه 
اتو پا را بروی انها می گشود و بالاخره می توانستند بدیدار وطن و خانواده خود ائل 
شوند . 

ولی بقدری با بناپارت بسر برده بودند که بی او زندگانی دنب برایشان تلخ 
می نمود. از جند سال يه این طرف؛ بناپارت در روح آنها حلول کرده» همه جیز آنها 
متعللق به او بود ودر آن موقع که ناپلئون را بالای سر خود نمی دیدند» خویش را 
متر وک و مطرود و بی فانده بشمار می آوردند. 

مرگ ناپلشون همۀ آنها را ینیم کرده بود و دقیقه بدقیقه از اطاق هائی که 
محل قدم زدن بناپارت بود, عبور می کردند و اشیائی را که وی لمس می کرد لمس 
می نمودند و از اطاق ها به باغ می رفتند و در نقاطی که بیش از صایر حاهاء گردش 
گاه بناپارت بودء توقف می نمودند و تصور می کردند که هنوز ناپلئون زنده است. 

فرانسوبان عادت کرده بودند که در عمارت از کید به آهستگی صحیت 
کنند که مبادا کارها و افکار ویا خواب بنابارت مختل شود و در آن موقع هم جرثت 
آن را نداشتدد که صدای بلند نمایند و در واقع از صدای خودشان می ترسیدند. 

فرانسویان پس از اینکه اوضاع خانه را منظم کردند» مونتولون صورت 


ا : قر انسو ها بعدا زمر کار 


محنس تدفین را تنظیم کرد و برتران و مارشان آن را امضاء نمودتد. 

روز بعد سرهودسول لو اطلاع داد که حسب الوظیفه بایستی از ما ترک 
بداپارت «مورت بردارد و فرانسو يان هم انتظار آن را داشتند و مخالفتی نشمودند و فرد! 
صبح سرهودسون وبه اتفاق لیدی لوء زوجه اش به عمارت لونگود آمد و زوجة حاکم 
با نزاکتی هرجه تمامتر تقاضا کرد که اطاق های حصوصی بناپارت را به او نشان 
یذهند , 

تمام انانه ولوارم شخصی بناپارت ازفبیل لباس ها وجامه‌ها و اسلجه و 

و یس های لقره و جینی در سالون جمع آوری شده بود و هودسون لو به اتفاق 

گروگر ور ید آنها را ملاحظه کرد و جعبه‌های چوب ۲ کاژورا که از طرف بناپارت 
" مهروموم شده بود, بازدید کردند و محتو یات آن را دیدند. 
هودسون لو سرو یس های چینی و جمبه های توالت وانفیه‌دان‌ها را تمحید 


برتران و مونتولون هرقدر می خواستند از نوشته های بداپارت یعنی تحر یراتی 
که راجم به جنگ هایش نوشته بود و خاطرات وغیره» برای خود ضبط کردند و 
سپس کودی‌سیل اول مر بوط به صورت اثائه را به سرهودسون لو نشان دادند و 
هودسون لوبه ایشان آجازه داد که وصایای اولیه بناپارت را اجراء نمایند, 

در آن دقایق» زوحه هودسون‌لواطاق‌های بتاپارت را تماشا می کرد و از 
حقارت آنها تصحب می‌نمود. تا وقتی که بناپارت در آن خانه بودء حضور او 
اطاق های کوجک و مبل‌ها را تحت الشعاع قرار می داد و در آن موقع که بناپارت از 
بین رفته بود » حقارت لونگود ظاهر می شد. 

هودسون لو در آن موقم می دانست که بسیاری از چیزها را به اونشان 
نداده اند معذلک جشم خود را فروبست و وصیت نامه را هم نخواست» حوب 
هودسن نو هم از مرگ بناپارت عزادار بود» ز یر بعد از حانواده متوفی و ملازدان ای 
ولیت کی که ارهرگ بناپارت صدمه و خسارت می دید شخص هودسون لوحا کم 
جز یره بود . گرچه بر اٹر مرگ ناپلئون مسئولیت بز رگ او رفع شد» ولی در عوض 
مقام مهم آو هم از بین رفت. ز يرأ هود سوك لو با زندانبانی بناپارت در جز یره 
سست هنن» یک نوع نایب السلطنگی داشت و در مدت پنج سال» چند هزار نظامی 
واسک در در یائی تحت اطاعت او بودند و وی بواسطه غرورز یاد و حاه‌طلبی برخود 


عحیوس سنت هلن ۳۷۶۱۲ 
سی می بالید» ولی بعد از مرگ ناپلئون: دیگر در حز یره سدت غلن کاری نداشت و 
محبور بود هثل فرانسوی‌ها به ارو پا مراجەت کند. 

آیا پس از ورود به ارو پا جه شغل به او خواهند داد؟ ایا مخضوب خواهد شد 
یا هحبوب؟ 

هودسون لو آتیه خود را موهوم می دید و شاید در ضمیر خویش یک احساس 
دل آزار را علامسه می نمود که قرابت ز یاد با پشیمانی داشت. 

گرجه وی وظین» خود را به انحام می رسانید, ولی خشونت های ز یاد با 
محبوس خود نمود و همیشه نسبت به او بی احترامی می کرد. گرچه بعد از تشر یح 
معلوم شد که مرض اصلی بناپارت» سرطان معدی بوده یمنی علت اصلی مرض آب و 
هوای حز یره نبوده است. ولی هودسون لو هیحوقت حاضر نشد که کسالت بناپارت را 
تصدیق نماید و همیشه اعتقاد داشت که محبوس اوصحیح وسالم است و 
مع الوصف ناپلئون با حال احتضار سخت در حز یره سنت هلن مرد . 

همودسون لو می دانست که آن آب و هوا مرض بناپارت را تشدید و بحران را 
تسر یع نمود» ز يرا بناپارت در موقم مرگ بیش از پنجاه و دو سال نداشت و در واقم 
بالسبه جوان بود و شاید فکرمی کرد, آیا روزی بر اثر مرگ بناپارت مورد شماتت 
قرار نخواهد گرفت؟ 

آیا فرانسویانی که در جز یره سنت هلن با بتاپارت بوده‌اندء رفتار و کردار او 
رآ به عالمیان بروز نخواهند داد؟ 

پس اینک که شهرت آتية هودسون لو وابسته به همین یک مشت فرانسوی 
است» یعنی اگر فرانسویان از اوسذمت کنند تا ابد بدنام خواهد گردید و اگر 
تعر یف نمایند, تار یخ اورا عفوخواهد کرد» پس دیگر نبایستی با فرانسوی‌ها 
بدرفتاری نمود پلکه باب رابطه مودت را گشود. 

هودسود لومی دانست هرقدر سبت به فرانسویان بدرفتاری گند دورۀ 
زسامدار یش بیش از چند روز دیگر طول نخواهد کشید وپس از انقضای آن جند 
روز» فرانسویان به ارو پا بازگشت خواهند کرد وز بان وهمتشان آزاد خواهد گردید 
و او را درز یر بار اعلام حرکات ناشایستش درهم خواهند شکست. 

لذا سرهودسون لو حود را موظف هی دانست که با فرانسو يان دوستی کند و 
از فضماء وسیله ای هم بدستش افتاد. 


۷ ۳۷ فر انسو یه بعدارمر کت... 


یک روز که امیرالبحرلامبرت به ملاقات مادام برتران رفته بودء مادام برتران 
کے که تایلترن درورو ای اخر عرش ا ترضب رد که بسن ازاترک اوا 
حاکم اشتی کن 

نمی دانیم که این حرف راست بود یا نه, ولی حقیقت امر این است که 
برتران و مونتولون هم خود را محتاج دوستی حاکم می‌دیدند, تا حرکت آنها 2 
حز یره منت هلن تسهیل نماید و بعدهم که می خواهند در انگلستان رند کار کتید: 
بدون دردسر باشند (ز يرا براثر طرفداری از ناپلئون» نمی توانستند به مملکت فرانسه 
که تحت زمامداری وی هیجد هم بود مراحعت نمایند). 

در هم حال هودسون لوفرصت راغنیمت شمرد و (ر ید) را نزد مادام برتران 
فرستاد و گفت که من خیلی مایلم که گذشته فراموش "بشود و از امروز با هم دوست 

روز بعد برتران و مونتولون برای رعایت نزاکت و جهت ملاقات حا کم به 
(پلانتاسیون‌هوز) که عمارت مسکونی حاکم بود» رقتند و هودسول لو هم روز دیگربه 
ملاقات آنها آمد و سپس آنها را به شام دعوت کرد و بعد از شام» مجلش شب نشینی 
و موز یک دایر شد وشب خوشی برهمه گذشت 

(پراستی همراهان بناپارت سبکی عجیبی مخرج دادند» ز پرا هنوز چند روز 
از مرگ ناپلئون گذشته بود که در مجلس شب‌نشینی حا کم شرکت کردند). 

فرانسوی‌ها با لوی هیحدهم نیز طرح دوستی افکندند و بخصوص مونتولون 
نظر به اینکه می خواست به فرانسه مراجمت کند و برای رجعت به فرانسه محتاح 
نزدیکی با وی هیجدهم بود و این هم بواسطه مونت شنو کمیسر لوی هیحدهم بوده 
اضتتا نوات هار کی د ومونت شنو طرح دوستی ر بخت وبظاهر وی را محرم اسرار 
خود نمود و حیزهانی به او گفت که نیمی از آن امیخته به در روع و نیمی دیگر از 
روی کبر و حودیسندی بوده است و از جمله: مونتولون کنر رن هیجدهم از 
برتران عذمت کرد و اظهار داشت که تنها وارت معنوی و دارنده اصرار بنایارت. من 
هتم و مونتولوت بخصوص سح در وغ ا ئز زیت آورد و گفت: 

بناپارت دوسه رورفبل از مرگ خود تمام مراسلات و تحر يرات خود را 
سوزاند و بمن گفت 1 بذدست تو نوشته شده و بالنتیحه تو از تمام 


ف مصیعی و الا ؟ که نوشته ها رأ سوزانده ام بایستی محتوای رت 


محوس سات هلن م 
داشته باشی وهن و شما نباید اجازه بدهیم که خا رحیان در کارهای عا مدالحله کننذ 
وتمام آنجه را که بتو گفته ! م» جز به پادشاه فرانسه و به پسرم به شخص دیگر نباید 
بک 
ت ۱ ۵ 735 ۲ : 
ان حرف ها در وع واتهام بز ر سین نود که مونتولون به محبوس حر یره 
منت هنن ہی بست و بناپارت در تمام عمر جنال کلام ر بر ز بان نیاورده بود . 
ولی ما رکی دومونت شنو با بلاهت ذاتی خود محعولات مونتولون را ہاور کرد 
۳ ۳ 2 2 
ودر گزارشی که برای لوئی هیحدهم نوشت. جنین گفت: 
کشت دومونتولون شخصی است رک و وسایل و عواملی در حیطه تصرف 
حودد ارد که ممکسن است روزی علبه سامورداستفاده قراردهدونظر به اینکه علاوه 
این عوامل, ثروت گزافی هم دارد. به عقیده من بایستی از او دلجوئی کردو! کر 
31 ۰۱ "۳ ۶ 9 ۰ 2 بسا 
احازه مراحعت به فرانسه به !و داده شود, بهتر می توان او راتحت نظر گرفت تا اینکه 
۳ 2 4 ۰ ۰ 5 و - 5 ۴ 
در ممالک خارج باشد و فرانسوی ها از این حادنه (سنی مرف ناپانون) مسرور 
۰ 1 ۰ 7 ا ِ ۰ ۱۱۰ 72 î:‏ 
هستند: ز يرا هم از برد کی مستخلص شده و هم در انظار دیگران حنین وانمود 
کرده اند که تا لحظه آخر : ست به (أو) وفاد ار ر بوده ند . 
م ادرواقع هیچ بک ارفرانسوی‌ها, از مر گ ناباتون مسرور نبودند ولی 
تک نیت که بخود می بایدند تا ساعت آخر نسبت به بتاپارت وفادار بودند و 
- 1 ۰ و ع ۳ ۰ ۰ 
همین که روزهای أو مرگ بنایارت کذشت شکر خودشان و مر آحصت پارو يا 
افتادند. 
ح ۰ 0 ۰ 
روز حهاردهم ماه مه احری کتد کان وصیت نامه روم به دهسیم نمودل 
انائه وړول ها نمودند و آنها را در صندوقها و حامه‌دانها حای دادند و بعضی ار آنها 
7 ۲ ۱ ۳ ۳ ۳ ۰ مد م2 ‌ ۲ 
هر روز بر سر قر بناپارت میرفتند و مادام برتران, جند رقم گل سرقبر بناپارت کاشت 
و نظر باب یت را قفا اک تا رو کاس 
برای آنها اماده نماید. 
۰ ۳ مس 2 ۰ 
ون ار کی های حمل ونقل ادوعه و جهار بایان که روز دهم ماد عف 
بجر یره سنت هن آمده و قرار بود روز بیست وجهارم حرکت کند, برحسب اصرار 
ا - 
همراهاد بماب رت ترا مراحعت انها به ارو با تخصیص داده شد و لونکود تبصورت 
سماراتی درامد که مشغول تخلیه کردن آن هستند و کوسکتر ین صدا درمیان 


ے 
۰ - 9 2 ۳ ی . = گے 
ص ته منعکس محر دید و تن حیری که در عمصارست د ی ماند مبل و اانه ححومتا 


۳۴ فرانسویها بعداژمر گ... 

الک تان نود » که بهذ ار یکسال ار اول اور یل تا سوم زر ونن سال ۱۸۲۲ در فصبه 
1 ۳ 1 . 

حافستون» بمعرص حراج گذاشتند وقیمت ال بال بر سه هزار ليره شد . 


فصل سی وچهارم 
وداع ی جز رھ سنت هلن 

روز بیست و ششم ماه مه» برتران و مونتولوت و کشیش وتمام نوکرها که 
یک دسته کرحک ر راتشکیل میدادند از عمارت لونگود خارج شدند وبا کمال 
سکوت از خیابانی که وصل بتراولخانه بود و در آن موقع فراولۍ در آن دیده نمی شد 
عبور نمودند و وارد حاده هوتس کأءت شلد ند و در فر پیچ حاده قدری توقف میکردند 
و بعمارت محقر لونگود, که مقابل جنگل درخت های جوزهندی, قرار گرفته بود نظر 
میدوختند وشیشه‌های خانه در مقابل پرتو آفتاب میدرخشیدند وپس از اينکه گذرگاه 
پونج را عقب س رگذاشتند برای آخر ین مرتبه بطرف قبر ناپلئون توجه نمودند. 

هود سول لو در اطراف قبر طارمی » گذارده بود و آن طارمی همات بود که 
هودسول لو میخواست درعمارت (نیوهوز) » بکار بگذارد و بطوری که در فصول گذشته 
موانديم بنایارت با ساختمان آن خانه, موافیّت نکرده بود و طارمیها که در بحبس 
کار گذآن ده نشد اطراف قبرش نصب گردید وجند دسته از گلهای باغ لونکود ر؛ 
بر اثر زسمات مارشاد بوجود آمده بود بالای قبر بناپارت گذا ردند و بالای قبر جند 


هن 


تخت سل زرد 7 بود و درخت های بید خاک فرانسه را بیاد فرانسو یات 
كِ" 

وقتی که فرانسوبها به 5 قبر رسیدند نگهیانان مراسم احترام ر را بحا آوردند» 
ی وت دائمی قر بناپارت» در با بود و آقیأنوس اطلس رفیق دائمی محبوس به 
سب ارمی آمد وتا آنجا که جشم کار می کردم ور فا از وھ تک های قرف رز 


ep‏ درا ۶ باجزیرهست‌هلن 


کشپش یک مرتبڈ دیگر تلاوت دعا نمود و مادام برتران و اطفالش زانو به 
زین زدئد و دعا خواندند وحهر‌های همه تک نود و بعد از انحر ين مراسم دیدن 
بر و دعا خواندن مارشال برتران کلاه بر سر گذاشت وهراجعت کرد وسایر ین هم 
مراجعت کردئد. 

پس ار اینکه آز(آلارم هوز) که محل شلیک توپ غروب بود گذشتند, یک 
مرتبه دیگ ر بعطرف لونگود نظلر انداختند و سپس وارد ملک بر یار شدند و در ملک 
بر سأر هسم توق نمودند , آن کلاه فرنگی یاه ی رود بناپارت محل 
اقامت او بودء هنوز به همان شکل دیده می شد وصدای اطفال از آن محوطه به گوش 
اش تن 

آیغاری که در جوار باغ بودء با صدای هیشگی ساقط می گردید و در روی 
تخته سنگی و داشت فرو می ر پخت و همه فرانسوی‌ها مقابل کلاه 
فرنگی آه کشیدند. 

شرأف‌سوی ها می خوامتند همان روز حرکت کنند ولی ااه ر اسباب سفر 
آنها ز یاد بود و نتوانستند همه را به کشتی منتقل نمایند و لذا حاکم از آنه تقاضا 
کرد که شب را درعمارت او باشند وصرف شام نمایند, 

آن شب شام عمارت حاکم با تشاط خورده شد و فردا مرهودسود لوو 
زوجه اش » فرافسو یات را تا بندر مشایمت کردند. 

منارکی 1 با آحودان خود آنجا حضور داشت. کمیسر 
نشی هیدهم که سرپا لباس زسمی قرمز پوشیده بود و با اینکه دورۀ مامور بت 
صونت شنو خاتمه بافته بود با فرانسو یها مراحمت نمیکرد» ز پراکشتی ( کامل) که 
حامل قراو یا بود در نظر مودت شنر حقیر میاعد و بعلاوه نمیخواست باهمرامان 
بتاپارت بطرف ارو پا حرکت کند و شاید در نظر در بار فرانسه چنین وانمود شود که 
وی رفیق سفر عمراهاد تابلئوت بوده است. 

تسام اشراف و اعیان جر یره برای مشایعت فرانسو یات آعدند, ز يرا حرکت 
افرانسو بها و مرگ بتاپارت که مستلزم تقلیل پاد گان در یائی وزمینی جز یره بود» و 
عشقر یب آفراد و صاحب‌منصبان زمینی و در بائی حرکت مینمودند همه را متاسف 


کرد, و آز رونق جر یره هم بسی کاست. 


محبوس سنت هلن FY‏ 

کشتی (کامل) کشتی کوحک وننگ و مخصوصاً خیلی کثیف بود ز برا 
بطور یکه گفتیم چهار پایان را حمل و نقل میکرد و فرانسویها از مراجعت با این 
کشتی متألم شدند ولی مسرت مراجعت به ارو پا حقارت کشتی را از نظر آنها 
زدود. 

بساعت سه بصدازظهر باد وز یدن گرفت و کاپینان کشتی پرچم را 
برافراشت وتا غروب آفتاب تمام فرانسویها به کنار کشتی تکیه داده و بجز یره 
سنت هلن جشم دوخته بودند, و بعد از اینکه خورشید غروب کرد اول قصبه جامستون 
و حانه‌ها و قلعه نظامی و کلیسای آن از نظر محو و سپس کله سفید (آلارمهوز) که 
بالای قبر بناپارت بود ناپدید گردید و همه فکر میکردند که بی شک هرگز به آن 
جز یره قدم نخواهند گذاشت. 

تمام فرانسو بان رفتند و هرمانده جنگی آنها با آن همه پیروزی‌ها و 
فدرتمندی‌ها در دخمه خود سر استراحت برزمین گذاشت و تتها مونس او اقیانوس 
رنگ و تنهائی و حاموشی شد و در اطراف قبر او و دز آن دره مصفاء دیگر نه 
حسدی وجود داشت ونه کینه ای و جزصدای چشمة کوچکی که از ز بر سنگها 
حارج میشد و جزآهنگ گنحتکان کوچک وخاکستری رنگ حاوه» هیچ جیز 
مخل آسایش فاتح جنگ آرکول و مغلوب جنگ واترلو» نمیگردید. 

جز یره سنت هلن بتدر یج دور می شد و دوری مسافت وسیاهی غروب» 
آنرا کوچک می نمود» بطوری که فقط توده‌ای سباه رنگ از آن در چشم فرانسوی ها 
باقی ماند و مقدرات عالم آن توده سیاه را برای آرامگاه بتاپارت بوجود آورده بود و 
شب رسید و سنت هلن هم سایه ای ازسابه‌های گیتی گردید وجشمها برای یافتن 
ستگستان, دوجار اشتباه شد و ناگهان ظلمت آفاق آثرا در خود فرو برد. 

بايان 


بطرری که در صفحات آخر این کتاب خواندیه پس از قرات بنابارت که جنازه او راروی تخت خواب سفری اش گذاشتند سرهودسون لوحکمران 
جردره سنت هلن ژ جند نقر از صاحی‌تصیبان بسحری وبری انگل تان که جزوباد گان جزیره بودند مقابل جنازه او آمدند و از تابللون ترسیمانی پردافتنل, 
گراور فوق یکی از آن ترسیمات را نان میدهد که در روز ششم ماه مه سال ۱۸۲۱ از طرق سرکرد ماریات صا منص بحربه انگلتان 


قاش مده اس 


با 
وت 
وج 


